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 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
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از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 
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 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 گیتا بختیاری )دبیر بخش داستان(

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 (مقالهدبیر بخش پور )مهدی عبدالله

 داستان درباره تحریریه بخش

سعید  مصطفی بیان ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 
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 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

  
 

 سخن سردبیر 
 

ز می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام ینم چهارو  پنجاهصدوبا افتخار   .شودی م  انیزشما ع
به سردب بنده  هم   نی ا  ری عنوان  با  دربار  یینقدها  ۀماهنامه  م   ای  لمی ف ۀ  که  موافق   شود،یکتاب 

 .  نمی ب ی نم  ی نشر ن ی ها در اانتشار آن یهم برا  یاما مانع  ستم؛ی ن 
سراسر  ا  ایدن   در  بر  سردب   نی رسم  که  نشر   ری است  تصم   اریاخت   یای هر  و  دارد    م ی کامل 

مطلب    ردی گ یم  ا  ر؛ی خ   ای  شودمنتشر    ینقد  ایکه  وجود  ا  ن،ی با  خود    اریاخت   نی بنده،  از  را 
کرده بهسلب  و  نقد    وجهچ ی ه ام  انتشار  آن   شوم؛ینم   یمطلب   ایمانع  چهارچوب مگر  از  که 

 خارج شده باشد.  یو مسائل فرهنگ  اتیادب 
و    یاس یس   ،یاجتماع   یهانهی از افراد در زم   ی اریاست که بس   ی شدن« خود آفت   ده یاز د  »مانع

نند چه م   بانی گر بهبا آن دست   یاقتصاد و جالب   کنندی هستند؛ بدون آنکه خودشان بدا
 ! ندی گوی هم سخن م  ی سازافراد از شفاف  نی هم  کهنی ا

قتان خوش نم   یکه نظر شخص   شما که نظر شما اشتباه و نظر    دیدر صد احتمال بده   کی  د،یآیبه مذا
ه  مخاطب است ک نی و خوانده شدنِ همه و ا ده یراه، د نی درست باشد؛ پس بهتر  یگر ی د

  خواهد داد.  صی تشخ  نقد را بودن غلط  ایخود درررست 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation
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 »لیلا امانی« آمیزی عمیق داستان«؛ »رنگ مقاله: 

 « »پرستو مهاجر؛ «انسان، کافکا، پوچی»مقاله: 

 « مرغیداستان س زه یجا نیششم ی انیپا نییآ»: گزارش

 « »زهرا فرازاندام ؛ «شهره احیایی»  ؛«آوا» :رمان   نگاهی به

 « محدثه محمدپور»«؛ قرآن ر یدر تفس  یی املا رات ییتغ»مقاله: 

 زاده«سیما میرهادی » ؛« قاف»ی ایرانی: هال یتمثمثل و   بررسی

 »گیتا بختیاری« ؛« سیسِفرِ ورگس ی»گ  :نوبل معرفی برنده جایزه 

 مرتضی غیاثی« » ؛« خدای درمانگر – آسکلپیوس » خلاصه اسطوره: 

 «مریم موسیوند«؛ »زهرا فرازاندام»راز یک سناریو«؛ » رمان:به    ینگاه

 «نژاد نوشین جم »«؛ صادق چوبک»«؛ عروسک فروشی»نگاهی به داستان: 

 ؛ »آزاده جمشیدپور««یالوم نی»آرو ؛ «مامان و معنی زندگی» نگاهی به کتاب: 

 ؛ »مصطفی بیان« « علی اصغر شیرزادی«؛ »خداحافظ پدرخوانده» :نگاه به کتاب 
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 « س یسِفرِ ورگسیگ» جایزه نوبل ادبیات  هآشنایی با برند 

 « گیتا بختیاری» 

 ۲۰درگذشته    –  ۱۹۰۰مارس    ۱۳زاده   گیورگس سِفرِیس

  ونان یشعر معاصر    گذارانهیپا  نیتراز مهم  یکی  ۱۹۷۱سپتامبر  

نوبل    زهیبود که جا  ی ونانی  نی و اول  ی ونانیو شاعر    پلماتیدبود.  

سال  را    اتیادب او    افت یدر  ۱۹6۳در  مهمتر  ی کیکرد.   ن یاز 

به    یونانینوبل    زهیاز تنها دو برنده جا  یکیو    یونانیشاعران  

 است.  سیتیال سهیهمراه اود

ژانویه   ۲۹در    یا جورج سفریس  گیورگس استیلیانوس سفریس

)ازمیردر منطقه  اورل   در  ۱۹۰۰ کنونی( در آسیای   اسمیرنا 

 سفریس و دسپوس    وسیاستلاو اولین فرزند  کوچک زاده شد.  

برادرش   ۱۹۰5و در سال    وانایخواهرش    ۱۹۰۲در سال    که

 آمدند.  ایآنجلوس به دن

آغاز   X. Aronis  سهیخود را در ل  لاتی، تحص۱۹۰6در سال  

اول در  کرد با شروع جنگ جهانی  و مهاجرت   ۱۹۱4سال  ، 

یونان به  اولین   خانواده  نوشتن  به  شروع  )گیورگس(  جورج 

ثبت  کیدر مدرسه کلاس  ابیات خود کرد.  آتن  ام  ناستاندارد 

او راه پدرش   .شد  ل یاز آنجا فارغ التحص  ۱۹۱۷ماه مه  در    وکرد  

کهرا   همچنین  شاعر  ،دانحقوق   برگزید  و  مترجم  استاد ، 

آتن  به    به همراه خانواده  ،۱۹۱8  هیژوئ  ۱4در    بود.  دانشگاه 

کار    لیبه عنوان وک  وسیکه پدرش استل  یی رفت، جا  س یپار

حقوق  در پاریس به تحصیل    ۱۹۲4تا    ۱۹۱8از سال    .کردیم

 ی فرانسو  کیترجمه، آثار کلاس  ، پرداخت و با دنیای شعر و ادب

 انس گرفت.  و نوشتن شعر،

تصرف   هیتوسط ارتش ترک  ریازم/رنای، اسم۱۹۲۲در سپتامبر  

 ر یصغ  ی ایاز آس  ، اواز جمله خانواده    ان، ی ونانیاز    یاریشد. بس

 دن ید  رنایاز اسم  گرید  ۱۹5۰تا سال    جورج سفریس.  ختندیگر

  اشعار  شتریبدر    اشیخانه کودک  زبودن ا  یدینکرد. حس تبع

این حس   سهیدر داستان اد  ژه یدهد به و  آشکار بود  سیسفر

 دهد. ینشان م بیش از همه خودش را

پا انگل  ۱۹۲4اوت    انیدر    ی خود را برا   یسیبه لندن رفت تا 

خارجه کامل کند. در    رامتحانات در وزارت امو  یبرا  ی آمادگ

بازگشت  ۱۹۲5  هیفور آتن  سال    به  در  عنوان   ۱۹۲۷و  به 

  منصوب شد   کیپلماتید  ئتیوابسته وزارت امور خارجه به ه

در خارج از    یاسیعمر خود را در مقامات گوناگون س  ترشیو ب

در    یسپر  ونانی اثر  ۱۹۲6آگوست    ۲4کرد.  بر  مادرش   ،

 . درگذشت هیکل یی نارسا

  " G. Seferiadis نام  اب Nea Estia در ۱۹۲8در سال  

« آقا  کیترجمه  با   An evening with)  «تست  یشب 

Mr.Test  )در ماه مه    . کندیرا منتشر م  یوالر  پل از    اثری

گ.سفر  را  ( Strofi)  «ی»ستروف  ۱۹۳۱ مستعار  نام    س یبا 

  ریهمان سال به عنوان معاون کنسول و سپس مد  در منتشر و  

در آنجا   ۱۹۳4در لندن منصوب و تا سال    ونانی  یسرکنسولگر 

مه    ماند. می ماه  ساحل  کی»اثر    ۱۹۳۲در  در   A)«  شب 

Night on the Beach )    اکتبر »و درSterna را منتشر »

استل۱۹۳۳در  کرد.   رئ  وس،ی، پدرش،  دانشگاه    سیبه عنوان 

آتن ثبت نام کرد.    ی آکادمدر  آتن انتخاب شد و به عنوان عضو  

خود را   یهمکار  ۱۹۳5  هیبه آتن بازگشت و در ژانو ۱۹۳4در  

را   «Sterna» و  نمودآغاز   Nea Grammata با انتشارات

)جنوب شرقی    کورتسابه عنوان کنسول    ۱۹۳6بازنشر کرد. در  

شد  (  Κορυτσά-آلبانی سال  و  منصوب  آنجا   ۱۹۳8تا  در 

در    ی نامه خود را در مورد زبان بوم  ۱۹۳۷  هیفور  ۱۳ماند. در  

Nea Grammata    س یبه عنوان رئ  ۱۹۳8منتشر کرد. در  

به    یمعاونت مطبوعات و اطلاع رسان  یاداره مطبوعات خارج

در آستانه تهاجم آلمان    ۱۹4۱  لیآور  ۱۰در   آتن منتقل شد.

در طول    سی( ازدواج کرد. سفر"مارو"زانو )  ای با مار  ونانیبه  
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که    ی در حال  همراه بود؛  آزاد  ونانیدوم با دولت    یجنگ جهان

 وستیبه دولت پ   د یدر تبع  سیسفر  دند، یغلت  ونانیها بر  یناز

گذراند و    ای تالیو ا  ا یو جنگ را در قاهره، ژوهانسبورگ، پرتور

به عنوان   ن،یبنابرا  .به آتن آزاد شده بازگشت  ۱۹44در سال  

به عنوان سف بعداً    ی هااز سفارتخانه   یاریدر بس  ر،ی وابسته و 

واقع  ونانی کرد،  از کشور خدمت  را   یتیدر خارج  او  کار  که 

 مشخص کرد.

ر د  در آنکارا شد.  ونانیکنسول وابسته به سفارت    ۱۹48در  

دوستی  سمت در لندن منصوب شد و در آنجا    نیبه هم  ۱۹5۱

  ۱۹5۳. در  بسیار نزدیکی با الیوت شاعر انگلیسی برقرار کرد

  ه، یدر لبنان، سور  ریبه سمت سف

ارتقا   عراق  و  در    افتیاردن  و 

در طول سه   .دیاقامت گز  روتیب

سف  یسال قبرس   ریکه  از  بود، 

که نه تنها    یی دارها یکرد، د  دنید

بخش الهام  شعرها  دنیدر   یبه 

نقش    یبعد در  بلکه  او 

از   یاو به عنوان عضو  کیپلماتید

در سازمان ملل در    ی ونانی  ئتیه

بحث در مورد قبرس در    انیجر

بود.   ۱۹5۷سال   قبرس    مهم  دلیل شباهت  نظر چشم  به  از 

  ی آن، به خانه تابستان   یهاو در سنت  ت،یاز جمع  یبیانداز، ترک

ا  خود در اسکالا )اورلا(  یدوران کودک ؛  شد  رهیجز  ن یعاشق 

کتاب اشعار  قبرس پایان بخش دوران سکوت او در نوشتن شد.  

 ره ی جزاین  از    Imerologio Katastromatos IIIاو  

ب و  شده  گرفته  است  شتریالهام  شده  نوشته  آنجا    .در 

که  مجموعه  مکانای  تبع  یهادر  دولت    دیمختلف    ونانیبا 

 ینگارعیخود را وقا  یهایسرگردان  او در این اثرنوشته شد. در  

و   بیعج  اریبس یبرخ ار،یبس ی هااز مکان یو برداشت کند،یم

 . دهدیها کشانده است، ماو را به آن اشسهیکه اود ب،یغر

ب  ریقبرس درگ  ،ی اسیز نظر سا  و    ونان ی  ا، ی تانیبر  نیمناقشه 

چند سال بعد،    ی خود بود. ط  ی الملل  ن یب  تیبر سر وضع  هیترک

د  تیاز موقع  سیسفر تلاش    یبرا  ی پلماسیخود در دستگاه 

تلاش    یبرا و  کرد  استفاده  قبرس  اختلافات  فصل  و  حل 

از معدود    یکی  نیرا به خرج داد. ا  یادیو احساسات ز  یشخص

  ی او بود که در آن اجازه داد امور شخص  ی در زندگ   یی هانه یزم

 شوند.  بیبا هم ترک  یاسیو س

فراتر رفت و    ی مل  یاز مرزها  ۱۹6۳در سال    سیشهرت سفر

  اتینوبل ادب  زهیجا جهی. در نتافتیدر سراسر جهان گسترش 

اول  ی توسط آکادم او  او اعطا شد.  که    بود  یونان ی  نیسوئد به 

کرده.    افتیدر  یمشارکت فکر  یرا برا  یجهان   زهیجا  نیبالاتر

  سیسفر  دیگر برنده نوبل.( ،  ۱۹۷۹در سال    س،یتیال  سهیاود)

ادب  زهیجا »  اتینوبل  از    یرابرا  که  او،  برجسته    کیاشعار 

«  ردیگیباستان الهام م  ونانینسبت به فرهنگ    قیاحساس عم

داد بر  حیترجهنگام دریافت جایزه  یکرد. در سخنران افتیدر

اومان تأک  یستیفلسفه  سنت   سیسفر  .کند  دیخود  مورد  در 

 ونان ی  زیکه رستاخ  یا»لحظه   ی کانون  تیمدرن، بر اهم  ی ونانی

 . کرد د یمدرن آغاز شد« تأک

کم سوابق  سفرنوبل  تهی طبق  رسم  سی ،  طور  سال   یبه  در 

نو  ۱۹6۳ آکادم  سندهیتوسط  او  یو عضو  جانسون،   دیسوئد، 

البته او در طی سالهای    نامزد شد 

نامزد  نیز    ۱۹6۲و    ۱۹6۱،  ۱۹55

توسط    ۱۹6۱. در سال  ه بودشد

ال استرنز  توماس  در    وتیشاعر 

 اوید جانسون توسط    ۱۹6۲سال  

توسط   هم    اتیادب  استادو 

 .Kدانشگاه آکسفورد،    کیکلاس

A. Trypanis    .شد نامزد 

م در  او  از    8۰  ان یانتخاب  نامزد 

همه   تیمورد حما  سراسر جهان

استثنا  تهیکم  یاعضا به  گرفت،  کار    کی  یقرار  که  عضو 

جا )برنده  بکت  ادب  زهیساموئل  سال    اتینوبل  را  (  ۱۹6۹در 

ب مثبت  سفر  یشتریارزش  به  دبدانستمی  سینسبت    ری. 

 ی فرصت  سیاوسترلوند، استدلال کرد که انتخاب سفر  ته،یکم

برا فوق   یادا  یبود  به  احترام  منطقه  ونانیالعاده   یامدرن، 

ب  یشناختزبان در  شی که  منتظر  حد  ا  زه یجا  افت یاز    ن یدر 

 سطح بوده است.

نوبل کمیته  در  خود  سخنرانی  در  »  سفریس  پادشاه  شعر 

که    یموضوع   را خواند و  (The King of Asini)  «ینیآس

سوئد مطرح کرد، »چند کلمه در    یاو به زبان فرانسه در آکادم 

سنت   جا  ی ونان یمورد  برنده  بود.  مورد   زهیمدرن«  در  نوبل، 

ماندنی  یها»چهره  یاد  سولوموس،    وسیسیونید  ونان«ی  به 

و    یکاواف   نوسیپالاماس، کنستانت سیکالوس، کوست  اسیآندر

انتخاب   «برجستهبه عنوان »نقطه    که  را  سیانی گیماکر  سیوانی

بزرگ    داد یرو  کینوبل    زهی جا  یاعطا صحبت کرد.اند،  کرده

  در مورد این جایزه عنوان کرد که:  س یبود. سفر  ونانی  یبرا

و    یفعل   ونانیخود را با    یبود همبستگ  لیسوئد ما  یآکادم "

به دل  ی آکادم  "ابراز کند.   روح زنده  اعلام کرد: »او    ل یسوئد 

 ق یعم  یاش که الهام گرفته از احساسالعادهفوق   یی سبک غنا

 شد.  تخابان «است، ونانی  ینسبت به آرمان فرهنگ

 انبار«:از قطعه شعر »آب  یبخش

 ست دوانده شهیر یانبارآب نیرزمیدر ز جان ی»ا

 .ندی آیپنهان که گرد م یهاآب مغاک

 ها را.گام یصدا دهدیبازتاب م بامش 

 . زندیآمیبا دلش درنم ستارگان

 شودیو بسته م گستردیم  کشد، یروز که قد م  و

 .«رساند یبه آن نم یدست
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ناس۱۹6۷سال    در رژ  ستیونالی،  راست    م یسرکوبگر،  جناح 

از  سرهنگ  پس  در    کیها  را  قدرت  دست    ونانیکودتا،  به 

تحمسرهنگ   یکتاتورید  گرفت. با    ، یفرد  یهای آزاد  لیها 

هم به صورت   س یرا سرنگون کرد. سفر  ونانی  ی قانون اساس

خود به شدت مخالف   یعلن  حیمکتوب و هم با اظهارات صر

گسترده،   بود  حکومت سانسور  با  که  سال  دو  از  پس 

 هیعل  سیفرس  گذشت سرانجامو شکنجه    ی اسیس  یهابازداشت

،  ۱۹6۹مارس    ۲8موضع گرفت. در  میرژ

  ی سیب یب  یجهان  سیدر سرو  یاهیانیاو ب

نسخه  کرد،  ئهارا طور   یهاکه  به  آن 

 عیآتن توز  یهاهمزمان در همه روزنامه

  د کر  انیصورت مقتدر و مطلق ب  به   او   شد.

 نیبه هم  ابدی  انی پا  دی با  یناهنجار  نیکه ا

حق استفاده از گذرنامه    نیو همچن  ری از عنوان افتخار سف  لیدل

 .محروم شد کیپلماتید

را    ۱۹۷4در سال    ی حکومت نظام  انیماند تا پا نزنده    سیسفر

نت عنوان  ترک  میمستق   جهیبه  بب  هیتهاجم  قبرس    ند،یبه 

ناش  یاحمله  خود  نظام  یکه  حکومت  تلاش   یبرا  ی از 

بود. او    وسیجمهور قبرس، اسقف اعظم ماکار  سیرئ  یسرنگون

 ه یالردر آتن درگذشت. علت مرگ ذات  ۱۹۷۱سپتامبر    ۲۰در  

مغز  رشگزا سکته  اثر  بر  که  عمل    یشد  انجام  از  پس  که 

دهنده حدود دو ماه قبل از آن   یزیزخم خونر  یبرا   یجراح

 .شد د یتشدمتحمل شده بود، 

او، جمع  عییمراسم تش  در را در    یمیعظ  تی جنازه  او  تابوت 

 سیتئودوراک سیکیو شعر م کردندیآتن دنبال م  یهاابانیخ

.  خواندندیشعر »انکار« )که در آن زمان ممنوع شد( م  یرا برا

رژ برابر  در  مقاومتش  خاطر  به  قهرمان    کیبه    ل یتبد  میاو 

سپرده    خاک گورستان آتن به    ن یمحبوب شده بود. او در اول

 شده است. 

 

 افتخارات و جوایز 

  یکیاز دانشگاه تسالون  یافتخار  یدکترا  ۱۹64  لیآور  ۱6در  

 یکه در تابستان همان سال دکترا  یبه او اعطا شد، در حال 

ژوئن    یافتخار در  و  آکسفورد  دانشگاه   ی دکترا  ۱۹65از 

پر  یافتخار   ی لولوژیف  یافتخار  یدکترا،  اعطا شد   نستونیاز 

  شنهادیپ   ۱۹65در سپتامبر    .به او اعطا شد   جیدر دانشگاه کمبر

  ینقل مکان به آنجا در سال بعد برا  یرا برا  زینویلیدانشگاه ا

 .به عنوان استاد مدعو رد کرد سیتدر

هنرها و    یآکادم  یافتخار  یخارج  تیبه عضو  ۱۹66در سال  

  زهیجا  انجمن زبان مدرن درآمد.  یو عضو افتخار  کایآمر  اتیادب

،  ۱۹6۷  هیدر ژوئکرد.   افتی در  ۱۹46شعر پالاماس را در سال  

چاپ اشعار برادرش آنجلوس را ارائه کرد. در نوامبر   شگفتاریپ 

سو از  سال،  عال  یهمان  مطالعات  پر  یمؤسسه    نستون یدر 

  ی در کرس  س یتدر  یکه از او برا  یدر حال   رفت، یدعوت شد و پذ

ال  چارلز  برا  وتیشعر  هاروارد  در  تحص  ینورتون   ی لیسال 

،  ۱۹68  زییر پاآن را نپذیرفت. د  دعوت شد، اما  ۱۹6۹-۱۹۷۰

آمر  الاتیا  به در    کایمتحده  را  خود  اشعار  و  کرد  مکان  نقل 

پر  یهادانشگاه راتگرز،   نستون،یهاروارد، 

آکادم  تسبورگ،یپ  علوم    یمل   یواشنگتن، 

 .خواند ورکیوین

 

 سفریس  و جهان اشعار   ویژگیها

تحص ب  لاتیگرچه  تا    ییاروپا  شتریاو  بود 

نکرد، بلکه آن    یچشم پوش  ی ونانی  اتیاما نه تنها از ادب  ، یونانی

عم داد  قاًیرا  بن  .پرورش  از    ونانی  یسنّت  یهاانیاشعارش 

کرت،   رهیکهن جز  اتیادب  انه،یعام  یها و آوازهاباستان از ترانه 

نشأت  افسانه  وها  و اسطوره   ییقرون وسطا  یاشعار حماس ها 

دوران   ینیبوصف اشعارش برگرفته از واقع  نیاست. با اگرفته

به   ستیونالیناس  یاوقات شاعر  یگاه  نیهم  یبود برا  اتشیح

 ی ارشته   ییبه شناسا  شتریاو ب   سم«ی»هلن  هک  آمدیحساب م

انسان فرهنگ    ییگرااز  تداوم  م  ی ونانیدر  او    .شد یمربوط 

توان بدون  ی، که نمیونانآغشته به گذشته    آفریدمی  یشعر

درباره بدنه آثارش بحث   یبه طور جد   یونانی   تیتوجه به هو

 کرد.

  انگریاوست، که ب  یتجارب شخص  س یشعر سفر  یجوهر اصل

زندگ  زیانگغم  یبرداشت و  است  یاز  زنده  سنت  با  اشعارش   .

اشتغال به گذشته همراه است.   ییبا آموزش مدرن اروپا  یبوم

بر زندگ اصرار  مقابل  به موضوع   یدر  زمان حال،  غالب    یدر 

ها  بودند. تلاش  میدوره در آن سه  نیشد که شاعران ا  لیتبد

ا  یونانی  تیهو  فیتعر  یبرا ب  نیدر   کردیرو  نیزمان 

اتکا  یسازییاروپا کلاس  یو  گذشته  به   ی معنا  یبرا  کیآن 

استفاده از گذشته   سیجورج سفر.  مدرن، در هم شکسته است

در زمان حال    -در اشعارش    را به طور کامل   ونانی  کیکلاس

 دهد ینشان مو  نییتع  یونانی

شعرش سطح  زبان  سادگ  یدر  با  اما  است،    یظاهر  ی ساده 

وقاف یتصن و  ن  اصلاًها،  ینگارعیها  او    ستیساده  نظر  از  زیرا 

جهت، هر   کیاز  .  حال مبهم است  نیجهان خود ساده و در ع 

سطر   کی  یبخواهد معنا  یکس  اگر سطر شعر واضح است، اما 

استنباط،   یرا مشخص کند، خود را در هزارتو  نیعبارت مع  ای

کنا دلالت و  آن  ند یبیم  ییهاهیها  روابط  با  که  به    گر یکدیها 

تحص ب  لاتیگرچه    یی اروپا  شتریاو 

تا   ادب  ،یونان یبود  از  تنها  نه    ات یاما 

پوش  ی ونانی را   یچشم  بلکه آن  نکرد، 

 . پرورش داد قاًیعم
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  یدر جهان زندگ زهایچ نیاست. روابط ب دهیچیهمان اندازه پ 

 یکنترل انسان، و ادعاها برا  ازراز است، خارج    کی  تیدر نها

( آن  نهاکه  آن(    "یسادگ"درک  ب  تیدر    یی نها   یگانگیتنها 

 . کند یم  دییتأ را  تیبشر

همانند بسیاری از شاعران بزرگ اروپایی، امریکایی، انگلیسی  

اشعارش   در  اول  جهانی  جنگ  از  پس  احساس سالهای 

م  «یرانگی»و مجموعه شودیمشاهده  در  او   . 

«Mythistorema»  ،(بلوغ  نیاول دوران  قاف(  اثر  و    هیمتر 

آزاد خاص خود کار کند.    رانهیسختگ تا در شعر  را رها کرد 

آگاه   سیسفر ا  یبا  ظهور    یاسیس  یهاتنش  جادیاز  و 

تار  سمیتاریتوتال و  اسطوره  اروپا،    خ یدر 

و چهار شعر مختصر با    ستیرا در ب  ونانی

تعداد  نگران   زیآمخشونت   ریتصاو و  کننده 

اسطوره   یاالعادهفوق  به  اشارات    ی هااز 

. در ختی کهن در هم آم  اتیو ادب  کیکلاس

منظره  س،یسفر  نشیب حال    ی ازمان 

است، و    رممکنیهاست. درک منسجم از آن غ متروک از تکه

  یباق   ی معنیب   یهاگذشته، پژواک  یصرف صداها  نیفرد با طن

 ماند. یم

)نقطه عطف( روح    «یبا مجموعه شعر »ستروف  ۱۹۳۱در سال  

  ی مثبت و منف  ی هاکه واکنش  دمد در شعر یونانی می  یاتازه

ادب جامعه  در  داشت،  ی را  همراه  ستروفی    به  آغاز  انتشار 

نمادگرا  نیتریقو کل  نیهمچنو  یی موج   ی برا  یدیلحظه 

( با مجموعه ۱۹۳۲بود. پس از »استرنا« )  ی ونانی  ستیسوررئال

»م جا۱۹۳5)  ما«یستوریهیشعر  تثب  گاهی(  را  کرد.   تیخود 

والر  یریتأث پل  ناب  شعر  از  او  مدرن  یکه  از  توماس   سمیو 

ال   .قابل مشاهده استدراین اشعار  کرد،    افتیدر  وتیاسترنز 

وقت که  داشت  اظهار  )  ی بعدها  عطف»ستروفی«  را   (نقطه 

خواهد  یدانست که م یآگاه بود: او م  زیمنتشر کرد، از دو چ

ندارند. دانست که مردم آن را دوست  یو م  سدیشعر ساده بنو

هنوز امکانات خلاقانه شعر آزاد را کشف نکرده بود و   سیسفر

  ی قیدو مجموعه، توجه دق یاو محاوره یدمو تیفیبا وجود ک

 دهد. یو متر از خود نشان م هیبه قاف

تجربه  سیسفر  د یشد   علاقه نوآوربه  و  شاعران   ی های ها 

  ن یا  ام،یّمعاصرش در سبک و آهنگ شعر، در همان ا  یفرانسو

م القا  انسان  به  را  ن  کندیاحساس  او  والری  زیکه  پل   مانند 

از    یاری. در بسابد ی است به شعر »ناب« دست  کوشش داشته

. اس.  ی ت  یکینفوذ تکن  ودهسر  ۱۹۳5که پس از سال    یاشعار

  هیاو متر و قافدر آثارش مشهود است.    زیو ازرا پاند ن  وتیال

کرد    زیپره  یرا کنار گذاشت و از هر گونه آراستگ  رانهیگسخت 

که    ی دادیحال، رو  ن یبا ا  خود را پراکنده نگه داشت.  ریو تصاو 

  یگذاشت، فاجعه مل   یشاعر بر جا  یدر آگاه   ی محو نشدن  یاثر

ر  ۱۹۲۲ هلن  شهیو  کردن   شهر   بود.  ریصغ  یایآس  سمیکن 

آنجا آواره شدند.    ی ونانی  تیشد و جمع   ده یبه آتش کش  اسمیرنا

وجود  گریبود د دهیکه او در خاطراتش به آن چسب یا"خانه"

به عنوان    یاسه یخود در نور اود  دنینداشت و او شروع به د

 کرد. خانه یسرگردان در جستجو کی

 ی سیانگل  کیاز شاعر رمانت  متأثر بلکه    وتی از ال  متأثرنه تنها    او

  یدی شد  ی هم بود وبا او وابستگ  (۱8۲۱-۱۷۹5)  تسیجان ک

  نیبه شکل تمر  تسیبا ک  س یرابطه سفر  .کردیرا احساس م

بود که در    یی در سنت اروپا  یفرهنگ  رییتغ

کل نقش  محل  و  زبان  داشتند،   یدیآن 

ک  یسیانگل هر   ی ونانیو    تسیبودن  بودن 

سفر در  را    یواکنش  سیدو  دوسوگرا 

سفرختندیبرانگ مستق  سی.  به    ماًیهرگز 

 ی ادهیمانند »قص تس،یک ک«یاشعار »هلن

  قیاز خوانش دق ی اشاره نکرد. اما، شواهد «، یونانیکوزه  یرو

نامه و  اشعار  از  کتاب  تسیک  یهااو  ک  ییهاو    تس، یدرباره 

از »  ا ب   سیکه سفر  گذاردینم  ی باق   یدیترد به    «یونان یالهام 

 توجه داشته است.  تسیاشعار ک

در نظر گرفته    یونانی  یعال   ست یبه عنوان مدرن  جورج سفریس

شود.  یم  فیتوص  «یونانی  وتی »الشود که اغلب به عنوان  یم

  ،یسیو انگل  یشاعران فرانسو  یهاسبک  ریتحت تأث  سیسفر

را تحت    ی ونانیکه شعر    یاز حد  ش یب  نات ییخود را از تز  ابیات

م  ریتأث سبک  داد، یقرار  و  کرد  مستق  یرها  و  در    میساده 

  ی اروپا  سمیرا با مدرن  یونانی کرد و شعر    جادیاصطلاح مدرن ا

به زبان    د یبا که شعر    نیکرد. او با اصرار بر ا  ترکینزد  یغرب

قالب از  شود،  سروده  روزمره  مضامگفتار  شعر    نیها،  لفظ  و 

برد.    انهیعام آگاهوبهره  م  یبا  از  اساط  راثیکامل  و   ریخود، 

در    تیبشر  ی کشور خود و به طور کل  تیرا با وضع  ونانی  خیتار

بود و    یونانیشاعر    کیاما بهرحال او    ادغام کرد.  ستمیقرن ب

سنت  از  او  مشعر  و  م  راثیها  سرچشمه  و    رد،یگی مردمش 

شعر  اگر شکل  به   یونانیچه  اساسرا  اما    ر ییتغ  یطور  داد، 

  ،ی ونانی انهی عام یهاکه ترانه  یاز مواد خام  شهیهم اشعارش را 

. در  سرود، میکردیم هیته یشناسو اسطوره یشعر یهاقالب

با پاوند   سیسفر یشاوندیبلافاصله به خو صشخ کرد،یرو نیا

ال ها و  قولکه متون خود را با اشارات، نقل  بردیم  یپ   وتیو 

اساط تار  یریتشابهات  چه اگر  کردند،یم  یبندهیلا   یخیو 

 وت،یمانند الاو    است.  ترقیدر برخورد با منابع خود دق  سیسفر

کنا  یادهیچیپ   لهیمل زبان  هیاز  به  م  بندهیفر  یرا  بافد.  یساده 

 ستیبه عنوان مدرن  جورج سفریس

شود که  یدر نظر گرفته م یونان ی ی عال

»ال عنوان  به   «یونانی  وتیاغلب 

 شود.یم فیتوص
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کند،  یم  یخود را جهان  یگانگیب  قیاحساس عم  وت،یمانند ال

است، اما    یونانیچه به طور مشخص  اگرکه شعر او،    یبه طور

 کند. یها صحبت متیبا خوانندگان از همه مل

  سم، یو ضد رمانت  احساسیب   یبا ادعا  وتیال  یستیشعر مدرن 

عمده نظر  یانقش  شعر  هیدر  عمل  داشت.    سیسفر  یو 

به ندرت از شاعران    سیکه سفر  ستیتعجب ن  ی جا  نیبنابرا

که او    یزمان  یکند. حتیم  ادی  یمنف  یکل  ورو به ط  کیرمانت

تحس   وسیسیونید را  ا  .کرد  نی سولوموس  بر  به   ن،یعلاوه  او 

تأث تحت  به    ات یادب  ریشدت  هفدهم،  و  شانزدهم  قرن  کرت 

حماس  ژهیو عاشقانه  اروتوکر  ی رمان  هفدهم  اثر   توس،یقرن 

تفسا  بود؛کورناروس    تزنتزوسیو نوشتن  بر  علاوه   ی ریو 

اروتوکر بر  خود   یعبارات  توس،یدرخشان  شعر  در  را  آن  از 

«Erotikos Logos پ و  گنجاند  ب  یی وندهای«  زبان    نیرا 

  وت ی طور که البرقرار کرد، همان  یونانیمدرن و گذشته    ونانی

 ورد.آ ریشکسپ ام یلیچاسر، و یخود از جفر  یدر عبارات شعر

شعر غرب   ی اصل  انیکرد و آن را وارد جر  ا یرا اح  ی ونانیشعر    او

ب تراژد  قاًیعم  سیسفرکرد.    ستمیقرن  در    ونانی  یهایغرق 

ع  در  و  رو  ن یباستان  است.  اریبس  کردشیحال  با    مدرن  او 

آنها، خود    یمعنا افتنی  یدر تلاش براهای مناظر گذشته  تکه

  سیسفر دی د .ندیبیمدرن م یهست ۀهسترا رو در رو با خلاء 

آنچه   است، اما   ی گانگیپر از رنج و غرق در احساس ب  ک،یتار

است    یمۀ دردآلود انسانکشود محایان میس نمایدر شعر سفر

وشد قرارگاه  کیو تحمل م  یه با جستجو و پرسش و سرگردان ک

دها  یاز ترد ی ان انبوهیماندگار در م  یقتیابد و با حقیخود را ب

 سازگار شود. 

 

  وند یپ   ییبا آوانگارد اروپا  یونانی شعر    نهیریدر آثار او، سنت د

است سبک  شهیاند"  که  خورده  فرد  یو  به    دیتول  "منحصر 

همان    ،ییرنایسما  م«یتی »  کیعنوان  به  س یسفر  کند.یم از 

قرن   یاز شعرها  یاریرا که مشخصه بس  یگانگ یابتدا احساس ب

 ران یو  شناختیکه او م   ییرنایسمااست، تجربه کرد.    ستمیب

»خانه و  بازگردد.    «یاشد  آن  به  بتواند  که  نداشت  وجود 

 یو ناآشنا بود، به نحو  بیو غر  بیاو عج  یجهان برا  نیبنابرا

زندگ   فیتحر  یاساس بود.  عنوان    سیسفر  یشده    ک ی به 

حال،    نیکرد. در ع   د یاو را تشد  ی گانگیحس ب  د ی شا  پلماتید

فراتر  یبه او اجازه داد تا از غم و اندوه فرد اشتجربه گسترده 

 و  صحبت کند. یانسان طیرود و در مورد مشکلات بزرگتر شرا

هر آنچه که از درد انسانی دریافت و احساس کرده در شعر  

  اصلیهسته  که    گرا با دیدی جهانی شاعری ملیاو  بازتاب دهد.  

  هایدلتنگی  گذشته،جاودانگی  »جان«  اشعارش  از  بسیاری

 ■.  است وطن درد و آمیز،خیال
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 آمیزی عقیق داستان رنگ   

 « لیلا امانی» 

انعکاس ادبیات کلاسیک در هنر وجهی است که کمتر درباره  

ادبیات کلاسیک زمانی که با عرفان   آن پرداخت شده است. 

والا   هنر  .آوردمیبخش والایی از هنر را بوجود    خوردمیگره  

که هنرمند در مسیر آن   شودمییا حد اعلی هنر زمانی محقق  

قرار بگیرد. مطالعه آثار کلاسیک اولین قدم در این راه است. 

از هنرمندان به نام عرصه معماری که از ادبیات کلاسیک بهره 

برده بودند در یادداشتی از هوشنگ سیحون نام بردیم. در این  

که    پردازیممییادداشت به معرفی هنرمندی  

ا  در از  تمسک  با  نقاشی  و    دبیاتعرصه 

هنرکلاسیک وجهی والایی از هنر را به منصه 

نقاش   یونسی  عادل  است.  درآورده  ظهور 

چیره دستی است که با استفاده برون آمدن 

نقاشی خویشتن  خلق    از  والا   .  کند میهنر 

چون  شاعرانی  عرفانی  کلاسیک  ادبیات  در 

حافظ، سعدی، صائب تبریزی سالک یا فرد را به این    خیام و

که از خویشتن برون آید و سیری در    کندمیت  موضوع دعو

است که هنرمند در آن   ایعرصهجهان هنر داشته باشد. هنر 

. این سیر آوردمیگوهر یگانه خویشتن را در این سیر بدست  

تدریجی و تکاملی است یعنی هنرمند یکباره به آن چیزی که  

بلکه گذر سالیان   آورد نمیدر جست وجو است یکباره بدست 

 . کندمیر را ترسیم مسی

 توان مینقطه مشترک هر معماری، نقاشی و داستان نویسی را  

در فرآیند ساختن دانست. ساختنی که ابتدا در خیال هنرمند  

.  شودمیو بعد ارائه    گیردمیو خط قوام    با کلمه  گیردمیشکل  

 . گیردمیخیال در قالب کلمه سمت و سو 

نقاشی  اگر برابر  را در  ایرانی  و معماری قرار بدهیم.    داستان 

است. نگری  ژرف  به  رسیدن  فرآیند  در  ایرانی   ژرف   داستان 

نگری که معمولاً از جهان بیرون یعنی عالم محسوسات مادی  

می درونآغاز  به  و سپس  راه میشود  داستان  نگری  اما  برد. 

قرار   اولیه  سطح  در  یک    گیردمیایرانی  در  مخاطب  یعنی 

ک  در  که  کلماتی  به  تخت  نگاه  صفحه  است  بسته  نقش  اغذ 

در این نقطه کلمه باید عمق را ایجاد کند. برخلاف    کند می

نقاشی که این امر برعهده خطوط و نقطه است. ادبیات ایران 

. در این  کندمیهنر نگارگری آنچه را که واقع است بیان    چون

هنگامه امر سانسور باعث شده که هنرمند برای بیان مفهوم 

 ری قدم بردارد تا مفهوم را مستتر سازد.خود به سمت ژرف نگ

است.   تکاملی  و  تدریجی  روند  خود   هایآسیباین  از  وارده 

دلایلی  جمله  از  نیز  نوشتن   سانسوری  هنر  عرصه  در  که 

. نقطه گریز نویسنده از ماندمینویسنده از بیان مفهوم عاجز  

همان   تخت    اینقطه خودسانسوری  صفحه  در  کلمات  با  که 

ایجاد   این ساختن خطوط فکریکندمیکاغذ  تلاقی    .  محل 

بیننده به صورت موازی به  همه خطوطی است که از چشم 

 رسند.متن نفوذ کرده و به هم می  درون

نقطه  یونسی  عادل  نقاشی  تابلوهای  در 

فضا  اشخاص،  و  اشیاء  عمق  در    گریز 

محصور شده است برای همین است که  

انسان در برابر این نقطه گریز راه گریزی 

به نقاشی خیره شود و چون   ها ساعتندارد بلکه دوست دارد  

 بازهم به مرور آن بپردازد.    شودمیکتابی که ده بار خوانده 

این تکنیک مشترک محصور کردن نقطه گریز در هنر مورد  

و به ظاهر فضا،    گیردمیقرار  غفلت عمومی در داستان نویسی  

سیاسی  هاشخصیت  ایدئولوژی  خلاصه    و   . شودمیومذهبی 

از خطوط مستحکم ادبیات   توانمیساختن خطوط فکری را  

پرفروش  آثار  از  تقلید  صرفاً  گرفت.  وام  ومعماری  کلاسیک 

باقی   مقلد  یک  را  هنرمند  هنر گذاردمیهنری  از  رهایی   .

داستان، است که  و    معماری  بدقواره در  این  نقاشی مستلزم 

هنرمند به عمق ادبیات و هنر کلاسیک نفوذ کند و چیستی  

 هنر را درک کند. 

همان گونه که هوشنگ سیحون و عادل یونسی برای رهایی  

بدقواره هنر  هر    از  است.  ایشان  نگری  ژرف  محور  خیام 

 برای این ژرف نگری از مشاهیر بهره ببرد.   تواندمیهنرمندی  

شی عادل یونسی در متن خود داستانی سورئال تابلوهای نقا

فراتر از مکان و زمان را به رنگ درآمیخته است. نقش عرفانی  

. گذر انسان در  دهدمیرنگین که که سلوک حیات را نشان  

تا بحر   دهد میمسیر سیال برای بازیافتن خویشتن را نشان  

تاریخ،   از  برخاسته  انسان  دهد.  نشان  خلقت  در  را  عجایب 

از معانی  مدرنی ته، طبیعت، فضا در سیال و دگرگونی معنی 

 ■ .کندمیزیستن را تبلور 

محل تلاقی    خطوط فکریاین ساختن  

همه خطوطی است که از چشم بیننده  

درون به  موازی  صورت  نفوذ   به  متن 

 رسند.کرده و به هم می
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 « خداحافظ پدرخوانده »کتاب  هب  نگاهی 

 « مصطفی بیان »؛ « علی اصغر شیرزادی»  سنده ینو 

 
از   ۱۳6۹تا    6۰  یهاسال متولد    یهابچهما   قول خیلی  به  که 

و   تحریم  جنگ،  تلخ  طعم  و  هستیم  سوخته  دهۀ  دوستان، 

مدیران   تجربۀ  بی  ما    یهادورهمدیریت  به  زور  به  را  مختلف 

وجود  اندچشانده  این  با  که    ییهانعمت ؛   ی هابچهداشتیم، 

ود برخورداری از نعمت دنیای مجازی،  وج  با  –بعد از ما    یهادهه 

 .اندمحروم آن از –ارتباطی  یهاشبکه اینترنت و 

شهرستان   هانوقلموقتی   در  نویسی  داستان  به  مندان  علاقه  و 

را کجا چاپ کنیم؟! متوجه    داستانمان  پرسندیمنیشابور از من  

داشتیم،    شومیم ما  نعمتی که  آن   یهابچهآن  از داشتنِ  حالا 

 محروم هستند. 

داشتنِ آن نعمت، مدیون مردان و زنان جوان آن دوره است که  

کمترین   با  و  زدند  بالا  آستین  جنگ،  و  انقلاب  بحبوحۀ  در 

برای   مجله  کشور    یهاگروهامکانات،  سراسر  در  سنی  مختلف 

کیهان  منت از  کردند.  کودکان، هابچه شر  سروش  پوپک،   ،

، سروش نوجوان، رشد  هابچهو به سلام    شدیمآفتابگردان شروع  

نوجوان و بعد سروش جوان، جوانان امروز و پسران و دختران  

 . شدی مختم 

از   که    یهابچهمن  نسلم  به    میهاداستان همان  بیشتر  )که  را 

صف برای  داستان(  تا  بود  شبیه  به  خاطره  »پاسخ   ی هانامه حۀ 

. فرستادمیم« و »سروش نوجوان«  هابچهداستانی« مجلۀ »سلام  

را برای »جوانان امروز«،   میها داستان شدم؛    تربزرگبعد هم که  

 »اطلاعات هفتگی« و »پسران و دختران« ارسال کردم. 

را برای مجلۀ »اطلاعات    میهاداستان هنوز کنکور نداده بودم که  

اطلاعات   نویسی  داستان  بزرگ  »مسابقۀ  صفحۀ  هفتگی« 

هفتگی« که بانی آن استاد علی اصغر شیرزادی بود، ارسال کردم.  

معروف  قول  به  پلیسی،  و  جنایی  ژانرهای  به  کم  سنِ  آن  در 

آلفرد هیچکاک و آگاتاکریستی علاقه مند بودم. به   یهاداستان

برخورد کردم. وقتی   یابهیغرنیشابور با    خاطر دارم، یک روز در

بیان! همون که   پرسید: »مصطفی   ی هاداستان اسمم را شنید. 

سنِ   اشی سیپل آن  در  میشه؟!«  چاپ  هفتگی  اطلاعات  در 

تصور   و  بالیدم  بر خودم  ژانر کردمیم نوجوانی  نویسنده  دیگر   ،

به   پاسخ  صفحۀ  در  بعدها،  شدم!  در   یهانامه پلیسی  داستانی 

اطلاعات هفتگی )به قلم استاد شیرزادی( توصیه کردند،  مجلۀ  

خودم را محدود به یک ژانر نکنم. همین راهنمایی باعث شد در  

کنم و بعدها متوجه شدم، هیچ    نوشتنِ داستان خیلی پیشرفت

جنایی ندارم؛ بلکه در نوشتنِ   یهاداستان استعدادی در نوشتنِ  

داستانی   دیگر  این    ترموفقژانرهای  وهستم.     راهنمایی 

 بعدی استاد علی اصغر شیرزادی باعث شد در  یهایی راهنما

 

نوشتنِ داستان خیلی پیشرفت کنم و بعدها در سن بالاتر در دو  

برگزیدۀ »جایزه داستان نویسی مجلۀ اطلاعات   میهاداستان نوبت  

 هفتگی« شود. 

که با استاد علی اصغر شیرزادی چند بار   امداشتهاین افتخار را  

عرض کردم؛ هر چه آموختم در    خدمتشانتلفنی صحبت کنم.  

و نیاز به آموختن   آموزم یمکلاسِ درس ایشان است؛ و هنوز هم  

ازدواج کردم؛ همسرم، سارا برایم توضیح داد. وقتی    ۹۱سال    دارم.

پرسید:  خودش  از  شنید  مادرش  زبانِ  از  را  خواستگار  اسم 

متوجه   بعدها  آشناست.«  برایم  چقدر  نام  این  بیان!  »مصطفی 

شدم خانوادۀ همسرم از خوانندگان پروپاقرصِ مجلۀ »اطلاعات 

منتشر شدۀ قبل    یهاشماره هفتگی« هستند و آرشیو کاملی از  

 از انقلاب هم در کتابخانۀ مخصوص پدرخانمم موجود دارند. 

 جدید استاد علی این مقدمه بابی شد برای نوشتن در مورد کتابِ

»خداحاحفظ  کتاب  انتشار  خبر  وقتی  شیرزادی.  اصغر 

خواندم. سریع کتاب را   هایخبرگزارپدرخوانده« اثر استاد را از  

 سفارش دادم.

برای آموختن.  از اطلاعات و دانش  اما سرشار  کتابی کم حجم 

درنگی بر شش رمان جهانی و نگاهی به داستان نویسی ایران که  

  ها کتابط نشر خزه منتشر شده است. این گونه  به تازگی توس

بهترین   معرفی  زیرا  است؛  ارزشمند  بسیار  من  و   هارمانبرای 

 ها سال از نگاه یک نویسنده و مدرس داستان، که ثمرۀ    هاداستان

 ی هاجوانبرای    تواندی مرا در یک کتاب منتشر کرده،    اشمطالعه 

ی اند، بسیار بسیار مثل من که علاقه مند به ادبیات داستان نویس

مقاله است که در دو بخش:   ۱۳این کتاب شامل    ارزشمند باشد.

و  داستان  هفت  به  »نگاهی  و  جهانی«  رمان  بر شش  »درنگی 

 داستان نویس ایرانی« به چاپ رسیده است. 

پدرخوانده،   »خداحاحافظ  آمده:  کتاب  جلد  پشت    یاده یگزدر 

از   شیرزادی،    یهالیتحل  نیتر مهماست  اصغر  علی  مطبوعاتی 

داستان نویس و روزنامه نگار پیشکسوت، دربارۀ ادبیات ایران و  

 جهان.« 

»عصر   جهانی:  رمان  شش  بر  است  درنگی  شامل  اول،  بخش 

قهرمان« اثر ماریو بارگاس یوسا، »بازماندۀ روز« اثر کازئو ایشی  

اثر هرتامولر، »جادۀ فلاندر«   یهاگوجه گورو، »سرزمین     سبز« 

اثر کلود سیمون، »قاضی و جلادش« اثر فریدریش دورنمات و 

بخش دوم به بررسی آثار    آربات« اثر آناتولی ریباکوف.  یهابچه»

آبادی،  دولت  محمود  چون  نویسندگانی  ادبی  کارنامۀ  یا 

پرداخته  احمد  آل  جلال  و  یادعلی  یعقوب  علومی،  محمدعلی 

 است. 
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تحلی و  معرفی  مقالۀ  در  شیرزادی  اصغر  »جادۀ علی  رمان  ل 

فلاندر« اثر کلود سیمون با عنوان »دشوار، پیچیده، مثل زندگی«  

تعبیری  سدینویم در  امروز  »داستان،  خودبنیاد    کاملاً:  هنری، 

است و فراتر از کشف و بیان واقعیت، حاصل صافی و تیزنگری  

و  راستگویی  لایتناهی  و  هنرمندانه  حساسیت  و  هوشمندانه 

 حقیقت جویی است. 

این همان دغدغۀ همیشگی وجود و جان انسانی است که بی   

 در  گاهی  تکیه هر از نیاز بی  –تا به تنهایی  شودی م واسطه ارائه 

 و   هاخرافه   زنگار  زدودن  برای  بایستد،  برپا  –  خود  قلمرو  از  بیرون

پا؛ بدون ریب و تصنع و لفظ فروشی و بدون زر و   بی  پندارهای

زیور و گل و بته و حفاظ و خرپا. و تازه، این تنها اشارتی است  

صمیمی و راستگویانه بر پایۀ مشاهده و در جهت درک موقعیت 

و   ادبی  توهمات  همۀ  از  دور  واقع  در  که  جهان،  و  انسان 

و  یهایابیارز خود  خودی  به  غیره،  و  اجتماعی  جود  سیاسی، 

 دارد.« 

در بخش دوم، علی اصغر شیرزادی، صاف و پوست کنده بدون  

تعارف در مورد آسیب شناسی داستان نویسی در ایران، علت افت  

و رکود داستان نویسی معاصر ایران و میان بارگی و ابتذال در  

. همچنین به نقدهای تُند برخی  پردازدیمادبیات داستانی ایران 

انتشار رمان   یهاسال انده« در  منتقدان در هیبت »پدرخو اول 

اشاره   یعقوب   کندی م»کلیدر«  ادبی  کارنامۀ  به  نهایت  در  و 

 . پردازدی میادعلی، محمدعلی علومی و جلال آل احمد 

بارز این کتاب قلمِ بی پرده و بی تعارف علی    یهایژگیویکی از  

»خداحافظ  مقالۀ  در  نمونه  عنوان  به  است.  شیرزادی  اصغر 

  پردازد ی مپدرخوانده« به کارنامۀ داستان نویسی جلال آل احمد  

درشت   مقاله،  عنوان  زیر  در  احمد؛ سدینویم و  آل  »جلال   :

 .« نوشت ی نمکه داستان  یاسنده ینو

،  هامقالهه صراحت گفت که صرف نظر از  : »بسدینوی منویسنده  

که به سادگی و شاید بنا بر سلسله   ییهانفسو حدیث    هاگزارش

، با بهره گیری از  شبه قصهیا    پیش داستانجنبانی غریزه در حد  

از   آمیز  نوشته،    یهاقالبتسامح  کوتاه  داستان  و  رمان  قدیمی 

از جمله   او،  داستان کوتاه  ، مشخصات یک جشن فرخندهچند 

داستان کامل را داراست. پس بدون هیچ تعارف مسامحه آمیز  

باید پذیرفت که بخش اعظم آنچه شادروان جلال آل    یااکارانه یر

  ی هافیتعراحمد به عنوان داستان و رمان نوشته، دست کم در  

 .« دیآی نمداستان و رمان به حساب  اساساًامروزی، 

مقال ابتدای  در  شیرزادی  اصغر  جستجوگران علی  »داستان  ۀ 

حقیقت و حکایت مقلدان و شعبده بازان« به بیت طعنه زنندۀ 

نوری یاگنجه نظامی   بی  / ز  تابد ز دور  افروز کرمی که  : شب 

و در ادامه مروری اجمالی به   کندیمشب، زند لاف نور؛ اشاره  

 حواشی تاریخ معاصر داستان نویسی ایران دارد:

ایران با ورود ترجمۀ شماری از   داستان نویسی به شکل نوین در

به کلی   _فرنگی و نگارش »داستان واره«    یهارمانو    هاداستان

و حکایت   با قصه  ایرانی   _متفاوت  روشنفکران  برخی  از سوی 

آغاز   خارج  به  کرده  تمام شودیمسفر  شایستگی  به  بعدها  تا  ؛ 

 را نصیب ببرند.  پدر داستان نویسی ایرانعنوان و لقب 

نسل جوان و باقریحه ای چون صادق چوبک و ابراهیم در ادامه، 

گلستان وارد صحنه شدند که راه بندان های سانسور و کابوس 

تنگ   آنها  بر  را  عرصه  قول  کند یموحشت،  به  دوران  این  در   .

با درونمایه فرمایشی و شبه   غالباً  ییهاداستان شیرزادی، شبه  

ایدئولوژی کاریکاتورنما قلم فرسایی    ییهادئولوگیا تبلیغ  برای 

. در همین دورانِ تاریک و آکنده از ابتذال، »بوف کور« کنندیم

و ابراهیم گلستان و صادق چوبک،   شودی مصادق هدایت خلق  

تاریخ ادبیات داستانی ایران   ی هاداستان  نیتردرخشان شماری از  

داستان  .سندینویمرا   دوران،  این  در  نوپای    افسوس  رمانِ  و 

استالین   فرمان حزب  و  ایدئولوژی چپ  ابزار  و    شودیمایرانی، 

نویسنده داستان و رمان واره هایی به تقلید از رمان »مادر«    هاده

آستروفسکی  شد«  آبدیده  فولاد  »چگونه  و  گورکی  ماکسیم 

 . شوندی مو چه آثاری که به سرعت دود  سندینویم

، تفکر »نیهیلیسم سطحی« و »پوچ انگاری« هایفهمدر ادامۀ کج  

و مقلدان   گذارندی مفلسفی کافکا و کامو پا عرصه    یهامؤلفهفاقد  

 ! شوندیمگورکی و آستروفسکی 

وقفه   بی  و    گذردیمزمان  همینگوی  ارنست  نوبت  بار  این  و 

برداشت غلط و  شودی مرئالیسم سوسیالیستی   . کج دارومریز و 

رخ    5۷تا اینکه انقلاب    دهدیمان ادامه  ساده انگارانه، مقلد کماک

اما تب تند و   رسدی منوبت به مارکز و رئالیسم جادویی    دهدیم

فراگیر »رئالیسم جادویی« مثل »رئالیسم سوسیالیستی« هم نرم  

و شگفتا که »رمان نو« فرانسه با تاخیری    ندینشیمنرمک فرو  

 .  شودی مچهل، پنجاه ساله! مطرح 

هم   ساختارگرا،   یهاهینظربعد  نامداران  فلسفی  ادبی 

وفور ترجمه   به  و غیره  پساپسامدرن  و  پسامدرن  ساختارشکن، 

: »گویا هنوز نه نسل سدینویم . در پایان نویسنده مقاله  شودیم

قاتل نابه   یهاسوسکشب تاب منقرض شده است و نه    یهاکرم

 !« اندشدهکار به رنج گرسنگی از صفحۀ زمین محو 

نویسان نسل جدید    یهاهره چخوشا که   داستان  نوتر در میان 

مانند شهریار مندنی پور، اصغر عبداللهی، ابوتراب خسروی، علی  

خدایی، حسن شهسواری و یعقوب یادعلی با نوآوری و قدرتشان 

در کشف و خلق معنا و مهارتشان در کاربرد هر عنصر داستانی، 

ه هر یک از بزرگان ک اندگانه ی همان اندازه ریشه دار، خودبنیاد و 

چنین    یهانسل  پدرخوانده«،   .اندبوده قبلی  »خداحافظ  کتاب 

صفحه به    ۱۰8نوشتۀ علی اصغر شیرزادی، توسط نشر خزه در  

 ■ منتشر شده است.  ۱4۰۱هزار تومان در سال  5۰قیمت 
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 « یعروسک فروشداستان »بر  یادداشتی 

 « نژادجم  نی نوش»؛ « صادق چوبک» سنده ینو 

 

واقعیت که  ناتورالیستی  ناخوشایند  داستانی  رویدادهای  و  ها 

شود  اجتماع، مانند فقر و گرسنگی در آن به وضوح دیده می

 .شودمرگی دردناک میو در آخر داستان هم منتهی به 

چهارده ساله است    -شخصیت اصلی داستان نوجوانی سیزده

 دَر دَربهگیرد. نوجوانی که  که وقایع داستان حول او شکل می

اش یا تو  خانمان است و جا و مکان مشخصی ندارد. خانهو بی

ها از ترس سرما به اهواز ها و زمستانزندان است یا تو کوچه 

تابستانمی و  همهرود  او  تهران.  به  گرما  ترس  از  از ا  چنین 

هویت ثابتی برخوردار نیست. به قول راوی، پسرک حتی نام  

بخصوصی هم ندارد. جعفر، جواد، اکبر، علی،  

نام  ۀهمبا   میاین  پرویز  ها صدایش  کردند. 

کردند. او نه فقط قربانی  بوره هم صداش می

نمی بلکه  است،  شغلی  فقر  برای  تواند 

هم وارد اجتماع شود. هر بار که  شرافتمندانه  

گیرد کاری درست انجام دهد، با  تصمیم می

کند که همه دست رد هایی برخورد میآدم

شود  زنند و همین امر باعث میاو می  ۀنیسبه  

که مطرود و رانده شود و در نتیجه شرایط  

اجتناب امری  بزهکاری  به  محسوب ارتکاب  او  برای  ناپذیر 

شود. به عنوان مثال، وقتی پسرک به صاحب دکاّن طبّاخی  می

یه پارویی،    اگهخواین برفای جلو دکونو بروفم؟  گوید: »میمی

پز ریزم تو جوب.«، کلهبرفا رو می  چیزی داشته باشین تموم

می را  پسرک  جانِ  و  که گوش  کُلُفتی  پاسخ  با صدای  آزرد، 

مونو بکنیم.« یا در  دهد که برو بچه پی کارِت، بذار کسبمی

فروش که در حال خالی  که به مرد میوهجای دیگر، هنگامی

بخواین   اگرخواین؟  آقا کمک نمی»  گوید:کردن بار است می

فروش درشت هیکل با پرت کردن  ون کنم.« و میوهتمنم کمک

  کهیزمانراند. همچنین  او به روی زمین پسرک را از خود می

بودند،    افتادههایش به لرزه  ها و دنداناز شدت گرسنگی شانه

خواهد که »محض رضای خدا  با التماس به مرد نانوا از او می

نانوا با عصبانیت به گوید:  او می  یه تکه نون بده بخورم.« اما 

 «؟خوادری گورتو گمُ کنی یا دلت کتک می»می

های پسرک  ها از طرف افراد مختلف و تلاشاین واکنش  ۀهم

هایش به منظور رفع گرسنگی باعث  ها و التماسبرای خواهش

از دزدی ببیند. این توالی علت و  می شود که خود را ناگزیر 

می نشان  امعلولی  گرفته  نشأت  گرسنگی  که  جبر  دهد  ز 

اینکه شخصیت اصلی داستان به  اجتماعی منجر می شود به 

ها کشیده شود. بالاخره با  دزدی و سرقت از خانه  یوسوسمت 

سرنوشتی تراژیکی مثل »دوستش عباس پلنگ« که به او هم  

به کام مرگ میتحمیل می اوج    ۀ»نقط  رود. شود و سرانجام 

 « .داستان

ناراحتتلخ  و  صحنه  کنندهترین  روایتگری ترین  نوع  با  که 

 :باشدمرگ پسرک می ۀصحنناتورالیستی همراه است همین 

اش ای تو رگ و پِیرفت و نیشترِ سرمای تازهچشمانش هم  »

شد  هایش لَخت بغلش افتاد. تنش از تو سرد میخَلید. دست

می خواب  به  آهسته  دلش  رفت.  و 

کرد سرش خوابش گرفته بود. تلاش می

را رو گردنش راست نگه دارد؛ اما چنان 

توانست آن  سنگین شده بود که تن نمی

اندامش  را بر خود بگیرد. لرزی شدید بر  

کف بزاق  و  کشنشست  از  آلود  داری 

 « .دهنش بیرون زد

نقل این  در  آخرین نویسنده  قول، 

های زندگی پسرک بینوا را با نثری لحظه 

تکان و  میساده  توصیف  چه  دهنده  در  و  چطور  که  کند 

گوشه در  جان  وضعیتی  برف  و  سرما  میان  در  خیابان  از  ای 

 .میرددهد و با مرگی دلخراش میمی

زندگیزندگ پسرک  و  ی  شأن  در  نیست.    ۀمرتبای  انسانی 

توله با  را  داستان  اصلی  شخصیت  هم  همراه نویسنده  سگی 

دیالوگ  می در  باشد.  داشته  پسرک  مشابه  وضعیتی  که  کند 

می تکانش  پسرک  به  توجه  بدون  پلیس  و  هوشمندی  دهد 

بیند ولی  این چیه تو دومنت؟« یعنی سگ را می»  پرسد: می

 «همانندسازی » ند.بیپسرک را نمی

که مرد طبّاخ تکّه استخوانی در جای دیگری از داستان، زمانی 

دوََند.  اندازد، هر دو به طرف استخوان میرا به طرف پسرک می 

قاپَد و  اندازد روی استخوان و آن را میپسرک خودش را می

سگ هم جای استخوان را تو کِشد و تولهبویشَ را هورت می

دهد  لیسد. این قسمت نشان میآن را میکشد و  برف بو می

 .دهند که انسان و حیوان واکنشی مشابه از خود نشان می

به کار می رود.  حتی فعل »دویدن« هم برای هر دو یکسان 

ناچار به  رسد که پسرک بهای میفقر و گرسنگی به مرحله

کرد سرش را رو گردنش تلاش می

سنگین  چنان  اما  دارد؛  نگه  راست 

توانست آن را بر  شده بود که تن نمی

اندامش   بر  شدید  لرزی  بگیرد.  خود 

بزاق کف و  از آلود کشنشست  داری 

 .دهنش بیرون زد
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 «.پاپا، ماما » بیند که سخنگو است البته در حد گفتن:رود و در آنجا عروسک بزرگی میی برای دزدی میاخانه

ان خودش را  اگهخواهد آن را به زمین پرت کند و فرار کند ولی ن زند، میبیند عروسک حرف میشود وقتی میزده میپسرک وحشت

 عروسکچرخاند تا ببیند صدا از کجای  آید. سرش را میند، از آن خوشش میککه آن را وارِسی میبیند. هنگامیدر میان کوچه می

چی  »  گوید:کند و میزدگی به عروسک نگاه میکند پسرک با ذوق زند و وقتی دوباره عروسک همان کلمات را تکرار میبیرون می

 « .چیزی هم بخوری حتماًباید  خوابی،زنی، تو که میچی خوردی؟ تو که حرف می امروز گی؟ پاپا چیه؟ ماما چیه؟می

دهد. در واقع پسرک  و عمق فاجعه در کراهت فقر را نشان می  یاقتصاد   -برانگیز داستان که جبری اجتماعی  تأمل دردناک و    ۀصحن

اش تصمیم به فروش عروسک پرسد. بالاخره پسرک برای رفع گرسنگیناک از عروسک میاش را در تصویری غمکمبودهای زندگی

گیرد و  بفروشد. او جلوی چند نفر را در خیابان می  نیبالانشرود تا عروسک را به رهگذران در آن مناطق  و به بالای شهر می گیردمی

شوند و توجه کند تا عروسک را از وی بخرند اما همه با اوقات تلخی از جلویش رد میخواهد و ملتمسانه درخواست می ها میاز آن 

رود و از ها فرو میو در برف  ریزددردناکی از دهانش بیرون می  ۀنالکند و  دوش میشود و عروسک را قلممی  دی ناامکنند. سپس  نمی

، خندان، با چشمانی بسته که در بغلش آرمیده و  برفماند؛ عروسکی است پوشیده از  چه باقی میدهد. آنسرما و گرسنگی جان می

 .اندمردم به تماشایش ایستاده

شده است. یکبار برای اشاره به پیکر  دهد چندین بار تکرار  ارزش بودن را نشان می»چیز« که در فرهنگ فارسی بی  ۀکلماستفاده از  

فهمیم که سرنوشتی مشابه دوستش شخصیت اصلی داستان که بر اساس فضاسازی می  ۀجنازبه    ناًیع جانِ عباس پلنگ و بار دیگر  بی

تاول«  » ۀواژد. شوماندَ و مانع از روشنایی میتواند نماد امید باشد تاریک است مانند مُرده نوری میرا خواهد داشت. »آفتاب« که می

 .بیماری است ۀنشان

  ۀهمهای نیلیِ آسمان  چوله ها، چالهها و دوچرخهها و درشکهگاری   زدن  پرسهها،  چراغ  ۀافسردکشیده، نور  های نمَهای لهیده، بوق برف

 ■.دهند را نشان میباشد مرگ پسرک می ۀصحنناک خبر از اتفاقی ناگوار را که همان این کلمات بار منفی دارند و در فضایی غم
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 برگزار شد  مرغیداستان س زهی جا نیششم یان یپا نییآ 

 خبرگزاری چوک  
 

آیین پایانی ششمین جایزه داستان سیمرغ با حضور برگزیدگان،  

نیشابور   به داستان در  نویسان و علاقه مندان  داوران، داستان 

 برگزار شد.

سال   از  سیمرغ«  داستان  »انجمن    ۱۳۹4»جایزه  همت  به 

داستان سیمرغ نیشابور« پایه گذاری شد. هدف از برگزاری این  

  ی هاکوتاهجایزه ادبی، کشف و معرفی آثار خلاق و برتر داستان  

 غیر منتشر شده است.

این جایزه ادبی، یک جایزه مردمی و مستقل است که از همان  

صی شروع به فعالیت کرده است؛ و  ابتدا با حمایت بخش خصو

  ی هاداستان در طول برگزاری پنج دوره، سه مجموعه داستان از  

»در خانۀ ما کسی یانگ    یهاعنوانمنتخب پنج دورۀ گذشته با  

برای داستان  »ده  و  خورجنی«  »پری  نداشت«،  دوست   را 

 سیمرغ« توسط نشر داستان منتشر کرده است. 

داستان   جایزه  دوره  این  کاوه  داوران  ملکان،  انسیه  سیمرغ، 

محمد  و  داوری(  هیات  )در  رشیدیان  مهیار  نسب،  فولادی 

هیات   )در  نیا  روح  امیرحسین  و  قدردان  معصومه  اسعدی، 

 . اندبودهانتخاب( 

»ششمین جایزه داستان سیمرغ« از نیمۀ تابستان سال گذشته  

نویسنده از داخل و خارج از    6۰۰فراخوان داد و در این دوره  

د ادبی شرکت کردند،  کشور  بزرگ  رویداد  این  بیشترین ر  که 

های تهران، خراسان رضوی، فارس،  به ترتیب از استان  هاداستان

از   است. همچنین  ارسال شده  و گیلان    8اصفهان، خوزستان 

 آمریکا، انگلیس، افغانستان، تاجیکستان، مالزی، اتریش،   کشور

یزه ادبی رسیده  هایی به دبیرخانه این جاسوئد و ترکیه داستان

 اولیه و نهایی و نیز رفع    یهایداوررای رعایت عدالت در  ب  .است

، آثار به صورت کدبندی شده در اختیار داوران یاشائبههر گونه  

گرفته   هیچ    شدقرار  نهایی،  داوری  هنگام  تا  هویت    کسو  از 

 نداشت.نویسندگان آثار برتر، اطلاعی  

 

 گذشتگان پاسداری از گنجینۀ ارزشمند  

و دبیر انجمن و    مؤسسدر ابتدای این مراسم، مصطفی بیان،  

و    ها تیحکاجایزه داستان سیمرغ ضمن خوشامدگویی گفت:  

کوتاه ادبیات عرفانی عطار به شکلِ گذشته پاسخگوی   یهاقصه

  یهاقصهنوین و زبانِ امروز،    ی هاروشنیاز امروز نیست و باید با  

امر را به مخاطبِ  عطار  این روش،  عرفانی  با  تا  وز معرفی کرد 

 یادگار و گنجینۀ ارزشمند گذشتگان را پاسداری کنیم. 

»وجود   داد:  ادامه  عطار،    ۲۰۰۰بیان  آثار  مجموعۀ  در  قصه 

ارزشمند برای ادبیات داستانی امروز ایران و به ویژه   یانه یگنج

داستان نویسان جوان ایرانی است. به همین دلیل یکی از اهداف  

نویسی  داستان  انجمن  تنها  عنوان  به  سیمرغ  داستان  انجمن 

شهرستان نیشابور، پاسداری از گنجینۀ ارزشمند گذشتگان، به  

به معرفی    تواند یم  ویژه ادبیات عرفانی و ادبیات زیستی است، که

 نیشابورِ بزرگ کمک شایان نماید.«

 

 ی ا بهیکت  میدادیم   را  همه  نبود  وتاه ک  نیچن  دستمان  اگر

 قاف   وه ک  بر  سندیبنو

در ادامۀ این مراسم، انسیه ملکان، یکی از داوران بخش نهایی  

را  داوران  هیات  بیانیه  متن  سیمرغ،  داستان  جایزه  ششمین 

 ن یچن  دستمان  اگرقرائت کرد. او در بخشی از بیانیه توضیح داد:  

  چرا  قاف  وهک  بر  سندیبنو  یابهیکت  می دادیم  را  همه  نبود  وتاهک

قوائد  از  فارغ  هک و  اند  ۀاراب  ،اسلوب  و  احساس  و  را یلسان  شه 

  ی انیدن شریشکرون  یب  یجدا ساختن آنها به سخت  . رانده بودند

م و خون  یاز  پوست  و  عدالت  کد  یام  .نمودیمان گوشت  به  ه 

 . م یباشدهیبرگز

م در بستر  ینکاس  ین بود هر داستان را با خودش قیا  مانیسع

ه  ک  ینه آن باور  ،داستان بود  ی گذر از باورمند  . سندهینو  یایدن

سل رویعقل  صحه    یم  حق  گذاردیمآن  مانندیآن  ه  ک  یقت 

 انسیه ملکان در ادامه گفت: »و اینکه   .طلبدیمجهان داستان  

ه کنیم اول ایقه نبودیاز سه جهت هم سل  یی نهابخش  ما سه داور  
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نفر فردیسه  و  تفاوت جنس  شودیمت مطرح  یم  البته    یتیو  و 

زیو شرا  ینیجهانب به   یبه سخت  کندیمم  کما هم ح  یستی ط 

  فا یا نقش  تواند یم قهیسل هم   یااندازه تا  و میبرس کمشتر  ءآرا

  ی داستان  به  لوح  نیاول  شد.  باز  گره  نیا  گفتگو  با  تینها  در  اما   ندک

 یخودسانسور  عدم  از  را  سهم  نیشتریب  هک  افت ی  اختصاص

سنده فرزند  یون یقول به  و  بود  گرفته بهره  ی فعل زمان  از  و  داشت

  شرط که  نیا  با سته بود و البتهیزمانه خودش بود و خودش را ز

 ست.«ین نیبهتر لزوماً نیاول

 

تقدیر از مریم اسلامی، داستان نویس و شاعر کودک و 

 نوجوان

طبق سنت هر دوره، در آیین پایانی جایزه داستان سیمرغ، از 

داستان نویسان پیشکسوت و موفق شهرستان نیشابور تقدیر به  

 . دی آیمعمل 

در آیین پایانی ششمین جایزه داستان سیمرغ، از مریم اسلامی،  

 داستان نویس و شاعر کودک و نوجوان تقدیر شد. 

اسلامی،   زبانمریم  ارشد  ،  یفارس  بیاتاد  و  کارشناس 

 در  ۱۳55و متولد سال    نوجوان  و  نویس، شاعر کودک داستان

  و کودک    نویسندگان  »انجمن  عضو  همچنین  او نیشابور است؛

  و   شعر  کتاب  عنوان  یکصد  از  بیش  مؤلف  و  ایران«  نوجوان

 است. نوجوان و حوزۀ کودک در داستان

برگزیدۀ  سیاه  پ   ادبی   جایزه   وی  ماهی  نشان  اعتصامی،  روین 

و  کوچولو، جشنواره کتاب رشد، سه دوره جشنواره شعر فجر  

ادبی: قلم زرین، رشد، کتاب  غیره است. همچنین   داور جوایز 

بوده است. اسلامی    نوجوان  و  سال کانون پرورش فکری کودک

 است. رشد کودک ۀمجلدبیر ، تاکنون ۱۳۹۷سال  از

آیین   در  اسلامی  سیمرغمریم  داستان  جایزه   پایانی ششمین 

حضور یافت و نشان افتخاری جایزه داستان سیمرغ را از دست 

جعفر توزنده جانی، نویسندۀ کودک و نوجوان و عباس کرخی،  

   شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد. 

 برگزیدگان ششمین جایزه داستان سیمرغ 

میلیون   ۱۰ر و مبلغ  تندیس سیمرغ، دیپلم افتخادر بخش ملی،  

هامون حجار از تهران    بهمعمولی«    تومان برای داستان »معمولیِ

 اهدا شد. 

»برخورد نزدیک« نوشتۀ زویا صالحپور از سوئد، »به   یهاداستان

»خفه   و  بندرعباس  از  چوبین  دریا  نوشتۀ  خارو«  ماهی  اعتبار 

تقدیر  شایستۀ  تهران  از  پروانه  حاجی  فاطمه  نوشتۀ  خون« 

یک  معرفی ش مبلغ  و  افتخار  دیپلم  بخش،  این  جایزۀ  که  دند 

 .میلیون تومان است

بخش   نیشابوری(،    یامنطقهدر  نویسندگان  تندیس  )ویژه 

دو داستان »مینای    بهسیمرغ و دیپلم افتخار به طور مشترک  

خالی« نوشتۀ سارا عیش آبادی و »در به در« نوشتۀ معصومه  

ومان در این بخش  میلیون ت 5مبلغ اهدا شد. همچنین دهنوی 

 شد. بین دو برگزیدۀ اصلی تقسیم 

دو داستان »شکوفه گیلاس« نوشتۀ فاطمه داغستانی و »کسی  

که نبود« نوشتۀ خاطره قیصری شایستۀ تقدیر معرفی شدند که  

 .جایزۀ این بخش، دیپلم افتخار و مبلغ یک میلیون تومان است

 یامنطقهجایزه داستان سیمرغ، هر دو سال در دو بخش ملی و  

 ■. شودیمبا حضور شش داور برگزار 
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 « جیبراساس نسخه کمبر رقرآنی در تفس ییامل رات ییتغ یبررس » مقاله  

 « محدثه محمدپور» 
 

برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی 

 عناصر تاریخی در تفسیرقرآن براساس نسخه کمبریج 

 

 چکیده

کمبریج از جمله کتابهای دوره تفسیییر قرآن بر اسییاس نسییخه  

رشییید و تکوین اسیییت کیه در قرنهیای چهیارم ییا پنجم هجری 

کهن قرآن کریم به زبان  یهاترجمهاسییت و از  نوشییته شییده

های زبانی دوره رشید و تکوین شیود. ویژگیفارسیی محسیوب می

در آن بیه میزان فراوانی و تحولات آوایی نسیییبیت بیه کتیابهیای  

مباحث مربوط به اسیییم،  شیییوددیده می  مقدارکمتریدیگر به 

فعل، صیفت، قید، ضیمیر و دیگر مباحث دسیتوری در این کتاب 

بیانگر تحول تاریخی زبان فارسییی از  ضییمناً

 .دوره سامانی به قرن ششم نیز هست

رو کیه در نگیارش  در پژوهش پیش  مقددمده 

روش   از  بیه    یاکتیابخیانیهآن  گرفتم  بهره 

بررسیییی تغییرات املایی در تفسییییرقرآن  

براسیییاس نسیییخیه کمبریج پرداختم و از 

تغییرات املایی سییخن به میان آوردم که در این تفسیییر دیده  

کهن قرآن   یهاترجمه. باتوجه به اینکه متن مذکور از  شیودیم

دوران رشید و تکوین   یهاکتابکریم به زبان فارسیی و از جمله  

ی اسییت بررسییی تغییرات املایی آن اهمیت زیادی زبان فارسیی

در آن زمان تاچه حد به املای کلمات   دهدیمداشیت و نشیان 

 است.  شدهیمتوجه 

 

 تحول خط فارسی

خط فارسیییی از ابتدای نگارش زبان فارسیییی تا کنون تغییر و 

تحولاتی را پشیت سیرگذاشیته اسیت. از جمله اینکه در ابتدای 

برآورده  توانسییتیمزبان عربی را امر این خط تنها مقتضیییات 

کند. به مرور برای اینکه بتواند پاسیخگوی نیاز زبان فارسیی هم  

 یهاگونهباشید و با آن سیازگار شیود تحول یافت. این تحول به  

 مختلفی خود را نشان داد.

که در زبان عربی وجود نداشیت   ییهاواجفرعی برای   یهانشیانه

گاهی درحد نقطه بود که در حروفی   هانشانهافزایش یافت. این  

مانند پ، چ و ژ دیده شیید کاهی علامت سییرکج که در حروفی 

بود. یک سیرکج به حرف گ که به  شیودیممانند ک و گ دیده  

نوشیتاری که  یهاصیورت  افزوده شید.  شیدیمصیورت ک نوشیته 

خذ به صیورت نوشیتاری آن بود در کلمه نشیان دهنده تلفظ ما

کمک دیده شید. این کلمه پیش از این به صورت کومک نوشته 

 .شدیم

با تبدیل صییورت نوشییتاری که از عربی گرفته شییده اسییت به 

مانند الهی   یاکلمهتلفظ در   ۀدهندصییورت نوشییتاری نشییان 

مواجه شیدیم. این کلمه را به شیکل الاهی که تلفظ آن را نشیان 

 نوشتند.  دهدمی

تبدیل شید. امروزه این کلمه  ۀبهایی مانند مایل  همزه در کلمه

 شود.به صورت مائل نوشته نمی

 در این میان عواملی بودند که سیر تحول خط فارسی را متوقف

خط فیارسیییی تنهیا   شیییدیم. همین امر بیاعیث  کردیمییا کنید  

مبرم باشید. از جمله  یهاضیرورتجوابگوی  

به احسیییاس نشیییدن نیاز به   توانیم  هاآن

فرهنیگ    ۀحوزاصیییلاح خط بیا محیدودییت  

صیییورت  حیفیظ  بییه  بیودن  میقیییید  میکیتیوب، 

نوشییتاری عبارات و کلمات عربی که ناشییی  

از تقیدس زبیان و خط عربی بود و در عین  

حال مانع خلط عناصیر عربی با عناصیر اصییل فارسیی شیده اسیت 

از  زبانی ناشیییی از عدم اسیییتفاده    یخلأهااشیییاره کرد. وجود 

پرهیز  ۀلازمو    هازبان ۀهمواجی که وجه مشییترک   یهاشیآرا

 نبود.  ریتأثاز اختلال ارتباط است، در این مسیر بی 

  ها نگاشیتعوامل دیکری از جمله پرهیز از افزودن بر شیمار هم  

 یهیاصیییورتبیا ورود کلمیات عربی در زبیان فیارسیییی، حفظ  

از کلمیات عربی کیه در آن زبیان دو تلفظ   ییهیازوجنوشیییتیاری  

،  شیوندیممتمایز دارند اما در زبان فارسیی به یک صیورت تلفظ  

تقیید بیه متمیایز کردن اعلام یونیانی و لاتینی و فرنگی بیا کیاربرد 

حروف بیگانه در صیورت نوشیتاری آنها مانند سیقراط، افلاطون، 

از  ارسیطاطالیس و پطر به همراه حفظ صیورت نوشیتاری بعضیی  

کلمیات و اسیییامی خیاص کیه از طریق عثمیانی ییا ممیالیک عربی  

وارد زبان فارسیی شید در توقف و کند شیدن سییر تحول خط 

 فارسی تاثیرگذار بودند.

 

 نقش خط در تکوین زبان معیار

خط در پرورش زبان طی روند تبدیل آن به زبان معیار نقشییی 

 مهم دارد. از این روسیت که به صیحیح نوشیتن کلمات اهمیت

زبان فارسیی توانسیته اسیت به تمام معنا به زبان  اگر.  میدهیم

آن اسییت که خط فارسییی به  ۀجینتمعیار تبدیل شییود تاحدی  

پیش پژوهش  نگارش در  در  که  رو 

بهره گرفتم به   یاکتابخانهآن از روش 

بررسی تغییرات املایی در تفسیرقرآن  

 . براساس نسخه کمبریج پرداختم
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دهد. در قلمروی از زبان فارسییی های متعدد راه میحفظ تلفظ

شیود چه بسیا روند گفتاری )در که به خط سییریلیک نوشیته می

  توانند ، میشیودبرداری معقولانه باز آنها بهره اگر(،  صیدا و سییما

خط فارسییی را در پرورش زبان معیار جبران کنند،    یهایناتوان

مه تنها بسیییاری از کلمات   هارسییانهاین   یهابرنامهاما در زبان 

های تلفظی شییوند بلکه صییورتمتعدد ادا می  یهاصییورتبه 

 کند.میان ظهور و به سرعت رواج پیدا اگهن یاسابقهیب

 یهیاجنبیهتوان بیدون مطیالعیه همیه  البتیه در این مییان نمی

پرورش زبان معیار را به بهای تغییر دادن خط فارسییی شییتاب 

بیشیییتری بخشییییید برای این امر بیایید امکیانیات موجود و پی  

 آمدهای این اقدام از تمام جهات بررسی شود.

املای کلمیات قیود و ملاحظیاتی وجود دارد.   ۀویشیییدر تیدوین  

خط فارسییی که متضییمن رد پیشیینهاد  ۀچهریکی اینکه حفظ  

گران برای از چپ به راسییت نویسییی و انفصییال یانهبرخی از را

در    ۀهمیی آنهییا  برای  واحیید  صیییورت  اختیییار  و   ۀهمییحروف 

اسیییتثنای یک به یک . لازم نشیییمردن تناظر بیهاسیییتبافت

آوا/حرف، حقظ تمیایز کلمیات دخییل عربی موجود و هم آوای  

ها،  برای پرهیز از افزایش شیمار هم نگاشیت  هاآنفارسیی سیره 

تر از میان دو رجح شییمردن انتخاب حرف فعالدر عین حال م

آوا برای ضییییط اعلام، اکتفیا بیه وارد کردن ییا چنید حرف هم

حرکیات، رعیاییت ملاحظیات بیدیعی و عروضیییی و قیافییه بنیدی،  

رعیاییت مقتضیییییات حسیییاب جمیل، توجیه در حید اعتیدال بیه 

ناشیی از ورود عناصیر  یهاضیرورت، توجه به یاانهیرامقتضییات 

فرنگی و ضیبط دقیق اعلام خارجی، توجه به مقتضییات کاربرد  

زبان شیکسیته که وارد ادبیات داسیتانی و روزنامه نگاری ما شیده 

املا وجود  ۀویشیاسیت از جمله ملاحظاتی اسیت که در تدوین  

 دارد.

 تغییرات املایی

ت  اسی شیگفت  شییوه کتابت نیز در این دوره قاعده ثابتی ندارد.

که ایرانیان با همه کوششی که درایجاد قواعد دقیق برای صرف 

برند و در ضیمن آن درباره شییوه کتابت  و نحو عربی به کار می

زبان عربی مانند طرز کتابت همزه و جز آن فصیولی پرداختند، 

برای زبیان ملی خود هیچ گونیه قیاعیده ثیابتی وضیییع نکردنید و 

ای دیگر برای  اه شییییوهنتیجیه آنکیه در هر ییک از آثیار این دور

 ۱کتابت کلمات فارسی به کار رفته است. 

من بیدانسیییتمی کیه انیدر جیان کنیدن هزار یکی ازین   اگرییا رب  

ص جلد دوم  )  یمنسییتد   یمؤمنطلخی باشیید هرگز من جان 

که گشیتن دل طپیدن آن باشید از بیم )جلد  اندگفتهو نیز  (۷۰

 (۲4۳اول ص  

داوود خلیقیت کرد سیییلیمن را در زنیدگیانی خویش   انیدگفتیهو  

 (۳46)جلد اول ص 

 (۳۹8که هرون را با من یاری )جلد اول ص   یراابفرست او 

و از لطفهای خدای آن بود که انداختن او را در دریا سبب نجاه  

 (۳8۷او کرد )جلد اول ص 

ص را در تورییت )جلید اول  کردنید عهیدهیای خیدای  فراموش

4۰۲) 

ص آسییمان را اندر آن روز بطرکد و پاره پاره شییود )جلد دوم  

4۹8) 

آنگیاه چون زمین بجنیید جنبییدنی و بلرزد لرزییدنی و بطپید 

 (6۱8ص  طبیدنی )جلد دوم 

 یکنندایماز خواسیتهای ایشیان هزینه   میادادهاز آنچه ایشیانرا 

 (5۱۳دهند بجست )جلد اول ص که زکوۀ آن می

  ک کشیییده دراملای کلمانی مثل که و چه در متن باقی مانده: 

 (۷۲. )جلد اول ص اندنهادهو از اندازه در مگذرید کی شما را 

سییه گانه    یهادورهناتل خانلری، تاریخ زبان فارسییی   -1

 ۱۰۹تحول فارسی دری جلد دوم ص 

اوار پرسیتش اسیت مگر او و آن خدای کی نیسیت خدایی که سیز

 (8۰گوساله خدای شما نیست )جلد اول ص 

 نتیجه گیری

کتاب تفسیر قرآن بر اساس نسخه کمبریج که در دوره رشد و  

ساسانی    فیتألتکوین   پهلوی  از  زبان  عبور  دهنده  نشان  شده 

 ریتأثتحولات آوایی شاهد    یاپارهضمن مشتمل بودن بر    است

 بستن کلمات هستیم.  پذیری از زبان عربی در جمع

تغییرات املایی در متن نمیاییانگر تغییر شییییوه نگیارش در متن 

اسیت. نویسینده این کتاب نیز مانند سیایر نویسیندگان دوره رشید 

و تکوین هنوز به قاعده خاصییی برای املای فارسییی نرسیییده 

اسییت. نوع ترجمه آیات در کتاب مبین وسییواس نویسیینده در 

  دهد یمه ترجمه کتاب نشیان ترجمه اسیت و درعین حال شییو

مجموع کتاب  در قرآن به زبان فارسیی اسیت. های کهنترجمه

های زبان دوره رشد و تکوین و به نوعی  توان مبین ویژگیرا می

 ■ نشان دهنده سیر تحول زبان در عصر خود دانست.

 

 منابع: 
های سیه گانه تحول فارسیی دری  زبان فارسیی دوره   خیتار خانلری، پرویز، ناتل دکتر

 جلد اول و دوم

تفسیییر قرآن نسییخه محفوظ در کتابخانه دانشییگاه کمبریج جلال متینی انتشییارات  

 بنیاد فرهنگ ایران

 دکتر ذبیح الله صفا فیتأل جلد اول و دوم تاربخ ادبیات فارسی خلاصه 

 نگارش و ویرایش احمد سمیعی گیلانی 
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 « یپوچ ، کافکا ،انسان»مقاله  

 « پرستو مهاجر» 
ژوئیه   درسوم  کافکا  از    ۱88۳فرانتس  یکی  درپراگ 

بود    یی هان یسرزم ومجارستان  اتریش  امپراتوری  درمنطقه  که 

جوان   نویسنده  بزرگترین  او  آمد.  دنیا  به  یهود  ای  درخانواده 

آموخت   را  آلمانی  ادبیات  کوتاهی  زمان  در  که  بود  آلمانی 

و    ودرسپس رشته حقوق تحصیل کرد. اولین فرزند خانواده بود 

بخواهیم ازروحیات اگرخواهرکوچکترازخود داشت.    ۳  دو برادرو 

  است که  یاسندهینوو احوالاتش بگوییم باید بیان کنیم که او  

درنوجوانی وجوانی دچاریاس ونا امیدی بود از 

همه چیز ترس و واهمه داشت حتی نوشتن،  

پدرش، یک    که  درخانواده ای بزرگ شده بود 

خود   سخت  یرأفرد  با  که  و    بود  گیری 

به  اعتماد   بداخلاقی،  از    کلی  را  او  بنفس  به 

گرفته نویسنده   به  بود،  دستش  که  طوری 

قدرت نداشت.  جوان  کافکا    آثار  اعتراض 

سری  قصروچند  محاکمه.  مسخ.  از:  عبارتند 

ازجمله    یهاداستانازمجموعه   کوتاه. 

تاثیرگرفتند   ازوی  که  ایرانی  نویسندگان 

  درداستان  صادق هدایت و بهرام صادقی اشاره کرد.  به  توانیم

دارای هدایت،  کور  است    بوف  کافکائی  فکری  نظام  یک 

به نوعی از سبک نوشتاری   بهرام صادقی  تأسفودرداستان کمال  

اعلم، علی  صادق هدایت، جلال الدین    است.  کافکا استفاده کرده 

مترجمانی هستند که آثار    اصغرحداد، محمد رمضانی از بهترین

موضوعی که دراینجا    .اندکردهکافکا را به زبان فارسی ترجمه  

آن  توانیم دروجود  به  که  است  این  کرد  تک  اشاره  ما    تک 

سبک کافکایی وجود دارد که ممکن است برایمان    ی نوع   انسانها، 

نباشد، دچاریاس ونا    خودمان  روزمره  همه ما درزندگی  آشکار 

 طوری طراحی شده  محیط اطراف زندگیمان  و  میاشدهامیدی  

ممکن است خود را    ی آدم  .میشویمدچاراسترس واضطراب    که

همانند   وفقط  کرده  کز  ای  درگوشه  که  ببیند،  حیوانی  شبیه 

. صادق هدایت دررمان بوف  کند یمتماشاچی به خویشتن نگاه  

فر روایت  ازشیوه  است،  کورخود  کرده  استفاده  کافکا  انتس 

ترجمه هات یشخص به  دست  که  است  زمانی  از  ملهم  فضاها،   ،

کافکا زده وبه شکلی شخصیت وقلم خود را درقالب کافکا قرار 

دچارچالش وسردرگمی بسیارقرارداده    داده و به نوعی خواننده را

است. شاید نا امیدی برای انسان لازم است وانسان باید طعم  

تجربه کند، واین خود   هم بچشد واحساس شکست راپوچی را  

نگاه فلسفی داشته باشد وهم نگاه عارفانه    تواندیم موضوع هم  

ونقش   ریتأثوقطعا   گذاشته  آثارش  مترجمان  درخود  بسزایی 

با انسانی مواجه   زندگی را پررنگ کرده است. درداستان مسخ

که    ندیبیمهستیم که خود را درغالب یک حیوان کثیف وزشت  

بیدار   ازخواب  است شودیموقتی صبح  حیوان  واقع خود  در   ،

درقالب شخصیتش    کنم یمواحساس   داشته   ریتأثاین  مهمی 

کاف ندارد، است.  قدرت  با   کا  این  سوسک   خب  چون   حیوانی 

را    تطابق دارد. ؟ حیوانی است چندش و  دیادهیدشما سوسک 

کنند.   فرارمی  دستش  از  همه  که  کثیف 

نویسنده جوان زندگی را طوری دیده که 

در   دائماًکه   ند یبیمخود را شبیه سوسک 

حال فرار است یا باعث نفرت و بی توجهی 

و سایه کافکا    شودیماز سوی سایرین به او  

مسخ،  داستان  های    کاملاً   در  عقلیت  با 

نویسنده تطابق دارد. در داستان محکامه  

به جرم    اش خود را طوری طراحی کرده که 

واین   است  شده  بازدداشت    ناًیقیپوچی 

برمی گردد به دوران زندگی خودش زمانی  

براساس   پدرش  که    ی هااتفاق که  کاری  جرم  به  اورا  ناهنجار، 

محاکمه  انجا نداده،  درزندگی    ریتأثکه    کند یمم  بسیارمهمی 

داستان،   این  اصلی  شخصیت  است.  گذاشته  جوان  نویسنده 

بخواهیم به حوادث زمان کافکا اشاره  اگرشخصیت اصلی اوست.  

امیدی. شکست.   نا  نافرجام. یاس.  اقتصادی. عشق  کنیم: تورم 

اول   جهانی  جنگ  شرایط سخت  بی هدفی.    و   دراروپا،پوچی. 

موارد باعث    نیا  بیماری. قحطی زده و پر آشوب و شیوع بیماری،

نامتعارف ونوعی   پریشی وروابط  نویسنده دچار روان  این  شده 

باشد. گروهی   فرهنگ جامعه  در  عمومی  درانظار  پنهان شدن 

.  دانندیم ازمحققان ادبیات داستانی، سبک کافکا را سورئالیست  

سبکی   واقع  در  سبک  این  غیرواقعی  چون  دردنیای  که  است 

طراحی  ردیگیمشکل   را  داستان  طوری  ونویسنده    کند یم. 

به   تبدیل  یکباره  به  او  قهرمان  و  نگیرد  واقعی شکل  دردنیای 

گفت این در    توانیم جانور کثیف و چندش آوری تبدیل شود و  

داستانسرایی   نوعی  خیالبافی،  نوعی  غیرواقع،  ما  امروزه  دنیای 

که   صورتی  به  با  است  را  خواننده  چال   ایرؤذهن،  به  پردازی 

. و فرانتس کافکا دربیشترکارهایش ازاین سبک استفاده کشدیم

در قالب یک    شیهاداستانمخاطب را با    وذهنفراوانی داشته  

خیال پردازی فانتزی غیرواقعی تصورکرده است که با واقعیت  

 توانیم جورنیست. ازآثاری که دراین سبک استفاده شده است

طوری  را  زندگی  جوان  نویسنده 

سوسک  شبیه  را  خود  که  دیده 

در حال فرار است یا    دائماًکه    ندیبیم

سوی  از  توجهی  بی  و  نفرت  باعث 

و سایه کافکا در   شودیم سایرین به او  

مسخ، های    کاملاً  داستان  عقلیت  با 

 نویسنده تطابق دارد.
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اشاره کرد. سوالی که دراینجا مطرح    ۳به   قطره خون هدایت 

خیر؟ شودیم یا  انگاراست  نیست  یک  او  آیا  که  است  این   ،  

است   انگار  نیست  بله  بگوییم  باید    که  یاسندهینودرجواب 

وزندگی   دچارکابوس  خود  زندگی  خصوصی  براثرتجربیات 

 و همیشه   د ینمایمتکراری شده وخود را از دید بشریت پنهان  

ترس دیده شدن تا پایان عمر با وی بوده است. اما سرگذشت 

  شد یماوتلا خوانده    که  ۱8۹متولد    خواهران کافکا؛ اوتیلی کافکا

آشویتس   کاراجباری  دراردوگاه  نویسنده  محبوب  خواهر 

درگذشت. و دو خواهرش درجنگ جهانی دوم دراردوگاه های  

قهرمان مسخ او بازاریاب جوانی است    جان باختند.  هاینازمرگ  

ومی بیند    شودیمبه نام گرگورسامسا که یک روزازخواب بلند  

است  شده  سوسک  به  تبدیل  باور    که  را  حقیقت  این  وخود 

  واقعاً که او    بردیم ، اما با گذرزمان، به این حقیقت پی  کندینم

  ادامه دهد. داستان امریکا  حشره شده است وباید به این زندگی

مورد مهاجری جوان به نام کارل روسمان است که به کمک  در

، تا رویای خود را تجربه شودیمپدرومادرش به امریکا فرستاده  

به   نتوانسته  درآن  که  جایی  برسد    ها هدفکند،  آرزوهایش  و 

با وجود ماجراهایی که درآمریکا ی کافکا وجود دارد او    وقطعا 

رده که دردنیای به سرزمینی برخورده ودرآن چیزی را کشف ک

شخصیت اصلی   واقعی هرگز تجربه نکرده است. در داستان قصر

  خود کافکا است.   شودیم  گمانداستان مردی به نام ک است که  

قصری ساخته واعلام کرده    به سرزمینی وارد شده ودرآنجا  او

هیچکس حق ورود یا خروج یا دخالت درآن را نداشته است،  

  ی با شخصیت خود فرانتس کافکا این رمان ناتمام مانده وبه کل 

بنگریم و کلیت آثار    بخواهیم خوش بینانهاگرشکل گرفته است.  

بی هدفی    درکل آثاراونوعی   کافکا را بررسی کنیم باید بگوییم 

امیدی به چشم    وپوچی و تمام  خوردیمنا  . کافکا سعی کرده 

طوری برنامه ریزی کند که درواقعیت خودش و    را  ها ت یشخص

و یا    شوند یمیا دچارمرگ    ه نوعی همه سوئیه هائیقهرمانانش ب

وبازهم دچارگنگی    رسند یمبه دو راهی و نیمه تمام بودن راه  

روزمرگی    مسئله  .دهد یموآشفتگی بودن را به مخاطب نشان  

داستانی او موج می زند و    یها ت یشخصدرآثار کافکا احوال و  

حالات داستان به نوعی طراحی شده که به شدت مخاطبی که  

درحد دو روز این   کاملاًبار اول داستان این نویسنده را بخواند،  

منفی گذاشته و نا آرامی    ریتأث   اشیشخصاحوالات در زندگی  

آیا کافکا تاثیری درادبیات جهان    نکهیا  .شودیم در وی تزریق  

پاسخ مثبت داد، گرچه سعی کرد به نوعی    د یبا  ست؟گذاشته ا

چون نویسندگانی  یا  از  خود   داستایفسکی  درداستان  نیچه 

با شخصیت خود داستان او   ها تیشخصاین    ی ول  استفاده کند. 

زمین تا آسمان فرق دارد. دربیشتر کارهای وی به نوعی خیال  

چشم   به  انگیزی  شگفت  ودنیای  از    خوردیم پردازی  وشاید 

کمی شبیه زندگی کافکا بوده    ها انسانافراد جامعه زندگی ما  نظر

بیشتر مترجمان کارهایش از او الگو برداری کردند وسعی    باشد. 

خود به وجود بیاورند    یهاداستانداشتند فضای کافکایی را در  

کافکای   باشد.  نداشته  همخوانی  عقل  با  شاید  مسئله  این  که 

درسال   دچار  ۱۹۱۷جوان  سل  بیماری  درسن    به  و    4۰شد 

شدت گرفت به طوریکه توان غذا خوردن را   اشیماریبسالگی  

او به دوست    ازاو سلب کرد وگرسنگی شدید باعث مرگ وی شد  

مرگ  از  پس  که  کرد  وصیت  برود  ماکس  تمامی    خود 

ازاین وصیت  ش یهانوشته  سرپیچی   را بسوزانند، ولی دوستش 

اپ کند و دوست  را چ و توانست چند تایی ازکارهای کافکا کرد

 جوان خود را به شهرت برساند.

بشریت   وجسم  روح  درتمام  کافکایی  فضای  اینکه  آخر:  کلام 

وجود دارد و انسان درتمام احوال خود تحت هرشرایطی دچار  

وسرشکستگی   امیدی  اوج شروع    شودیمنا  باید  واکنش  واین 

خود را از رفتار خانواده، دوست واجتماع آغاز کند. رفتار خانواده  

جوانی حق انتخاب نداشته باشد در هیچ    اگربسیار مهم است  

کافکایی   فضای  دچار  بودن    شودینمشرایطی  پوچ  ادعای  و 

. انسان درهمه حال باید در جامعه خود حضور داشته کندینم

امل با سایرین همواره کوشا باشد و این را خود قانون  باشد و درتع

 ■ پذیرفته و قابل اجرا درهمه جا است.

 
 منابع: 

 
 کتاب محاکمه: ترجمه علی اصغر حداد

 کتاب مسخ: ترجمه علی اصغر حداد

 زندگی نامه خود فرانتس کافکا 

 صادق هدایت در آثار کافکا  یهاترجمه 
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 « ویسنار کی راز » رمان یبررس   

 « فرازاندام زهرا» ؛»مریم موسیوند« نویسنده  
 

 
 درباره کتاب 

با روای سوم شخص و زاویه   صفحه  8۹۳رمان راز یک سناریو در  

در   علی  انتشارات  توسط  که  نوشته شده  دانای کل  سال  دید 

 به چاپ رسیده است. ۱۳۹۹

شود میداستان دربارۀ سه شخصیت روایت    خلاصه داستان 

اثر حادثه ای ناگوار، کلافی سردرگم پیش رویشان قرار که در 

زندگی ناخواسته  و  میگرفته  گره  درهم  طوری شان  که خورد 

شان ناچارند مسیر دشواری را طی هریک برای رسیدن به اهداف

شود، بزرگمهر کنند. گلی بدون ازدواج و برخلاف میلش مادر می

ای در بطن زنی دیگر دارد  عاشق همسرش ناهید است؛ ولی بچه 

و وحید که برای اولین بار در عمرش عاشق دختری شده؛ ولی  

 فهمد بچۀ مرد دیگری را در شکم دارد. بعد از مدتی می

هر سه در موقعیتی گرفتار آمده که تردیدهایشان برای ماندن  

شان را دچار تلاطم کرده است؛  در رابطه یا خروج از آن زندگی

شود که سرنوشت آنان را تحت تأثیر  ملا میدر نهایت رازی بر

 سازد.گیری را برایشان دشوار میقرار داده و تصمیم

 بررسی رمان 

خوانی نام مناسبی برای رمان انتخاب شده که با محتوای آن هم 

و می نیز  دارد  برانگیزد، طرح جلد  را  تواند کنجکاوی مخاطب 

رد و رنگ انتخاب  توانسته رازآلود بودن داستان را به نمایش بگذا

شده متناسب با موضوع داستان است. داستان آغازی پرکشش  

کند،  کردن ماجرا میدارد و با طرح معما خواننده را مشتاق دنبال

شده   ایجاد  تعلیق  و  دارد  وجود  کتاب  کل  در  کافی  جذابیت 

 کند. مخاطب را تا انتها با خود همراه می

می دیده  نثر  در  فراوانی  که  اشکالات  ویراستاری شود  به  نیاز 

می دیده  آن  در  معیار  اساسی  و  محاوره  بین  نثر  گاهی  شود؛ 

نویسی دچار اشکال شده  ها در شکسته سرگردان مانده و دیالوگ

جای موندم،  م بهاست که نیاز به اصلاح دارد، برای مثال: مونده

بهبی غمارزه  بیرزه،  بهجای  مجردیش  گینانه  غمگینانه،  جای 

مجردیبه زندگیجای  بهاش،  زندگیش  بپاشاند  جای  اش، 

جای بپاشد نوشته شده است. در مواردی که زمان و مکان در  به

ستاره وجود دارد که  کند نیاز به گذاشتن سه داستان تغییر می

« در نثر یها مراعات نشده است. استفاده از »در برخی قسمت

 باشد. فارسی اشتباه است و مختص متون عربی می

ل« بارها در داستان برای دست و پا استفاده شده که  کلمۀ »شلا

برد. معنی عبارت  توان برای مو بهصحیح نبوده و تنها می کار 

کار رفته  »تناس بسته« در فرهنگ معین و دهخدا با معنی به

ها مورد استفاده  در داستان تناسب ندارد و تنها در برخی گویش

ی همگان عمومیت گیرد که معنی مدنظر نویسنده براقرار می

توان نوشت ندارد. کلمۀ »سگرمه« به معنای اخم است، پس نمی

هایش درهم رفت، بلکه باید نوشت ابروهایش درهم رفت.  سگرمه

»خماند« فعل مجهول است و در جایی که فاعل مشخص باشد  

نباید از آن استفاده کرد، خم شد، خم کرد یا خمیده شد درست 

به  »چلیپا«  صلیباست.  به   معنی  اشتباه  به  و  جای  است 

 شود. سینه استفاده میبهدست

دنگال،   اکسترا،  کاردکس،  کاپتوپریل،  اسپارش،  مثل  کلماتی 

جی، بِد ساید، تاکیکاردی، آژیته،  اِناینتوبه، اتاق لنژ، قرص تی

ازواسپرمی و دالکت برای عموم ناآشنا بوده و لازم است برایشان 

شان داده شود.  صری دربارهنوشت قرار گرفته و توضیح مختپی

آوردن »را« بعد از فعل اشتباه بوده و باید بلافاصله بعد از مفعول  

قرار گیرد. استفاده از نقطه در انتهای بعضی عبارات که جملۀ 

جای آن دهد، نابجا بوده و بهتر است بهکاملی را تشکیل نمی

مسئلۀ تجاوز به عنوان سوژۀ داستان در    ویرگول گذاشته شود. 

شخص   گریبانگیر  آن  از  بعد  که  عوارضی  و  شده  گرفته  نظر 

در می ناباروری  موضوع  همچنین  داده،  قرار  توجه  مورد  شود 
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داستان گنجانده شده که نویسنده توانسته به شکلی ملموس و  

اختیار  در  مناسب  تعلیقی  با  و  کرده  پردازش  را  آن  باورپذیر 

کنار   در  الته  و  دهد  قرار  زاینهخواننده  عشقی  شکل  ا  هم  یبا 

 گیرد که توانسته جذابیت بیشتری برای داستان ایجاد کند.. می

و شخصیت  گرفته  صورت  داستان  در  احسن  نحو  به  پردازی 

خوبی نمایش داده شده  ها بهتفاوت دیدگاه هر یک از شخصیت

است. استیصالی که هر کدام از کاراکترها در مواجهه با حوادث  

می نشان  شده  بهتایجاد  به  و  دهند  شده  توصیف  شکل  رین 

همذاتمی کند.  تواند  ایجاد  مخاطب  برای  را  لازم  پنداری 

می دیده  رمان  در  کاملی  بهفضاسازی  توانسته  که  خوبی شود 

ماجرا  عمق  در  تا  کرده  درگیر  خود  با  را  خواننده  احساسات 

 نویسی دارد.فرورود که نشان از تبحر نویسنده در امر داستان

به نمایش  پردازی صحنه  برای خواننده  را  نیز تصویر روشنی  ها 

آن پیش رفت؛  گذارد تا بتوان در دل داستان قرار گرفت و با  می

نکته سؤال  اما  زیر  را  داستان  کل  که  دارد  وجود  اساسی  ای 

برد، گُلی پرستار است پس چطور امکان دارد به این مسئله  می

نشده  آگاه نباشد که بعد از یک رابطۀ کنترل 

تا   کند  استفاده  اورژانسی  قرص  از  باید 

برسد؟   به صفر  ناخواسته  بارداریِ  احتمال 

لی در نظر گرفته شغل دیگری برای گ  اگر

سهلمی چنین  دلیل شد،  به  انگاری 

 ناآگاهی باورپذیر بود. 

گلی فردی خودساخته و مستقل است که 

بخش اعظم بار مالی خانواده روی دوش او  

شدن سوار است، در جایی که بعد از زخمی

زیبایی از محسنات مادر نام  رود بهپایش، مادرش به دیدار او می

شود گلی مادرش را الگوی خود قرار داده تا  میبرده و مشخص 

بتواند بر مشکلات فائق آید. این همه حس قدردانی در مقابل  

کوش دهد مادران سخت برانگیز است و نشان میمادرش ستایش

 فرزندانی پرتلاش را پرورش خواهند داد. 

در این داستان بارها نشان داده شده که مردان جامعه خواهان 

و   بکر  صورت دستزنانی  تجاوزی  وقتی  و  هستند  نخورده 

باشد از خود طرد گیرد، زن را که دراصل قربانی حادثه میمی

توانند با این مسئله برخوردی منطقی از خود نشان کرده و نمی

دهند که جای بسی افسوس داد در قرن حاضر همچنان تفکر 

نمی تلاش  و  مانده  بسته  افراد  از  ذهنیت بسیاری  این  کنند 

کنند.نادر اصلاح  را  حادثه  ست  دیدۀ  آسیب  خود  که  ای زنی 

ناگوار است؛ اما در جامعه توان سربلندکردن ندارد و باید خود  

تواند زندگی نرمالی داشته و بعد از  را از همه پنهان کند، نمی

با   کند.  انتخاب  را  دلخواهش  همسر  دلخراش  واقعۀ  آن 

دست دوم   هایشان او را منزوی کرده و همچون جنسزبانزخم

کنند، هیچ حقی برای او قائل نبوده و به دیدۀ  با او برخورد می

او می به  تأسف بزهکار  و  نادرست  تفکری  به  نگرند،  نیاز  بار که 

درخور   و  مناسب  برخوردی  تا  دارد  اساسی  بازنگری 

 شان با آنان نشان دهند. شخصیت 

های  کند خانهقدری دردمند است که در جایی گله میگلی به

خانهامر دیگر  آدموز  پاکی  و  نیست، خلوص  گرم  و  امن  ها  ای 

ها تنها از  رفته و اعتمادکردن سخت شده، ارتباط خانوادهازبین 

شبکه  و  تلفن  میطریق  صورت  مجازی  روابط های  و  گیرد 

اش دور افتاده، تنها  صمیمانه به حداقل رسیده. گلی از خانواده

گاری برایش به وقوع  انبابت اتفاقی که در شبی سرد بر اثر سهل 

اش اش را دگرگون ساخت، حالا دلتنگ خانوادهپیوست و زندگی

نمی و  بگیرد،  بوده  جدید  افراد  نزدیکی  از  مثبتی  حس  تواند 

پیدا کرده به همه بدبین است؛ تصور  ناخواسته حالت تدافعی 

شود هدف سویی دارد و به این  کند هر که به او نزدیک میمی

 کند. خاطر دیر اعتماد می

خاصی   شرایط  سوای  را  او  دارد  توقع  گلی 

این از  شده،  درگیرش  که  وحید  ببینند  که 

برای ابراز عشقش شروطی تعیین کرده و از  

می بچه او  قید  زایمان  از  بعد  را خواهد  اش 

شود. معتقد است وجود بچه بزند، دلگیر می

از او جداشدنی نیست و نباید او را سوای از  

معتقد   بدانند.  بچه جنینش  در  است  که  ای 

که هنوز دلبستگی کند جزئی از اوست و با آنبطنش رشد می

خواهد وجودش را نادیده بگیرد.  خاصی به او پیدا نکرده؛ اما نمی

گلی   برای  دارند  زنانی  چنین  به  مردان  برخی  که  دیدگاهی 

ای که  پذیرفتنی نیست و انتظار دارد او را با همان شرایط ویژه

 ، بپذیرند. در آن گرفتار شده

ها  واقعاً این سؤال مطرح است چرا اکثریت مردان انتظار دارند زن

همیشه بدون عیب و نقص بوده، قدرت باروری داشته و قبلاً با  

شان  ها مقصر نابارویمردی در ارتباط نبوده باشند؟ مگر خود زن 

نگرند؟ چرا زنی مثل ناهیدِ  هستند که به دیدۀ تحقیر به آنان می

ید تا این حد از نازابودنش واهمه داشته باشد که به داستان با

آویزی چنگ زده تا مرد دلخواهش را از دست ندهد؟  هر دست

ای از خون خود باید تا این اندازه مهم جلوه کند  چرا داشتن بچه 

که او را ناچار سازد حتی به اعمال خلاف روی آورد تا مرد مورد  

 اش را کنار خود داشته باشد؟علاقه

را سوای شرایط گلی توقع دارد او  

از  شده،  درگیرش  که  ببینند  خاصی 

عشقش  این ابراز  برای  وحید  که 

خواهد  شروطی تعیین کرده و از او می

بچه قید  زایمان  از  بزند،  بعد  را  اش 

 شود. دلگیر می



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره            26

ای از زمانی قرار است نگرش جامعه عوض شود و به مرحلهچه  

آگاهی برسیم که زن را تنها با توانایی برای مادرشدن نسنجیم  

یا بکربودن و رابطۀ قبلی نداشتن را نشانۀ پاکدامنی بدانیم؟ چه  

می حکم  مردان  دربارۀ  زن  راحت  بخواهد  تعداد  هر  که  دهیم 

هرگز به غیر از همسر خود ها نباید  ای داشته باشد؛ اما زنصیغه 

 به مرد دیگری فکر کنند! آیا این عدالت است؟

تفاوت در کجاست که زن حق ندارد برای آیندۀ خود تصمیم  

ای بگیرد و باید منتظر اجازۀ مردان اطرافش بماند؟ حق و اراده

در انتخاب نداشته و مجبور است تن به خواست مردانی دهد که  

دانند. در این داستان شاهد هستیم  تر و قیمش میخود را بزرگ 

که مدام مردان دوروبر گلی راهی را برایش انتخاب کرده و از او 

شان را داشته باشد،  خواهند مطابق آن عمل کند تا حمایتمی

گذارند و آن هم اطاعت  بودن خود شرط میدرواقع برای حامی

 شان است.از فرامین 

به این خاطر که    کند ترین زمان رهایش میبرادرش در حساس

ترسد، مبادا تهمت ناروایی به او نسبت دهند،  از حرف مردم می

پیگیر   زیاد  و  ندارند  گلی  به  را  لازم  توجه  بزرگمهر  خانوادۀ 

خواهند از حرف فامیل و آشنایان در  وضعیتش نیستند؛ زیرا می

اجتماعی وجهۀ  و  شده  حفظ  آبرویشان  تا  باشند  شان  امان 

همکاراخدشه  نشود،  میدار  رو  او  از  خبر  نش  چون  گردانند 

شان به او همراه سوءظن است،  ازدواجش را نشنیده بودند و نگاه

که زنی تنهاست و مردی  گذارند برای اینها راحتش نمیهمسایه

 در کنارش نیست.

جامعۀ مردسالاری که زن را تنها در سایۀ یک مرد به رسمیت 

نمیمی قائل  ارزشی  مجرد  زنی  برای  و  دردآور  شناسند  شوند. 

با خصوصیاتی سطحی  را  زن  بهای  که  دیدگاهی  چنین  است 

آنمی از  پیش  را سنجند  ظاهرش  شوند،  آشنا  افکارش  با  که 

می قرار  قضاوت  آندستمایۀ  از  قبل  را  دهند  سیرتش  که 

یک را  زندگی  بار  قدرتمندانه  که  زنی  دوش  بشناسند.  به  تنه 

ست صبری پولادین  اش ناچار اوقفهکشد و در کنار تلاش بیمی

نگری دوام آورده،  داشته باشد تا بتواند در چنین جامعۀ سطحی

ها کمر  زبانسوزشان فرونریزد و زیر بار زخمهای جانبا تهمت

 خم نکند. 

به  توانسته  حاضر  جامعۀ  کتاب  بر  حاکم  غلط  فرهنگ  شیوایی 

کند زن  کنونی را دستمایۀ خلق داستانی قرار دهد که ثابت می

نگرند و فضایل اخلاقی او را نادیده  به دیدۀ تحقیر میرا اغلب  

تواناییمی که  است  زنی  گلی  ولی  گیرند.  دارد؛  بسیاری  های 

ساده از  را  او  شده  ایجاد  برایش  که  نیازهایش  مشکلی  ترین 

کارۀ  محروم کرده، مردانی که اطرافش هستند و ادعا دارند همه

می احتاو  کمک  به  که  ضروری  مواقع  در  داشته، باشند،  یاج 

دراز شده،   سویشان  که  نیازی  و دست  کرده  خالی  را  پشتش 

تنهایی با مشکلات اطرافش  گیرند. گلی مجبور است بهنادیده می

دهد زنان جامعۀ ما تا چه حد بردبار و  مواجه شود و نشان می

مقاوم هستند که باید این همه ناملایمات را تاب آورده و استوار 

 بمانند. 

گیرد نیز بسیار زیبا ترسیم شده  یان شکل میعشقی که این م

و ستودنی است، عشقی پاک که آلوده به هوس نبوده و باطن  

کنند. اوج این عشق در پایان داستان رقم  یکدیگر را ستایش می

خورد که آسایش گلی را به خوشنودی خود ترجیح داده و  می

با    چنان که شایستۀ گلی استداند شاید نتواند در آینده آنمی

ترسد از روزی که ناخواسته باعث رنجشش شود او رفتار کند، می

و سعی دارد شرایط بهتری برایش فراهم کند که کمتر آسیب 

 ببیند تا آرامش را برایش به ارمغان آورد.

داستانی   عناصر  مناسب  بکارگیری  با  توانسته  حاضر  رمان 

بر کشش   علاوه  قرار دهد که  روی مخاطب  پیش  را  ماجرایی 

یادآوری میفرا را  ارزشمندی  به کرامت  وان، نکات  کند؛ توجه 

بچه گرو  در  زن  یک  و  انسانی  نیست  او  بکربودن  یا  شدن  دار 

سازد. برای این  شان است که آنان را متمایز میصفات شخصیتی

 ■ نویسندۀ عزیز آروزی توفیق روزافزون داریم.
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 « درمانگر  یخدا وس،یآسکلپ» اسطوره ۀخلص 

 مرتضی غیاثی« » 
 

شده   ۲یا کورونیس  ۱شیفتۀ دختری به نام آرسینوئه آپولون که  

بود، سرانجام با او همبستر شد. اما دختر به عشق آپولون وفادار 

شد. آپولون که از این  ۳نماند و زن مردی عادی به نام ایسخوس 

سخت برآشفته بود، عروس را با اینکه از او باردار   یشکنمانیپ 

از هیزم نهاد تا بسوزاند. همینکه   یاتودهبود، دزدید و بر روی  

د آرسینوئه را گرفتند، آن ایزد  اگرآتش برآمدند و گرد  یهازبانه

از کردۀ خود پشیمان شد و دلش به حال دختر و نوزاد سوخت.  

یمانی سودی نداشت. دلدار  اما دیگر کار از کار گذشته بود و پش

. تنها کاری که  شدیمو خاکستر    سوختیم آتش    یهاشعلهدر  

آپولون توانست بکند، این بود که نوزاد را از شکم مادر و از دل  

پلیون کوه  به  نگهداری  برای  و  کشید  بیرون  به   4آتش  و  برد 

خیرون  5ی مرداسب دست   نام  را  6به  نوزاد  نام  دو  آن  سپرد. 

 گذاشتند. ۷آسکلپیوس 

آموخت.  پزشکی  و  شکار  او  به  و  کرد  بزرگ  را  نوزاد  خیرون 

شد. او از آتنه خونی را که در    دسترهیچآسکلپیوس پزشکی  

جریان داشت، هدیه گرفت و شیوۀ بکار بردن  8رگهای گورگن

آن را از وی آموخت: برای کُشتن آدمیان کافی بود خونی را که 

د بر زخم آنها بمالد و برای  از رگِ چپِ گورگون بیرون آمده بو

با خون سمت راست   ستیبایمزنده گرداندنشان   را  همینکار 

دانش  کردیم در  جایگاهی  چنان  به  آسکلپیوس  بدینسان   .

بیماریها را درمان کند که    توانستیم پزشکی رسید که نه تنها  

 ! کردیم حتی مردگان را نیز زنده 

همینکه خبر این توانایی به گوش زئوس رسید، به این گمان  

آدمیان شیوۀ زنده شدن را از آسکلپیوس بیاموزند،    اگرافتاد که  

  گذشتینمنخواهند داشت. نیز دیری    یشنوحرف دیگر از او  

  شدیمکه جهان مردگان که قلمروی هادس بود، خالی از سکنه  

هم   به  طبیعت  سامان  بنابراین،خوردیمو  زود    .  و  آشفت  بر 

دست به کار شد. او با آذرخش خویش بر پزشکِ بیچاره تاخت 

 و وی را کُشت. 

 

1 Arsinoe 

2 Coronis 

3 Iskhus 

4 Pelion 

5 kentauros 

6 Kheiron 

7 Asklēpios 

آپولون از کار زئوس و کشته شدن فرزندش به خشم آمد، اما  

او   دست  از  کاری  زئوس،  خدایان،  خدای  برابر  .  آمد یبرنمدر 

، در  ۹بنابراین، بجای رفتن به الومپوس نزد زئوس، به تارتاروس

آنها را کُشت. کوکلوپسها   ۱۰، نزد کوکلوپسها زیر زمین رفت و 

خوش  برای  را  آن  پیش  سالها  که  بودند  آذرخش  سازندگان 

خدمتی به زئوس بخشیده بودند. با این همه زئوس خیانت کرده 

با کشتن    ها آنو همۀ   بود.  زنجیر کشیده  به  تارتاروس  در  را 

زئوس بر   کوکلوپسها رابطۀ پدر و پسر تیره و تار شد تا جاییکه

آن شد تا آپولون را بجای کوکلوپسها در تارتاروس زندانی کند.  

، مادرِ آپولون، پادرمیانی کرد و زئوس را خرسند ساخت ۱۱اما لتو

تا کیفری آسانتر تعیین کند. زئوس آپولون را محکوم کرد که  

 ۱۲یک سال همچون یک برده برای انسانی میرا به نام آدمتوس 

فرمان پدر گردن نهاد و یک سال برای  خدمت کند. آپولون به  

آدمتوس چوپانی کرد. در این زمان به لطف آپولون همۀ گاوهای  

 ! دندییزایمآدمتوس دوقلو 

آسکلپیوس   به  نسبت  خدایان  پدرِ  خشمِ  چندی  از  پس 

او را    توانستینمفرونشست و از گناه وی درگذشت. اما دیگر  

به آسمان برد و به یکی  به آدمیان بازگرداند، بنابراین پیکر او را  

  دهد یماز صور فلکی تبدیل کرد. این صورتْ مردی را نشان  

را   آن  امروزه  دارد.  دست  در  مار  شکل  به  چوبدستی  که 

»حوّا«  یا  که خوانندیم ۱۳»مارافَسا«  پیچ  در  پیچ  مار  آن   .

چوبدست ویژۀ آسکلپیوس بود، هنوز هم بجای نماد پزشکی و  

 ■ .رودیمداروسازی بکار 

 

 از -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, 
Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, 
3.10.3-4; 
- Ovid, Fasti 6.735. 

8 Gorgōn 

9 Tartaros 

10 Kuklōpes 

11 Leto 

12 Admetos 

13 Ophioukhos 
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 آوا« رمان »نگاهی به  

 «زهرا فرازاندام»؛ «ییایشهره اح»نویسنده  

 

کتاب  آوا    درباره  اول    صفحه  544رمان  راوی  با  که  دارد 

ها با راوی سوم شخص نوشته  شخص مفرد و در برخی قسمت

توسط نشر علی به چاپ رسیده است.    ۱4۰۰سال  شده و در  

 این داستان براساس ماجرایی واقعی به نگارش درآمده است.

نویسنده  شهره  درباره    ،۱۳58  بهمن  متولد  احیایی  خانم 

فرزند   سه  و دارای  متأهل  فارسی،  زبان  و  ادبیات  رشتۀ  جویدانش

از   رسمی  طوربه  کرد و  شروع  را  نوشتن  ۱۳8۲  سال  از.  است

  تاکنون.  کرد  تمشک آغاز  سایت  با   همکاری خود را  ۱۳۹۷  سال

رمان دیگر را    کتابش به چاپ رسیده و قرارداد چاپ هفت   دو

 نیز امضا کرده است.

هایی که  بخشرمان در     داستانخلاصه  

با راوی اول شخص روایت شده از زبان آوا  

دهد که بنا به صلاحدید  داستان را شرح می

پسرعمویش  با  پدری  پدربزرگِ 

می ازدواج  از  محمدسبحان  اما  کند؛ 

در زندگی را  پدرش  نیست.  راضی  اش 

کودکی بر اثر تصادف از دست داده و مادری 

جود اقوامش را از او  و  یسال  ۱۷الخمر دارد که تا  معتاد و دائم

 پنهان کرده، حتی به آوا گفته بود بچۀ سرراهی است. 

روزبه   پسرش  دوست  همراه  را  او  مدرسه  مدیر  که  زمانی 

بیند، پای خانوادۀ پدری به زندگی آنان باز شده و پدربزرگ  می

می مادرش  از  را  او  و  حضانت  مدلینگ  آوا  رؤیای  گیرد. 

پرورانده و به فکر ادامۀ شدن است که مادر در سرش  خواننده

که   گرفتار شده  شرایطی  در  حالا  نبوده،  دانشگاه  در  تحصیل 

بیند و قصد دارد شیوۀ دیگری  آرزوهای خود را برباد رفته می

راهه رفته  که به بیبرای زندگی خود در پیش گیرد؛ غافل از آن

 شود.و در گردابی عمیق گرفتار می

ساده انتخاب شده    اسم و طرح جلد تحلیل و بررسی رمان 

تواند کنجکاوی مخاطب را برانگیزد. نثر رمان روان بوده؛ و نمی

گونه ویراستاری روی آن صورت نگرفته ولی مشخص است هیچ

شود. در برخی  چرا که اشکالات تایپی بسیاری در آن دیده می

ها کلماتی جا افتاده و در مواردی نیز متن با تخطی راوی  جمله 

هایی که فاعل مشخص باشد نباید از فعل  مواجه است. در جا

می نوشتن:  مثل  کرد،  استفاده  بهمجهول  میتاباند  تابد،  جای 

 جای کشیده اشتباه است.کوبد، کشانده بهجای میکوباند بهمی

درهوا  لنگه  دارند، مثل:  نگارشی  اشکالات  نیز  کلمات  بعضی 

لنگبه بهجای  تو سرخور،  توسری درهوا،  جفتت جای   ون خور، 

جفتبه بهجای  نئشگی  جغتون،  نشئگی،  بهجای  جای جغکی 

بهجغجغه، می آ  بهجای میشکونمش  پانامورا  جای شکونمشا، 

بهپانوراما، له بهام  لهم، دیونه  جای  جای دیوونه، موارد بهجای 

جای آنکادر، دوش سرکش آب  جای لبۀ، آنکارد بهمواد، لبئه به

بهبه مگنوش  دوش،  سرکش  آب  بیافتد  جاجای  و  گلنوش  ی 

 جای بیفتد نوشته شده است.به

عامیانه بوده و بهتر است در روایت هپلی یا عشقولانه کلماتی  

عمری »حبه  عبارت  نشود.  « ٰ  استفاده 

تر آن است  برای عموم ناآشنا بوده و درست

پی آن  در  دربارۀ  مختصر  توضیحی  نوشت 

و   بوده  بیگانه  فتوژنیک  کلمۀ  شود.  داده 

استفاده  آن  فارسی  معادل  از  است  بهتر 

که بخواهیم در دیالوگ از این شود، مگر آن

ستفاده کنیم. در مواردی نیز علائم  کلمه ا

نگارشی در جای مناسب قرار نگرفته یا کلاً  

 علامت لازم استفاده نشده است.

آوردن »و یا« پشت هم اشتباه بوده و فقط مجازیم یکی از این  

کار ببریم. تکرار حروف برای تأکید بیشتر دو حروف ربط را به

نقطه استفاده هجایش از ستر آن است بهاشتباه بوده و درست

کاهد و بهتر  های طولانی از زیبایی صورت اثر میافاگرشود. پار

پار از  امکان  حد  در  که  افاگراست  کرد  استفاده  یکسان  های 

که همراه سبحان به خانۀ  بیش از چهارخط و نیم نباشد. زمانی

گوید: »مشخص است نیمی از  کنند آوا میجدید نقل مکان می

چهاردرصی  ساکن  آن  نمیها  مشخص  هستند.«  شود آنجا 

 ها چه کسانی است؟ منظور آوا از گفتن چهاردرصدی

توجه  مادرش  زیرا  گذرانده؛  سر  پشت  را  سختی  زندگی  آوا 

او نداشته و همیشه سعی می کرده آرزوهای برآورده  کافی به 

جای او جبران کند. نشدۀ خود را در ذهن آوا جای دهد تا به

تواند کمبودهایش را  آوا نیز نمی ورود خانوادۀ پدری در زندگی 

هایی  پوشش دهد چرا که فرهنگ حاکم بر آن خانواده با آزادی 

برایش   را  مشکلاتی  و  نبوده  همسو  است  آن  خواهان  آوا  که 

ها  با شروع زندگی زناشویی این تفاوت  کهکند، طوری  فراهم می

تنگنا قرار گیری چشمگیر شده و سخت را در  او  های سبحان 

کرد   شروع  را  نوشتن  ۱۳8۲  سال  از

سال  رسمی  طوربه  و  ۱۳۹۷  از 

  تمشک آغاز   سایت  با  همکاری خود را

چاپ    دو  تاکنون.  کرد به  کتابش 

هفت چاپ  قرارداد  و  رمان   رسیده 

 دیگر را نیز امضا کرده است. 
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جانبه آوا را  های یکگیریدهد. سبحان سعی دارد با تصمیممی

آن از  غافل  دارد،  نگه  دور  آسیبی  و  گزند  هر  این از  که 

 های دلنشین نخواهد بود. زورگویی

دهد که چرا از طرفی مادرش مدام او را مورد سرزنش قرار می

خواننده و  مدلینگ  زندگی  رؤیای  به  تن  و  کرده  رها  را  شدن 

اش داده است. آوا سر  آلایشی در کنار خانوادۀ پدریساده و بی

دوراهی مانده که حق با چه کسی بوده و کدام راه را انتخاب 

خواهی یا  پرسند چه مییک از خود او نمیکند، این میان هیچ

کشانند که  چه آروزیی در سر داری، اطرافیانش او را سمتی می

 آوا تحمیل کنند.   خواهند و سعی دارند عقایدشان را بهخود می

با   و  نیاورده  را  فشار  این همه  تحمل  آوا 

خانواده داشتن  که وجود  پرجمعیت  ای 

در   را  کمبودش  و  بوده  آرزویش  همیشه 

کرده، باز هم خود را تنها  زندگی حس می

قدری زیاد  یابد. فشار بر او بهکس میو بی

شود که ناچار قید خانه و زندگی را زده  می

شود. پا در راهی ابان میو آوارۀ کوچه و خی

چشممی که  در  گذارد  و  نیست  متصور  برایش  روشنی  انداز 

 شود که راه خلاصی از آن آسان نخواهد بود.مسیری گرفتار می

به بی آوا  به آنچه موجب شده  راهه کشیده شود، عدم توجه 

از همه  شود یمهای برحق او بوده که سبب  نیازهای و خواسته 

ای گرم  که زمانی آرزو داشته میان خانوادهفاصله بگیرد، هرچند  

و صمیمی روزگار بگذراند. نویسنده توانسته با انگشت گذاشتن 

بیروی   گاهی  دهد  نشان  نادرست  تربیتی  به  شیوۀ  توجهی 

بار آورد، جوانانی  تواند بهترین نیازها چه فجایعی را میکوچک 

انۀ هایشان توسط سرپرستان از خکه با نادیده گرفتن خواسته 

امن خود رانده شده، زیرا حامی و پناهگاهی برای خود میان 

 یابند. آنان نمی

به  نتوانست  سستآوا  و  آمده  فائق  مشکلات  بر  بودن  تنهایی 

تنهایی  بنیان خانواده او را در دامی اسیر کرد که رهایی از آن به

معنوی  احتیاجات  شده  داده  نشان  رمان  این  در  نبود.  میسر 

امکانات   از  توجه قرار گیرد و نمیبیش  باید مورد  توان مادی 

شدن در قصری بلورین برای فرد کافی باشد  انتظار داشت زندانی

 و رضایت او را فراهم کند. 

کنند برای وپاگیر که اغلب گمان میقوانین سختگیرانه و دست

حفظ سیانت زندگی باید به آن پایبند بود؛ دراصل موجب گریز  

تا سر را  فرد  گاه  و  ناچار  کشاند طوریحد جنون میشده  که 

شود قید همه چیز را زده، ولو آسایش تقریبی و رفاه نسبی  می

توان با که شاید در آن خانه برایش فراهم باشد. همیشه نمی

ایجاد قوانین سنگین راه درست را به افراد نشان داد و گاه نیاز  

آسیب   و  ضرر  که  مواردی  در  و  داده  خرج  به  انعطاف  است 

شان  گام شد تا بتوان اطمینان به همراه دارد با آنان هم کمتری

مؤثر و همدفمند در جهت   ارتباطی  ایجاد  برای  را جلب کرد 

 آموزش صحیح و اصولی.

از جمله نکات جالبی که در این رمان به آن پرداخته شده این  

را مقدس جلوه   برخلاف معمول مادران  است که سعی نشده 

دهد، آوا مادری دارد که برای رسیدن به اهدافش حتی حاضر  

که   جایی  مثال  برای  کند،  فدا  را  خود  دختر  آسایش  است 

دوست  از  سبحان  سارودرروی  آوا  پسر  بق 

شدن خشم زند و باعث برانگیخته حرف می

می که سبحان  است  پسندیده  بسیار  شود. 

رمان نوشتن  در  شود  نگاه  سعی  این  ها 

همان  تقدس شود،  تعدیل  والدین  انگاری 

کاری که خانم احیایی در این کتاب انجام  

 داده است.

شکلی شایسته صورت گرفته  پردازی در این رمان به شخصیت 

توانسته زوایای مختلف یک روح بیمار را نشان دهد،  و نویسنده  

شود. پردازش بجا و  خصوصاً زمانی که در دام افیون گرفتار می

مناسب کاراکترها با توجه به خصوصیاتی که برای آنان در نظر  

به شده  خود  گرفته  با  را  خواننده  و  درآمده  نمایش  به  خوبی 

می کافیهمراه  کشش  نیز  شده  ایجاد  تعلیق  تا    کند.  داشته 

به نیز  فضاسازی  کند.  همراه  خود  با  انتها  تا  را  نحو مخاطب 

به و  گرفته  صورت  میمطلوبی  فضای  راحتی  در  را  خود  توان 

 داستان تصور کرد.

گاهی   گرچه  بوده؛  باورپذیر  و  منطقی  داستان  سیر  خط 

هستند. گیری تصمیم آزاردهنده  برایش  آوا  اطرافیانِ  های 

کند باهم  ان و آوا آنان را وادار میپدربزرگ برخلاف میلِ سبح

ازدواج کنند و با تطمیع سبحان سعی دارد او را به زندگی با  

از پرده  آوا ترغیب کند؛ اما نمی داند ممکن است روزی رازها 

های مادر  شان تلخ سازد. نقشه بیرون افتاده و زندگی را به کام

د که  کنهای دوستان مادرش شرایطی را ایجاد میآوا و حسادت

 افتد. او را در تنگنا قرار داده تا جایی که به فکر نابودی خود می

کس انسان کاملی نیست و باید پذیرفت که ممکن  مسلماً هیچ

این   اما  باشد؛  داشته  اشتباهاتی  زندگی  در  هرشخصی  است 

ای دارد برای یافتن راه حل؛ کسانی  پذیرش خود نقش عمده

 هایدانند، بیشتر درگیر گرهمیکه خود را آگاه به همۀ امور 

خواهی  پرسند چه میاز خود او نمی

یا چه آروزیی در سر داری، اطرافیانش  

می سمتی  را  خود او  که  کشانند 

ا  خواهند و سعی دارند عقایدشان ر می

 به آوا تحمیل کنند.
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ناگشوده خواهند بود. یکی از این اشخاص مادر آوا است که  

انتخابتصور می نفع آوا بوده و خواستۀ  کند تمامی  هایش به 

نمی  نظر  در  را  آوا  نمیخود  اصلاً  دخترش گیرد،  علایق  داند 

که   است  پدربزرگ  بعدی  نفر  کند.  عمل  آن  به  تا  چیست 

کند و او  ی میریزاش برنامهتوجه به رضایت آوا برای زندگیبی

 دهد که باب میلش نیست.را در شرایطی قرار می

های پدربزرگ و بااکراه تن به  سبحان که تنها با امید و وعده

در   را  آوا  دیگری  طریق  به  نیز  او  داده،  اجباری  زندگی  یک 

زناشویی گرفتار میبن نیازهای  کند بدون آنبست زندگی  که 

کند همین که  می  برحق همسرش را مد نظر قرار دهد، گمان

انتظار   و  بوده  کافی  کند  فراهم  را  او  مادی  احتیاجات 

همه هیچفرمانبرداری  دارد.  همسرش  سوی  از  از  جانبه  کدام 

پرسند خودت چه اند، نمیکسانی که اطراف آوا را حاطه کرده

 گیرند. خواهی و بدون مشورت با او برایش تصمیم میمی

ند که کارازکار گذشته و آوا برشان میتازه زمانی پی به اشتباه

رسد.  در منجلابی گرفتار آمده که خلاصی از آن ساد به نظر نمی

ها و روزهای بسیاری را در شهر سرگردان بوده و از زندگی  شب

زند  آویزی چنگ میدست شسته، برای نابودی خود به هر دست

 شود. میانو برخلاف انتظارش هر بار گرفتارتر از قبل می

سیر شده که همه به قصد دریدن بدنش دندان تیز گرگانی ا 

که زند بدون آنوپا میلوحانه در این باتلاق دستکرده و او ساده

 به عواقب تصمیمش فکر کند. 

جا عرصه را بر جوانان  شود چرا باید تا آناین سؤال مطرح می

سویی کشیده شوند  تنگ کرد که دست به شورش بردارند و به

آینده ن که  را  نیازهای  شان  به  توجهی  ابتدا  از  ابود کنند؟ چرا 

کنند همه چیز تر بودن گمان میشود و به صرف بزرگآنان نمی

می بهتر  آنرا  برای  خود  و  انتخاب  دانند  را  زندگی  مسیر  ها 

بهمی توانسته  حاضر  رمان  دهد  کنند؟  نشان  ملموس  شکلی 

های  توجهی به خواسته گرفتن نیازهای اولیۀ جوانان و بینادیده

هلاکتبرحق  موجب  و  کشانده  انحراف  به  را  آنان  شان  شان، 

که والدین یا سرپرستان بر این باورند که باید  شود، تا زمانیمی

تأسف نتایج  کنند  تحمیل  فرزندان  به  را  خود  باری  دیدگاه 

 باشد. پذیر نمیدنبال خواهد داشت که گاه جبرانبه

به توانسته  حاضر  کتاب  مجموع  منطدر  داستانی  شکلی  قی 

گیری از جالب توجه را پیش روی مخاطب قرار دهد که با بهره

عناصر مناسب و ایجاد فضایی ملموس خواننده را با خود همراه  

عزیز  نویسندۀ  این  برای  بکشاند.  خود  دنبال  آخر  تا  و  کرده 

 ■ آرزوی پیشرفت روزافزون داریم.
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 « قافکوه » ایرانی یهال ی تمثمثل و  بررسی  

 زاده«سیما میرهادی»نویسنده  

 

  یهایخشکبه اعتقاد پیشینیان، قاف نام کوهی است که سراسر  

بر آن نهاد    آسمان  یهاکنارهزمین را فرا گرفته است و گویند  

د زمین و میخ زمین است. جنس این کوه را اگرشده است. گرد

و عقیده داشتند که کبودی آسمان،   دانستندیماز زمرّد سبز  

آن   از  که  است  زمرّدی  عاج   تابدیم روشنی  از  آسمان  وگرنه 

 . اند دهینامبه همین جهت قاف را کوه اخضر نیز  است دتریسف

قاف   به کوه  ذوالقرنین  باوری دیگر چون  اساس  و    رسدیمبر 

آن    یهاکوه اطراف  قاف    ندیبیمکوچکی  کوه    پرسدیماز 

عروق    هاکوهاین    د یگویم کوچک اطراف چیست قاف    یهاکوه

زمین است و عرقی از عروق همه شهرها به قاف متصل است و 

تا او    دهد یمزمین را بجنباند، دستور    خواهدیم وقتی خداوند  

 ی اشمه  خواهدیم عرق آن سرزمین را بجنباند. ذوالقرنین از او

 از عظمت خدا را بگوید. 

نه عظمت خدا آن است که در پس  کمینه نشا  د یگویمقاف   

  اگرساله راه از برف است و    5۰۰قاف زمینی است که عرض آن  

  کندی م. ذوالقرنین درخواست  سوختیمآن نبود، قاف از گرما  

جبرئیل علیه السلام در پیشگاه    دیگویمقاف بیشتر بگوید. قاف  

ترس   از  او  لرزدیمخدا  لرزه  هر  از  خدا  فرشته   و  هزار  صد 

سخن    ندیآفریم افکنده،  پیش  در  سر  خدا    ندیگوینمکه  تا 

 اجازه دهد. 

 کوه قاف برای صوفیان حقیقت انسان است. در کیهان شناسی  

 

اسلامی، قاف نام کوهی است که بر عالم خاکی مسلّط است.  

این کوه از زمرّد سبز ساخته شده و آسمان از انعکاس آن ایجاد 

این کو است.  مادر  شده  این کوه  است.  زمین  استواری  مایه  ه 

نیست و انتهای    ها انسان جهان است و در دسترس    یهاکوهتمام  

. قاف جایگاه سیمرغ است و اهمیت قاف  د یآیمجهان به شمار 

 به دلیل وجود سیمرغ است که نماد عقل و حکمت است.

در باور مردم لرستان و ایلام کوه قاف بلندترین کوه روی زمین   

ناپدید  اس برسد  آنجا  به  کس  هر  که  آسمان شودیمت  به   .

آنجا   از  این کوه    توانیمنزدیک است و  زد.  به آسمان دست 

 . کند یم هفت قله دارد و سیمرغ در آن زندگی 

کوه قاف بلندترین کوه روی زمین است که در پس آن عجایبی   

زندگانی  آب    شمار وجود دارد. کسی را بدان جا راهی نیست وبی

 در کوه قاف است. 

از آن به   یاکوزهاسکندر در طلب آب زندگانی به قاف رفت و   

از کرکس است با نوک به کوزه آب   یاگونههمراه آورد. دال که  

زد و آب ریخت. دال به آب ریخته بی آنکه بنوشد فقط نوک  

است.   سال  هزار  دال  عمر  سبب  همین  به    هایخراسانزد. 

قاف    از  ها ماهگویند  می پشت کوه  از شرق که در  داغ  چاهی 

افتند و دیگر  است می   یادرّهو در غرب که    ندیآی ماست بیرون  

 ■ .گردند ینمبر 

 از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران نوشته دکتر ذوالفقاری 
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 « محاصره»معرفی کتاب    

 «صالح بوعذار» مترجم؛ «آدونیسنویسنده » 
                                              

 
 ۱4۰۲نشر روزنه. بهار 

)  یعل آدونیس، سال  به  اِسبر مشهور  در    (۱۹۳۰احمد سعید 

  سوریه، به دنیا آمد.   ۀاستان لاذقی  ه ازشهر جلب  روستای قصاّبینِ 

شاعر از   ستیچالشو    مدرن  یآدونیس  خویش  شعر  در  که 

پذیرفته است   ریتأثذهن و زبان صوفیه و جنبش سوررئالیسم  

پروس در  خلّ  یشعر  ۀو  زبان  نگاه    ۀاقان و  بازآفرینی  به  خویش 

گزینی میراث گیری از بینش تاریخی، به، بهرهییایرؤصوفیانه و  

، پرداخته هااسطورهادبی و فکری جهان عرب و احضار شاعرانه 

بسیار غنی و فراخ است و تاریخ، سنّت،   اشی شعرجهان  است.

و    نیالنهرنیبفرهنگِ جهان عرب وُ اساطیر فینیقی، آشوری،  

رمز، اسطوره و نگاه    رونیاز.  ردیگیفرامی مدرن غرب را  نیز دنیا

از    یی ایرؤژرفِ   صوفیانه  وی    ی هاساخت ژرفو  شعر  بنیادین 

وی هم در بُعد کمیّت آفرینش شعری، هم در    . روندیم  شماربه

شکن  های شاعرانه، شاعری آوانگارد، پیشرو و ساختبعد نوآوری

 است.

ویژه  تاکید  زبانیّت  و  زبانی  عنصر  بر  آدونیس  و  شعر  دارد  ای 

شعرش سخته و استوار و شکوهمند است. وی نه تنها زیست و  

ادبی دارد؛ نیز    یهاانیجرسترگی در شعر معاصر و    یهاتجربه 

 معاصر است. او   ۀشاعران یهاتجربهادب کهن عرب و  دارِمیراث 

 

کند  جی میحلّاکهن عرب را  با نگاهی چالشی و منتقدانه میراث  

: »شاعر بزرگ  دیگویم وی    گزیند. نابش را بر می  هایو گوهر

که از سُنّت فراتر رود و به آن، شیء و اندیشۀ نوی    ستیکس

 ۱بیفزاید«.

که    ترشیپ  تصوّگفتیم  شاعرانه،  نگاه  ایجاز  هنری،  ابهام  ف، 

و   مشخّ  یی ایرؤسوررئال  است.صه از  آدونیس  شعر  ازین    های 

ذهن و عین، در شعر آدونیس، در بافت و ساختار شگرفی    منظر،

 ی شعرتجربۀ  تفکیک کرد.  را    هاآنتوان  و نمی  ند ادر هم تنیده

تمام   بر  عصیانی  این  هاشهیکلوی،  و  قراردادهاست  و  ثوابت   ،

؛ بلکه حتیّ آن بخش از  نورددیم عصیان نه تنها شعر را درهم  

است که صبغه    یرونیاز  .ردی گیماندیشۀ ایستای عربی را هدف  

و نگاه صوفیانه و سوررئالیستی در آثار وی پر رنگ است. لیک  

تجربۀ شاعرانۀ آدونیس تماماً و عیناً، معطوف به این دو رویکرد  

نیست. زیرا آنچه که برای آدونیس مهمّ است شگرد و کارکرد  

در   سوررئالیستی  است.    عرصۀنگارش  شاعرانه  بیان  و  زبانی 

آدونیسی   سوررئالیسم  خصوص  در  عبّاس  :  د یگویم احسان 

»آدونیس گرچه سوررئالیست نیست اماّ عناصر فراوانی، وی را  

گره   سوررئالیسم  وی  زنندیم به  انقلاب    کوشدیم.  میان  تا 

مقولات   رهگذر  از  سوررئالیستی،  انقلاب  و  مارکسیستی 

 ۲کند«. سوررئالیستی ارتباط برقرار

رمز،   اسطوره،  از  تاریخی،  یااسطوره  یهاتیّشخصآدونیس   ،

شعری خویش    یهاهیما بندینی، فرهنگی و ادبی برای فربگی  

. این رویکرد علاوه بر اینکه نیاز روحی و جمالی  ردیگیمبهره  

؛ از سوی دیگر گریز وی از وضع  رساندیمرا    هااسطوره شاعر به  

نشان   را  خویش  کنونی  اسفبار  و    یریگبهره.  دهدیمسیاه 

که    شودیم، از این نیاز ناشی  یااسطورهآدونیس از سمبولیسم  

و    یهادلالت  خواهدیموی   هرمنوتیکی    یهاخوانشمعنایی 

تفسیرهای  از  را  شعر  و  بگشاید  مخاطب  فراروی  را  متعدّدی 

و پایانی باز را برای مخاطب رقم بزند. چراکه برهاند    یساحتتک

باطن،   و  ظاهر  التقای  نقطۀ  اسطوره  و  رمز  آدونیس،  نگرۀ  در 

که شعر آدونیس   است  یکانونو از این نقطۀ    ستینامرئمرئی و  

 . گردد یمو چندوجهی  شودیمپویا و شکوفا  

آدونیس نیز، اندیشمند بزرگ و ژرفی است و به موازات پیش 

پروسۀ و  اشی شعر سترگ    بردنِ  فرهنگ  حلّاجی  و  نقد  از   ،

است.   نورزیده  غفلت  عربی  آدونیسی  اندیشۀ  انقلابی  »رویای 

فرهنگ    یهاان یبنکه در پی ویران کردن    ستیاشه یتح به  مسلّ
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تمام   با  سیاسی،  یاشهیاند دینی،    یهارساختیزعربی   ،

، بر دو محور متمرکز است: ای رؤ. این  است  اشیهنراجتماعی و  

ویران کردن بنیان فرهنگی پیشین و بنا نهادن جهان موازی 

نی و فرهنگی وخیمی بالید و  . آدونیس در شرایط تمدّیجدید

شورش    روستنیااز   رویای  در  این   ستیژرف  یاشه یرکه  تا 

نی نوینی را بنا  اوضاع را سرنگون سازد و بر آوارش، واقعیّت تمدّ

 ۳.کند«

در  _: »آدونیس  دیگویم دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ آدونیس  

شاعر عرب است. متجددّترین    ن یترغربزده  _معنی خوب کلمه

با معیارهای    خصوصبه  -، و در دو زمنیۀ شعر و نقد شعرها آن 

  نیتربافرهنگ. یکی از  همتاستیب امروز یکتا و    -مدرنیسم غرب

  4«.شناسمیمکه من در حوزۀ ادبیاّت شرق میانه    ستیبانیاد

شاعران معاصر ایرانی   یهایهمانند   یاپارهۀ  همچنین وی دربار

»در زبان عربی، تصوّر    : دیگویمبا آدونیس،  

از شاملو )به    ستیبیترکآدونیس    کنم یم

زبانی او( و    ی هاکشفخاطر تجربۀ زبانی و  

زندگی    یها لحظهفروغ )به خاطر حالات و  

یک روشنفکر عصر ما( و سپهری )به خاطر 

از   انحراف  و  بیان   در  normنرم  غرابت 

 5تصاویر(«.

ارتقا   را  شعر  فاعلیّت  آنکه  برای  آدونیس 

دهد و بیش از پیش، شعرِ خویش را بارور  

. وی  دیجویمبهره  «نقاب»کند، از تکنیک 

فراخوانی   یریگبهرهبا   و  نقاب  تکنیک  از 

دینی،    یااسطورهتاریخی،    یهات یّشخص و    هاشهیکلو 

ادبی مرسوم را درهم   یهاسنّتذهنی مخاطب و نیز    یهاعادت

افسون و   شکندیم ابتکار،  از  را در فضای شناوری  و مخاطب 

پرتاب    یهادلالت هنری  و  بکر  منظر .  کندیم معنایی  از 

که فرد در برابر    است  ییالگوهنک  6»نقاب«روانشناسی یونگ،  

یا   موقعیّت  یهامصلحتفشارها  در  و  گوناگون اجتماعی  های 

نقاب، از ماسکی گرفته شده است    ۀ. کلمزند یمزندگی بر چهره  

. بنابراین از اند زدهیمچهره    که بازیگران هنگام بازی در تئاتر بر 

انسان از نقاب کارکردی شناختی    ۀ ، استفادیشناسروان منظر  

دارد. به این معنی که انسان برای سازگاری با جهان پیرامون 

ا به  امّ  است  نقاب  ، ناگزیر به استفاده ازخود و دنیای درون خود

ت و فردیّت خود  شرطی که با نقاب یکی نشود و شخصیّت، هویّ

واسط نقاب  ندهد.  دست  از  است.   ۀرا  خارج  جهان  و  »من« 

که فرد   ستیرفتارروش سازگاری فرد با دنیاست یا  »نقاب،  

 ۷.کنارآمدن با دنیا دارد« در

کهن یونگ،  دیدگاه  تجلیّ طبق  صورت  دو  به  نقاب  الگوی 

نخست  کند یم چهر  ستینقاب .  بر  فرد  خود    ۀکه  اجتماعی 

های  م آن است که فرد در نقابِ شخصیّت و صورت دوّ  گذاردیم

  شناسانهجمالو کارکردی    دی آیم، دینی، تاریخی در  یااسطوره 

 ۀجنبهمین  دارد و آنچه که در هنر و ادبیات، مدّ نظر ماست،  

نقاب، به گذشته و  »:  دیگویم جمالی نقاب است. احسان عباس  

شاعر از تکنیک   8.الگوی تاریخی معطوف است«  یهات یّشخص

بهره   از وضع موجود    ردیگیمنقاب  را  بیزاری و ملال خود  تا 

از رخدادهای تاریخی    یریگبهرهنشان دهد. »شاعر معاصر به  

تا بیانگر مواضع وی باشند یا زمانۀ خود و نقایصش    آوردیمروی  

خلال   از  کند.    ها آن را  و    یرونیازمحاکمه  رخدادها  شاعر، 

وی    که با تجربۀ شعری و خواستۀ  ندیگزیبرمرا    ییهات یّشخص

عمیقاً گره   ها تیّشخصتناسب داشته باشند و با آن رخدادها و 

و شهود    کند یم  ترفربهرا    ها آنو    خوردیم

آینگیِ  اشیخیتار برای  رمزی  و  تصویر   ،

، اوضاع و قضایای اساسی آکنده از  هاتیّواقع

اندوه و تباهی خواهد بود و شاعر در آینۀ آن 

، خطّ فکری و نگرش ها ت یّشخصرخدادها و  

پنهان   را  منتقدانی    ۹«.کندیمخود  لیک 

دایر عصفور،  جابر  را    ۀچون  نقاب  شمول 

ی شامل  و آن را حتّ  نند یبیم  ترفراخبسیار  

ذهنی  ،  برساخته  یهات یّشخص و  هنری 

از  دانندیمشاعر    ی ریگبهرهکه    روستنیا. 

  یل یتأواز نقاب، باعث چند صدایی و خوانش  

 .شودیم و هرمنوتیکی 

تا بر    ردیگیم : »شاعر معاصر از نقاب بهره  دیگویمجابر عصفور  

عینیتِّ   لحنِ  خویش  شعری  از   یاطرفانهیبصدای  و  بیفکند 

کند؛ بی آنکه پنهان  جوشش مستقیم ضمیر و درون خود دوری  

نماید رمزِ مدّ نظری که موضع شاعر را در قبالِ عصر وی روشن 

که شعر   ییهات یّشخص؛ غالباً رمزِ نقاب، در شخصیّتی از  کند یم

و شعر از رهگذر    شود یم، متمثّل  گرددیمبازگو    ها آناز زبان  

زیبایی   به  را  شخصیّت  این  این    اندینمایبازمنقاب،  جهان  و 

  هادغدغه،  هایریگموضع،  هادگاهیدشخصیّت را، از رهگذر ابراز  

. سپس این شخصیّت  کندیمو نوع ارتباطش با دیگران کشف  

تا آنجا    دیگویمو با ضمیر متکلمّ سخن    گرددیمبر شعر، چیره  

. لیک میشنویمما صدای آن شخصیّت را    ، میکنیم که گمان  

نقابی بیش نیست   _در شعر_که شخصیّت  میابییدرم  آرامآرام 

و صدای مستقیم شخصیتّ   دیگویمکه شاعر از خلال آن سخن  

و ما را به کنه معنی نقاب    شودیم با صدای ضمنی شاعر همآوا  

 ۱۰«. رساندیمدر شعر 

از تکنیک نقاب و   یریگبهرهوی با  

تاریخی،    یهات یّشخص فراخوانی  

دینی،    یااسطوره  و    ها شهیکلو 

نیز   یهاعادت و  مخاطب  ذهنی 

درهم    ی هاسنّت  را  مرسوم  ادبی 

فضای    شکندیم در  را  مخاطب  و 

  یهادلالتشناوری از ابتکار، افسون و  

 .کند یممعنایی بکر و هنری پرتاب  
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در این مجموعه، شعرِ »الوقت« ملهم از محاصرۀ بیروت توسط  

در سال   اندوه  ۱۹8۲)اسرائیل  و  رنج  و  است  مردم    انی پایب( 

و زمان و    اندینمایمفلسطین و لبنان را زیر یوغِ این محاصره  

ترسیم   را  خویش  ملّتِ  بربادرفتۀ  نشان    کندیمسرنوشت  و 

ه یافته و »انسان«  گسترۀ تاریخی تا زمان اکنون ادام  دهدیم

 . گرددیمگوناگون مثله  یهاصورت به 

  یی هانام.  اندشدهو اعلام فراوانی ذکر    ها نامدر کتاب محاصره،  

  اند یرگیچچون: قرقماس، طهماز، امیه و ... نمادی از سلطه و  

بار تکرار   از سی  نام »اسماعیل« بیش  زبان،    شودیمو  بر  که 

پدران و  عربی  فرهنگ  دین،  و  این تاریخ  از  و  دارد  دلالت  گی 

 است   ی عربمتصلّب    ی هاهیپارهگذر »اسماعیل« نماد اصول و  

بگذرد؛ چراکه شخصیّت اسماعیل   هاآنکه انسان عربی باید از  

 ی اسیسکه فدایی پدر خویش شده، رمزی از سنّت و سرسپاری  

 است.

عنصری    خیتار این مجموعه،  در  در    ست یدیکلنیز  که شاعر 

رخدادهای   دورانِ    یایخیتاربستر    یمملوک_یمغولچون 

و    کندیمبستر کنونی جهان عرب را ارزیابی و تحلیل    یعثمان

استبداد حاکم بر این واقعیّت عربی را استمرار همان هژمونی  

 . داندیماستبدادِ تاریخی 

بهره  »نقاب«  عنوان  به  اسماعیل  از  آدونیس  دیوان،  این  در 

. آدونیس این شعر را با اندیشۀ تطهیر خویش و امّت دریگیم

. تطهیر و رهایی و رستاخیز مجدد از آواری که  آغازدیمخود  

جایگاه فرهنگی در جهان قرار داده    نیترنییپا اّمت عربی را در 

 است.

فلسطین است که    زدۀبت یمصشعر »اسماعیل« تصویرگرِ کشور  

(  ۱۹8۲با الهام از واقعۀ تلخ حملۀ اسرائیل به بیروت در سال )

شخصیّتی   »اسماعیل«  آدونیس    است  ینید_یخی تاراست.  و 

 و از این بردیم بکار  یااسطورهوی را در بستری نمادین و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زندیمرهگذر اسماعیل را با حوادث کنونی جهان عرب پیوند  

ترسیم  را  فلسطینیان  رنج  و  بیروت  به  اسرائیل  تلخ  حملۀ  و 

که  کند یم است  فلسطین  ملّت  از  تجسّمی  اسماعیل،  آری   .

جراحت    ستی زخم درد    برو  و    دیفزایمجراحت  لبنان  و 

دو،   فلسطین در تقاطعی بنام محاصره سبعانۀ اسرائیل بر این

گره   هم  رقم   خورندیمبه  برایشان  مشترکی  زخم  و  درد  و 

 :خوردیم

  ها تیجنا  /اشکجاوه مرگ،  وُ  ست بیروتیکی فراری  اشترِماده»

 گوسپندانشان دیدم...  /دندیچریمکه   دمید

هایند؛  همان خیمه  ها،خیمه :  نمیبیمو    فلزاتی نیز دیدم رص   

ویرانه:  نیبیمنیز   ار  زنّ  اندبسته  هایی راه  هاویرانه   هایند همان 

 .«میگوداند چه و آتش می سحابشان توفشِ

تا   است  اینکه سعی شده  بر  این مجموعه، علاوه  برگردان  در 

شود؛   حفظ  اثر  زبانی  برجستگی  و  تا    میادهیکوششعریّت 

و چینش و نظم    ها ی گذارفاصله، تعلیق معنا،  هایساختارشکن

ایجاز   و  رازآلودگی  و  باشد  آن  عربی  الگوی  به  نزدیک  شعرها 

متن محفوظ بماند و مسیرِ مشارکت پویای مخاطب در کشف  

و شهود متن همواره گشوده باشد و بخشی از فرآیندِ به خوانش 

 بر عهدۀ وی قرار گیرد.  ها یدخوانیسپدرآوردنِ متن مسکوت و  

کلیدی، مفاهیم  برخی  و  هاعبارت  همچنین،  اصطلاحات   ،

و تلمیحی شگرفی    یااسطوره کلماتی را که بار معنایی نمادین،  

و ساختار متن و  اندداشته  بافت  آنجا که  تا  اجازه    اش ییبایز، 

  هاآن به توضیح مبسوط    هایپاورقو در    میاآورده؛ عیناً  دادیم

 یکی از معانی آن کلمه   اگرکه    رفتیم. زیرا بیم آن  میاپرداخته 

و اصطلاح را بیاوریم، از دیگر معانی ضمنی و چند لایۀ کلام  

و خوانش   آدونیس  فربگی شعر  از  را  و خواننده  بورزیم  غفلت 

 ■ آن، محروم گردانیم. یکیهرمنوتتأویلی و  

 . ترجمه: صالح بوعذار. نشر روزنه.سی کتاب محاصره اثر آدون
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 «ی زندگ  یبه مجموعه داستان »مامان و معن ینگاه  

 «آزاده جمشیدپور» ؛نشر قطره  ؛«سپیده حبیبمترجم »  ؛یالوم« نیآرو»نویسنده  
 

دیوید یالوم« نویسنده پرفروش و روان درمانگر مشهور  نیآرو»

آمریکایی و خالق آثاری چون »وقتی نیچه گریست«، »مسئله 

»جلاد   روز«،  یک  »مخلوقات  شوپنهاور«،  »درمان  اسپینوزا«، 

یک قدم نزدیکتر«،   عسق«، »دروغگویی روی مبل«، »هر روز

غیر  و  داستانی  آثار  دیگر  و  نگریستن«  خورشید  به  »خیره 

داستانی روانشناسانه، در مجموعه داستان تفکر برانگیز »مامان  

زندگی«   معنی  تجربه و  از  برگرفته  جذاب  داستان  شش  در 

بالینی خود، یک بار دیگر خود را به عنوان یک کاشف بی باک  

را به    -و خودش    -بیمارانش    . ویکندیمدر روان انسان ثابت  

و با    کندیم هدایت  در نگرش به هستی و مرگ  سمت تحول  

نگاهی اجمالی و به نوعی غیر قانونی به ذهن و احساسات روان  

روشن  را  انسانی  رابطه  هر  فرد  به  منحصر  پتانسیل  درمانگر، 

 . سازدیم

وهی از ، ما را با گرانهیالوم با جزئیات شیوا و مشاهدات تیزبین 

آشنا    یهات یشخص ماندنی  یاد    در  که   پائولا .  کندیم به 

که   .گذاردیم  پا  زیر  را  افکارش  و  چرخدیم  رویاهایش میرنا 

بیمار  رازداری  به  جدیدی  معنای  او  سمع  استراق 

می .بخشدیم یالوم  که  غمماگنولیا،  در  خواهد  را  خود  های 

گسترده که  دامان  زمانی  حتی  بریزد،  را   کوشدمیاش  او  غم 

کمتر کند و مامان بدخلقی که پسرش را با عشق سلطه جویانه  

 .آزاردیم، ناخواسته اشیشگیهمو نارضایتی 

راه  غالباً   از  مردم  امید    نا   روانشناسی سریع    ی هاحلعموم 

هستند تا    یترقیعمبه دنبال تجربه روان درمانی    و   شوندیم

تر کنن رضایت بخش  و  معنادارتر  را  و  زندگی  به  د  هیچ کس 

یا در واقع معضلات    -  یدرمانروان  یالوم در مورد    نیآرواندازه  

انسانی   و    -شرایط  سبک  دقت،  احساسات با  بیشتر  حجم   با 

 . سدینوینم

عمیق در مورد مرگ،    ی شامل مشاهدات  «مامان و معنی زندگی»

ای که به گونه ،  ه برای اصلاح شخصیتامیدان  های گاه ناتلاش

انسانیکامل مبارزات  سایر  و  کند  زندگی  کردن   تر  رام  برای 

 وحشتها و احساسات ناشناخته بشری است. 

یک فانتزی اتوبیوگرافیک   «مامان و معنای زندگی»داستان اول  

است است،   ای رؤیعنی    ؛واقعی  واقعی  داستان  اتفاقات    اما   و 

همنشینی سه داستان بعدی )   . یک خیال است  ، گفتگوی دقیق

در درمان  جنوبی، هفت درس پیشرفته با پائولا، تسکین از نوع

تخیلی    ات یجزئخالصی هستند که فقط با    ناداستان های(  سوگ

شده تزیین  بیماران  هویت  کردن  پنهان  مورد  برای  دو  و  اند 

ای ( حاوی هسته و طلسم گربه مجار  جانبهدو  رویاروییپایانی )

یک داستان تخیلی حول آن   نویسنده غیرداستانی هستند که  

 ه است.ساختایده 

با استناد به مقدمه نویسنده درابتدای کتاب، هر شش داستان  

نام   با تغییر  از موارد واقعی هستند که  برگرفته  این مجموعه 

دارند.   حضور  داستانها  در  اجتماعیشان  ماهیت  و  شخصیتها 

خود را دارند، بلکه با پیچشهای    نه تنها حقیقت خاص  هاداستان

نیچه  -داستانی که  همانطور  همراهند.  داستانی  ،  دیگویمغیر 

برای درست دیدن یک چیز، باید خود را نسبت به خیلی چیزها  

کور کنیم؛ در این مجموعه داستان نیز نویسنده با چشم پوشی  

روزمره   جزئیات  داستانها،  بودن  واقعی  و  راستی  بر  آگاهانه 

مانی را حذف کرده و با نوشتن از برشهای تأثیرگذار جلسات در

حواس   بردن  بین  از  و  درمان  به کشف   ی هایپرتروند  مبهم 

حقایق زیربنمایی و ایجاد نوعی بینایی در داستان پرداخته که 

باشکوهی از داستانها انجامیده است. چراکه   یهای ریگبه نتیجه  

هتر دیدن و  همیشه دروغ اصلی داستان سرایی، تلاشی برای ب

 از جهان است. ترقیعمو  ترواضحدستیابی به دید  

داستان »مامان ومعنی زندگی« با خواب دیدن یک روان شناس 

ابتدای داستان    یهاافاگرپارو    شودیماز مادر متوفایش آغاز  

پرداخته است. گفتگوی ارنست با مادرش در   ایرؤبه روایت این  

و   نداشته  واقعی  زندگی  در  هرگز  او  که  است  چیزی  خواب 

تلاشی برای برخی کارهای ناتمام و عذاب آور گذشته اوست.  

نیز  بعدی  داستان  دو  در  کمتری  جوشش  با  مضمون  همین 

 .شودیمطنین انداز 

ملح نویسندگانی  طولانی  به صف  نویسنده  داستان  این  ق  در 

حل    شودیم برای  نویسندگیشان  از    ی هایریدرگکه 

به    یاعلاقه. حتی همینگوی که  اندکردهشخصیتشان استفاده  

جستجوی درونی و روانی نداشت و همیشه به روان درمانی با  

تصدیق   نگریسته،  تحقیر  او    کردیم دید  تحریر  ماشین  که 

 روانپزشکش بود!

ثیر نیاز به تأیید مادر  در بخشی از داستان نویسنده به زیبایی تأ 

صحنه   به  فرزندان  روان  در  نوسد:    کشاند یمرا  می  من  "و 
همه   و  دانم  می  مسیر  برترین  را  همه امیزندگآفرینش   ،

درونی و پر جوش   یاکومهتجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی  
هر چندگاه یکبار، به    کوشمیمو    امساختهو خروش معطوف  
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ولی   بیافرینم.  زیبا  و  نو  و چیزی  توده مرکب شکل دهم  این 
دیگری   چیز  اثبات  د یگویمرویایم  وقف    امیزندگ  کندیم.  را 
 ": کسب رضایت مادر متوفایم.امکردههدفی کاملاً متفاوت  

پائولا« درباره زن   با  است که    یابرجسته داستان »همنشینی 

راهنم خودش،  سرطان  درمان  و  پذیرش  با  افراد همزمان  ای 

پیشرفته دست   یهاسرطاندرحال مرگ و بیمارانی است که با  

نرم   پنجه  گزارش کنندیم و  نوعی  داستان  این  همچنین   .

داستان گونه از روند گروه درمانی است که خواننده علاقه مند  

اطلاعات بیشتری درباره    تواندیمبه چنین روند روان درمانی،  

همین نویسنده    ستانسیال«آن را در کتاب »روان درمانی اگزی 

 کسب کند. 

، تلاش  میشویمزیبایی دیگری که در این داستان با آن مواجه  

پائولا برای آماده ساختن پسر نوجوانش برای زندگی بعد ازمرگ  

 . باشدیم مادر 

جنوبی«، تسلی حاصل از تبدیل    تسکین از نوعداستان سوم، »

بررسی   را  بخش  آرامش  نمادی  به  ،  داستان.  کندیمدیگری 

روایت مصائب روانی زنی است که بیش از حد لازم نسبت به 

روان    و حین دوران  کندیمدیگران ترحم و احساس مسئولیت  

، به تأثیر نیازش به مادری  اشکشندهدرمانی به خاطر بیماری  

او را ترک کرده بود پی برده و حتی در    که طی سالهای کودکی

دوران بزرگسالی و سالمندی این نیاز او را به طور نامحسوس 

؛ همانطور که ماگنولیای داستان را روی ویلچر نشانده  آزاردیم

 بود.

چنین   داستان  پایانی  سطور  به  ":  میخوانیمدر  که  کسانی 
تبدیلشان   گرفتار  میکنیماسطوره  خود  نومید  انداسطوره،   .

سوگ  شوندیم به  مادری  مرگ  در  دنبال  نندینشیم؛  به  ؛ 
به زندگی خشم    هاآن؛  اندیشاد و ممکن است   رند یگیمهم 

 "خود را فلج و ناتوان کنند تا دست از بخشیدن بردارند.
سوگ«  درمان  در  پیشرفته  درس  »هفت  داستان 

است  نیتردهیچیپ و    نیتریطولان مجموعه  این  که    داستان 

این   طول  در  است.  بیشماری  درمانی  روان  مضامین  حاوی 

تشخیص  با  و  است  جراح  یک  که  اصلی  شخصیت  داستان 

دچار   روانی  لحاظ  از  همسرش  کشنده  و  پیشرفته  سرطان 

با   همواره  درمانی  روان  سالها  طی  است،  هراس  و  آشفتگی 

درمانگر خود در تعارض و ستیز است و در نهایت نه تنها خود  

بینش   مرگ  به  پذیرش  و  سوگ  از  باعث  رسدیم صحیحی   ،

نیز   درمانگرش  ذهن  ماهیت  در  تغییر  ضمن شودیمایجاد   .

برای  راهکارهایی  به  عمیق،  و  آموزنده  داستان  این  خوانش 

که    م یابی یممواجهه با مسائل سخت و ناپذیرفتنی ذهنی دست  

 عنوان داستان به خوبی بیانگر آنهاست.

موضوع بزرگی   اگر":  میخوانیم از داستان چنین    ییها بخشدر  
حرف نزنند، درباره    اشدربارهبین دو نفر وجود داشته باشد و  

 "صحبت کنند. توانندینمهیچ موضوع مهم دیگری هم 
به سرعت خشم را دریابم، رفعش کنم و ازآن   دمیکوشیم"

الا یاد گرفته بودم چگونه بپذیرمش، چطور بجویمش بگذرم؛ ح 
 "و در آن غوطه ور شوم

،  دهدیموقتی دو احساس متضاد شما را در تنگنا قرار  "
 "بهترین چاره، بیان هر دو احساس و نیز تنگنای موجود است

حیف که باید تا حالا، حالا که جسممان ازسرطان سوراخ  "
 "طورزندگی کنیمتا بفهمیم چ می کردیمسوراخ شده صبر 

در دوداستان آخر »رویارویی دو جانبه« و »طلسم گربه  

قهرمان  که  دارد  حضور  لش  ارنست  نام  به  درمانگری  مجار« 

رمان »دروغگویی روی مبل« نیز هست و همین ویژگی، نشان  

 دهنده تخیلی بودن این داستانهاست.

در داستان »رویارویی دو جانبه« میرنا، زنی سی و پنج ساله از  

اینکه تا این سن نتوانسته با مردی به مدت طولانی و مفید کنار  

بیاید شکایت دارد و ارنست لش ناخواسته با دادن نوار کاستی  

به او که صدایش را تصادفاً ضبط کرده و نقایص شخصیتی و  

ایجاد تغییرات مفیدی در وی    رفتاری میرنا را بازگو کرده باعث 

 . شودیم

طلسم گربه مجار« با پرداختن به فضایی  »  کتابداستان پایانی  

از   ناشناخته و درک    ایرؤسوررئال  بررسی ترس  به  و کابوس، 

مرگ   از  و پردازدیمنشده  حوادث  از  مملو  تخیلی  داستانی   .

به اصل مهم تسکین روان شناسانه و   مسائل واقعی است که 

وگوی سورئال نهایی بین انسان  گفتدردی اشاره دارد.  تأثیر هم

را در حالتی بین توهم و واقعیت    اشیزندگنهمین  که    یاگربهو  

کرده،   استحفظ  حقیقت  نوعی  نمایش  معنای  مورد    ؛به  در 

 نهایی.   مرگ ازنگرانی 

  م یابییمنکته جالبی که در پایان خوانش کتاب به آن دست  

به عبارتی    یااشارهاین است که همانطور که در داستان اخیر  

که زندگی را    شودیماز ناباکوف، نویسنده روس، درباره مرگ  

روشن میان دو تاریکی تشبیه کرده، آغاز و پایان    یاجرقهبه  

و کابوس به طور نمادین، تلویحی از زندگی    ای رؤاین کتاب با دو  

و مرگ از دیدگاه نویسنده است. گویی از رویای مادر متوفا و  

وابستگی به تأیید وی، تا کابوس طلسم وار مرگ گریز، به نوعی  

 ■.کند یم اشاره به خواب وارگی پیش و پس اززندگی 
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 داستان »تبر«، »سپیده عابدی« 

 « زردک«؛ »سحر خسروزاده »داستان 

 « گیتا بختیاری«؛ » تخلیهداستان »

 « اعلان«؛ »زانا کوردستانی »داستان 

راز آینه جیبی«؛ »حمید نیسی« »داستان   

 خیلی تلخ«؛ »مونا مزینانی« داستان »قهوه  

 « ؛ »محمود سلطانی «ی سوزانهاخی»داستان 

 چه شد«؛ »صدف محمدی«   دانم ی»نمداستان 

 دروغ بزرگ«؛ »اکرم حسینی نسب« »داستان 

 «گلبرگ فیروزی«؛ »جشن دلتنگی»داستان 

 « داستان »چشم به راه«؛ »فاطمه حیدری مراغه

 شیدایی« خلوت خاموشان«؛ »کتایون  »داستان 

 «اولین شب تنهایی«؛ »جلال مظاهری»داستان 

 « فاطمه باقری«؛ »مردی که پلوتو را کشت »داستان 
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 « یجشن دلتنگ» داستان 

 « گلبرگ فیروزی»نویسنده  
 

را    ساعت  هاعقربهدنگ صدا کرد و    دنگ  ساعت دیواری، دوازده 

  دانستم ینم  ، خوردیممسعود هنوز در رختخواب وول    نشان دادند. 

چطور جیم شوم که بویی نبرد و من به قرار هر   امشب  چه کنم،

برسم. شبانه،  چقدر  شبم  قرارهای  این  تاریک    ۀگلخان  انیم  به 

شده    انتهای باغ عادت کرده بودم و امشب که مسعود بی خواب

را    سرم  تاب شده بودم. شده بودم معتاد به افیون گلخانه.  یب   بود،

حال خراب من در اتاق پیچیده بود و مسعود   دم  کردم زیر لحاف،

دزدید.  و خواب را از چشمانش می  دیچیپ یمرا چون غبار در هم  

را س لحاف چشمهام  روی هم فشار  زیر  اضطرابم    دادم یمفت  تا 

گلخانه    انیم  برود ته وجودم و اتاق از آن خالی شود و بروم آخر باغ،

 نفسی تازه کنم.   اشیشرجو در هوای دم کرده و  

لحاف را از    آرام  صدای نفسهاش یکنواخت شد، 

زدم، پس  سرم  ترس    مثل  روی  از  که  مادری 

را   م یاپ  ،رودیم و آرام راه    واشی  کودکش،  بیداری

به تخت    ی نگاه  تخت پایین گذاشتم.  ۀلب آرام از  

خواستم باز به  آنجا بود و من نمی  ا یرؤ  انداختم.

میدان جنگ بود  اتاق   را چرخاندم.  سرم  آن تخت لعنتی نگاه کنم. 

تا    رفتمیمبا احتیاط    دیبا  کاشته شده،  یهانیمو کف اتاق پر از  

و پایش روی یکی    شدیمبیدار    ای رؤ  اگر  یول  مسعود بیدار نشود،

بهتر    یکم  ،رفتیم   هان یماز   تا ته دنیا  نه  .شدیمحالم  ...آنوقت 

 . شدیم کشیدم و عذابی بر عذابهام اضافه عذاب می

از   را  برداشتم،  ۀگوشژاکت  باغ    نیپاورچ  اتاق  میان  قدم  آرام  و 

ها که روی آب حوض فیروزه درخت ۀیساو شب و  ترس گذاشتم،

بود،  فکر    یاسفره  افتاده  و من  بود  پهن کرده  باغ  میان  از ترس 

  ، دیفهمیم  اگر  .شودیم هر لحظه مسعود بالای سرم ظاهر    کردمیم

  مگر   ؟ اما دیگر چه اهمیتی داشت،دید یممن را میان گلخانه    اگر

کشته    فقط  ؟بودم  مُرده  دیده بودم،  ایرؤمن که او را میان بازوان  

چیز رانابود کرده بودم و حالا به این قرارهای شبانه و    همه  بودم،

 دل خوش کرده بودم. امگلخانه دِیْرِ

بود، دهنده  آزار  پاهام  زیر  برگها  در    صندلم   خش خش  پا  از  را 

  کمتر شود،  تا صدا  گذاشتم یمو سبک روی برگها پا    آرام  آوردم،

  زد یمد و درشت و به زردی  کامل بو  که  باغ زیر نور مهتاب،  انیم

آسمان،   یاسکهو   میان  بود  اتاق    نگاهم  شده  به  رفت  و  چرخید 

چسبانده بودم به    گوش  ، آمدیم از پشت در اتاق صدایی    سرایدار.

 و من   اندرفتهبه مرخصی  اشبچهرسول و زن و   دانستمیم در.

 

کس    چیه  مانده بودم این صدا از کیست؟ آرام در را گشوده بودم.

خیالات برم داشته، و در را بسته   حتماً   نبود و من فکر کرده بودم، 

سمت   نیماش  بودم، بودم  رفته  و  بودم  برده  بیرون  باغ  در  از  را 

از    که  بچه،  یبرا  به نذر چهارشنبه هام برسم،   تا   امامزاده صالح.

 مسعود.   هم   من،  هم   خالی از وجودش کلافه و سر در گم بودم.   ۀخان

  باز شد،   در  پشت در را برداشتم،   ۀلیم  گلخانه بودم.  و حالا کنار در

نکردم،  چراغ روشن  اما  بیدار    آنوقت  را  من    شدیممسعود  و 

 لو برود.  امشبانهقرارهای  خواستمنمی

را از زیر کمد خرت   لچهیب  صندلی نشستم،  ی رو  رفتم آخر گلخانه،

کردم، پیدا  باغبان  پرتهای  را   گری د  و  جایش  هم  بسته  چشم 

سراغ  دانستمیم رفتم  تا    یاتکه،  که  خاکی  از 

یکی چند ماه پیش موزاییک بود و چند روز بعد  

اینکه   بودم،   ایرؤاز  دیده  اتاقم  میان    را 

رو    کهاشییموزا زیر  را  خاکش  و  بودم  کنده  را 

  کرده بودم و رویش را پر کرده بودم از پیاز لاله.

چه وقت لاله است و من   حالا  گفته بود:  مسعود

های من به  باز گل  ها لالهفصل  در این بی وقتی    ی حت  ،دانستمیم

 . ندینشیمبار 

 چوب گردو را از میان خاک بیرون کشیدم،   ۀجعب  زمین را کندم،

فشردمش،  یرو  ،امنهیسمیان    محکم به    و   قلبم    ۀاندازاشکهایی 

میان دستانم    جعبه  لیز خورد.ام  گونهمیان جعبه، روی    یهاتکه

به   در  از چشم مسعود،  دور  ومن میان ناصر خسرو،  خوردیمتاب  

بودم،  دارو  دیدن    که   در  از  اتاقم،   ا یرؤبعد   ۀ رشت  انگار  میان 

 شد تا از نو بافته شود. شکافته سرنوشتم،

  ، امیبچگ  دوست   دارو را گرفته بودم یکراست رفته بودم پیش نگار، 

  م دانستیم  کارم خطر ناک است،   دانستم یم  حالا متخصص بود.   که

این بار  شاید به قیمت از دست دادن آرزویم باشد و می دانستم 

را دیده    ای رؤمن    اما   ،رسندینمخدا و امامزاده صالح هم به دادم  

 و دادم.   دادمیمرا به باد    میایرو  از وجودم،  یاتکهحالا باید    و  بودم!

را گذاشت، قرص تاثیرش  از چند ساعت  بعد  چه خوب که    و   ها 

 بود.   ایرؤهم، کنار   دیشا  بود، چه میدانم،  تیمأمورمسعود 

چشمش به چشم مسعود،  ایرؤ ، م یرفتیمراه  ایرؤ با  میان باغ پدر،

  رو به کوچه بیرون انداخته بود افتاده بود،   ۀ پنجررا از  اش  کلهکه  

رفته بود و من این را نفهمیده بودم، مسعود عاشق من شده    دلش

 .خوردیم تاب  ایرؤمیان بازوان بود و حالا 

چه وقت    حالا  گفته بود:  مسعود

در   یحت  ،دانستمیم لاله است و من  

فصل   وقتی  بی  باز   هالالهاین 

 . ندینشیم های من به بار گل
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من    و   ریخت.خون بدنم انگار فواره شده بود و از تنور داغ وجودم بیرون می  تمام  ، زدمیم  داد   ، امخانهو تنها میان    کردم یم  هیگر  درد داشتم، 

از خودم را که مال من بود و    یاتکه  را،  امبچه  من  تمام حسرتش را با قرصی کوچک از بدنش بیرون بریزد،   تواندیمدانستم آدم چطور  نمی

، هر تکه را که کردمیم  اشیخالدم و داشتم تکه تکه درون مستراح  گرفت را با دستهای کثیف خودم از تنم کَنده بوباید درونم جان می

شاید قرار بوده مثلاً این تکه پاهایی کوچک باشد که صبح تا شب   ا ی  شاید این روزی قرار بوده دستهای کوچکش باشد،  کردمیم دیدم فکر  می

 دانستم. عاشق مسعود شده بود و من نمی ایرؤ چون روزی کردیم و ماتمش بر دلم سنگینی   داغش  و حالا حسرتش، دنبال من بدود 

 ؟ هیآکه درمان جواب داده این چه کار احمقانه   حالا   ،ی کنیم چند ساله داری درمان    تو   هیچوقت نتونی مادر بشی،  د ی شا  ،احق  نگار گفته بود: 

 مسعود بفهمه کله جفتمونو میکنه. اگه

 را در آغوش دیگری دیده بودم؟   پدرش  را به این دنیا آورد که قبل از آمدنش، یابچه  شودیموچطور 

بودم باردارم و    دهیفهم  ،خوردیمیک بچه ماهی کوچک میان تنم تکان    کردمیم  حس  خوشی داشتم،  حال  از امامزاده صالح برگشته بودم،

 گفتند. این را تاریخها به من می

  دهانم را گرفتم تا فریاد خوشحالیم میان آسمان نرود، یجلو ط قرمز که جلوی چشمهایم رقصید،چک را زدم و دو خ ی بیب رفتم دستشویی، 

 . دیفهمیممسعود  اگرکه  یوا

را   ا یرؤدویدم میان اتاق خواب و مسعود و    ذوق  با   مسعود به خانه آمده،   حتماً و من فکر کرده بودم    آمد یمخش خش    یصدا  به سالن رفتم، 

 نگاه کرده بود.   فقط  زمین ریخته بودم و چشمهایم دو گلوله آتش،  یرو و وارفته،  شل  آبی که از لیوانی شکسته روی زمین بریزد،  مثل  دیدم. 

 د بیرون.زده بوام خانهبلند شد و زودتر از سیلیِ من که در هوا مانده بود و به صورتش نرسیده بود از  ایرؤ

من بدنم را به او سپرده بودم و او    را خارج کنم  ها تکهبا ساکشن    دی با  رحم چسبیده،  ۀواریدبه    بچه  : گفت  نگار نگاهی به سونوگرافی انداخت،

 با ضرب ساکشن بچه را کشیده بود پایین. 

 چال کردم.  امخانهاز من گرفته بود را میان   آن ایرؤخون بود، و  یالخته فقط بچه که،

 الان کنارم بود...  اگرای از وجودم که شاید با تکه امشبانههر شب کنار مسعود هستم ولی روحم میان گلخانه و به انتظار قرار 

و میدانم داغ بچه برای همیشه   رودیمبه دورها   ا یرؤو با   شودیمروزی مسعود سوار این تاب  دانمیم ،خوردیممیان زندگیم تاب  ا ی رؤمیدانم 

جشن   ها لاله  یبرا  که دو خط قرمز بیبی چک را دیدم،   یروز  و من هر سال،   شوندیم میدانم پیازهای لاله به زودی بزرگ    و   . ماندیمبر دلم  

 ■ .رمیگیمدلتنگی 
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 « تبر» داستان 

 « سپیده عابدی»نویسنده  
 

لرزید و از سرمایی که تنش را به لرزه انداخته بود تمام بدنش می

به هوش آمد، تمام ملحفه روی تخت غرق در گرمای خون بود.  

که از قبل آماده کنار بالشت گذاشته بود و  برداشت  ای  تکه پارچه

اش پیچید و محکم گره زد. انگشت  محکم به دور انگشت قطع شده

گوشت چوبی روی تخت برداشت، انگشتر اش را از روی تخته  حلقه 

حلقه ازدواجش را با دندان از انگشت جدا شده، در آورد و داخل  

برداشت،  تخت  پایین  از  را  الکل  بطری  انداخت.  کوچکی  بطری 

همراه با دو قرص ترامادول چند جرعه نوشید، قُلُپ آخر را که سر  

بطری تا    کشید پرید ته حلقش و به سرفه افتاد. با باقیمانده الکل

 .روی انگشتش داخل شیشه را پر کرد، دراز کشید و به خواب رفت

کشید و به  روی تراس زیر تیغه آفتاب تیز ایستاده بود، سیگار می

کرد، دو ماه و نیم طول کشیده دستش نگاه می

انگشتش کمی گرد شود، جای    طعبود تا جای ق

ها کمرنگ شود. ها کمی صاف و کبودیبخیه 

رویمورچه  می  ای  سر  راستش  و  پای  خورد 

بالا  پشت سر هم تلاش می را  تا خودش  کرد 

این و  پاهایش  بکشد  به  توجهش  که  بود  جا 

جلب شد. دستی به انگشتان بزرگ و استخوانی  

و   داد  جای  مشتش  در  کرد،  راستشان  و  کج  کشید،  پاهایش 

اش شد. فیلتر  شروع خلق اثر هنری  ۀنقطشان کرد و این  مخفی

انگشت شست و اشاره گرفت و با ضربه کوتاه ولی    سیگارش را بین

 .محکم به پایین پرت کرد و برای ایده جدیدش به داخل برگشت

صفحه برداشت،  یخچال  روی  از  را  گرفته  خاک  های  تقویم 

را  باقی سال  آخر  تا  وسایل    جدامانده  بین  چسباند.  دیوار  به  و 

تا    ماه  6  باًیتقراش ماژیک قرمز را پیدا کرد.  هم ریختهطراحیِ به 

باید   و  بود  مانده  باقی  سال  را  آخر  اتفاق  فرصت کل  همین  در 

توانست دو ماه صبر  بست، برای هر قطعه پازلش نمیمحدود می

بار به یک  هر دو هفته یک  همین زمان کمکند و تصمیم گرفت در  

قطعه از پازل دست پیدا کند. چند روز فرصت داشت تا مقدمات  

ای از خانه اولیه را آماده کند تا لازم نباشد برای تهیه ابزار یا وسیله

 بیرون برود. چهارپایه چوبی و کهنه یادگاری از پدربزرگش را  

 

 

زمان تمام  گذاشت،  تقویم  روزهای  روبروی  دیوار  را  جلوی  ها 

 .گذاری کرد و با لبخند رضایت به تماشا نشست و فکر کردعلامت

روز اول رسیده بود، کل تخت را کیسه کشیده بود، سیگار و فندک،  

الکل، دستمال، آنتی بیوتیک و نصف بطری شربت مورفینی  آب، 

که از ته بار اکبر برایش باقی مانده بود را کنار دستش گذاشت.  

تخته گوشت روی زمین تنظیم   ت در کادرگوشی را روی پایه درس

کرد و دکمه رکورد ضبط گوشی را فشار داد. همیشه از کارهای 

بند اول انگشت شست پای چپ را بنابراین  کرد،  سخت شروع می

تبر صیقل داده شده را چند بار    ، با سیم به تخته چوب وصل کرد

آخرین گیری روی  روی انگشت بالا و پایین برد تا در بهترین نشانه

 ... بند بکوبد و

بیرون می با شدت  گرم  و هرچه  خون  ریخت 

، کمی  آمدینم گذاشت بند  دستمال رویش می

نرم   شلنگ  بود،  شده  را دستپاچه  پلاستیکی 

دور مچ پایش بست و دکمه رکورد را متوقف 

قطره روی کرد.  از  را  گرم  خون  درشت  های 

گوشی پاک کرد، شربت مورفین را برداشت و  

لرزه   به  که  دستانی  با  کشید.  سر  جرعه  دو 

افتاده بود سیگاری روشن کرد و از شدت درد، کف پایش را در  

کم در همان حال از داد و کمدست گرفته بود و محکم فشار می

 .هوش رفت

تر از برعکس تصورش قطع انگشت شست پای بعدی بسیار سخت

ضربه  و  خونریزی  میزان  درد،  شدت  بود،  جای قبلی  در  که  ای 

مانده بود. دو  درستش فرود نیامد و از نوک استخوانش کمی باقی

عدد ترامادول را همراه با دو جرعه شربت مورفین سر کشید و در  

که بعد از قطع شدن انگشت فضا را متعفن کرده بود با  استفراغی  

 .سیگار خاموش در دستش از هوش رفت

ای را با درد، تب، چرک و عفونت، قرص، کمبود  پنج ماه و خورده

مورفین و تحمل درد و در نهایت پناه بردن به ترامادول در تنهایی  

و   شدید  ضعف  خاطر  به  و  خوشحال  کار  انجام  از  و  گذراند 

بیشتر نگران بود و همین نگرانی اضطرابش   ماندههای باقیعفونت

اش شد.  شروع خلق اثر هنری  نقطۀاین  

فیلتر سیگارش را بین انگشت شست و  

ولی   کوتاه  ضربه  با  و  گرفت  اشاره 

محکم به پایین پرت کرد و برای ایده  

 .جدیدش به داخل برگشت
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می دوچندان  تمام  را  بود.  گرفته  او  از  را  تمرکز  اجازه  و  کرد 

خریدهای داروخانه، سوپر و ساقی مواد را غیرحضوری و با پیک  

های خون و عفونت  داد. کل خانه از حجم بوی دستمالانجام می

بود که پیک تحویل وسایل    های زباله به قدری زیاد شدهدر کیسه

با آسانسور وسایل را به دستش میدیگر بالا نمی رساند و  آمد و 

توجه به سرمای استخوان سوزان، پنجره و در تراس را از صبح  بی

گذاشت تا شاید کمی از بوی پیچیده شده در فضا  تا غروب باز می

 .بکاهد

و فقط  های پا به ترتیب و روی برنامه قطع شده بود  کل انگشت

داد. بعد از هر  تب و لرز حاصل از عفونت جای بریدگی آزارش می

های پر از را چند ساعت لای دستمال، آنانگشت  کردنبار قطع  

می بعد  پنبه  و  شود  جذب  داخلش  مایع  و  خون  تا  گذاشتشان 

کرد و مدت یک هفته داخل بطری پر از  آغشته به روغنشان می

از گندیدگی جلوگیری   و  شودحفظ    شگذاشت تا ظاهرنمک می

ای و شفاف پوشاند  کند. روی هر کدام از انگشتان را با رزین شیشه 

ای با زیره چوب های شیشه تا جلوه بصری حجم کامل شود. جعبه 

گردو آماده برای پذیرایی از انگشتان را کنار هم چیده بود و یکی  

یکی انگشتان را در مرکز جعبه گذاشت، روی هر اثر را امضا کرد  

ای را پلمپ کرد تا از ورود هوا جلوگیری کند. زیر هر  و در شیشه

،  ۱4۰۲جعبه اطلاعات مربوط به اثر، نام هنرمند: س.ع، سال اثر  

را   تبر  اثر:  نوشت و بسته بندی کرد. آدرس ده گالری کامل  نام 

شکستند و حالا به  برتری که زمانی برای آثارش سر و دست می

نمی کار  او  با  اعتیادش  کنار    کردنددلیل  هنر  دنیای  از  را  او  و 

ها را برایشان ارسال را روی هر بسته نوشت و بسته   گذاشته بودند

 .کرد

های همه برای دلجویی از  ها ارسال شد و تماسها به گالریبسته 

پاسخ ماند. جسد سرشار از عفونت س.ع در همان شب  هنرمند بی

ورتش آخرین های خالی ترامادول و لبخند رضایت بر صبا خشاب

برای  همانجا  در  که  بود  لایو گوشی  روی  بر  رکورد شده  تصویر 

 ■ .دارانش به یادگار باقی ماند و شهرتش دو چندان شددوست
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 « مردی که پلوتو را کشت» داستان 

 « فاطمه باقری»نویسنده  
 

  آسمان  جناقِ  بر  خون  هایلخته   مثلِ   سُرخ  ابرهای .  است  غروب

 پیراهنِ  به  دورشان  از  یامُردهچرک  نارنجیِ   رنگِ   و  انددهیچسب

  مثلِ.  لرزندمی  پاهایم  هنوز.  دارد  غصه  دلم.  تراودمی  آسمان  طوسیِ

  بالا  تلوتلوخوران  بیمارستان  سنگیِ  هایپله  از  که  لحظه  همان

 . دویدم

. خورد  تکان  بازتنیمه  هایچشم  رسیدم،   تختت  کنار  به  کههمین

.  ندادی  جواب  و   گفتم   سلام  زیرلب.  کشیدیمی  نفس   منقطع  و  آرام

.  بودم  جاهمان  من  نوشین؟  شنویمی  را  صدایم

  داغ   بدنم .  نداشت  نور  اتزمردی  سبز  هایچشم

  هایی چوب تکه  پاهایم .  سوختیم  جگرم   و   شد

  زانوانم   به  دستی .  بودند   فرسوده  و  خشک

  همان .  شدم  خیره  سفیدت  صورتِ  به  و  کشیدم

  دیر   که  فهمیدم  بستی،  را  هایتچشم   که  لحظه

 شهر  از  زودتر  روز  دو   فقط   اگر   شاید .  امآمده

 تو  توانستممی  بودم؛  آمده   ماگدبورگ  به  برلین

 صدای   توانستممی  بار  آخرین  برای.  بزنیم   حرف  هم  با  و  ببینم  را

  ۀ طبق   در  داری  دوست  آیا  که  بپرسم  تو  از  و  بشنوم  را  اتمخملی

 آگوست   آخر  که  داری  قصد  یا  کنی   زندگی  برلین  در  امخانه  بالای

  که   گفتیمی  من  به  حتماً  بازگردی؟  ایران  به  ماندخترخاله   همراه

  قول  تو   به  من   و  بدهی  ادامه  را  شناسیستاره  خواهد می  دلت

. بخرم  پیشرفته  تلسکوپِ  و  دوچشمی  دوربین  برایت  که  دادممی

  صدایت  شدی،می  رها  افسارگسیخته  بیماریِ  این  شر  از  اگر  شاید

 . شنیدممی را اتدردِدل و زدمی بیرون اتدودزده هایلب لای از

  کردم   شروع  که  پیش  سال  دو  از  اما  نبودم،  معروفی  نگارِروزنامه  من

  های یادداشت  و  ایحرفه  نقدهای  آلمانی،  هایمجله   از  برخی  برای

 دل   تسکینِ  برای  حرفه  بهترین  نوشتن  که  فهمیدم  بنویسم،  روزانه

  مطلبِ بزرگ،   هاینشریه از  یکی  مسئول  که   بار  اوّلین .  است  مغز  و

 : گفت و زد امشانه روی  خواند، کاریظریف و مهارت با مرا

 قرارداد  باهات  خواممی.  صولت  افشینِ   آقای  نوشتی  خوب  خیلی»

 .«ببندم

  های سایت  حتی .  شد  جدّی   برایم  نوشتن  که   بود   زمان  همان  از

  یا   بنویسم  مقاله  شانبرای  تا  گرفتند  تماس  من  با  دیگری

  تشویقم  هم  افسون.  بدهم  ادامه  خواستممی  .کنم  نقد  را  هاییکتاب

  که  نداشتم خبر حتی  من. نوشین بودم  تو نگرانِ من  ولی . کردمی

  یادم   درست.  دانم ینم  نه؟  یا  خوریمی  وقت  سر  را  هایتقرص  تو

 شدم؟  رحمبی  قدراین زمانی چه از. نیست

 چرخ   سرم  توی  کلمات  و  خانهتاریک  این  در  امنشسته   حالا

  علاقه   نجوم  به  کودکی   از  که   بنویسم  نوشین؟  بنویسم.  خوردمی

 برقرار  ایدیرینه  دوستیِ   ها سیاره  و   ها ستاره  با  قدرآن  و  داشتی

 دیدی؟ می هاآن در را خیال و  واقعیت که کردی

  ها،جنگ  شناختِ  تاریخ،   شناختِ  به  نداشتی   ایعلاقه  هیچ

  ها، شدهمومیایی  و  مُردگان  ها، تاراج  و  ها غنیمت  ها، قدرت

  ستارگان  به.  بود  هاآسمان  در  تو  ۀعلاق  تمامِ.  هافسیل  و   هااستخوان 

  ها،سحابی  ها،سیاره.  پُرنور  بزرگ  هایگوی  و

 . هاسنگشهاب و  کهکشان ماه، 

 به   جولای  یازدهم   بود  قرار  هست؟  یادت

 سنگ   ساختارِ  با   را  پلوتو  ۀ اریس  تا  بیایم   دیدارت

  بیاور   هم   را  افسون  گفتی .  بدهی  نشانم  اشیخ  و

.  کند  کشف  را  انگیزهیجان  ماجرای  این  تا

   ِدوربین   پشُتِ  از  را  پلوتو  هم  افسون  خواستیمی

 داشتم؟   تقصیری  چه  آخر.  ببیند  آورتشگفت

  مگر  واقعیت؟  یا  هستند  خیال  هایتحرف  که  دانستمنمی  هنوز  من

  دیگری  آبیِ  کوچکِ  هایسیاره  شب   آن  من  دید؟   را  پلوتو  شودمی

 در .  لرزیدم  امخوردهترس  هایچشم  با.  شدم  زدهشوک   که  دیدم  را

  در  آبی   کوچکِ  ۀ اریس  دو  بدانی؟  خواهیمی.  بیداری  در.  واقعیت

 .آلودخواب  و  سرخ هایحفره 

  هایت دلتنگی  از  و  زدیمی  حرف  من  با  رسیدممی  زودتر  اگر  شاید

  سعی   من  و   داشتی  ماجان  دیدنِ  برای  که  شوقی  و  شور  از  گفتی، می

  بقیه  از  تربیش  بیمار  آدمِ .  بدهم  اتتسکین  ماجان  جای  به  کردممی

  خودش  پای  سر  و   باشد   ترقوی  تا  دارد  احتیاج  محبّت  و   دلداری  به

  آخر  ساعتِ  آن.  شب  آن  آمده؟  یادم   چیزها  این  چطور  حالا .  بایستد

  با  مرغ  هایبورک  برایم  هست؟  یادت  آمدم  اتخانه  به  که  شب

  هایت لب  کنجِ   سرد  لبخندی  و  کردی  درست  سیاهدانه   و   کنجد

  آتش   سیگار  ۀکل  به  و  چکاندی  را  سیاهت  فندکِ.  کردمی  اذیتم

 : گفتی من به لب زیر. زدی پوک  و کشیدی

 !«آمدی دیر»

 . ذهنم توی دوید کودکی  روزهای و  هاسال تمام لحظه آن

 شود؟  عوض  چیزی  چه  منتظرم  حالا.  است  نشسته گلویم  در  غصه

.  سوزممی  کشد، می  شعله.  اندکرده  روشن  آتش  دلم  ۀحفر  در

 را   امسینه  اتداغ  ابد  تا  ترسممی.  ندارم  قرار  و  آرام.  سوزممی

.  جانم   توی.  صورتم  توی  شود  پخش   آبی  رنگِ  ترسممی.  بسوزاند

 .روحم در

  رسیدم،  تختت  کنار  به  کههمین

 و  آرام.  خورد  تکان  بازتنیمه  هایچشم

  سلام  زیرلب.  کشیدیمی  نفس   منقطع

 را   صدایم.  ندادی  جواب  و  گفتم

 .بودم جاهمان من نوشین؟ شنویمی
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  و   ها ستاره  ۀدربار  زیادی   هایحرف  حتماً  رسیدممی  زودتر  اگر

  آمده   دیر  من  اما  زدیم، می  هم   با  پلوتو  کشفِ  و   شیری  راه  کهکشانِ

  فشار  را  دستم   گفتن،   سلام  از  قبل  و  بزنی   لبخند   بودم  منتظر.  بودم

  گرفته  درد   پاهایم .  گرفتم  را  دستت  و   شدم   خم  تختت کنار.  بدهی 

 نوشین؟ شنویمی را صدایم. نداشتم ایستادن توانِ و  بودند

 و   آشفته  موهای لای  و  بُردم  بالا  سختی  به  را  جانتکم  هایانگشت

  نبود  قرار  مگر  گفتم.  زدم  حرف  آرامی   به  و   دادم   حرکت   خودم  سیاهِ

  نگفتی   مگر  بدهی؟   نشانم  را  پلوتو  و   برویم  اتخانه  سبزِ  فضای  توی

 . کن  باز را هایتچشم بینی؟می آسمان توی را بابا ۀچهر تصویرِ

  دردناکم   تضرعِ  و   تمنا   به  و   آمده  تنگ  نفسم.  ببین  را  هایماشک 

.  چکیدمی  دستت  ساقِ   روی  اشکم  قطراتِ دهی؟نمی  پاسخی   هیچ

  من  با  نخواهد  دلت  شاید  نه؟  یا   شنویمی  را  لرزانم  صدای  دانمنمی

 . بزنی حرف

.  نشست  امشانه  روی  دستش   و   ایستاد   کنارم  سالی میان  پزشکِ

  و   کشید   بیرون  جعبه  از  کاغذی   دستمال   تأسف  با   جوانی  پرستارِ

  بدبختی   احساسِ.  کنم  پاک  را  گریزانم  هایاشک  تا  داد  دستم

  فرو   زور  با   بود،   کرده  گیر  گلویم  در  که  را  سنگینی  اندوهِ .  کردممی

 .دادم

  نگاهم   و  زدم  زُل  خشکت  و  پریدهرنگ   صورتِ  به

 که  پزشک  طلایی   هایعینک   روی  چرخید

  روی   بود  شده  روشنسایه  اشباریک  پرتوی

 .صورتت مهتابِ

  از .  داد  تکان  تأسف  علامت   به  را  سرش  پزشک

  دیگر   که  فهمیدم  غمناکش  و  مأیوس  ۀچهر

  صدای  با   کهاین  یا   بدهی   نشانم   را  پلوتو  نیست  قرار  وقتهیچ

 . کنی تشریح  برایم را آسمانی اجرام اتدلنشین 

  شب   آن  که  است  این  زنم می  را  ها حرف  این   حالا   که  دلایلی  از  یکی

 : گفتی دلخوری با

 !« افشین نبودی جوریاین تو! ی باش تو این که  کنمنمی باور من»

 را  این  و   کردی  نگاه   هایم چشم  توی  صاف   تاریکنیمه   شبِ  آن

 . گفتی

  اناگهن.  لرزیدمی  هایتپلک  و  بود   خیس  هایت چشم  مردمکِ

.  بدهی   نشانم  را  هاسیاره   چرخیدن  از  تخصصی  فیلم  گرفتی  تصمیم

 صدای.  کردی  خاموشش  و  برداشتی  را  تلویزیون  کنترل  بعد

 . کرد می بیداد گاز ۀشعل بر کتری جوشیدنِ

 «نیست؟  عجیب.  شد  خارج  لیست  از  سادگی   همین  به  سیاره  این»

  و  هاستاره  و   ها چالهسیاه  و   فضا  و   کهکشان  ۀ دربار.  نبود  عجیب

 عجیب  اتفاق   این  که  دانستممی  اما  نداشتم،  مطالعه  زیاد   هاسیاره

 « افتد؟می اتفاق  این چطور» :بودی پرسیده. نیست

  به  دارند،   کوچکی  بسیار  جرم  ها سیارک   آن  چون»  :بودم  گفته

  اندازه  نظر  از  و  نیستند  خود  مدار  در  غالب  هایستاره  که  طوری

 .« رسندمی نظربه  کوتوله

 : خندیدی و  کردی نگاه  آسمان به

 « است؟ عجیب.  کنم می شانکشف  من ولی»

 :کردم   نگاه  درخشانت  هایچشم  عمقِ  به  من  و  چرخیدی  طرفم  به

 !« نیست عجیب نه»

  گولت   توانستمنمی  من  نوشین؟  بنویسم  چطور.  ساعت  آن.  شب  آن

  که  داشتی  اطمینان.  آمدینمی  کوتاه   راحتی  همین  به.  بزنم

 !است خیال همان حقیقت

  و   جغرافیایی  مطالعاتِ  قدرآن .  شدینمی  خسته  اقناعی  مباحث  از

  کنی   قانع   مرا  یا   که  کردی می  بیان  را  اتشناسیستاره  و  کهکشانی 

 . کنم  قانع را تو شوم ملزم من  یا

  دیگر  بعد.  بود  شده  متوقّف  زمان.  بودیم  کرده  گیر  پلوتو  مرکزِ  در

 بر  کتری  جوشیدنِ  صدای  نه  زدی،  حرف  تو  نه   بود،  ایستاره  نه

 . آمدمی گاز ۀشعل

.  بود شده  گم  هایمرگ  در  ایکهنه   خونِ  و  وجودم  در  غلیظی  بغضِ

 خسته   داروها  تزریق  و  بیماری  از  که  دانستممی

  و  تنهایی   روزهای  تمام  از.  بودی  غمزده   و

  و   جسمانی  ۀآزاردهند  رنجِ   و  دردآلود  هایشب

 کشف   را  پلوتو  تو.  غربت  گیرِدامن  خاکِ   از  دلزده

 سفر   جاآن   به  مهاجری  ۀپرند   مثل  تا  کردی

 خواستی می.  شوی  رها  رنج  و  درد  از  و  کنی

  کرده  فراموش  من  ولی   بدهی،  نشانم  را  چیزهمه

  فراموش  نه.  رسیدم  دیر  خیلی   و   بیایم   دیدارت  به  غروب   دم   بودم

 چیز همه  که  افتاد  اتفاقی   شب  آن.  جاستهمین  ماجرا  اصلِ.  نکردم

  ام زندگی  تمام   بدهی؟   گوش  داری  طاقت.  بُردم  یاد  از  کلی  طور  به  را

  به  شود می  مگر .  سفید  و   سیاه   از  ترکیبی .  بود  شده   تیره  خاکستریِ

 گفت؟  سخن هراسناک لحظاتِ آن از سادگی  همین

  و  بودم  دیده  زیادی  پلیسیِ  و  جنایی  معمایی،  هایفیلم  کهاین  با

 و  طرح  توانستمنمی  باز  بودم،  خوانده  بسیاری  رمانِ  هایکتاب

  هایراه  بررسیِ  و   کنکاش   در .  شود  تمام   بازی  که   کنم  اجرا  ایتوطئه 

  را  دهانم   پوشی،چشم  و  وحشت  بدونِ  توانستمنمی  و  بودم  مختلفی

  آتش  مثلِ  لحظه  آن.  کنم  مهار  را  امچانه  و   فک  لرزشِ  و   ببندم

  افسون، هایخنده صدای. ماشین به برسم  تا رفتم می تلوتلو. بودم

  ماشین  عقب  های چراغ  به  قدرآن.  زدمی  چرخ  سرم   در  عقاب   مثلِ

  چطور .  بود  داشته  برم  وحشت.  شدند  روشن  که  کردم  نگاه 

 . نریزد اشکم تا  کنم مقاومت سادگی،  به توانستممی

 بزنم  حرف باید  من اما . رفتی  هم سکوت در و کردی سکوت تو

 زدم  زُل  خشکت  و   پریده رنگ  صورتِ  به

  های عینک   روی  چرخید  نگاهم  و

 اشباریک  پرتوی  که  پزشک  طلایی

 مهتابِ  روی  بود  شده  روشنسایه

 . صورتت

 



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره            44

  و سکوت شاید. گیرممی خفقان نگویم را واقعیت اگر من. نوشین 

 ی برا  بود؛  رفتن  مسیرِ  به  بخشیدن  تحقق  یبرا  راهی  اتتفاوتیبی

  ی دنیا  از  را  رهایی   که  مالیخولیایی  دنیایی  به  بخشیدن  واقعیت

  رها   میلِ .  خواندیم  فرا  اتبیماری  تصورناپذیرِ  و  آلودرنج  ناممکن، 

.  دیر  خیلی .  بودم  رسیده   دیر   من  اما .  رفتن  و   گذشتن.  داشتی  شدن

 . داشتم سینه در ناگفته حرف هزار من  و بود دیدار آخرین این

  آن  داخل  سرعت  با   تا  باشد  بزرگی  فوتبالِ  زمینِ  خواستمی  دلم

 بزرگی   فوتبالِ  زمین  همان  شبیه.  بریزد  هایم اشک  بگذارم  و  بدوم

  مستطیلی   زمینِ.  رفتم می  جاآن  به   بودم   سالهچهارده  وقتی  که

  آن  بالای   نیلی  گنبدی  مثلِ   رنگ،پرتقالی  و  آبی   آسمانِ  که   شکلی

 حرص  با   و  گرفتندمی  تریبیش  قوتِ  پسرها   غروب  دم .  بود  زده  چتر

  چمن  کنار  .بود  اتسالیازده  تو  زمان  آن.  زدندمی  لگد   توپ  به

  هایت چشم.  کردیمی  ماننگاه  و   ایستادیمی

  منتظر  و   بودند  نورکم  پرتقالی،  و  آبی  آسمانِ  زیر

.  بازگردیم  خانه  به  و  شود  تمام  بازی  تا  بودی

 را  چیزهایی چطور.  است  نرفته  خاطرم  از  هنوز

  ببرم؟   یاد   از  رفته،  فرو   مغزم   توی  عمر  یک  که

.  بودی  رمقکم  و   لاغر  و   ضعیف  موقع،   همان  از

 تخت روی جانبی و خسته که روز همان  مثل

  و  ام کرده گیر  ابدی کابوسی  در  گویی. خوردینمی  تکان و  افتادی

  از  نوشین،  ببخش  مرا  بگویم   خواهممی.  شناسم نمی  را  کسهیچ

 انتظارمچشم  که  فهمیدم  هایتچشم   خمورِ  و  ریخته  هم به  حالتِ

 ... دیر خیلی. بودم رسیده  دیر من  اما. بودی

.  بودید  رفته  هم  با  دو  هر  کهاین  از.  پلوتو  از.  تو  از.  بودم  ترسیده  من

.  ببینم  را  پلوتو  و   بزنم   زُل  آسمان  به  اتتلوسکوپ   با   خواستممی

 دیگری  موضوعِ  به  را  روز  تمام.  خواهیمی  را  همین  که  دانستممی

.  ببینم  را  پلوتو  و   بیایم   جا آن  به  که   زد   سرم  به  شب  آخر.  کردم  فکر

  ایچهره با بعد و زدی سردی لبخندِ. بودی کرده درست بورک تو

  نگاه   آن  وقتهیچ.  شدی  خیره  هایمچشم  به   تفاوتبی  و  خونسرد

 زدم؟  سر  تو  به  طولانی  قدراین  چرا  که  بنویسم.  رودنمی  یادم  از

  جا همان  من   گذاشتی،   کمد  داخلِ  را  تلسکوپ  و   کشیدی   آه   وقتی

  و   بود  گذشته  دوازده  از  ساعت.  چوبی  صندلیِ  روی.  بودم  نشسته

 آلودبُغض  نگاهت.  کردی  نگاهم  و  برگشتی  آرام.  وزیدمی  خنکی  بادِ

 . بود گرفته و

.  بودند  دارنم  و  زمردی  سبز  جنگلِ   یک  به  شبیه  هایتچشم

 خودش   که  بود  زمرد  رنگِ  و  لغزیدندمی  سبز  جنگلِ  در  هایتاشک 

  هایت اشک.  بود  زمردی  سبز  هایتچشم.  پاشید می  هایم چشم  به  را

 سبز  رنگِ   به  هم   اتسیاره  شکلِ  هایگوشواره   دو  و  بود  زمردی  سبز

 منقبض   را  خونم  و   پاشیدندمی  صورتم  به  که  بودند  زمردی

 . کردندمی

 اشک  با   و  نشستم  ایگوشه.  داد  من  به  را  اتشخصی  وسایلِ  پزشک

  بزنم   زنگ  کی   به  اوّل  دانستمنمی.  زدم  زُل  همراهمتلفن   ۀصفح  به

 بگویم؟  چطور بدهم؟ را خبر این و

  پیراهنِ  با  مرا  قدیمیِ  عکسِ .  انداختم  اتفیسبوک   ۀصفح  به  نگاهی

 : نوشتی زیرش و  گذاشتی روشن یآب

 !کُشت را پلوتو  که مردی ی

 ... جولای یازدهم . بود  تاریخ همان در درست

  که  آمدمی  بدم  خودم  از  قدرآن .  بودم  بیزار  خودم  از  روز  آن

  پلوتو  من  که  کنم  اعتراف  و  بروم  شیری  راه  کهکشانِ  به  خواستممی

 !امکُشته  را

  درست   که  است  متوالی  شب  سه.  ریزدمی  هری  دلم  دوباره

 آن  من   که  فهمیدی  چطور  تو.  بینممی  کابوس  فقط  و  امنخوابیده

 این   کسی  اگر  کردم؟  کارچه  و  بودم  کجا  شب

 ات فیسبوک   ۀصفح  در  من   عکسِ  زیر  را  متن

  و  ها همسایه  اگر   کند؟ می  فکری  چه  ببیند؛

 شود؟ می  چه ببینند  بازجو  و  پلیس  و  همکاران

  آبیچشم  مردِ  آن  لرزانِ  و  ترسیده   نگاهِ  دوباره

 شروع   را  بازی  من .  آید می  هایمچشم   جلوی

 توی   پیچید  افسون  عطرِ  بوی.  بودم  کرده

  زیادی  کارهای.  برسد  صبح  به  شب  آن  خواستنمی  دلم .  دماغم

 اطراف   به  حواسش  آبیچشم  مردِ  آن.  دادممی  انجام   باید  که  داشتم

  به  ماشین  با .  امچیده  برایش  ایتوطئه  چه  که  دانستنمی.  نبود

  دارکش  غیژ  زیر  را  هایشاستخوان   شکستنِ  صدای  و   رفتم  سرعت

  انار  سرخِ   ِرنگ  مثلِ   تازه  خونِ.  شنیدم  وضوح  به  هالاستیک   چرخ

.  کردم  ترک  را  خیابان  سرعت  با   من   و  شد  پاشیده   آسفالت  روی

.  ندید  مرا  کسی هیچ  که  بود   خلوت  قدرآن  خیابان  چطور  دانم نمی

  فضا .  بود  خلوت  عجیبی  شکلِ  به  خیابان.  زدنمی  پَر  هم  پرنده

.  بودند  مُرده  همگی   هاهمسایه  انگار  و  داشت  داریکشِ  سکوتِ

  ماشینِ   داخلِ  افسون.  نوشین  بنویسم  بگذار  افتاد؟   اتفاق   این  چطور

  بود  زاانرژی  قوطیِ  دستش  توی.  زدمی  قهقهه  و   بود  نشسته  سیاهی 

  رنگِ مثلِ یرژلب و بود پوشیده قرمز روسری. خندید می وقفهبی و

  عقب .  نبود  من  به  حواسش.  درخشیدمی  هایشلب   بر  انار  خونِ

  که  مردی.  شدم  مخفی  تنومندی  درختِ  پشتِ  دیوار  کنار   و   رفتم

  تندتند   و  داشت  لاغری  هیکلِ  و  آبی  هایچشم  بود،  نشسته  کنارش

  همان  مثلِ.  بکشم  نفس  توانستمنمی  .خندید می  و  زدمی  حرف

  نگاهم .  کشیدینمی  نفس   و   خوابیدی  تخت  روی  خودت  که  لحظه

 زده  زل  مرد  صورتِ  به  افسون  که  دیدم.  ماشین  ۀپنجر  به  چرخید

  جلوی   اشمچاله  هایلب  که  کشید  طول  لحظه  چند  فقط  و

  نگاه   و   بودم   ایستاده   ساکت  چطور  دانم نمی.  شد   ناپدید   هایم چشم

.  دیدنمی  را  جایی   دیگر  هایمچشم  کردم؟ می  نگاه  من.  کردممی

 شب  سه.  ریزدمی  هری  دلم   دوباره 

  و   امنخوابیده  درست  که  است  متوالی

  چطور   تو.  بینممی  کابوس  فقط

  و   بودم  کجا  شب  آن  من  که  فهمیدی

 کردم؟  کارچه 
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.  هایم چشم  ۀحفر  روی  بودند  خورده  صاف  گدُاخته  هایگلوله  گویی

 روشن  را  ماشین  مرد.  رفت  خانه  داخل  و  شد   پیاده  ماشین  از  افسون

  داشت،   معمولی  ۀچهر.  ببینم  را  صورتش  توانستم  لحظه  یک  و  کرد

.  کردمی  خودنمایی  صورتش  در  عجیبی  چیز  نه  بود،  زیبا  خیلی  نه

  سی   مردهای  تمام  به  شبیه  بود  مردی.  بود  آبی   هایشچشم  فقط

 حرکت  ماشین.  دیدممی  برلین  هایخیابان  توی  روز  هر  که  ایساله

  دویدن  برای  توانی  پاهایم.  دویدم  دنبالش   قدرتم   تمام   با  و  کرد

 اش تعقیب  و   گرفتم   تاکسی   بالاتر  خیابان  دو.  دویدم  من   اما   نداشت،

 نه.  فهمیدم  را  چیزشهمه  کارش،  محل  اسمش،   اش،خانه.  کردم

  لاغری  و  معمولی  مردِ.  کردمی  رفتار  مآبانهفیلسوف  نه  بود،  هنرمند

  پُر  خرخره تا .  شوممی خفه دارم.  داشت زنانه  لباس  بوتیکِ که  بود

  از   بنویسم؟  شب  آن  از  نوشین؟  بگویم  خواهدمی  دلت.  حرفم  از

  گوشم   توی  هنوز  هالاستیک   چرخ   غیژ  صدای  جولای؟  یازدهم

  کمکش  مُرده؟  یا   است  زنده   ببینم.  عقب  برگردم  خواستممی.  است

  پلیس   به  تلفن  کارت  با  حتی.  برسانم  بیمارستان  به  را  او  و  کنم

 را  ماشین.  شده   تصادف   خیابان  کدام  در  که  دادم  خبر  و  زدم  زنگ

  کسی .  نداشت  مخفی  دوربین  خیابان  آن.  شُستم  و   بُردم  کارواش  به

  همان  با . شوم سبک و  بکشم  فریاد خواستمی دلم . بود ندیده  مرا

 ۀ چیدر  از  را  آسمان  خواستیمی.  تو  پیشِ   آمدم  بد   حالِ

  تصویر   لحظه  هر  حالا،  تا  شب  آن  از.  بدهی  نشانم  اتتلوسکوپ 

 خونِ  و  اشآبی  هایچشم   تصویر.  است  چشمم  جلوی  مرد  آن  ۀچهر

  خواهممی.  خوردمی  وول  ماشینم  هایچرخ   زیر  که  سُرخی

 تماس  بیمارستان  از.  کنم  تمامش  خواهممی.  بگویم  را  چیزهمه

 پشیمان   شب  آن  که  است  این  حقیقت.  تو  پیشِ  آمدم  و  گرفتند

  اشکَندن  جان   و  شوم  پیاده   ماشین  از  خواستمی  دلم   حتی.  نبودم

  را  آسفالت  بر  کردهلیفه   خونِ  و  بایستم  خواستمی  دلم.  ببینم  را

 ...افسون رژلب شبیه... انار خونِ رنگِ. کنم  نظاره

 ام سینه   از  چماق   و  چوب  و  زور  با  توانستمنمی   را  نفرتم  احساسِ

  در   پیش   ها سال  همان   از.  نوشین  گفتی می  درست  تو.  کنم  بیرون

  باید   دیدم،  پلوسهیس  کنارِ  بهروز  همراهِ  را  افسون  که  اصفهان

 افسون.  است  اشتباه  فریبنده  زنِ  این  به  دادن  دل  که  فهمیدممی

 همیشه   برای  را  ارتباطم   گفت.  خواستنمی  مرا  هم   زمان  همان  از

 . امکرده قطع  بهروز با

  هیچ   با   بزرگ  دروغِ   این   ۀ کُشند  زهرِ  و  بود  گفته  دروغ  من  به  افسون

  مدُام   برلین  هایکوچه  در  سال  چند   این.  رفتنمی  بین   از  پادزهری

  بعد .  نشدم  هول  کارهایش   از  وقتهیچ.  ها کافه  به  رفتمی  تنهایی

  مثلِ.  درهم   پیچیده   هایدست  با .  شد  پیدایش  آبیچشم  مردِ  آن

.  رویاگونه  و   پیچیده.  ایتوده  هایخزه  مثلِ.  مرداب  نیلوفرهای

 اصفهان   به  او.  نیست  برلین  دیگر  افسون  نه؟  یا  داری  خبر  دانمنمی

  بنویسم  داری  طاقت.  است  داده  جدایی  درخواست  و  برگشته

  آن  با را افسون عکسِ. دیدم را اش عکس بهروز ۀصفح در نوشین؟

  باریکِ   پاشنه  هایکفش  و   اهیس  چرمِ  لباسِ   و  سیاه   فرنگیِ   کلاهِ

 نوشین؟ کنم  باور چطور. امشده کرخت. نیستم مشوش. سیاه

  کمی  پلوتو  دیدنِ  برای.  نیست  مهتابی  آسمان  و  شده  تاریک  هوا

 . هم  تو دیدنِ برای. شده دیر

 همین  از  من  اما .  دارد  عمیق  هزارتوی  یک  امایستاده  الان  که  جایی

  کجا   از  کُشتم؟   را  پلوتو  شب  آن  من.  ببینم  را  آسمان  توانممی  نقطه

 را  کسی  جولای  یازدهم  من  فهمیدی   چطور  نوشین؟  فهمیدی

 کُشتم؟

 در  چیزی.  شکافدمی  قلبم.  شوممی  متلاشی   و  خُرد  هم  فکرش  از

  دهی می  گوش.  شوممی  سرافکنده  و   وامانده .  شکندمی  درونم

  از   اینوشته   زیرش  که  ایجمله   با  مرا  عکسِ  این  کاش  نوشین؟

 .  لرزدمی امچانه. کنی پاک اتصفحه 

 تقلای  و  انگیزملال  لحظاتِ  همهآن  از  بعد .  بدهی  جواب  منتظرم

 بیماری   که  مریضی  همانندِ  ام؟شده  تنها  قدرچه  دیدی  نافرجام،

  و   هستند  دور  من  از  همه  دارد،  سرفهسیاه  یا  مخملک  واگیردارِ

 . بینممی مطرود را خودم

  باور . امنکُشته  را پلوتو من... تنهایی... دادن دست از... غصه...  بغض

.  امشده  بلعیده   من .  است  هلاک   مرا  پلوتو.  امنکُشته   را  پلوتو  من   کن

■ .اند بلعیده مرا
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 « ی بیج ۀ نیآراز » داستان 

 « حمید نیسی»نویسنده  
 

 نظامی( )چون نقش تو بنمود راست«  ینهآ»

از نظر ذهنی نامتعادل و غیر عادی است    گفتندیماوایل    هاهیهمسا

 اما همسرش به همه گفته بود: 

 باشه« اینهای علاقه شه، دوس داره خونه ش پر از »

خرج   کفاف  بازنشستگی  هم  بعد  و  کارگری  درآمد  چون  اما 

قدی پر کرده بود.   ۀنیآفقط خانه را با دو سه   دادینمزندگیش را  

و   شد  بستری  خانه  داخل  تخت  روی  که  رسید  زمانی  اینکه  تا 

اتاق    باشد یمآخرهای عمرش    کردند یمچون احساس    هاهیهمسا

از   پر  را  کردند.    یهااینه خوابش    ها ینهآقدی 

و تصویر پیرمرد تا    دادندیمیکدیگر را بازتاب  

. اما یک روز که آفتاب  شدیم بی نهایت تکرار  

تمام حیاط را پر کرده بود و داشت کم کم روی  

، نور آن در روشنایی روز به  گرفتیمآجرها را  

کنار    ۀچهر در  بود.  داده  غریبی  رنگ  پیرمرد 

از    ۀپنجر دیگر  بود.  بستری  تخت  روی  اتاق 

کوچکی    ۀنیآو فقط از    بردینمدر اتاق لذت    نهآیوجود آن همه  

  ۀشانو با    آمدیمخوشش    کردینم که هیچوقت از کنار خودش دور  

روی   به  رو  را  سفیدش  موهای  شانه    اشیبیج  ۀنیآکوچکش 

هم مثل همیشه و هر روز کنارش نشسته و دستش   رزنیپ   . کردیم

گر روی  را  و  هم    یهاگونهفته  پیرمرد  بود.  گذاشته  خودش 

را    یهاقه یشق پیرزن  بلند  پیشانی  و  و    دیبوسیمبرجسته 

. پیرزن کردیمرا در موهای همچون برف پیرزن فرو    شیهادست

احساس    اینه چون  بدهد  جلا  را  قابش  تا  گرفت  که    کرد یمرا 

باز کرده و بعد آن    ینهآقاب    یها شکافمیکروب سل راهش را به  

که نگاه کرد چشمانش باز و   اینهبه  رمردیپ  را به پیرمرد برگرداند.

و    ینهآبازتر شدند و برگشت با تعجب به پیرزن نگاه کرد و باز به  

زیرپتو. گذاشت  را  قایمش    چرا  شد؟   یچ»  گفت:  رزنیپ   آن 

 کردی؟«

صورتش   اعضای  تمام  که  همانطور    گفت:   دیلرزیمپیرمرد 

 ...چیزی نیس...چیزی نیس فقط...فقط یه لیوان آب بده« یچ»

 پیرزن رفت تا لیوانی آب بیاورد و پیرمرد پیش خودش فکر کرد: 

به او بگم حالش بد میشه  اگهکسی ربطی نداره، میدونم الان  به»

 و می افته«

را با احتیاط و لرزش دستش از زیر پتو در آورد و نگاه کرد   ینهآو 

 ینه آمع شد. دست راستش را رو به روی  و اشک در چشمانش ج

و    گرفت یم فقط نصف دستش بود و بعد دست چپش را    گرفتیم

بدون   پیرزن  بود.  بدنش  نزدیک  ولی  جدا شده  تنش  از  که  دید 

 چی می خواسی؟«  تو» لیوان آب برگشت و گفت:

 ؟ چیزی نمی خواسم«من» را قایم کرد و گفت: ینهآپیرمرد باز »

 دیدی؟« ی چ شده؟ یچ» ت:پیرزن اخمی کرد و گف

 ، از صورت خودم وحشت کردم«یچیه»

  شد یمو طنین صدایش عوض    دادیمپیرزن وقتی پیرمرد جواب  

دروغ    دانستیم دارد  پایین  دیگویمکه  را  سرش  همین  برای   ،

یا    توانستی نمچون    انداختیم باشد  پیرمرد  شاهد دروغ گفتن 

ببیند که او پس از هفتاد سال سن    توانستینم

دروغ   هم  با  زندگی  سال  چهل  ،  دیگویمو 

مردهای    یاچهره به    توانستینم مثل  که 

فریبکار دو زنه که دوتا بچه هم دارند نگاه کند،  

برایش  او    توانستیمیا   دیگر  و  ببخشد  را 

و   نبود  راضی  دلش  اما  باشد  نداشته  اهمیتی 

احاطه    توانستینم را  از فکرهایی که ذهنش 

 کرده بود فرار کند.  

شب ساعت سه، سه و نیم بود و صدای سگان از کوچه به گوش  

زمین کنار تخت پیرمرد    یرو  که پیرزن از خواب پرید.  دیرسیم

خودش دیخوابیم روی  را  پتو  شد  بیدار  پیرزن  دید  تا  پیرمرد   .

اما   او امان ندادند و مجبور شد که روی تخت   هاسرفهکشید  به 

رویش   به  رو  پیرزن  بگیرد.  دهانش  جلوی  دستمال  و  بنشیند 

 ؟«یکرد یمکار داشتی   چه» ایستاده:

و یک دستش را به   دیلرزیمتمام بدنش  کردیمپیرمرد سرفه که 

خداحافظی کند آن   خواهدیمرفت و مثل کسی که  طرف پیرزن گ

 که منظورش چیزی نبود. پیرزن باز گفت:   دادیمرا تکان 

 که سر و صدا داشت ولی نفهمیدم« یکردیمیه کاری  یداشت»

کشید و سرش را  یاازهیخمکه قطع شد آرام  ش یهاسرفهپیرمرد 

 سرد شده«  هوا» کرد زیر پتو:

پهلو خوابید. اما پیرزن او را تکان داد و  و به پیرزن پشت کرد و به 

 شو ببینم جواب من رو بده« بلند» گفت:

پیرمرد نشست و به چشمان خاکستری پیرزن خیره شد. پیرزن  

 رو بده ببینم« اینه» دستش را دراز کرد و گفت: 

نگاه کرد و    یهاقسمتو    هاگوشهو تمام   را    ۀ دیچروک  ۀچهرآن 

 به پیرمرد برگرداند.  دید و آن را  ینهآخودش را در 

نگاه کرد اما یکدفعه آن را روی تخت پرت کرد   ینهآپیرمرد باز به 

و   زد  داد  و   هاسرفهو  شد  سراسیمه  پیرزن  ندادند.  امان  او  به 

بعد هم   و  کارگری  اما چون درآمد 

را   زندگیش  خرج  کفاف  بازنشستگی 

قدی    نۀیآفقط خانه را با دو سه    دادینم

 پر کرده بود. 
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برگردد طرف پیرمرد اما سکندری خورد و با گرفتن    خواستیم

نمانده    اشچهرهتخت خودش را نگه داشت. پیرمرد رنگ به    ۀلب

 همانطور   . دندیلرزیمبود و تمام اعضای بدنش همراه با سرفه کردن  

 ۀنیآ، درون کرد یمتو اتاق نگاه   یهااینه ۀیبقبه  کردیمکه سرفه 

سمت راست بدنش دو نیم    ۀنیآسمت چپ یک دستش نبود و در  

.  دادندیماو را ناقص نشان    کردیم شده بود و هر کدام را که نگاه  

شد.    دیدترش  شی هاسرفه  خونی  دهانش  جلوی  دستمال  و  شد 

کوچکی    ۀنیآپیرزن تمام کشوهای کمد دیواری را زیر و رو کرد و  

که از لوازم آرایشش باقی مانده بود پیدا کرد و گرفت جلوی صورت  

پیرمرد اما پیرمرد تا به آن نگاه کرد زد زیر دست پیرزن و انداختش 

 روی زمین. 

از زوایای کوچک پیرمرد را    ۀن یآپیرزن   از روی تخت برداشت و 

مختلف رو به روی خودش و پیرمرد گرفت اما فقط تصویر خودش 

و برگشت طرف پیرمرد، دستش را گرفت که نترسد اما   د ی دیمرا 

رفت تا کمی    رزنیپ   . دیلرزیم و    زد یمپیرمرد همراه با سرفه حرف  

آب بیاورد ولی وقتی برگشت پیرمرد دستانش را جلوی صورتش 

 چپی هم همونه«  ینهآ» :گفتیمگرفته بود و به پیرزن 

 هم همونه« نیا» و برگشت طرف راست و باز داد زد:

شدید    یهاسرفهو با    زدیمداد    کردیمکه نگاه    یاینهآو به هر  

خونی روی تخت افتاد و دستانش از تخت آویزان شدند و پیرزن 

سرش را در بغل گرفت اما چشمان پیرمرد کم کم بسته شدند و  

زمین  روی  و  رها کرد  روی تخت  را  او  پیرزن  نفسش قطع شد. 

به تخت تکیه داد، اشک روی     سرازیر شد.  ش یهاگونهنشست و 

آن را براشت، خون روی آرایشش روی زمین بود    کوچک لوازم  ۀنیآ

پاک کرد و روبروی خودش نگه داشت اما او هم    آن را با دامنش 

 ■ اتاق. ۀگوشچشمانش باز و بازتر شدند و آن را پرت کرد  
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 « اولین شب تنهایی» داستان 

 «جلال مظاهری »نویسنده  
 

 "خوای بمونی؟مطمئنی می"گفت: 

 "آره!"گفتم: 

 "مادر؟ ۀخونخوای بریم می"دوباره برادرم گفت: 

 "این زندگی! بهخوام عادت کنم نه می"گفتم: 

 "توفانه! پنجره رو سفت ببند. مراقب باش!"گفت: 

بعد خداحافظی کرد و همراه زنش از خانه بیرون رفتند. من در را  

بستم یعنی قفل کردم تا جایی که دیگر کلید در قفل نچرخید.  

ها  رفتم سمت سالن پذیرایی و شروع کردم به جمع کردن بشقاب

های روی میز. همه را گذاشتم توی سینک ظرفشویی  و پیشدستی

خواستم یها، مو آرام شروع کردم به شستن آن 

همان بگذرد.  بودم وقت  مشغول  طورکه 

می  احساسیکمرتبه   صدایی  آید.  کردم 

سرم  پشت  به  نگاهی  سراسیمه  و  برگشتم 

کردم، هیچ کس نبود. شاید صدای بادی بود  

به که در خانه می پیچید. دوباره شروع کردم 

ها. سعی کردم که ذهنم را مشغول کنم. بعد که  شستشوی ظرف 

تمال برداشتم و میز را تمیزکردم. احساس کردم  کارم تمام شد دس

اتاق خواب. یک    ۀیسا رفت داخل  و    مرتبهکسی سریع  ایستادم 

خواستم بروم تو اتاق را نگاه کنم ببینم  کردم. می  اطرافمنگاهی به  

کسی هست یا نه؟ بعد نگاهی به در خانه کردم، بسته بود. همین  

غ  بودم. هیچ کس  کرده  عوض  را  در  توپی  کلید  امروز  من  از  یر 

ام و دوباره شروع کردم به  نداشت. به خودم گفتم خیالاتی شده

این قدر به صداهای اطرافم در خانه    پاک کردن میز. تا به حال 

ام و هیچ  دانستم در خانه را بسته توجه نکرده بودم. دودل شدم؛ می

تواند وارد شود. با احتیاط رفتم به سمت اتاق خواب و کس نمی

نیم را  کارم  در  از  نبود؛  روشن. هیچ کس  را  چراغ  و  کردم  باز  ه 

 ام گرفت. در را بستم. خنده

مبل و کنترل تلویزیون را برداشتم تا آن را روشن کنم.    لم دادم رو

یک مرتبه چشمم به ساعت بالای آن افتاد. باید ساعت سه و ده  

آید تا به زور در دقیقه پیدایش شود. الان دارد از آسانسور بالا می

دانم  رساند. می. تلوتلو خوران خودش را به درخانه میکندرا باز  

درمی از جیبش  را  نمیکلید  ولی  مثل  آورد  کند.  باز  را  در  تواند 

  روم ها متوجه نشوند. میهمیشه باید در را زود باز کنم تا همسایه

 کنم، هیچ کس نیست.نگاهی به بیرون میبه سمت در، از چشمی

 

با  اگر  خورده  میزمین  در  با  آن  برخورد  صدای  هنوز   آمد.شد 

آید. غیر ممکن است بتواند  چشمم به در است. هیچ صدایی نمی

باز کند.   را  بتواند در  ندارد که  را  او کلید جدید  وارد خانه شود. 

نمیمی حالش  آن  با  الان  باز  دانم  را  در  من  نه!  بزند.  در  تواند 

روم و  سمت در می ای نیست. بهکنم. دیگر بین ما هیچ رابطهنمی

دهم. منتظرم در بزند. ضربان قلبم  با تمام وجود به در تکیه می

می می  رونیباز چشمی    دوباره زند.  تند  نگاه  کس  را  هیچ  کنم. 

می نگاه  خوب  را  نیست.  او  من  که  ایستاده  جایی  نکند  کنم. 

به اندازم، اما جرأت نمیببینم. چشم مینمی کنم در را باز کنم. 

کشم. دوباره نگاه کردم. کلید را در قفل چرخاندم  یسختی نفس م

 و در را آرام باز کردم کسی نبود، در را بستم و نفس راحتی کشیدم. 

به پدر شوهرم، پیام داده بودم که رامین حق 

دهد و  دانم این خبر را میخانه بیاید. می  ندارد

نمی  نزدیکخودش  او  دلهره    گذارد  اما  شود. 

داشتم؛ ممکن است بیاید. الان است که سر و 

میکله وقتی  شود.  پیدا  دیگر  اش  خورَد 

آمد باید به پدرش زنگ بزنم.    اگراختیارش دست خودش نیست.  

کوبد به در و  تواند در را باز کند، با مشت میمطمئنم چون نمی

  م یهاگوشت  زند تا من در را باز کنم. در این مواقع با دسفریاد می

ای بعد  گیرم تا صدای فریاد و کوبیدن به در را نشنوم. لحظهرا می

اند و  بیرون و دورش را گرفته اندآمدهآید که  ها میصدای همسایه

خواهم زنگ بزنم  لرزد. میکنند. دست و پایم میدارند آرامش می

طورکه گیرم. همانبه پدر رامین تا بیاید. به سختی شماره را می

میگر مییه  می"گویم:  کنم  فریاد  و  داد  دارد  کنید    "زند.کمک 

آرام باش دخترم الان "گوید:  شنوم که میصدای پدر رامین را می

ها درهم  کند. صدای رامین و همسایهو بعد تلفن را قطع می  "میام.

می و  قاطی  بریده  بریده  را  جملاتی  بلند  صدای  با  مرتب  شود. 

چطور پدرش   دانم ینم   ". خو. نَ. منه.جا   این.  "گوید:  نامفهوم می

درسته بابا  "گفت:  را آرام کند می  اوخودش را رساند و برای اینکه  

دانم  نمی  "جا خونته، ولی حالت خوب نیست بهتره نری خونه.  نیا

آید.  اش کند یا نه. دیگر صدایی نمیتواند مثل همیشه راضی می

گوید:  وم که میشنبعد چند دقیقه صدای در و صدای مادرم را می

کنم  خبر داده، در را باز می  اودانم چه کسی به  نمی  "باز کن!   درو   "

روم در آغوشش که به رویم باز کرده است و برای آرام کردنم  و می

می من  "گوید:  مرتب  نترس  بردش،  آمد  پدرش  الان  نترس 

 "پیشتم.

داشتم؛ ممکن است بیاید.  اما دلهره  

اش پیدا شود. الان است که سر و کله

می دست وقتی  اختیارش  دیگر  خورَد 

 خودش نیست. 
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می زنگ  موبایل  میگوشی  خودم  به  مرتبه  یک  با  خورد.  آیم، 

زند.  اندازم تا ببینم چه کسی زنگ میآن می  بهگاهی  اضطراب ن

که   نکند  احساس  تا  باشم  مسلط  خودم  به  باید  است.  مادرم 

میترسیده سعی  آن ام.  در  لرزشی  تا  کنم  صاف  را  صدایم  کنم 

موضوع را بفهمد، حتماً یکی از    اگر کشم.  نباشد. نفس عمیقی می

می دنبالم  را  کند برادرهایم  احساس  باید  پس    فرستد.  از  من 

 آیم. مشکلاتم برمی

 سلام چطوری؟ -

 خوبم.  -

 خبری ازش نشد مادر، نیامد؟  -

 نه.  -

 بهتر نبود این چند روز بیای خونه تا اوضاع آروم بشه؟ -

 این زندگی عادت کنم.  بهنه. باید  -

 "مادر بلند شو بیا همه دور همیم."اصرار کرد و گفت:  دوباره

انجمی  - رو  خونه  کارهای  فردا  خوام  بدم.  ام 

 باید برم سرکار. 

کاری    - بیا،  خواست  دلت  وقت  هر  باشه، 

 نداری؟ مراقب خودت باش. 

 باشه. شب بخیر مادر.  -

 شب بخیر. -

هایمان را زده بودیم  بعد قطع کردم. قبلاً حرف

هایش را کرده بود. مثل تمام مادرهایی که در چنین و او نصیحت

ید در زندگی صبور باشند و  گویند که بامواقعی به دخترانشان می

را مثال می بیایند. بعد خودش  کنار  به خاطر با زندگی  آورد که 

تمام سختی که  زندگی  مردی  با  نه  اما  است؛  کرده  تحمل  را  ها 

می مست  با  وقتی  و  نیست  خودش  دست  اختیارش  دیگر  کند 

کند  ات را نابود میترین حرف خودت و تمام وسایل زندگیکوچک 

جل را  چه  هر  میو  دستش  میوی  خرد  جور آید،  هیچ  و  کند 

شود او را تحمل کرد. بارها دیده بود که من چطور از ترس نمی

آغوش میمی در  مرا  و خودش  بارها  لرزیدم  شوم.  آرام  تا  گرفت 

او    دادندرامین و پدر صحبت کردند و همه قول   تا  کمک کنند 

یواشکی    کرد. اولترک کند. اما هر بار بعد از مدتی باز شروع می

را کار  این  علنی  بعد  تصمیمدادیم انجام    و  بودم.  ،  گرفته  را  ام 

و بحث بود چه    خودش دید که جر  از طرفی دیده  ندارد.  فایده 

 فهمید که من چقدر تلاش و التماسبلایی سرم آمده است. او می

 

خورد و  صدای باد به پنجره می  ترک کند ولی نشد.  کهام  کرده 

زد بیاید داخل،  داد. به طرف پنجره رفتم. باد زور میمیآن را تکان  

رامین اما نمی با  مواقعی که  توانست. دریا مواج بود درست مثل 

ایستادیم دریا و امواج خروشان  ها میساحل و ساعت  رفتیم لبمی

کردیم. تنها نقطه مشترک ما همین دریا بود. در همین نگاه می  را

ام سر  ها که حوصله م. بعضی وقتساحل بود که با هم آشنا شدی 

داد.  زدم. دریا به من آرامش میآمدم ساحل و قدم میرفت میمی

او قدم می بودم که  بار دیده  رابطه  زد. نمیچند  این  دانم چطور 

آید از من سؤالی در مورد دریا کرد  شکل گرفت. درست یادم نمی

  و رسوممن با او شد و بعد طبق تمام رسم   ۀرابطو همین سرآغاز 

 از من خواستگاری کرد.

می میز.  روی  گذاشتم  را  دمنوش  گوشی  خودم  برای  خواستم 

روز  چند  داشتم.  نیاز  خیلی  بخوابم.  بتوانم  شاید  تا  کنم  درست 

 مرخصی گرفته بودم. بدون اینکه خبردار شود، درخواست طلاق 

شد این  ها دنبال این کار دویده بودم. دیگر نمیداده بودم. مدت

این   تحمل  دیگر  هم  خودم  کرد.  زندگی  جور 

و  نداشتم  را  را  نمی  وضع  زندگی  این  توانستم 

ب شبادامه  بود؛  سختی  تصمیم  توی  دهم.  ها 

چقدر در    کردم.این موضوع فکر می  بهتاریکی  

  ۀ هماین مورد با هم حرف زدیم، دعوا کردیم که  

بی کارها  میآن  جور  هر  باید  بود.  شد  فایده 

کردم. این تصمیم را تنها به خودم را خلاص می

مادر و خواهرم و از آن طرف به پدر رامین گفته 

دانستم دیگر از دست او کاری ساخته بودم. می

 تواند جلویش را بگیرد.نیست و نمی

و خواهش   روز دوندگی  چند  از  بعد  داشتم.  روز سختی  و  امروز 

آن اتاق. کلی    بهالتماس، کلی پله بالا و پایین رفتم؛ از این اتاق  

هایی را تحمل کردم که در هر اتاق  سؤال و جواب پس دادم و نگاه

دادند، انگار مجرمی  کردند و سر تکان میسر تا پایت را برانداز می

طور   را همین  و  باشی  داده  انجام  خلافی  کار  تو  و  باشند  دیده 

را. اما بالاخره امروز بعد از این همه مدت دوندگی  هایشان  نصیحت 

برگه را به او خواهند داد که دیگر   دانم فردابرگه را گرفته بودم. می

را برگه  وقتی  است.  گذشته  کار  از  احساس   کار  دادند  دستم 

دانم  توانستم نفس راحتی بکشم. میکردم. الان میسبکبالی می

  دانم چه خواهد شد. ی که نمیا پایان این زندگی بود و شروع تازه

فقط مهم برای من رها شدن بود و بس. دیگر به هیچ چیزی فکر  

کردم. وقتی ورق را به دستم دادند و تمام متن را خواندم و  نمی

 بینم. بعد آن مهر زیر حکم را دیدم، فهمیدم که خواب نمی

 

هایمان را زده بودیم و او  قبلاً حرف

هایش را کرده بود. مثل تمام  نصیحت 

به   مواقعی  چنین  در  که  مادرهایی 

می در  دخترانشان  باید  که  گویند 

کنار   زندگی  با  و  باشند  صبور  زندگی 

 بیایند. 
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و در مبل فرو رفتم.    دوباره لم دادم  دمنوش را توی لیوان ریختم و

خواستم سکوت شب و فضای خانه را بشکنم. صدای تلویزیون می

چرخاندم  را زیاد کردم. لیوان را میان دو دستم گرفته بودم و می

 تا سرد شود بعد آرام شروع کردم به خوردن.

گوشی موبایل به صدا درآمد. لیوان چای را گذاشتم روی میز و به  

رامین شرکت  رییس  یاحقی  آقای  کردم.  نگاه  بود.   شماره 

ای بیاورم؟ بار  دانستم جواب بدهم یا نه. این دفعه چه بهانهنمی

پیش که زنگ زد، خودم چند بار رفتم و صدایش کردم. صبحانه  

را روی میز چیده و منتظر بودم که بیاید با هم صبحانه بخوریم و  

داده و گفته بود سرش هر دفعه جواب  برویم سرکار. های گنگ 

ه بود. بعد از چند زنگ مجبور شدم جواب کند و بلند نشددرد می

بدهم. قبل از اینکه من چیزی بگویم و عذر بخواهم، با عصبانت  

موضوع پدر   اگرشود، این چه جور کار کردنیه؟ خانم نمی "گفت: 

ایشان نبود که به عنوان معلم حق زیادی به گردن ما دارند، همان  

 ". کردم..روزهای اول که چنین کاری کرد اخراجش می

گفتم:   و  آمدم  حرفش  می"میان  عذر  شدید  من  سردرد  خوام 

خانم دیگه خسته شدم از   "حرفم را قطع کرد و گفت:  "گرفته...  

بهانه میاریاین  که  دیگری  هایی  کار  پی  اخراجه!  امروز  از  بگو   !

دانستم چکار کنم بعد تلفن را قطع کرد. خشکم زد نمی  "بگردد.  

هنوز و  بود  دستم  تو  توی    گوشی  صدایش 

خاطر  به  که  بود  کاری  سومین  این  گوشم. 

آن   از  مسئله  خیلی  می  اخراجهمین  شد. 

بزنم و داغ دلم    خواستم فریاد عصبانی بودم، می

نم. رفتم توی اتاق دیدم هنوز را سرش خالی ک

ناراحتی گفتم:   آقای یاحقی    "خواب است. با 

خواهی  خواد بیای سرکار! من رفتم، هر چه قدر میگفت دیگه نمی

از خانه    "بخواب.   در را محکم به هم زدم و کیفم را برداشتم و 

بیرون آمدم. عصر آن روز تا آمدم داخل خانه با عصبانیت جلویم  

 اخراجم دلت خوش شد؟ رفتی به بابام گفتی که    "  را گرفت و گفت: 

می  "کردند؟ نگاه  را  خیابان  داشت  پنجره  پشت  از  و  انگار  کرد 

من خبر ندارم که   "منتظر بود که من از سر کار برگردم. گفتم:  

 "کی به پدرت گفته؟ برام مهم نیست. 

خوای خودت رو دختر خوبی نشان بدی و منو جلوی  می  "گفت:  

 "ام خراب کنی؟خانواده

 دونند، نیاز به گفتن این مسئله نیست. می  اولاً خودشون  "گفتم:  

بعد هم شاید خود آقای یاحقی به بابات گفته؟ برو از بابات بپرس  

خواستم با او بحث کنم رفتم داخل اتاقم و  نمی  "کی بهش گفته؟

 کرد و صدای باد که با سرعت به پنجره برخورد می در را بستم

داد مرا به خود آورد. نزدیک بود لیوان دمنوش شیشه را تکان می 

آن    ۀریدستگو   از دستم بیفتد. بلند شدم دوباره رفتم سمت پنجره

کردم؛ از دور  را گرفتم و سفتش کردم. از پنجره بیرون را نگاه می

انداخته بودند، پیدا  نور چراغ کشتی ها که به صف در دریا لنگر 

ب باد درخته ساحل میبود. کف سفید موج  و  تکان  خورد  را  ها 

آمد.  داد. توی خیابان کسی نبود. صدای بوق ماشین از دور میمی

 فقط سوپر مارکت سر خیابان باز بود.

برگشتم به ساعت نگاه کردم، خیلی دیر کرده بود باید الان با آن  

چند بار زنگ زدم جواب نداد. بعد از اتفاق    آمد.حال خرابش می

از خ که  ظهر  تنها کسی  به  بود.  نیامده  حالا  تا  و  زده  بیرون  انه 

گفتم کلی  به خواهرهایش می  اگرتوانستم زنگ بزنم پدرش بود.  می

نثارم می را گردنم می  ۀهمکردند و  حرف  تو  تقصیرها  انداختند: 

دیگر. انگار قبل    یزهایچنتوانستی برادرمان را جمع کنی و خیلی  

نم را  کار  این  من  با  ازدواج  را  یاز  موضوع  این  من   قبلاًکرد.  به 

نگفتند. بعدها متوجه شدم. توی مهمانی و دورهمی بیش از حد  

پیش دوستانش    نوشید. وقتی با مخالفت من روبرو شد یواشکیمی

شد، جوری که بعضی  گذشت بیشتر میرفت. هر چه زمان میمی

خوران میشب تلوتلو  و  که  ها مست  سرو صدایی  با  و  خانه  آمد 

کردند و  ریختند بیرون و جمعش میها میکرد همسایهمی  جادیا

در میمی خانه،  حالت  آوردنش  با  من  و  زدند 

شرمندگی و کلی عذرخواهی با کمک مردها او  

 خواباندیم. بردیم توی تختخواب میرا می

میمی دنبالش  پدرش  پیدایش  دانم  و  گردد 

میمی زنگ  من  به  بعد  و  از  کند  من  تا  زند 

برد.  او را به خانه می  یایم. همیشهنگرانی در ب

می خوب  حالش  که  کار  بعد  گشت؛  برمی  خانه  به  دوباره  شد، 

است.همیشگی نمی  اش  بار  این  یعنی  اما  بزنم  زنگ  خواستم 

پیرمرد بگویم و او شهر را زیر پا    نیاکشیدم. چقدر به خجالت می

کنند.  پیدایش  تا  بگیرد  تماس  دوستانش  تمام  با  یا  هر    بگذارد 

کردم منتظر بودم در باز شود و بیاید و  دقیقه به ساعت نگاه می

مرا از تنهایی و نگرانی دربیاورد. ترس برم داشته بود. تا حالا کمتر  

دانستم در خانه  ه میآمد که تا این وقت تنها باشم. با اینکپیش می

آید داخل. از ترس  کردم الان یک نفر می، ولی احساس میبسته

   کردم جایی قایم شوم.خودم را جمع کرده بودم و سعی می

دوباره گوشی موبایلم زنگ خورد. فکر کردم مادرم است و زنگ  

شان بروم. گوشی را برداشتم  زده تا وسایلم را جمع کنم و به خانه

 د صدایش اضطراب داشت.پدر رامین بو

 "رامین سمت شما نیامده؟ "گفت: 

به   اگر که  نبود  ایشان  پدر  موضوع 

ما   گردن  به  زیادی  حق  معلم  عنوان 

چنین  که  اول  روزهای  همان  دارند، 

 . کردمکاری کرد اخراجش می
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 "نه!"با حالت تعجب گفتم: 

 "از ظهر که رفته تا حالا برنگشته! "باز با همان حالت گفت:  

 "دوستاش نرفته؟ ۀخون"با حالت نگران گفتم:  

 "دوستاش تماس گرفتم هیچ کس ندیدش!  ۀهمبا   "گفت: 

 "به پلیس زنگ زدید؟"گفتم: 

خبری شد به من    اگر نه! به همه دوستاش سفارش کردم  "گفت:  

 "اطلاع بدهند.

 دانستم چه بگویم. برای یک لحظه سکوت کردم نمی

 "آن طرف آمد به من زنگ بزن! در رو روش باز نکنی؟  اگر"گفت:  

با این حرفش ترسی در جانم انداخت که ذهنم را بیشتر مشغول  

باید چه کار    دانستمینم   کرد. ممکن است این طرف آمده باشد؟

 کنم! صدای پدر رامین مرا به خود آورد.

آمد فقط یک    اگردخترم نگران نباش!    "گفت:  

بعد خداحافظی    "رسانم.زنگ بزن خودم را می

به  هنوز گوشی  من  اما  قطع شد  و صدا  کرد 

ای بعد  دست، سرجایم خشکم زده بود. لحظه 

که   در  طرف  رفتم  سراسیمه  آمدم.  خودم  به 

است یا نه. دستگیره در را به بالا و پایین    بستهئن شوم در  مطم

نمی باز  دیدم  دادم،  تا  فشار  دویدم  پنجره  به سمت  دوباره  شود. 

تاریکی   در  و  کردم  تیز  چشم  نه.  یا  هست  خیابان  توی  ببینم 

ها  ها بسته بودند و چراغمغازه  ۀهمدنبالش گشتم. هیچ کس نبود،  

میگوشه  روشن  را  خیابان  از  گوشهای  در  شاید  در  کردند.  ای 

تاریکی قایم شده و منتظر فرصت است تا من بخوابم و بعد داخل  

ای دلهره و ترس سرتا پای وجودم را گرفته بود. لحظه   خانه بیاید.

یشم  این فکر به ذهنم خطور کرد که با مادرم تماس بگیرم که پ 

بیاید. بعد پشیمان شدم. به خودم گفتم این وقت شب طبق عادت  

الان خواب است و با این کار او را نگران خواهم کرد. باید خودم از 

پس این مشکل بر بیام. دوباره رفتم سمت پنجره و بیرون را نگاه  

توانستم ببینم، نگاه کردم  کردم و از سر خیابان تا آن جایی که می

ن کس  هیچ  دادم  اما  دلداری  خودم  به  و    کهبود.  ندارد  کلید  او 

تا قبل از اینکه کاری کند زنگ    هم آمد   اگر  تواند در را باز کند. نمی

خانهمی بیاید.  پدرش  تا  همیشه زنم  مثل  و  است  نزدیک  شان 

را می دمنوش خودش  یک  خودم  برای  و  برگشتم  دوباره  رساند. 

 کردم. ریختم و نشستم روی مبل و به تلویزیون نگاه 

 

دانم چطور در را  برای یک لحظه غافلگیرشدم، وارد خانه شد. نمی

متوجه نشدم. برد که  به زمین می  باز کرد. شاید خوابم  خواست 

بخورد. بوی الکل فضای خانه را پر کرد. تعادل نداشت. دستش را  

کرد زمین نیفتد. تمام تلاشش را  به دیوار گرفته بود و سعی می

را  می که خودش  و  کرد  میخکوب شده  برساند. سرجایم  من  به 

 کردم. درمانده بودم و التماس می

 "ترا خدا وایسا چکارم داری؟"گفتم: 

طور که  کرد. چشمانش پر از کینه بود. همانتوی صورتم نگاه می

 کردم. رفتم و گریه میآمد من یک قدم عقب میجلو می

 "یایند. ها بزنم که همسایهنیا جلو! الان جیغ می  "گفتم: می

به هم خورد.   تعادلش  مرتبه  یک  دراز کرد.  به طرفم  را  دستش 

را  نمی خودش  و    نگهتوانست  کرد  جمع  را  نیرویش  تمام  دارد. 

می ایستاد.  سرپا  به  خواست  دوباره  را  خودش 

برساند. بزنم،  صدایم درنمی  من  فریاد  که  آمد 

نمی باز  همسایهدهانم  صدایم  با  شاید  ها  شد. 

به  کردم  فراموش  حتی  خانه.  داخل  بریزند 

پدرش زنگ بزنم تا به کمکم بیاید. اما رامین 

نتوانست چند قدم بیشتر بردارد و نقش زمین  

ردم. از ترس مثل  کشد. ایستاده بودم بالا سرش و فقط نگاهش می

لرزیدم، وحشت کرده بودم، صدا در گلویم خشک شده بود،  بید می

 هیچ وقت تا حالا این طور ندیده بودم مست کند. 

اطرافم کردم. بلند    بهاز خواب پریدم و با وحشت نگاهی  سراسیمه 

شدم روی مبل نشستم، نفسم بند آمده بود، خیس عرق شده بودم،  

به   نگاهی  زمین  با حالتی مضطرب  روی  زمین کردم. هیچ کس 

های  نیفتاده بود. بعد نگاهی به در کردم که بسته بود. تمام چراغ

بخیر  تلویزیون داشت سلام و صبح  و مجری  بودند  روشن  خانه 

گفت. نگاهی به ساعت انداختم. دیرم شده بود. نور خورشید از می

  تابید. بلند شدم و سمت پنجره رفتم.درون پنجره توی خانه می

مغازهخیابان داشت شلوغ می باز میشد.  بوق  ها  شدند و صدای 

آمد. دریا آرام شده بود. رفتم توی اتاق تا خودم را برای رفتن  می

سر کار آماده کنم. دوباره برگشتم آمدم دم پنجره تا ببینم تاکسی  

که سفارش داده بودم رسیده است یا نه. دیدم لب ساحل چند نفر 

آمده جمع شدند. همهمه  کهدور چیزی   بیرون  آب  و  از  بود  ای 

دویدند. پنجره را بستم و آماده که حرکت  به سمت ساحل می  مردم

 ■ شدم که یک مرتبه زنگ خانه به صدا در آمد.

 

 

کرد. چشمانش پر  توی صورتم نگاه می

آمد  طور که جلو می از کینه بود. همان 

می عقب  قدم  یک  گریه من  و  رفتم 

 کردم. می
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 «دانم چه شد نمی »داستان  

 «محمدی صدف »نویسنده  
 

 

هایی که  شوند از بین ماشینبلند از مدرسه خارج می  هایبا قدم

گذرند نزدیک به قنادی لیلا دست  اند میپشت چراغ قرمز ایستاده

 نگار. : گویدکشد و میمینگار را 

طرف خیابان به دویست  اش را سمت پسری که آنانگشت اشاره

وشش سفید رنگی تکیه داده است و تیشرت جذب زرد و شلوار  

گیرد و ادامه جین آبی به تن دارد و عینک دودی زده است می

خواد سر اون پسر رو ببین چقدر خوشگله! نگار انگاررمی:  دهدمی

ورانداز کند اما همان لحظه اتوبوسی سفید رنگ رد  تا پای پسر را

بابایی زیرلب   یواکند  شود سرش را کج میمی

گوید. چند ثانیه بعد از رد شدن اتوبوس پسر می

 گوید کند و میرا وراندازمی

آره خوشگله خدا ببخشه به صاحبش. خب به   _

 ما چه؟ حالا هم دستت رو بنداز زشته! 

نگاش کن ببین    :  گویدزند و میلیلا لبخندی می

چطور زول زده به من، فکر کنم از من خوشش 

 میاد. 

 گوید اندازد و مینگار یک تای ابرویش را بالا می

 ؟ واقعاً  _

 کنی؟! چرا اینطور فکر می

 گوید زند و میلیلا لبخند دندان نمایی می

می   _ رو  من  که  وقت  هر  میچون  لبخند  که بینه  بار  چند  زنه. 

دزدکی نگاهش کردم اخماش توی هم بود ولی وقتی  حواسش نبود  

 من رو دید گل از گلش شکفت.

 گویدکند و میکوتاهی میینگار خنده

 ای دختر. بابا این حرفا چیه!دیونه واقعاً تو  _

 به این چیزا فکر نکن روی درسا و کنکورت تمرکز کن.

 کند کند و زمزمه میهای ریزشده به پسر نگاه میبا چشم

 اش چقدر آشناست. من این پسر رو یه جایی دیدم فهقیا  _

اشاره لبش میانگشت  را روی  از مکث کوتاهی  اش  بعد  و  گذارد 

آهان یادم اومد لیلا. من این پسر رو چند روز پیش  :  دهدادامه می

 زد.دیدم که با سعید مارمولک حرف می

 گوید کند و میهای گرد شده نگاهش میلیلا با چشم

 زد؟!مارمولک حرف می چی با سعید  _

قیافه و  تیپ  به  آخه  گرفتی.  اشتباه  دیگه  یکی  با  که شاید  اش 

اندازد و زمزمه  ای بالا مینگارشانه  خوره معتادی چیزی باشه.نمی

 . دونم والا من چیزی که دیدم رو گفتمنمی: کند می

در ضمن اون تک دست طلا رو هم دربیار شاید بخاطر همینه که 

 زنه بهت. زول می

اش به او  به تک دست طلایی که پدرش روز تولد شانزده سالگی

باشه امشب درش    :  کند شود و زمزمه میهدیه داده بود خیره می

 زنه نه این. میارم ولی اون همیشه به صورتم زل می

 رود گوید و سمت خانه میو بعد خداحافظی زیر لب می

*** 
اش چشم از لپ تاب برمیدارد و به  با شنیدن آهنگ مورد علاقه

 دوزد. گوشی چشم می ۀصفح

می لبخند  نگار  عکس  دیدن  و  با   ۀ دکمزند 

کند و با صدای بلندی  سبز رنگ را لمس می

 الو چطوری تو؟ : گویدمی

 گوید نگار با صدای آرامی می

تا همین پنج دقیقه پیش خوب بودم ولی    _

الان با جیغی که تو زدی فکر کنم پرده گوشم  

 پاره شد. 

 کردی؟ تو چطوری چه خبرا داشتی چیکار می

 گوید کند و میوتاهی میک ۀخند

عیب نداره بزرگ بشی یادت میره. خوبم هیچی داشتم فیلم هندی  

 دیدممی

 گوید نگار با صدای بلندی می

فیلم    واقعاً  _ و  نشستی  تو  بعد  داریم  ادبیات  امتحان  فردا  که 

ات رو بخون من بهت تغلب  بینی! وقت تلف نکن بشین درسمی

 ها. رسونمنمی

 گوید می  کشد ونفس عمیقی می

میرم از بقالی حسن آقا چیپس و پفک و تخمه   فعلاً باشه بابا من    _

  ده ینمدونی که تماشای فیلم بدون هله هوله حال  بخرم آخه می 

 خونم نگران نباش ادبیات آسونه.شینم میدو ساعت دیگه می

 کند نگار زمزمه می

خوای بری بقالی ولی  دونم برای چی میباشه باشه من که می  _

 . فعلاًرو خوشت باشه ب

بعد از قطع شدن تماس مانتوی صورتی رنگ و شلوار جین مشکی  

 پوشد. اش را میو شال مشکی

اش های گوشتیایستد و رژ صورتی را روی لب می  اینهرو به روی  

زند  لبخند می  اینهکشد و لبخند کم رنگی به تصویر خود در  می

 سمت بقالی حسنشود. کیفش را برمی دارد و از خانه خارج می

روز  پدرش  که  طلایی  دست  تک  به 

اش به او هدیه داده  تولد شانزده سالگی

می خیره  میبود  زمزمه  و    :  کندشود 

اون  ولی  میارم  درش  امشب  باشه 

 زنه نه این.همیشه به صورتم زل می
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پدربزرگش است می  از دوستان قدیمی  رود نزدیک  آقا که یکی 

آورد.  کوچکی را از جیب مانتوش بیرون می  اینهایستد.  بقالی می

شود. دستی بین موهای فر طلایی  خیره می  اینهبه تصویر خود در  

 اینهکند و به تصویر خود در  کشد شالش را مرتب میرنگش می

خوبه همه چیز مرتبه چشم  :  کندیر لب زمزمه میزند و زلبخند می

 آبی. 

می  ینهآ جیبش  در  بقالی  را  وارد  و  گذارد 

میمی زیرلب  سلامی  سمت شود  به  و  گوید 

میقفسه  چیپس، ها  برداشتن  از  بعد  و  رود 

آقا  حسن  میز  سمت  تخمه  و  لواشک  پفک، 

آنمی و  میرود  ترازو  روی  را  و  ها  گذارد 

و  :  گویدمی کنید  لطف  جون  رو  اینهعمو  ا 

 حساب کنید

 باشه دخترم:  دگویحسن آقا با صدای آرامی می

سفیدش می موهای  بین  ادامه  دستی  و  کشد 

 دهد می

 چه خبر دخترم بابا بزرگت چطوره چند روزه که ندیدمش  _

 گوید آورد و میسرش را بالا می

سلامتی خوبه راستش پدر بزرگم چند روزه که رفته شیراز خونه    _

 ام.عمه

گاه  کند و با دیدن ن کند عقب گرد میسنگینی نگاهی را حس می

 گوید اندازد و میپسر یک تای ابرویش را بالا می ۀریخ

 چیزی شده؟ امری داشتید؟ _

زند و با  کشد لبخندی میهای پر پشتش میپسر دستی بین ریش

 گوید صدای بمی می

 اجازه بدی من حساب کنم.  اگهنه عرضی نیست، ولی  _

 گوید کند و میاخم کم رنگی می

 راضی به زحمت شما نیستم.نه ممنون لازم نیست  _

 شود. خارج میدارد و از بقالیها را برمیو بعد نایلون

 
*** 

گذارد و زمزمه  نگار می  ۀشانبعد از اتمام امتحان دستش را روی  

 وای نگار دیشب پسره رو دیدم. : کند می

 کند کند و زمزمه میهای گرد شده نگاهش مینگار با چشم

 پسره؟ کدوم پسره؟!  _

 دهد. گذارد و به میز تکیه میاش میزیر چانه دستش را

 . کندزمزمه می

زنه به  همون. چشم رنگیه خوش تیپه همون که همش زول می  _

 من

 گویداندازد و مینگار ابرویی بالا می

 .آهان همون پسر الافه که همیشه توی بقالی حسن آقا پلاسه _

 گوید کوبد و میمشتی به بازویش می

کاری داره یا شاید با حسن آقا نسبت    الاف چیه بابا شاید اونجا  _

جنتلمنه   و  خوب  هم  خیلی  تازه  پیشش  میره  که  داره  نزدیکی 

دیشب که رفته بودم بقالی و خرید کردم ازم خواست که اجازه  

 بدم اون حساب کنه. 

میانگشت قفل  هم  در  را  ادامه  هایش  و  کند 

 دهد می

می  _ نگار  لباس  وای  من  هم  دیشب  دونی 

 پوشیده بودم هم اون جالبه نه؟صورتی 

با لحن تمسخر  کوتاهی می  ۀخند نگار   کند و 

 گوید آمیز می

وجه    _ چنین  حالا  تا  تفاهمی  چه  بابا  جون 

 اشتراکی بین دو نفر ندیده بودم. 

ادامه میاخمی می  نگار و  لیلا بس  :  دهدکند 

کن این مسخره بازیا رو این چیزا رو از سرت بیرون کن این خوش  

اصلاً اون بهت گفته که دوستت داره؟ نه   اومدنا و عاشق شدنا رو

گفته   اگهنگفته پس ذهنت رو درگیر نکن عاقل باش دختر حتی  

 کردی. بود هم نباید باور می

 این حرفا همش کشکه همش حیله و دامه

 گوید کند و میغلیظی میلیلااخم

که من    واقعاًعاطفه  عه تو هم که فقط بلدی ضد حال بزنی بی  _

 زنم. رو بگو دارم با کی حرف می

 گوید گیرد و مینشیند. دستش را مینگار روی نیمکت کنارش می

گم که آسیب نبینی تو  ببین لیلا جان من به خاطر خودت می  _

بهترین دوست منی ما از بچگی باهم بزرگ شدیم و مثل خواهرم 

نی خوام ذهنت رو درگیر این چیزای پوچ کبرام عزیزی. من نمی

 و آخرش اذیت بشی. 

 نکنه ماجرای سوسن رو یادت رفته؟.

 شود تخت سیاه خیره می  ۀلبهای ریخته شده به خورده گچ

شود لیلا با سرعت نور  های اشکی وارد کلاس میسوسن با چششم

 گوید گیرد و میهایش رامیرود. دستسمتش می

 چی شده سوسن اتفاق بدی افتاده؟_

به   را  از دهد. دستتکان می  دییتأ   ۀنشانسوسن سرش  را  هایش 

نشیند و سرش  آورد. روی نیمکت میهای لیلا بیرون میبین دست

می میز  روی  روی  را  را  می  ۀشانگذارد. دستش  و  سوسن  گذارد 

 سوسن جان چه اتفاقی افتاده عزیزم؟! : کندزمزمه می

هایش را با آستین مانتوش پاک  آورد اشکسوسن سرش را بالا می

 گوید ای میبا صدای گرفتهکند و می

 کنه. اش ازدواج میبهزاد داره با دختر خاله

میمیاخمی    نگار ادامه  و  :  دهدکند 

لیلا بس کن این مسخره بازیا رو این 

چیزا رو از سرت بیرون کن این خوش 

اصلاً اون بهت   اومدنا و عاشق شدنا رو

گفته که دوستت داره؟ نه نگفته پس  

ذهنت رو درگیر نکن عاقل باش دختر  

باور    اگهحتی   نباید  هم  بود  گفته 

 کردی. می
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 گوید کند و میهای گرد شده نگاهش میبا چشم

 چی چطور ممکنه؟! _

خواستید با هم ازدواج  مگه شما هم دیگه رو دوست نداشتید و نمی

 کنید؟! 

 گوید کند و میسوسن گلویش را صاف می

. هرچی بوده دروغ بوده دوست  من دوستش و دارم ولی اون نه  _

و عشقم گفتناش  اشیشوخداشتنش، قول ازدواجش، کادوهاش، 

همش دروغ بوده ولی منه احمق باور کردم بهش اعتماد کردم و  

همه چیزم رو ریختم به پاش. دیروز بهش زنگ زدم بعد از کلی  

اصرار و التماس راضی شد بیاد توی پارک با هم حرف بزنیم بهش  

گفتم مگه تو دوستم نداشتی و بهم قول ازدواج ندادی پس چطور 

 ات ازدواج کنی؟! هخوای با دخترخالمی

 دهد کشد و ادامه مینفس عمیقی می

 دونی بهم چی گفت؟ می _

خاله  دختر  گفت  خیلی  بهم  دختر  میگن  و  خونوادمه  انتخاب  ام 

 خوب و نجیبیه ولی تو نه.

 خوب نیستم؟بهش گفتم چرا میگن من

 چشماش رو ازم دزدید و گفت 

 دونم نمی _

 گفتم

 کنم بگودونی خواهش میتو می _

 گفت

مامانم میگه تو دختر خوبی نیستی و زن زندگی نمیشی. میگه    _

گذرونه و  وقتش رو توی خرید و پارک و سینما می  ۀهمسوسن  

 ست خونه ات همیشه توی  نمیشه بهش اعتماد کرد. ولی دختر خاله

 داری و آشپزی هم بلده. و خونه

گذرونیم و نمیشه بهم  کنی من دختر خوش گفتم تو هم فکرمی

 ات رو دوستش داری؟!دختر خاله اصلاًاد کرد؟ بعد تو اعتم

 دهد کشد و ادامه مینفس عمیقی می

هیکله. بدم نمیاد ازش. خوشگله و خوش  _با کمال پررویی گفت    _

 مونه بحث اعتماد خب منم با مامانم هم فکرممی

 گفتم

 یعنی به من اعتماد نداری آخه چرا مگه من چیکار کردم؟!  _

من کجا بدونم قبل یا بعد از اون شبی    اصلاًد ندارم.  نه اعتما:  گفت

اومدی   خونواده م  ۀخونکه  دیگه  بار  چند  به  ن  رو  تولد    ۀبهانت 

 …دوستات پیچوندی و رفتی خونه مردم و

 محکم زدم زیر گوشش و گفتم  ۀدیکشیه 

آشغال پست فطرت من دوستت داشتم چون بهم قول ازدواج    _

ای چون بخاطر نیازت سمت دختر دیگهدادی بهت اعتماد کردم و  

 …نروی مجبور شدم

 بعد بدون اینکه پشت سرم نگاه کنم ازش دور شدم. 

 گویدکند و میهایش را پاک میاشک 

دونی وقتی این حرف رو شنیدم دنیا روی سرم خراب  لیلا می  _

شد. من دوستش داشتم و بهش اعتماد کردم ولی اون من رو یه  

کند  اش احساس میدستی را روی شانههرزه خطاب کرد گرمای  

 گویدشنود که میصدای نگار را می

 لیلا حواست کجاست؟!

 گرید شود و میهای نگار خیره میدرچشم 

 خبر شه یادم بره اون بهزاد از خدا بیمگه می  اصلاًنه یادم نرفته.    _

بازی ولش کرد و   از یک سال ونیم عشق  چطور سوسن رو بعد 

دواج کرد و سوسن هم کارش به خودکشی  رفت با یکی دیگه از

 رسید.

 دهد کشد و ادامه مینفس عمیقی می

یه نفرتوی دریا غرق    اگهآدما مثل هم نیست    ۀهمولی سرنوشت    _

 خیال لذت شنا کردن بشند. تونند بیآدما که نمی ۀیبقشد 

 گوید نگارمی

 دونی که طوره لیلا جان ولی میآره همین _

نمی به  من  هم  تو  چشمای  خوام  و  بیفتی  سوسن  روز  و  حال 

 خوشگلت اشکی بشن فهمیدی عزیزم؟

 دهد تکان می  دییتأ  ۀنشانسرش را به 

 گوید زند و مینگار لبخندی می

فردا   _ داریم  ریاضی  امتحان  فردا  پس  نره  یادت  راستی  آفرین 

 محله.یساعت شش بریم کتاب خونه

 گوید با صدای آرامی می

نی که من از فضای بسته بدم میاد  دومن کتاب خونه نمیام می  _

 اگه میشه بریم توی پارک نزدیک بقالی درس بخونیم؟ اینجوری  

 خریم. چیزی خواستیم زودی می

 دهد تکان می  دییتأ  ۀنشاننگار سرش را به 

**** 
 گوید کند و زیر لب میایستد شالش را مرتب میمی اینهجلوی 

 زود باش لیلا دو تا فصل مونده که هیچی ازش نفهمیدی. _

 دهد بندد و ادامه میهایش را میچشم

خدایا امروز روز آخر تمرین مونه کمکم کن تا بتونم این ریاضی    _

 کوفتی رو پاس کنم وگرنه تابستون زهر مارم میشه.

دود. با دیدن نگار روی  شود و سمت پارک میاز خانه خارج می

های آهسته به او نزدیک  کند و با قدمنیمکت سرعتش را کم می

 چطوری تو؟!: گوید شود و با صدای بلندی میمی

  ۀونیدآخ  :  گویدگذارد و میهایش میهایش را رو گوشنگار دست

 روانی کر شدم 

 . کردمابا شوخیباشه ب :  کندکند و زمزمه میکوتاهی می  ۀ خندلیلا  
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ضربه   لگد  و  مشت  با  توت  درختان  به  که  کودکانی  به  خنده  با 

 دهد کند و ادامه میزنند اشاره میمی

 پاشو بریم یه جای خلوت بشینیم اینجا خیلی صدا میاد.  _

شود و با هم سمت فضای سبز انتهای پارک  نگار از جایش بلند می

 نشینند. روند و میمی

 گوید شود و مینگار از جایش بلند می بعد از گذشت چند ساعت

 من دیگه باید برم ساعت یه ربع به دهَ شد.  _

 کندآورد و زمزمه میسرش را بالا می

 باشه برو من فردا دفترت رو برات میارم.  _

 کنم بعدش میرم خونه.چند تا تمرین دیگه حل می

 رود گوید و سمت خروجی پارک میای زیر لب مینگار باشه

*** 
 آورد. با شنیدن صدای پسری سرش را بالا می

اش  با دیدن قد بلند و هیکل درشت و عضلانی

بریده  میاخمی  بریده  لرزانی  صدای  با  و  کند 

 گوید می

 بَل. بله بِف. بفرمایید امرتون؟! _

 گوید شود و میزند و سمتش خم میپسر پوزخندی می

وقت    خواستم بدونم اینهیچی امری نیست مو قشنگ من می  _

 کنی؟ شب تنها اینجا چیکار می

ببینم میشه توی دریای چشمات  ببینم اسمت چیه چند سالته 

 غرق بشم؟ 

 بگو ببینم شماره بدم یا آیدی؟! اصلاً

 گوید کند و با صدای بلندی میهایش را مشت میدست

پا برو پیِ کارت وگرنه پسر چند قدمی جلو  خفه شو بی  _ سر و 

 گوید آید و میمی

 زنی هان؟! ه؟! وگرنه چی؟! من رو میوگرن _

کند صدای پسری  را بغل می  شیزانوهاشود  در خودش جمع می

 گوید شنود که میرا می

ناموس زورت به یه دختر تنها رسیده گورت رو گم  خفه شو بی_

 شرف. کن بی

 گوید کند و با صدای بلندی میهایش را مشت میپسر دست

حسن لی حیف که از آشنا هایتو برگ کدوم درختی گمشو بابا و  _

 کردم. آقایی وگرنه همینجا لت و پارت می

 رود های بلند سمت خروجی پارک میو بعد با قدم

 کند آورد و زمزمه میبعد از رفتن آن پسر عضلانی سرش را بالا می

 اون پسر گولاخ رفت؟!  _

 گویدکند و میکوتاهی می ۀخندپسر 

 آره رفت.  _

لیلا می را جلو مییرود. خم مسمت  ادامه  شود. دستش  و  آورد 

 دهد می

من نیما هستم بیست پنج سالمه هر وقت که کسی اذیتت کرد   _

 تونی روی کمک من حساب کنی. یا به کمک نیاز داشتی می

دست میکف  فشار  زمین  روی  را  بالا  هایش  را  خوش  و  دهد 

 گوید ایستد و میکشد رو به روی پسر میمی

 گوید کشد ومیی میباشه مرسی نفس عمیق _

 از آشناییت خوشبختم منم لیلام و هفده سالمه _

 گوید دهد و میپسر آب دهانش را قورت می

 تون این دوروبراست؟ممنون به همچنین. شما خونه  _

 کند لیلا زمزمه می

 اره چطور مگه؟ _

 گویدکند و میپسر به اطراف نگاه می

و    _ خوبه  خیلی  تون  محله  راستش  هیچی 

دوست  همیشه  من  داره.  قشنگی  طبیعت 

محله  طور  این  توی  کنم  داشتم  زندگی  ها 

های کاج باشه.  ام کنار یکی از این درخت خونه 

بچه هام بیام توی پارک  گردم با دوست دارم وقتی از سرکار برمی

 و باهاشون بازی کنم. 

شود و لبخند های لیلا خیره میهایش در چشمبعد از اتمام حرف

 زند می

 پیچد های نگار در ذهنش میحرف

 نکنه ماجرای سوسن رو یادت رفته؟  _

 گوید کند و میمیغلیظیاخم

هه برو بابا فکر کردی من اسکولم و نفهمیدم، من خودم ختم    _

م. اون پسر گولاخ دوستت بود نه؟ این نقشه تون بود که بیای  زمون

همیشگیت ی خیرهوسط و جنتلمن بازی در بیاری و با اون نگاهای

یِ  تر از این حرفام فهمیدی پسرهمخ من رو بزنی ولی من زرنگ

 حَوَل؟! 

دود و به با پاهای لرزان سمت خروجی سمت خروجی پارک می

 گوید شنود که میمیرود. صدای پسر را پارک می

فکر کنم سوتفاهم شده صبر کن برات توضیح بدم شاید دیگه    _

 هیچ وقت همدیگرو نبینیم

*** 
 کند گذارد و زمزمه مینگار می ۀشاندستش را روی 

گم پسر نیما غیب شده آخه یه هفته میشه که ندیدمش  نگار می  _

 حسن آقا. نه توی محل نه بقالی

 گوید گذارد و میرا روی دهانش میدونم کجا رفته، دستش نمی

 وای نکنه اون پسر گولاخ بلایی سرش آورده باشه؟! _

 گویداندازد و میای بالا مینگار شانه

پنج سالمه هر   بیست  نیما هستم  من 

وقت که کسی اذیتت کرد یا به کمک 

می داشتی  روی  نیاز  من  تونی  کمک 

 حساب کنی. 
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کاری    _ آقایی  آشنای حسن  چون  گفت  که  نگفتی  مگه  بابا  نه 

 باهات ندارم. 

 پس به اون ربطی نداره نگران نباش.

 پس کجاست؟:  کند لیلا زمزمه می

 گوید کند و میاخمی مینگار 

خوبه    _ حالش  انشاالله  هست  که  کجا  که    اصلاًهر  چه  ما  به 

 کجاست. ولش کن ذهنت رو درگیر نکن

 دهد یمکشد و ادامه  نفس عمیقی می

 به ما ربطی نداره که کجاست؟ اصلاً _

آخه من  :  گویدکشد و میلیلا دست نگار را می

 نگرانشم باید بدونم کجاست؟

 گوید کند و میغلیظی میاخمنگار 

هان؟ دوستته، رفیقته، عشقته؟ چرا نگرانشی   _

 کدومشه هان؟

 کند اندازد و زمزمه میسرش را پایین می

دوست نداری    اگههیچ کدوم. ولی من باید بدونم اون کجاست.    _

 پرسمرم و از حسن آقا مینیا خودم تنها می

 گوید می شنود کهرود صدای نگار را میسمت بقالی می

 گوید گیرد و میباشه بابا وایسا منم میام نگار دست لیلا را می _

چاره کمکت  ولی خداوکیلی خیلی بد باهاش حرف زدی اون بی _

 کرده ولی تو باهاش بد رفتار کردی

هان پس شکست عشقی خورده  : آ گوید کند و میای میتک خنده

ر خوب  و دومش رو گذاشته روی کولش و رفته ولی حیف شد پس

 زدم. و دوست داشتنی بود. کاش اونجوری باهاش حرف نمی

 گوید کند و مینگار اخمی می

 چرت و پرت نگو لطفاًبس کن،  _

می بقالی  وارد  هم  میبا  لب  زیر  سلامی  آقا  شوند  حسن  گویند 

 گوید زند و میلبخندی می

 خواستین؟سلام دخترای گلم حالتون چطوره؟ چیزی می _

بالا  را  سرش  میمی  لیلا  و  نه  :  گویدآورد  خوبیم.  عمو  ممنون 

 ...  چیزی بپرسم، خب راستشخواستم یه راستش می

 دهد دهد و با صدای لرزانی ادامه میآب دهانش را قورت می

 خواستم بدونم که شما از اون پسره خبر دارید؟راستش می _

 آخه چند وقته که نیست.

 پسر؟کدوم  : گوید حسن آقا با صدای بلندی می

همون پسر چشم رنگی قد بلنده  :  گویدکشد و مینفس عمیقی می

 . همون که همیشه

آها  :  گویدکند و میحسن آقا حرفش را قطع می

منظورت   براش ماستینفهمیدم  مشکلی  یه   .

 پیش اومده بود برگشت شهرشون. 

نیما هم دانشگاهی مسعود پسرم بود و توی این  

نمی رو  کسی  مسعود  و  من  جز  شناخت شهر 

برای وقتی  تا  بود  قرار  همین  خودش  بخاطره 

بیاره   رو  مادرش  و  پدر  و  بگیره  خونه 

گفت باید برگرده  خودش پیش ما بمونه ولی یه هفته پیش  پیش

 شهرشون. 

 کند. کشد و زمزمه میلیلا نفس عمیقی می

 تک فرزنده؟  _

 گرده؟ دونید کی برمیعمو جون شما می

 گوید کشد و میحسن آقا دستی بین موهای سفیدش می

گرده. آره تک فرزنده البته یه دونم کی برمینه دختر گلم نمی  _

از جو  ن شما سرطان خواهر هم سن و سال شما داشته که دور 

 خون گرفته و فوت شده. همین دو سال پیش بود آره. 

 دهد کند و ادامه میمکث کوتاهی می

بی  _ میپسر  خواهرش  از  روز  هر  و چاره  شوخیا  از  گفت 

آشتیشیطنت  و  قهر  از  از خندههاش،  و  هاش  بازیاش  لوس  و  ها 

 افتاد. شد یاد خواهرش میرنگ آبی چشماش. خلاصه هر چی می

از   حرفبعد  لب  اتمام  زیر  تشکری  نگار  و  لیلا  آقا  حسن  های 

 رود شوند و سمت خانه میگویند از بقالی خارج میمی

راه می اشارهلیلا بین  انگشت  را روی لبش میایستد  گذار و  اش 

 کند. زمزمه می

■ .عجیبه خیلی هم عجیبه _

. 

  

هان پس شکست عشقی خورده و  آ

دومش رو گذاشته روی کولش و رفته 

دوست  و  خوب  پسر  شد  حیف  ولی 

باهاش   اونجوری  کاش  بود.  داشتنی 

 زدم.حرف نمی
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 « دروغ بزرگ »داستان  

 « نسباکرم حسینی »نویسنده  
 

  ارغوانی  ابرهای  با  آسمان  نصف.  بردارم  پنجره  از  چشم  توانستمنمی

  جانکم  آفتاب  نور  را  دیگر  نیمی  و  انداختهسایه    زمین  روی

 لاجوردی،  آبی  باریک  خط  و.  بود  کرده  روشن  ،بعدازظهر

  ۀ آماد  که   کبودی  ابرهای   از  بود  کرده   جدا   را  شهر  های ساختمان 

 . بودند باریدن

و  پهن   بعد  و  ریز هایلکه  صورت  به اول آرام،آرام خیابان  آسفالت 

 . شودتر خیس میپهن

 را  گوشی دوربین. نکنم ثبت را نواز چشم زیبایی این توانستمنمی

 .گیرممی عکس تیلیک تیلیک و  کنممی روشن

  به  زیباتر  رویم  پیش  قعیِ وا  ۀمنظر  دِخو  از.  کنممیها  هِ عکسنگا

 . آیندمی نظر

  اما   است  دونفره  هوا".  کنممی  زمزمه  لب  زیر 

 ".نفرم یه من حیف

  آید می خانه بهِ  که کسی هر به را جمله این و 

 مثلاً ۀجملآهی جانسوز هم به . دهممی انتقال

تا  می  امبامزه را    یر یرپذیتأثچسبانم  حرفم 

باشم کرده  می.  بیشتر  شانه.  خنددپری  بالا  احسان  را  هایش 

گویم؛ این  پیش خود می. روندشان میهر دو به اتاقهای. اندازدمی

 . های امروزیهم از بچه

حالا قدیمی.  گیرممی  را  دنیا  شماره  تا  بچگی  از  دوستم    . ترین 

لحظههم و شیرینمدم  تلخ  بوق  .  های  یاد    ۀ چندباردر    قابتلفن 

  با .  بود  انداخته  خواهرش  عروسی  در   کهافتم  می  اتاقش   در   عکسی

  کنار .  بودکرده    زیباترش  که  غلیظ  آرایشی  و  شده  شینیون  موهایی 

از او در   چرا همیشه این تصویر.  دزمی  لبخند  و  ایستاده  شوهرش

گرایی  البته شاید مرض کمال. آید؟ پاسخی برایش ندارمذهنم می

می که  و  دارم  بخوانم  و  ببینم  را  بهترینش  چیز  همه  از  خواهم 

 . بشنوم

را    تبریک   ماههیک  تأخیر  با  را  نو   سال.  دهد می   جوابتلفن 

  حرف  عید  از  بعد  باریک  کنم  فکر  ولی":  گویدمی  تردید  با.  گویممی

 ".هم با  زدیم

 ".گم می تبریک دوباره نیست  مهم حالا . واقعاً، چرا یادم نمیاد"

 . کند می ریزی ۀخند

 "میاد؟  تگرگ اونجام": پرسدمیبا هیجان 

  سقوط  پایینبه    طبقهپنج  نگاهم  و  پنجره  به  چسبانممی  را  خودم

  هایی بخش  حتی.  نیست  خبری.  ببینم  را  تگرگ   های دانه  تا  کند می

 . است خشکها ساختمان شمالی ضلع زمین از

 ". فقط یه کم زمین خیس شده. نمیاد تگرگ  اینجا نه":  گویممی 

  فاصله  شما  از  خیابون  تا  چند  ما  مگه  کن  نگاه  خوب  برو  مطمئنی" 

 "داریم؟

یله می  آسمون .  امپنجره  لب  ساعته  نیم  من":  شومروی صندلی 

 ".برنمیدارم ازش چشم قشنگه قدراین

دهم ذهنش را بیشتر درگیر مهلتش نمی.  کندمی  مکث   ثانیه  چند

  نمیاد   پارسا   صدای"  : پرسممی.  زیاد به خودش فشار بیاورد  کند و 

 ".خوابیده

 ".خوابید و  شد خسته  ریخت هم  به رو خونه آره" 

که    زمانی.  شودباردار میسالگی  دنیا سومین فرزندش را در چهل 

خانه   در  کمتر  و  شده  بزرگ  دخترش  دو 

می وابسته .  شدپیداشان  آدم  که  هم  ای دنیا 

تنهایی کردن  پر  برای  را  است  پارسا  اش 

و خواستنی و به  است    حالا دو ساله.  آوردمی

 .وردنیقول پری خ

می حرف  دری  هر  از  تلفن  پای  و  دنیا  زند 

پاره  آخرش را پاره  ۀجملتنها  .  شودهای ذهنی من شروع میپرش

ادبیات،.  فهمممی دوگانگیغرب  شک،  جدید  ...  ،  مرض  هم  این 

با دنیا  .  بودیم  نوجوان  وقتی .  امگذشته  در  حالا.  پرش ذهنی .  است

 . داشتیم شدن بزرگ آرزوی و  کردیممی ترسیم را آینده

 "گوشِت با منه؟"

 ".آره بگو"

زدنت    " زنگ    تو   درد  به  کنم  فکر.  دیدممی  فیلم  داشتمقبلِ 

 ".بخوره

  زند می  بال  دیگر  کبوتری.  نشسته  همسایه  بامپشت   روی  کبوتری

 "چیه؟ ۀدربار" پرسم می.  کند می  کز کنارش و

 . کند با آب و تاب شروع به تعریف کردن می

  ور  زنی  باریک  که  مردی.  گذرهمی  ماشین  یه  داخل  فیلم  تمام"

مرد  و    زایمانه  حال  در  حالا  شده  باردار  او  اززن    و  کرده  ملاقات

 . برسونه بیمارستان به رو خودش خوادمی

  گفتن  ۀآماد  همسفرن  هم  با  که  رو  همسرش  کنهمی  سعی  و

  از  بعد  حالا  و  بوده  زن  با  باریک  همون  فقط  مرد.  بکنه  حقیقت

 ".کنه  ملاقات باهاش قراره سالها

 ".محوره دیالوگ  فیلم   پس"

  برات  رو  اسمش.  روانشناسیه.  میاد  خوشت.  ببینش  حتماً  آره"

 ". کن نگاه  اصلی زبان. فرستممی

به   هم  جانسوز    مثلاً  جملۀآهی 

تا  می  امبامزه  یریرپذ یتأثچسبانم 

باشم  کرده  بیشتر  را  پری .  حرفم 

 . خنددمی
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  "منوترنمایش  ".  دیدم  فیلم   پیش  ۀهفت  دو   بار  آخرین  آید می  یادم

  جان  گفتم   پری   به تماشاش  از  بعد   ".کری  جان "  درخشان  بازی   با 

ی با بازی  دیگر  فیلم   و  کرد  تأیید  را  حرفم.  کاریزماتیکه  خیلی  کری

  اینترنت  با   و   کردم  دانلود  روز  همان.  کنم  دانلود  که  کرد  معرفی او  

 هوس   و  گذشته  ایهفته دو  حالا. شد  باز ساعت  پنج  از  بعد  ضعیف

  پری   ۀقیسل.  کرد  معرفی  نیاد  که  فیلمی  نه  اما .  امکرده  فیلم  دیدن

 .است یقهارباز  پری فیلم. پسندممی بیشتر را

 ".بینمشمی  کنم فرصت. بفرست آره"

 برای.  امگفته  هاخیلی  به   که  دیگریدورغهای    مثل .  گویممی  دروغ

  هم   خیلی  شاید   چهاگر.  نزنم  ذوقشان  توی  و  نکنم  ناراحتشان  اینکه

 . تنها نگفتن حقیقت باشند. شندنبا دروغ

یادِ     ها ماه  و  روزها  این  ۀخودخواست  هایمرگ  تمامناخودآگاه 

دنبال ارتباط بین دروغی که به دوستم گفتم  . نبودندکم  . افتممی

آنها    اگر  قبولانم یمبه خود  .  گردمبا آدمهای به آخر خط رسیده می

هم بلد بودند دروغهایی برای فرار کردن از دست آشنا و غریبه سر 

حق روزمرگی  و  ملال  از  دوری  برای  گاهی  و  کنند  را هم  یقت 

گمانم تأثیر دنبال  .  خندمبه افکارم می.  نگویند، هنوز زنده بودند

جانم  به  این روزها  که    مرض دیگری.  کردن بیش از حد اخبار باشد

 . افتاده

  و  شودمی  خسته  امطولانی  مکثهای  و  بریده   هایحرف  از  دوستم

را    فیلم  دیدن  دماغ   و  دل  دیگر  هم  من.  کندمی  تمام  را  مکالمه

  را  دفترم.  نیست  پذیر  ملال  که  روزم  هر  ۀمراقب  سراغ  روممی.  ندارم

  هوا.  آورممی  کاغذ  روی  را  امشنیده  و  گفته  چه  هر  و  کنممی  باز

 ۀ پوش  در  و  کنممی  تایپ  را  امنوشته   که  هاییچیزی.  شودمی  تاریک

  با  و   کنممی  دم   یچایی.  امگرسنه   حالا .  کنممی  ذخیره  روزنوشتها

 را  پوشهدوباره  . آیدمی یادم  چیزی. خورممی دلخواهم بیسکوییت

  کنممی  کپی  را  خط  چند  همان.  نویسممی  خطی   چند.  کنممی  باز

.  کنممی  ذخیره  را  متن   کل  دوباره.  دوستم   تلگرام  برای  فرستممی  و

 : خوانممی  و قسمتی که برای دنیا فرستادم را بلند

  رسیدم   قدیمی  افکار  به  دوستی،   با   امساعتهنیم  تلفنیِ   گفتمانِ   در"

 پیش  از  همیشه.  کرد  اشاره  آن  به  هایشصحبت  لابلای  او  که

  دوستم .  آیم می  ذوق   سر  و  کنممی  استقبال  تازه  هایحرف   کشیدن

   گفت؛می

  و  غرب  بزرگان  آثار  خواندن  با  داشتی  ادعا  روزها  آن  هست  یادت"

  شک   این  و  کنیمی  شک  زهایچ  خیلی  به  ادبیاتشان  کردن  دنبال

  ".کند می  اتدوگانگی  دچار   و  شودمی  تمام   گران  برایت  گاهی

  چه  در  بود  شده  فراموشم  اصلاً.  آمد نمی  یادم  چیزی  راستش

 که  خوردمی  را  روحم  شکاکیت  این  که  بودم  امزندگی  از  ایبرهه

  دانممی  خوب  را  این   اما.  کنم  مطرح  کسی   با   را  آن  بودم  واداشته

 در  کردن  تردید  که  امیافته  عمیقی  باور  زندگی  از  دوران  این  در  که

  با   ما   اتصال  ۀنقط  رسدمی  نظر  به   هم   بدیهی   گاهی   که  مسائلی 

  و   است  خوشایند   پویاییِ   نوعی.  است  پیرامونمان  واقعی   جهان

  مشکلاتمان   از  ایگره  ۀکنند  باز  شاید  که  هاییاندیشه  با  آشنایی

  کنیم   بازش  دندان  با  خواستیممی  این  از  پیش   تا  که  ایگره.  باشد

 : "یصالحیدعل یس"به قول . دست با   حالا و

 "دیدیهای مرا در ازدحام بادها نمیشک نبود، کفن اگر آه"

 . زنممی تاریخ زیرش

  یااجازه  شاید.  بخواند  دنیا   را  متن   این  خواهم می  چرا  دانم نمی 

  نشان  هم  شاید.  دارد  نقشی  آن  در  او  که  گفتمانمان  انتشار  برای

 ■.است  بزرگ  دروغی   که .  دانممی  او  از  بیشترمثلاً    که  خودم  دادن
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 «خلوت خاموشان داستان » 

 « کتایون شیدایی»نویسنده  
 

  اند بردهخورشید را کجا    دانمینم ام چه کنم؟ بروم یا بمانم؟  مانده

  ها کاجاست.    گرفتهرنگ و غبارآلود جای آفتاب را  که نوری سربی

  شوند یمو گم    بازندیم ، رنگ  کشندیمو قد    ند یآیمو سروها کش  

و   کند یمسوزناک پیرزنی فروکش  ی هانالهمیانِ خیالات و اوهام.  

اوج   رسیده  راه  از  تازه  گروهی  دست    خواهمیم .  ردیگیمشیون 

روی   نمی میهاگوشبگذارم  نشنوم.  سکوت  جز  چیزی  توانم.  ، 

و  امشدهتن چشم  ۀهم  کنمیمبه اختیارم نیستند. حس   هادست

خوش کرده باشند. ذهنم    گوش. شاید صداها در ذرات وجودم جا

بی است  کلماتی  دلتنگی،  درگیر  درد،  بغض،  شدن:  جاری  قرارِ 

خاکستری، خون، آه، آتش، زندگی، اسارت، جان، جنون، کابوس،  

دختر،  تکرار،  تاریخ،  تنهایی،  شوم،  سوزان، 

کدام را کنار هم بچینم    دانم ینمهراس، زاری...  

دیر   که  هم  تو  برساند.  را  درونم  غم  شدت  تا 

سری  یاکرده هم  با  بودی  خواسته  خودت   .

بزنیم به فخری. ساعتی کنارش بنشینیم و آواز 

قِل    ها زهیسنگربخوانیم. زمین انحنا برداشته و  

آن پایین    یاعده. گویا  شودمثل رودی که از کوه سرازیر    خورندیم

و دور و    شودیمنامفهومشان کوتاه و بلند    یسروصداها.  اندمانده

دلم آشوب است. مبادا اتفاق شومی    باشی.   هاآننزدیک. شاید بین  

گذارند و بالا  ، پا روی سنگ قبرها میوارهیسا،  یپوشاناهیسبیفتد.  

. قرار بود سفید بپوشیم. ساعت خلوتی هم انتخاب کرده  ندیآیم

پر    دانمینمبودیم.   از کجا رسیدند؟  از    امشدهاین همه جمعیت 

؛  خواهدیمآن ممکن است پوست بدرانم. دلم سکوت    ؛ هراهویه

کر    از این همه فریاد و فغان که گوش فلک را  امکلافهسبکباری.  

 بودی: چنان بخوانیم که کر شود گوش فلک...  گفته. کند یم

از دهان همیشه خندانت بیرون میاید.    محابایبعاشق کلامتم که   

یم. تو هم بیکار نشین، تأکید کردی: یاد باد آن روزگاران را بخوان

 با من بخوان!

به ما زل    ییهاچشممقابل    دست    یتوانینم  زنند یمکه حتماً 

مزه کردی و  قهوه را مزه  بیافشانی و پا بکوبی روی خاک و سنگ.

ما، با    ۀخانخوانی با طعم قهوه. نشست بعدی  به، مثنویگفتی: به

 طعم دلخواه شما! 

روی   بکوبیم  پایی  و  بیفشانیم  دستی  فعلاً    یهافرشگفتم: 

 دستباف فخری تا بعد چه پیش آید! 

فخری موهای    دلچسب از ته دل.  ییهاخندههر سه خندیدیم.  

صورت   برد.  گردن  پشت  را  رنگش  بلوطی  گل    اشیمهتابصاف 

 انداخته بود. ساز را کوک کرد و به آرامی پنجه روی تارها کشید. 

ساز فخری و آواز تو: دلنوازان   ی هابموشم از زیر و  هنوز هم سرخ

 .... رسندیمناز نازان در رهند، گلعذاران از گلستان 

قد روی میز  زل زده بودم به آب شدن سه شمع سفید قد و نیم 

فکر   راه    کردمیمو  در  که  دلنوازی  گلعذاران  به  اندماندهبه   ،

مرا به خود   تاخندهاز سنگلاخ. صدای    استمسیرشان که پر شده  

 آورد: لااقل تو هم ضرب یاد بگیر گروهمان تکمیل بشه!

 ؟یذاریمسر به سرم -

گرفتم:    یهاانگشت جلوت  را  معوجم  و  کج 

 الان؟ با اینا؟ دیگه دیر شده جانم.... 

از اتاق   زناندففخری بعد از غیبتی کوتاه،  

بار   این  آمد.  بهار  یخواندیمبیرون  آمد   :

به رقص آ، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به    ترشاخ، ای  هاجان

 رقص آ.... 

 زمان با چشم و ابرو به من اشاره کردی؛ بلند شو! هم

اشاره چشم و ابروی تو بود یا جنبش ذرات بدنم که اختیار از من  

دوستان.    لبگرفت. بلند شدم تا دست بیفشانم و لبخند بکارم روی  

بافنده   یهادست  ۀخفتنرم فرش و نیروی  یهاکرکبچرخم روی 

بیافریند روی   نو  بلکه نقشی  بیدار کنم  هستی. مبل و    ۀصفحرا 

  یهاقابگوشتالوی تو،    یهاشانهکوبان بر دف،    یهادستصندلی،  

دورم چرخیدند و هر لحظه کم    تور و گل و گیاه   ۀ پردروی دیوار،  

تا هستی و نیستی درهم آمیخت و  شدندتر  رنگو کم   ی رنگیب. 

 حاصل شد.... 

کجا    دانمینم را  روی اندبردهخورشید  بپاشد  رنگ  که  نیست   .

رو به    غلتند یم   هازهی سنگرسروهای خمیده و در و دشت. هنوز  

که به    گذرندیم ها و مردهای سیاه و سفیدی از کنارم  پایین. زن

سیاه. آه که    ۀمهرو  جای صورت صورتک دارند و به جای چشم د

و جانم را به   شودیم داغ به سمتم پرتاب    یاگلولهمثل    کشندیم

اما چسبیده  خواهمیم.  کشدیمآتش   بروم  راه  کنار  زمین،  به  ام 

. خیابان  یاکرده. خیلی دیر زندیمتکان خوردنم نیست. دلم شور 

 امن نیست. خیابان امن نیست، مراقب باش! 

روی   خواهمیم بگذارم  دست 

نشنوم. میهاگوش سکوت  جز  چیزی   ،

 به اختیارم نیستند. هادستتوانم. نمی



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره            60

که مردم جمع شده بودند.    رفتآمبولانس، آژیرکشان به سمتی  

موفرفری، با بلوز قرمز و شلوار سبز، رها شده بود وسط    یادختربچه 

؛ یکپارچه خیس عرق. از شدخیابان. قلبم درد گرفت. بدنم داغ  

ماشین را  لابلای  سفیدم  رساندم. شال  او  به  را  خودم  دویدم؛  ها 

ببینند و از سرعتشان    ها رانندهدادم    تکاندرآوردم، توی هوا تکان

  وواجهاجخیس    یهاچشمدختربچه با    کم کنند. باد شال را برد.

سنگین  کردیمنگاهم   کردم.  بغلش  گرم. بود.  دردی    ؛  آن  یک 

ها  سوزان توی کمرم پیچید و پهلوی راستم را به آتش کشاند. آدم

برهم شدند.    یهابوق و    هانیماشو   درهم    م یها چشمممتدشان، 

سیاهی رفت و نفسم بند آمد. متوجه نشدم چطور مچاله افتادم  

به گمانم شال سفیدم به   گیر کرده    شی هاشاخهزیر درختی که 

که مانتوی سفیدم خونین   کردیم بود؟ خون از کجای بدنم فوران  

شده بود؟ دختربچه را چه کسی از من تحویل گرفت؟ پیرمردی  

؟ پیرزنی  دی لنگیمایش  که پیراهن سیاهش خیس عرق بود و یک پ 

 موی سفید دور مچش  یادسته که پوست صورتش را خراشیده و  

پیراهنش    یا مرد جوانی که خون روی صورت و  بود؟  پیچیده 

چطور با آن حجم از سنگینی   آورمیدرنمشتک زده بود؟ هیچ سر  

 ؟ نکند خواب باشم؟!!!. امآمدهو درد تا اینجا 

. بوی  نشاندَ ی مرا روی زمین    ریز باران خار و خاشاک   یهاقطره

داده   زیانگدل . همهمه جای خود را به سکوتی  شودیمخاک بلند  

کم اوج  و کم  د یآیم. از دور صدای دف  آوردینماست که زیاد دوام  

. باران قطع شده و نور سربیِ مایل به آبی همه چیز را در ردیگیم

کرده   محو  خوشحال  دانمینم.  استخود  بیدار؟  یا  یا  خوابم  م 

کسی   بلند  شودیمنزدیک    زناندفغمگین؟  سفید  پیراهن  ؛ 

رنگش  بلوطی  گل انداخته و باد موهای  اشی بلور پوشیده، صورت  

: مرده بُدم زنده شدم  چدیپ یم. صدایت در سرم  دهدیم   وتابچیپ را  

 گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.... 

جنبش    به  وجودم  رها  ندی آیدرمذرات  و    شومیم ،  سیاهی  از 

دست   و    شومیمدور    زنانچرخو    افشانمیماسارت،  خاک  از 

■گ.سن

. 
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 « سوزان  یهاخ یداستان » 

 « محمود سلطانی»نویسنده  
 

 

از   یکی  مانده،  ظهر  به  ساعت  یک  فقیرنشین   ی هامحلهنزدیک 

بست، با پنج شش خانۀ قدیمی و کوچک. پسر  شهر، ابتدای یک بن

نظر   به  ساله  بیست  که  پوشۀ    رسدیم جوانی  یک  که  حالی  در 

یکی    هاهیثانزند.  مقوایی در دست دارد، زنگ درِ خانۀ اول را می

دیگری   از  برانداز  گذرند یمپس  حال  در  جوان  وضعک.  ت  یردن 

رسد: ه صدای زنی از آن سوی در به گوش میکخانه است    یظاهر

 کیه؟« »

بست   بن  توی  جوان  که:    چدیپ یم صدای 

با شناسنامۀ  امی سرشمارمأمور  » لطف کنید   .

 افراد خانواده تشریف بیارین دَمِ در«.

صدای   با  همراه  زن  سه  دو  گفتگوی  صدای 

آ پنجرۀ  از  شنیده  رادیو  خانه  این  شپزخانۀ 

باز شودیم را  پوشۀ خود  ایستاده،  در  پشتِ  . جوان در حالی که 

.  کندیمبا ورق زدن کاغذهای لای پوشه سرگرم    کند. خود رامی

. همان صدا پاسخ  زند یمگذرد. دو باره زنگ را  یکی دو دقیقه می

هم:  »دهد:  می باز  و  هستم.  »کیه؟«  سرشماری  با    لطفاًمأمور 

 امۀ افراد خانواده تشریف بیارین دمِ در«.شناسن

را  همسایه خود  خانۀ  درِ  یکی  یکی  سَرَک    بازمه ینها  و  کرده 

سالمندی  می تقریباً  زن  که  آنها  از  یکی    رسدیم   نظربهکشند. 

دارید؟»:  پرسدیم کار  کی  می «با  جوان  شخص »گوید:  .  با 

سر   ها خونهبخصوصی کار ندارم. مأمور سرشماری هستم. به همۀ  

 «. آمیمبرای تکمیل فرم سرشماری. خدمت شما هم  میزنیم

. همان زن با صدای  زندیمجوان برای بار سوم زنگِ در خانه را  

می خانه  اهالی  از  دیگر  یکی  به  خطاب  زنگ  »گوید:  بلندتری 

 ، برو ببین کیه«. زنندیم

پیراهن    یهان یآستکه    یاسالهنیه بعد، مردِ شصت و چند  چند ثا

. سلام  کندیم خود را بالا زده و سر و صورتش خیس است در را باز  

مأمور  »: دیگویمشود. جوان و احوالپرسی مختصری رد و بدل می

مرد   اومدم«.  سرشماری  فرم  تکمیل  برای  هستم،  سرشماری 

ممکنه   اگه»:  دیگویمخدا شما را حفظ کنه«. جوان  »:  دیگویم

 شناسنامۀ افراد خانواده را بیارید«. 

تعارف   تشکر »که:    کند یممرد  سرشماری  مأمور  تو«.  بفرمایید 

 نه، همینجا خوبه«.»: دیگویم کرده 

به خانه    هاشناسنامهو برای آوردن    بنددیممرد، درِ خانه را تا نیمه  

 های خود را باز  ، زن و مرد، درِ خانههاهیهمسا. همۀ گرددیبرم

 

 

ببینند چه اتفاقی افتاده است. جوان برای راحت شدن از   کنندیم

آنها   به  کار،  در  تسریع  و  آنها  طرح »:  دیگویمحضور  برای 

سرشماری اومدم. شما هم بِرین شناسنامۀ افراد خانواده را آماده 

 کنید تا زیاد معطل نشین«.

اولی، همسایه غیبشان میبا آمدن صاحب خانۀ  زند.  ها بلافاصله 

خانه   ورودی  محل  در  درست  همچنان    ستدیایممرد،  را  در  و 

بطوری که حیاط خانه پیدا    گذاردیم  بازمه ین

شناسنامه جوان،  مینباشد.  را  نام،  ها  گیرد. 

اقامت،   وضع  تولد،  محل  تولد،  تاریخ  جنس، 

میزان   زبان،  مذهب،  و  رشتۀ دین  تحصیل، 

افراد  از  یک  هر  فعالیت  و  شغل  تحصیلی، 

یک تا    یهاستونبه یک، در  خانواده باید، یک

سی و دو از فرم شمارۀ دو یادداشت شود. مأمور سرشماری مشغول 

از پشت سر صاحبخانه مطالعۀ شناسنامه فرم است.  و تکمیل  ها 

ار  شود. سایۀ یک زن نیز بر روی دیو صدای پای آرامی شنیده می

. همسر اوست  کند یم . مرد از پشت در نگاهی  افتد یمورودی خانه  

پاسخ  »:  پرسدیمه  ک مرد  دارند؟«.  چکار  چیزی »  :دهدیم کیه؟ 

تبلیغ   تلویزیون  شبها  که  اومدن. همون  برای سرشماری  نیست. 

 . تو برو تو«.کنهیم

یکی دو نفر از زنان همسایه هم، برای اینکه بیشتر ته و توی قضیه 

از خانه بیرون آمده با صاحب بهانهرا در بیاورند، به های مختلف 

اصلی   کوچۀ  سر  تا  کرده،  علیکی  و  سلام  و    روند یم خانه 

 گردند. برمی

به   .  شودیمدر فرم شمارۀ دو ثبت    ها شناسنامهاطلاعات مربوط 

ت سرشماری  خانه    ها شناسنامهرده،  کشکر  مأمور  صاحب  به  را 

مأمور  یبرم که  است  خداحافظی  منتظر  خانه  صاحب  گرداند. 

ببخشید، چند تا سؤال دیگه هم هست. هر  »گوید:  سرشماری می

چند زحمته، چند دقیقه همینجا تشریف داشه باشید. خیلی وقت  

 مانعی نداره. بپرسید«.» :دی گویمگیره«. مرد  نمی

آیا  »:  پرسد یمفرم شمارۀ دو   یها ستون از    یکیهی به  جوان با نگا

طی دوازده ماه گذشته واقعۀ شهادت یا فوت در این خانوار اتفاق  

است ن   «؟افتاده  بغض  اگهمرد،  اشکندیمان  قطره  چند  در    ک. 

ظاهر  یچشمها پشت  شودیم ش  با  انداخته،  زیر  به  را  خود  سر   ،

ان متأثر  اگهن یسرشمارند. مأمور کیم ک خود را پا کدستش اش

 ه ناراحتتون کردم«. کببخشید »گوید: شده می

بن   توی  جوان   چدیپ یمبست  صدای 

. لطف کنید با  امی سرشمارمأمور  »که:  

شناسنامۀ افراد خانواده تشریف بیارین 

 دَمِ در«.
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مرد همچنان بدون اینکه چیزی بگوید سرِ خود را به زیر انداخته  

با انگشتان خود اشکهایش را پاک    کند یم. او سعی  زدیریمو اشک  

شود. جوان یکبار دیگر از مرد  کند ولی صورت او کاملاً خیس می

که    اندخواسته باید ببخشید، از ما  »:  دیگویمکند و  عذرخواهی می

 این اطلاعات را بپرسیم«.

دَمِ در و کنار    دی آیمهمسر مرد، در پوششی از یک چادر رنگی  

با دیدن صورت خیس شوهر متوجه سلام مأمور مرد می ایستد. 

چیزی »:  دیگویم چطور شده«؟ مرد  »پرسد:  سرشماری نشده می

 من بیار«. نیست. برو یک لیوان آب برای

خانه   به  توضیح    گرددیبرمزن  سرشماری  مأمور  برای  مرد  و 

پسر دومم سه سال پیش در جبهه شهید شد. یک دسته  »دهد:  می

 گُل بود. پاک و باایمان. تازه نوۀ برادرم را برایش نامزد کرده بودیم«. 

لیوان   است  سرازیر  مرد  اشکهای  که  همچنان 

آب را از دست همسرش گرفته، اول به مأمور 

تعارف   را کندیمسرشماری  از آب  نیمی  بعد   ،

پس   همسرش  به  را  لیوان  و  .  دهدیمخورده 

می هم  شهیدش  همسر  پسر  به  راجع  خواهد 

حر با  مرد،  که  دهد  خود،  کتوضیح  دست  ت 

 خانه.  یه برود توک  خواهدیمحرف او را قطع کرده از او  

ببخشید که شما را ناراحت کردم. من  »:  دیگویممأمور سرشماری  

را    هابچه. خدا بقیۀ  م یگویمک و تسلیت  شهادت پسرتان را تبری

 برای شما نگه داره«.

تشکر   را  کندیممرد، زیر لب  اینکه کار  برای  . مأمور سرشماری 

را با شتاب بیشتری مطرح کرده    ها پرسشزودتر تمام کند بقیۀ  

به    رسدیم کند تا  جواب آنها را در ستونهای مربوطه یادداشت می

سوخت مصرفی  »:  پرسد یم  خانهحبصاستون چهل و دو. مأمور از  

شما برای پخت و پز و ایجاد گرما چیه؟ نفت سفید، گازوییل، گاز،  

پز  »دهد:  مرد جواب می  برق«؟ استفاده  کبرای پخت و  گاز  از  ه 

 «. میکنیم

:  پرسدیمزند و  مأمور، محل مورد نظر را در پرسشنامه تیک می

استفاده  » چیزی  چه  از  گرما  برای  گرما،  مرد  دیکنیمبرای  «؟ 

«. مأمور سرشماری با تأکید  میکنینمهیچ چیز استفاده  »:  دیگویم

سؤال خود را به    کند یم سعی    بردیم بر کلمات و جملاتی که بکار  

می دوباره  بفهماند.  نفت  »پرسد:  مرد  از  خانه،  کردن  گرم  برای 

گفتم  »گوید:  یا چیز دیگه«؟ مرد می  یا از گاز؟  دیکنیماستفاده  

زمستون، بخاری نفتی  »گوید:  که، هیچکدام«. مأمور سرشماری می

 «. میگذارینمما بخاری » : دیگویمدارید یا گازی«؟ مرد 

بیشتری   تأکید  و  تعجب  با  مرد  »:  پرسد یممأمور  زمستونها«؟ 

 «. میکنینمبله. ما زمستونها از بخاری استفاده »: دیگویم

سرشماری   برق»:  پرسدیممأمور  کرسی  از  یا  ندارید؟    ییعنی 

می افتاده  استفاده  در صدایش  که  بیشتری  لرزۀ  با  مرد،  کنید«؟ 

استفاده  »:  دیگویم چیز  هیچ  از  ولی  داریم  «.  میکنینمبخاری 

می سرشماری  زمستو»پرسد:  مأمور  ممکنه  چطور  نهای عجب! 

 استفاده نکنین«؟ یالهیوساین سردی، شما از هیچ به

.  شودیمره  ین خیزم  یاندازد. نگاهش رویمرد سرش را به زیر م

مآستین  پایین  را  خود  یهایش  راست  دست  آستین  با  زند. 

، حال و روز  زدهبُهتکند. مأمور سرشماری،  می  ک ش را پایهاکاش

این به  مرد  واکنش  دارد.  نظر  زیر  را  او عجیب   مرد  برای  سؤال، 

است. مرد که متوجه تعجب مأمور سرشماری شده، در حالی که  

، سرِ خود را بالا گرفته، با اصرار  کند یم همچنان اشکهایش را پاک  

وان  یاط خانه، لب ایح  یتو  یاقهیدقچند    خواهدیماز مأمور جوان  

 نند.یبنش

را  صدایش  خانه  افراد  که  طوری  جوان، 

اط  ی، وارد حدیگویم  « ا اللهی»بشنوند، چند بار  

ه از قبل  ک  یت کمو  ی شود و روخانه می  کوچک

. مرد هم، رو  ندینشیموان پهن شده  یگوشۀ ا

اتاق  از  یکی  درِ  که  به  با    بازمهینهایی  است 

 .« گار من را... یبهروز، اون س»گوید: می  یباً بلندیتقر یصدا

گر  یاز مردهای د   یلیمنظور از بهروز، همسر مرد است. او مثل خ

  کشد ینمرسم ندارد همسرش را به اسم خودش صدا بزند. طولی  

پا و  یت سککه مرد،  ایبرکگار  از همسرش گرفته، لب  را  وان یت 

مأمور سرشمارک آتشندینشیم  ینار  توضیبه س  ی.  و  زده  ح  یگار 

شب عملیات، البته بطوری که برای ما خبر آوردند،  »ه:  ک  دهدیم

 «. شندیمگرفتار   ها یعراقما زیر آتش و خمپارۀ   یهابچهبَر و 

آمادۀ   مرد  نگاه در چشمهای  با  و  با کنجکاوی  مأمور سرشماری 

ها، همون شب از بچه  یا»عدهدهد:  شود. مرد ادامه میشنیدن می

که زخمی    یی . اما اونهاکنندیمشند. تعدادی نجات پیدا  شته میک

مونند. این طوری که شده بودند توی منطقه، زیر آتش دشمن می

به ما گفتند منطقه، یکی دو روز زیر آتش دشمن بوده، هوا هم  

ب  یلیخ را  حسابش  ماه.  ک د،  ینکسرد.  دی  که    یی ااینهردستان، 

رند. بچۀ من  ین م یزنند و از بجان یخ میزخمی شده بودند نیمه

شه به دانشگاه بِرِه  از اونها بود. قرار بود بهمن ماه که می  یکیهم  

ه... خبرش را برامون... . خودش را هم چند روز بعد، از زیر برف ک

 و یخ پیدا کردند و آوردند«. 

. مأمور زدیریمک  مرد همچنان برای چند ثانیه ساکت و آرام اش

اشکش   و  دگرگون  حالش  روایت،  این  شنیدن  با  هم  سرشماری 

موضوع صحبت چه بود   کنندیم شود. هر دو فراموش  سرازیر می

اینجیا رسیدند. هر دو، ساکت و آرام اشک می ریزند. مرد  که به 

سرشماری   ببخشید »:  دی گویممأمور 

که شما را ناراحت کردم. من شهادت 

تسلیت   و  تبریک  را  .  میگویمپسرتان 

 را برای شما نگه داره«.   ها بچهخدا بقیۀ  
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حتی خاکسپاری و مراسم اون هم زیر برف و بارون  »:  دهد یمادامه  

 برگزار شد«.

مأمور جوان، که دانشجوی سال اول تربیت معلم است، همچنان  

به حوض کوچک خانه چشم دوخته و با بغضی که در گلوی خود 

داند چه بگوید. از بزرگترها یاد گرفته که در  نمی  کندیماحساس  

خدا بیامرزدش، خدا به شما صبر بده«. »  ندیگویمچنین حالتی  

برایمرد که متوجه حالت جوان می او هم    شود  اینکه به سؤال 

باشد   داده  گرفتم.  »:  د یگویم پاسخ  را  شما  وقت  که  ببخشید 

سؤال اون  جواب  پرسکبود    یمقصود،  خبر  یدیه  که  روزی  از  د. 

آوردند که جوانِ دسته گُلمان در سرما یخ زده و از بین رفته، ما  

روشن  ید بخاری  کردیم.  میکنینمگر  حرام  خودمون  بر  یعنی   .

  یما کنار بخاری بخوابیم و گرم بشیم در حال  شهینم  یراضمادرش  

مان در غربت و با بدن مجروح، توی اون برف و سرما  ه جگرگوشه ک

ما...  . زد...  .  یخ  برای   میخواهیم   بخاری... 

این    برای چی؟... .   ... میخواهیمگاز    چی؟... .. 

برا   ها فصلما همۀ    یبچه واقعاً ما را سوزوند. 

 شتر نداره«.یفصل ب هیتابستونه. خونۀ ما 

را   مرد  اینکه  از  دیگر  بار  سرشماری  مأمور 

ه  ک  ی . در حالکند یم ناراحت کرده عذرخواهی  

  ش یهاگونه  ی بر رو  کهمچنان چند قطره اش

دیکدرخشد  یم ستون  یبار  به  نگاهی  انرژ»گر  و   « یسوخت 

 اندازد: پرسشنامه می

 دینفت سف گازوییل یعیگاز طب 

 برق زمیه ریسا 

در   «عدم استفاده از سوخت»ا عبارت  یو    «دامکچیه»لمۀ  کاما  

پ یا ستون  ستون   ینیبشین  این  به  دادن  پاسخ  از  است.  نشده 

مربوط به دیگر امکانات و تسهیلاتی است    یگذرد. سؤال بعدمی

. این سؤال را هم خیلی سرسری کندیمکه خانواده از آنها استفاده  

 کند. لازم را نیز در جای خود ثبت می یهاپاسخمطرح کرده،  

.  شودیمصدای اذان ظهر، از رادیویی که در خانه روشن است بلند  

مأمور سرشماری، با تشکر فراوان از مرد، خداحافظی کرده، از خانه  

. نوبت خانۀ بعدی است اما، هم ظهر شده، هم حسِ  دیآیمبیرون 

 نمانده است. ی ار باقکادامۀ  یبرا ی و حال

ل شده،  یمکت  یهاپرسشنامهد  یبا  یم غروب، مأمور سرشمارهنگا

س  ییل ریکرده، تحو  یبنددسته ده،  یه آموزش دک  یرا برابر روش

بدهد.   خود  پرسشنامۀ  ی قسمت  ستون  که  هست  از   یکی ادش 

ند. یکراست به سراغ ستون کدا مییپاسخ مانده. آن را پ یخانوارها ب

  «ریسا»لمۀ  ک  یروبروو با عجله، مربع    رودیم  «ی سوخت و انرژ»

 : عشق، عاطفه و احساسسدینویمرا علامت زده و کنارش  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 سرمای سوزان نسخه با فعل گذشته:

از   یکی  مانده،  ظهر  به  ساعت  یک  فقیرنشین   ی هامحلهنزدیک 

بست، با پنج شش خانۀ قدیمی و کوچک. پسر  شهر، ابتدای یک بن

ساله   بیست  که  پوشۀ    دیرسیم  نظربهجوانی  یک  که  حالی  در 

یکی پس    هاه یثانمقوایی در دست داشت، زنگ درِ خانۀ اول را زد.  

  ی ت ظاهریردن وضعک. جوان در حال برانداز  گذشتیماز دیگری  

: کیه؟ صدای  دیرسز آن سوی در به گوش  ه صدای زنی اکخانه بود  

. لطف کنید با  امی سرشمارکه: مأمور    دیچیپ جوان توی بن بست  

شناسنامۀ افراد خانواده تشریف بیارین دَمِ در. صدای گفتگوی دو  

سه زن همراه با صدای رادیو از پنجرۀ آشپزخانۀ این خانه شنیده  

ۀ خود را باز  . جوان در حالی که پشتِ در ایستاده بود پوششدیم

و سرگرم ورق زدن کاغذهای توی پوشه شد. یکی دو دقیقه    کرد

. همان صدا پاسخ داد: کیه؟ و باز هم: مأمور زدبعد دو باره زنگ را  

هستم.   افراد   لطفاًسرشماری  شناسنامۀ  با 

ها یکی  خانواده تشریف بیارین دمِ در. همسایه

را   خود  خانۀ  درِ  سَرَک    بازمه ینیکی  و  کرده 

تقریباً  می زن  که  آنها  از  یکی  کشیدند. 

کار  دیپرس  د یرسیم  نظربهسالمندی   کی  با   :

کار  بخصوصی  شخص  با  گفت:  جوان  دارید؟ 

  هاخونه ندارم. مأمور سرشماری هستم. به همۀ  

 . آمیمبرای تکمیل فرم سرشماری. خدمت شما هم  میزنیمسر 

جوان برای بار سوم زنگِ در خانه را زد. همان زن با صدای بلندتری  

، برو ببین زنندیم زنگ  »خطاب به یکی دیگر از اهالی خانه گفت:  

  ی هانیآستکه    یاسالهچند ثانیه بعد، مردِ شصت و چند    «کیه.

پیراهن خود را بالا زده و سر و صورتش خیس بود در را باز کرد.  

 تصری رد و بدل شد. سلام و احوالپرسی مخ

 جوان: مأمور سرشماری هستم، برای تکمیل فرم سرشماری اومدم. 

 مرد: خدا شما را حفظ کنه. 

 ممکنه شناسنامۀ افراد خانواده را بیارید.  اگهجوان: 

 مرد: بفرمایید تو. 

 مأمور سرشماری: خیلی ممنون. همینجا خوبه. 

به خانه    ها ه شناسناممرد، درِ خانه را تا نیمه بست و برای آوردن  

 برگشت.

های خود را باز کردند  ، زن و مرد، درِ خانهها هیهمساحالا، همۀ  

ببینند چه اتفاقی افتاده است. جوان برای راحت شدن از حضور  

آنها و تسریع در کار، به آنها گفت: برای طرح سرشماری اومدم.  

ل  شما هم بِرین شناسنامۀ افراد خانواده را آماده کنید تا زیاد معط

 نشین.

ها بلافاصله غیبشان زد. مرد،  با آمدن صاحب خانۀ اولی، همسایه

گذاشت    باز مه یندرست در محل ورودی خانه ایستاد و در را طوری  

و چند   مردِ شصت  بعد،  ثانیه  چند 

پیراهن خود را   یهانیآستکه  یاساله

بالا زده و سر و صورتش خیس بود در 

احوالپرسی   و  سلام  کرد.  باز  را 

 مختصری رد و بدل شد. 
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ها را گرفت. نام،  که توی حیاط خانه پیدا نباشد. جوان، شناسنامه 

جنس، تاریخ تولد، محل تولد، وضع اقامت، دین و مذهب، زبان،  

افراد میزان تحصیل، ر از  فعالیت هر یک  و  شتۀ تحصیلی، شغل 

باید، یک فرم    یهاستونبه یک، در  خانواده  از  و دو  تا سی  یک 

یادداشت   دو  مطالعۀ شدیمشمارۀ  مشغول  سرشماری  مأمور   .

ها و تکمیل فرم بود. از پشت سر صاحبخانه صدای پای  شناسنامه

ورودی خانه   دیوار  روی  بر  نیز  زن  آرامی شنیده شد. سایۀ یک 

ه پرسید: کیه؟  کافتاد. مرد از پشت در نگاهی کرد. همسر او بود  

سرشماری   برای  نیست.  چیزی  داد:  پاسخ  مرد  و  دارند؟  چکار 

 . تو برو تو.کنهیمن. همون که شبها تلویزیون تبلیغ اومد

یکی دو نفر از زنان همسایه هم، برای اینکه بیشتر ته و توی قضیه 

از خانه بیرون آمده با صاحب بهانهرا در بیاورند، به های مختلف 

تا سر    کردندیمخانه سلام و علیکی   بعد هم 

 گشتند. و برمی رفتندیمکوچۀ اصلی 

در فرم شمارۀ   هاشناسنامهاطلاعات مربوط به  

سر مأمور  شد.  ثبت  تشکر  دو  رد،  کشماری 

برگرداند.    هاشناسنامه خانه  صاحب  به  را 

صاحب خانه منتظر خداحافظی بود که مأمور 

سرشماری گفت: ببخشید، چند تا سؤال دیگه هم هست. هر چند  

وقت   خیلی  باشید.  داشه  تشریف  همینجا  دقیقه  چند  زحمته، 

 گیره. مرد گفت: مانعی نداره. بفرمایید. نمی

فرم شمارۀ دو پرسید: آیا طی    یها ستون از    یکیجوان با نگاهی به  

دوازده ماه گذشته واقعۀ شهادت یا فوت در این خانوار اتفاق افتاده  

ن مرد،  اشاگه است؟  قطره  چند  کرد.  بغض  چشمها  کان  ش یدر 

خود    کظاهر شد، سر خود را به زیر انداخت، با پشت دستش اش

ان متأثر شد و گفت: ببخشید هاگن  یرد. مأمور سرشمارک  کرا پا

اینکه چیزی بگوید سرِ  ک ه ناراحتتون کردم. مرد همچنان بدون 

انداخت و اشک   زیر  به  را  انگشتان  ختیریم خود  با  . سعی کرد 

خود اشکهایش را پاک کند ولی صورت او کاملاً خیس شد. جوان 

ما   از  ببخشید،  باید  گفت:  و  کرد  عذرخواهی  مرد  از  دیگر  یکبار 

که این اطلاعات را بپرسیم. همسر مرد هم در حالی    اندخواسته 

که یک چادر رنگی به سر داشت آمد دَمِ در و کنار مرد ایستاد. با  

دیدن صورت خیس شوهر متوجه سلام مأمور سرشماری نشد و با  

نه،   گفت:  شوهر  شده؟  طوری  خبره؟  چه  چیه؟  پرسید:  نگرانی 

 . چیزی نیست. برو یه لیوان آب برای من بیار

زن به خانه برگشت و مرد برای مأمور سرشماری توضیح داد: پسر  

دومم سه سال پیش در جبهه شهید شد. یک دسته گُل بود. پاک  

و باایمان. تازه نوۀ برادرم را برایش نامزد کرده بودیم. همچنان که 

اشکهای مرد سرازیر بود لیوان آب را از دست همسرش گرفت، به  

. مأمور جوان گفت: نوش جان. مرد، مأمور سرشماری تعارف کرد

نیمی از آب را خورده و لیوان را به همسرش پس داد. همسر هم  

ت  کخواست در بارۀ پسر شهیدش توضیح دهد که مرد، با حرمی

 خانه.   یه برود توکدست خود، حرف او را قطع کرد و از او خواست  

من   کردم.  ناراحت  را  شما  که  ببخشید  گفت:  سرشماری  مأمور 

را    هابچه. خدا بقیۀ  م یگویمت پسرتان را تبریک و تسلیت  شهاد

برای شما نگه داره. مرد هم زیر لب تشکر کرد. مأمور سرشماری  

بقیۀ   کند  تمام  زودتر  را  کار  اینکه  شیتاب    هاپرسشبرای  با  را 

مربوطه  ستونهای  در  را  آنها  جیواب  و  کرد  مطیرح  بیشتری 

. از مرد پرسید: سوخت یادداشت کرد تا رسید به ستون چهل و دو

سفید،   نفت  چیه؟  گرما  ایجاد  و  پز  و  پخت  برای  شما  مصرفی 

برق؟ گاز،  پز    گازوییل،  و  پخت  برای  داد:  جواب  گاز  کمرد  از  ه 

. مأمور، محل مورد نظر را در پرسشنامه تیک زد میکنیماستفاده 

و پرسید: برای گرما؟ برای گرما از چی استفاده  

هیچ  دیکنیم گفت:  مرد  استفاده ؟  چیز 

. مأمور سرشماری با تأکید بر کلمات  میکنینم

سعی کرد سؤال خود    بردیمو جملاتی که بکار  

را به مرد بفهماند. دوباره پرسید: زمستان، برای 

یا از  دیکنیم گرم کردن خانه، از نفت استفاده 

. گفتم که، هیچکدوم.  فهممیمگاز؟ یا چیز دیگه؟ مرد گفت: بله.  

مأمور سرشماری گفت: زمستان، بخاری نفتی دارید یا گازی؟ مرد  

بخاری   ما  مأمور  میگذارینمگفت:  بیشتری .  تأکید  و  تعجب  با 

پرسید: زمستونها؟ مرد گفت: بله. ما زمستونها از بخیاری استفاده  

  ی . مأمور سرشماری پرسید: یعنی ندارید؟ یا از کرسی برقمیکنینم

می با  استفاده  مرد،  گفت:    یالرزهکنید؟  افتیاد  صدایش  در  که 

استیفاده   چیز  هیچ  از  ولی  داریم  مأمور میکنینمبخیاری   .

میسر به شماری  زمستونهای  ممکنه  چطور  عجب!  این  پرسد: 

 استفاده نکنین؟ یالهیوسسردی، شما از هیچ 

رو نگاهش  انداخت.  زیر  به  را  سرش  خیزم  یمرد  شد.  ین  ره 

ش  ی هاکهایش را پایین زد. با آستین دست راست خود اشآستین 

، حال و روز مرد را زیر نظر  زدهبُهتکرد. مأمور سرشماری،    ک را پا

که  د مرد  بود.  عجیب  او  برای  سؤال،  این  به  مرد  واکنش  اشت. 

که همچنان  حالی  در  بود  مأمور سرشماری شده  تعجب  متوجه 

، سرِ خود را بالا گرفت، با اصرار از مأمور  کردیماشکهایش را پاک 

نند.  یوان بنشیاط خانه، لب ایح یتو  یاقهیدقجوان خواست چند  

  « ا اللهی»جوان، طوری که افراد خانه صدایش را بشنوند، چند بار  

ه از قبل گوشۀ  ک  یتکمو  یخانه شد و رو  کوچکاط  یگفت، وارد ح

هیایی  وان پهن شده بود نشست. مرد هم، رو به درِ یکی از اتاق یا

بلنیدیتقر  یبود با صیدا  بازمهینکه   گار  یگفت: غلام، اون س  یباً 

از مردهای   یلیر از غلام، همسر مرد بود. او مثل خمن را... . منظو

 گر رسم نداشت همسرش را به اسم خودش صدا بزند. ید

بیشتری  تأکید  و  تعجب  با  مأمور 

ما   بله.  گفت:  مرد  زمستونها؟  پرسید: 

.  میکنینمزمستونها از بخیاری استفاده  

 مأمور سرشماری پرسید: یعنی ندارید؟ 
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ت را از همسرش گرفت، یبرکگار و  یت سکطولی نکشید که مرد، پا

ا سرشمارکوان  یلب  مأمور  آتش  ینار  س  ینشست.  و  یبه  زد  گار 

ردند،  ه: شب عملیات، البته بطوری که برای ما خبر آوکح داد  یتوض

. مأمور  شندیم گرفتار    هایعراقما زیر آتش و خمپارۀ    یهابچهبَر و  

سرشماری با کنجکاوی و با نگاه در چشمهای مرد آمادۀ شنیدن  

شند.  شته میکها، همون شب  از بچه  یاعدهشد. مرد ادامه داد:  

که زخمی شده بودند    یی . اما اونهاکنندیمتعدادی هم نجات پیدا  

مونند. این طوری که به ما گفتند  توی منطقه، زیر آتش دشمن می

سرد.    ی لیمنطقه، یکی دو روز زیر آتش دشمن بوده، هوا هم خ

  یی ااینهردستان، دی ماه.  کد،  ینکحسابش را ب

زنند و  جان یخ میکه زخمی شده بودند نیمه

از اونها بود.    یکیرند. بچۀ من هم  ین میاز ب

شه به دانشگاه بِرِه  رار بود بهمن ماه که میق

ه... خبرش را برامون... . خودش را هم چند  ک

 روز بعد، از زیر برف و یخ پیدا کردند و آوردند. 

. مأمور ختیریممرد همچنان برای چند ثانیه ساکت و آرام اشک  

اشکش   و  دگرگون  حالش  روایت،  این  شنیدن  با  هم  سرشماری 

اموش کردند که موضوع صحبت چه بود که  سرازیر شد. هر دو فر

چند   رسیدند.  اینجیا  اشک   یاهیثانبه  آرام  و  ساکت  دو،  هر 

ریختند. مرد ادامه داد: حتی خیاکسپاری و مراسم اونهم زیر  می

برف و بارون برگزار شد. مأمور جوان، که دانشجوی سال اول تربیت 

بغضی  معلم بود، همچنان به حوض کوچک خانه چشم دوخته و با  

احساس   خود  گلوی  در  از  نمی  کردیم که  بگوید.  چه  دانست 

بزرگترها یاد گرفته بود که در چنین حالتی بگوید: خدا به شما  

صبر بده. مرد که متوجه حالت جوان شده بود برای اینکه به سؤال 

گرفتم.  را  شما  وقت  که  ببخشید  گفت:  باشد  داده  پاسخ  هم  او 

د، از روزی که خبر آوردند  یدیپرسه  کبود    یجواب اون سؤال  منظور،

که جوانِ دسته گُلمان در سرما یخ زد و از بین رفت، ما هم بخاری  

بر خودمون حروم کردیم. مادرش  میکنینمروشن    ی راض. یعنی 

حال  شهینم در  بشیم  گرم  و  بخوابیم  بخاری  کنار  ه  ک  ی ما 

مان در غربت و با بدن مجروح، توی اون برف و سرما یخ  جگرگوشه 

  ... میخواهیم گاز    برای چی؟... ..  میخواهیم  بخاری... .   زد... . ما...

ما را سوزوند. برا  برای چی؟... .   ها فصلما همۀ    یاین بچه واقعاً 

 شتر نداره.یه فصل بیتابستونه. خونۀ ما 

مأمور سرشماری بار دیگر از اینکه مرد را ناراحت کرده عذرخواهی 

  ش ی هاگونه  ی بر رو  کره اشه همچنان چند قطک  ی کرد. در حال

دیکدرخشید  یم ستون  یبار  به  نگاهی  انرژ»گر  و    « یسوخت 

 پرسشنامه انداخت:

دینفت سف گازوییل یعیگاز طب 

 برق زمیه ریسا 

 

عدم استفاده  » ا عبارت  یو    «دامکچیه»لمۀ  کاما  

نشده بود.    ین یبشین ستون پ یدر ا  «از سوخت

  ی از پاسخ دادن به این ستون گذشت. سؤال بعد

مربوط به دیگر امکانات و تسهیلاتی بود که خانواده از آنها استفاده  

. این سؤال را هم خیلی سرسری مطرح کرد و پاسخهای کند یم

م در جای خود ثبت کرد. صدای اذان ظهر، از رادیویی  لازم را ه

که در خانه روشن بود بلند شد. مأمور سرشماری، با تشکر فراوان 

از مرد، خداحافظی کرد و از خانه بیرون آمد. نوبت خانۀ بعدی بود  

نمانده    یار باقکادامۀ    یبرا  یاما، هم ظهر شده بود، هم حسِ و حال

 رشماری را پیش گرفت و رفت. بود. پای پیاده، راه ستاد س

ه ک  یل شده، را برابر روشیمکت   یهاپرسشنامهد  یهر روز عصر با

بود،  یآموزش د تحو  یبنددستهده  ریکرده،  س قسمت خود ییل 

 یکیادش بود که یک سؤال از پرسشنامۀ  ی. عصر آن روز،  دادیم

پاسخ مانده. آن را از توی پوشه یاز خانوارهای سرشماری شده ب

رفت و با    «یسوخت و انرژ»بیرون آورد. یکراست به سراغ ستون  

را علامت زد و کنارش نوشت:   «ریسا»لمۀ  ک  یعجله، مربع روبرو

 ■ عشق، عاطفه، و یک عمر خاطره.

  

با عصر  روز   یها پرسشنامهد  یهر 

ه آموزش ک  یل شده، را برابر روشیمکت

بود،  ید تحو  یبنددستهده  ل یکرده، 

 . دادیمس قسمت خود ییر
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 « تخلیه»داستان  

 « گیتا بختیاری »نویسنده  
 

بود.  آرام  بارانها  یهوا  هیشبنسیم خنکی    همه جا  از  اتاق چرخشزیپائ  یپس  بالای    ی در  ر  تخت کوچکداشت.  که    نگصورتی 

کهنه  داشتزخمهای  برتن  چند    ،ای  اتاق  کوچکگوشه  دایره  زبانبی  حیوان  نازک  نخی  از  باد  اویزان  آرام  نوای  با  خود  دور  وار 

 ۀجوج ای  مغز پنبه. بود  افتاده  سر و مفلوجبی  چند عروسک  ،لهیده  زیر سقوط ماشینهای  ،زهوار دررفته  کنار تخت آبی  و  چرخیدندمی

مثل    هاپوشال  -اش بیرون ریخته شده بود و از درون چشمها و صورت خرس پشمالو، از جمجمه زمان  ۀریدا  ریز  یانتها  به  زانیآو

که مثل    ی راو آب  یصورت  تارنمای  ۀپرد  ،کتک خورده  شهیش  انیاز م  حرکات موزون باد  کرند. ای آغشته به کینه خودنمایی میدشنه 

های  زیر نور اشعه طلایی خورشید شبیه هیزم  رفتهرنگ رو    و قرمزی فرش کوچک  آورد یبود به چرخش درم  زانیآو  لهیدار از مطناب

روی صورت چروکیده و خشن خاکستری  .  دیکشیمخودش را به رخ    -نقش بسته بر فرش  گر گرفته برای کباب بچه آهویی شکار شده

نقاش علاقه    ای گو  نقاشی شده بود  دیبا رنگ سفخطوطی شبیه کودکی دو سر با دست و پایی اضافه    درکنار کمد بی  ،زمین  رنگ

ای به جانش زده و به دو نیم ناقص تقسیمش  که انگار صاعقه  کهنسال  کمی دورتر نزدیک درِ  ؛رها کند  قیرا در تعلنقشش    داشته تا

و میان    ،رندیاس  ریکه انگار در غل و زنجنقش بسته بود  ظریف سفیدی    ۀحلقکنار  جمع شده    ییدست و پا  یاز نقاش  یخطوطکرده  

 که   رعبی داشتچنان    بود  پنهان شدهقرمز رنگی    هایزیر کاغذ تیغه تیزش  کهقرمزی دسته چاقویی    ،صندل زنانهرها شده    دو لنگه

»حکم تخلیه خانه به علت عدم پرداخت یکسال  «  تعدیل نیرو به علت ورشکستگی کارخانه»  ها کاغذ  روی پررنگ سیاه شده    ۀجمل

 ■ .کردیمتر بوی تعفن خون را در فضا متعفن کرایه«

 

 « اعلان »داستان  
 « نویسنده »زانا کوردستانی 
 

 ندارم بخدا! نیست! والله ندارم! بلله ندارم! -

 ندارم و نیست که نشد جواب! باید یه کاریش بکنی؛ گفته باشم!  -

 وقتی پول نباشه خوب نیست دیگه! نمیشه، چه گلی به سرم بگیرم تو میگی؟! برم دزدی!؟ برم راهزنی؟!  -

 تونی بکن، اصلن برو آدم بکش ولی باید هر طور شده جور کنی!آره! برو! هر کاری که نی -

  ۀ بست   درمرد سر جایش میخکوب شد. انگار که یک پارچ آب یخ بر رویش ریخته باشند. ساکت و سردرگم مانده بود. مات و مبهوت به زنش و  

 آویز، به چنگ کشید و بیرون زد. اش را از روی رخت اتاق دخترش نگاهی انداخت. لحظاتی بعد، کت رنگ و رو رفته

اش گذاشت و محکم فشار داد. انگار که چیزی راه گلویش را گرفته کرد. دستی به روی سینهدخترک از پشت پنجره، رفتن پدرش را تماشا می

ای کز کرد. موهای شلخته  را انداخت و گوشه  زد و هر آن امکان ایست داشت. پردهباشد، برای نفس کشیدنی به تقلا افتاد. قلبش به کندی می

 اش انداخت. اش، تمام صورتش را پنهان کرده بود. در اتاق دیگر، مادرش، سیگاری روشن کرد و تف به بخت و اقبال نحسو خرمایی

*** 

نگاهی انداخت. کسی نبود. کاغذ را از دیوار کند  ن پایی کرد و اطرافش را آ راه، مرد چشمش، به اعلانی چسبیده به دیوار افتاد. این پا و  ۀانیم

 اش چپاند. و داخل جیب کت

*** 

اش را از دست ندهد؛ با  چند روز بعد مرد برگشت. در را باز کرد و وارد حیاط شد. در حالی که یک دستش را به دیوار گرفته بود تا تعادل

 سحر رو عمل کنیم. تونیم قلب ! پول آوردم! پول! دیگه میایرؤخوشحالی فریاد زد: 

 ■ های مرد به درد آمد.زن و دخترش با خوشحالی به استقبالش رفتند. سحر دست دور کمر پدر انداخت. جای بخیه
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 « زردک»داستان  

 «سحر خسروزاده »نویسنده  
 

 کل پخت،می گِلی تنور توی ساره مامان که ایتازه نان بوی

انجیر،   .بود برداشته  را روستا با سامره و دودی کنار درخت 

بودیم  رسیده  انجیرهای  چیدن  برای  راهی  درگیر  .  سخت 

.  کرددودی، خر دوست داشتنیِ پدر، نقش پر رنگی بازی نمی

خواست کمک کند، آن موهای بلند همیشه می  اگر سامره هم  

من هیچ وقت مثل او، موهایم  .  اش دست و پا گیر بودژولیده

نبود می.  باز  را  موهایم  پشت .  بافتمادر  همیشه  را  روسریم 

می گره  را    یها چکمهبا   .زدمگردنم  روستا  کل  قرمزم 

 . گشتممی

 پشت را موهایش م.آورد در  شلوارم جیب  از  کوچکی کش 

 من چشمان همرنگ درست که هایشچشم  به م.بست سرش

»گفتم  .کردم هنگا بود ایقهوه رو :  حواست  لحظه  یه  سامی 

توام اون شاخه  .  کنمگیرم بلندت میمن از زانوت می.  جمع کن

با همان دهان نیمه   .«رو بکش پایین، اون سه تا انجیر و بکن

خب : »گفت  .باز و چشمان گیج نگاهی به من و شاخه کرد

باشه، ولی شوکا، اونجا سه تا انجیره، میشه 

انجیر ندیم؟ انگار متوجه    «به دودی  دودی 

سمش را روی زمین .  های سامره شدحرف

ای از خود در آورد  کشید و صدای نخراشیده

 .داد مخالفت تکان  ۀنشانو سری به 

 دو به سامره، و دودی بین درگیری  نای  

 5 سامره که زمانی .گرددمی بر پیش سال

 مخصوص مادر که نانی تکه با  .بود سالش

 آرام  دودی .چرخیدمی  خانه حیاط در  بود، کرده  درست او

 از د.بر دهانش توی  و گرفت دندان  به را نانش شد، نزدیکش

 .نرفت جوی یک  در آبشان پدر، قول به دیگر روز   همان

عروسکی بلوز  پشت  گرما،  از  گفتمکلافه  و  کشیدم  را  : اش 

 .«سامره بیا برو بالا ول کن دودی رو، سهم اونم میدم به تو»

آمد لب کش  ایستاد.  هایش  من  به  گلی  .  پشت  گل  دامن 

زانوهایش را با دو دست محکم  .  اش را کمی بالا کشیدمنخی

کردم کردم  و  بغل  بلندش  توانم  تمام  تای.  با  تلو  دو  تلو  ی 

شوکا افتادم، الان  : »گفتزد و میسامره جیغ می.  خوردیممی

 .« میندازیم، آی شوکا

.  هم قد بودیم  باًیتقربا اینکه من دو سالی از او بزرگتر بودم،  

به همسن  نسبت  بودممن  ریزتر  را شش  .  هایم  دلیلش  مادر 

 .دانستیم ماهه به دنیا آمدنم 

بمانیم، سامره دست و پاهایش  کردم ثابت  هر چه من تلاش می

آنقدر تکان خورد . آخر هم کار خودش را کرد. دادرا تکان می

 . که دو تایی نقش زمین شدیم

ای قاطی  از ته دل مردانه  ۀخند سامره با صدای    ۀیگرصدای  

.  از جایم بلند شدم.  ای هل دادمسامره را از رویم به گوشه .  شد

می کَلَک  آن  به  که  حیاط  چوبی  در  کردمگبه  نگاه  .  فتیم 

خنده  آن  با  بود  دلشخودش  ته  از  جوری  .  های  طرفش  به 

.  ای پرت شدندهایم هر کدام به گوشهدویدم که لنگه دمپایی

 . خودم را توی بغلش انداختم

خیال حیونای  که بی  نمیبیم.  چطوری زلزله: »خندید و گفت

باز  اون بچه چرا  انجیر؛  روستا شدی و گیر دادی به درخت 

 « گریه میکنه؟

»گفتم انجیر :  یه  نداره  عُرضه  داداشی 

بچینه بعد به من میگه با خودم ببرمش  

 .« سر زمین

پایین  .  خندید بغلش  از  و  را کشید  لپم 

دهانش    .آورد که همچنان  سامره  طرف 

 محمدرضا .کرد رفتباز بود و گریه می

 همان با بود، پدر شبیه درست  برادرم

  شد یم ماهی چند .اهسی فر موهای  و درشت  چشمان بلند، قد

 هایحرف لایلابه دیشب د.بو  رفته شیراز به سربازی برای

 .دیآیم برنج کردن درو  برای فردا بودم شنیده پدر

 پدر که حیاط ۀگوش چوبی آلونک سمت  .کرد بغل را سامره  

 مادر کردن  پیدا  ت.رف بود کرده درست  مادر گِلی تنور  برای

مادر مثل همیشه بغلش   .نبود سختی کار تازه، نان بوی  آن با

 .اش رفتکرد و قربان صدقه

ساختم، محمدرضا آرام و بی  هر چقدر من برایشان دردسر می

تو باید به جای محمدرضا پسر  : »گفتپدر همیشه می.  آزار بود

 .« یشدیم

بغلش  .  خندید از  و  کشید  را  لپم 

طرف سامره که همچنان   .پایین آورد

باز بود و گریه می  .کرد رفتدهانش 

 پدر شبیه  درست برادرم  محمدرضا

 درشت چشمان بلند، قد همان با بود،

 .اهسی فر موهای و
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:  گفت مادر رفتم،می  ور امچکمه کف هایگِل با که  همانطور   

 مرغ تو  بریز  رو خروسا و مرغ اون  برو سَر،می  بلا تی شوکا»

 ه.«لان

کرد برای سر و کله زدن با حیوانات، از آنجایی که سرم درد می

 . بدون نق زدن قبول کردم

کلک چیدم به  توت چسبیده  از درخت  نازکی  دنبال  .  چوب 

با پریدن این طرف و آن طرف و صدای  .  ها دویدممرغ و خروس

سَر یواش،  بلا می: »گفت.  بلند شدبلند قدقدشان، داد مادر هم  

 .«نگفتم که از ترس تلفشون کن

 زوری و  ضرب هر  با را  همه  .دادممی تکان  را  دستم  چوبِ   

 .بستم را  اشچوبی درو  فرستادم لانه  توی بود

بالای  .  قبل رفتن به کاکلی هم سری زدم

چوبی  مرغ  لانه طبقه  پدر   یاجداگانهها، 

هایی که روی تخم  برای مرغ.  ساخته بود

جوجه می تا  دنیا  نشستند  به  هایشان 

را بیست روزی می  . ندیایب شد که  کاکلی 

تا یکی دو روز دیگر  .  آنجا گذاشته بودیم

میجوجه   ۀهم دنیا  به  و  .  آمدند ها  آب 

را چک کردم را محکم بستم در لانه.  دانشَ  به سمت    و   اش 

 . خانه رفتم

 یکی تا دو  را  خانه  چوبی های پله  .آوردم در  را هایمچکمه   

 کنار  .بود کرده پهن ایسفره ۱4ر تلا  روی مادرم.  رفت بالا

. ریختمی چای  سامره و محمدرضا برای.  بود نشسته  سماور

 نگاه را روستا و بود ایستاده چوبی هاینرده کنار محمدرضا

 »میان؟ کمک  برای کیا صبح فردا مامان: »گفت. کردمی

هنوز به انتها نرسیده بود که پایم به قالیچه روی ایوان سوالش  

مادر سراسیمه .  گیر کرد و با صورت توی بشقاب پنیر افتادم

سَر حواست  ای خاک می»  :گفت.  خودش را سمت من کشید

 .«کجاست بچه، آخر خودت رو به کشتن میدی

نترس مامان  : »گفت  .محمدرضا زیر بغلم را گرفت، بلندم کرد

 .« جونور چیزیش نمیشهاین 

گوشه چشمی  .  خوردسامره اما بی خیال، نان و پنیرش را می

 هوا شدن تاریک با   .نگاهی به من کرد و به کارش ادامه داد

و    چکمه  روزش، هر عادت طبق.  بازگشت خانه  به پدر

 شلنگ با.  آورد در  حیاط سیمانی حوض  کنار  را جورابش

 نگذاشته برایش رو و رنگ آفتاب که رنگی زرد پلاستیکی

 

 یی روستا یچوب  ی هاخانهتلار: طبقه دوم  14

آگرفت سرش روی را شلنگت.  شس  را پاهایش بود  از  ب. 

 ۀ قی و ریخت هایشریش روی اشگندمی  جو موهای

 .کرد خیس را پیراهنش

پدر با محمدرضا و مادر مشغول  .  شام نشسته بودیم  ۀسفردور  

بودند درو  برنامه  برای،  کرد،  .  صحبت  مادر  به  نگاهی  سامره 

 .«منم فردا میام مامان ساره  : »گفت

باباجان تو خسته میشی هوا گرمه حالت  : »پدر خندید و گفت

 .« که شدی تو هم میتونی بیای تربزرگبد میشه، 

اش آویزان  هایش به سمت چانهسامره تند تند پلک زد و لب

من  : » گفت.  اش را دور انگشتانش پیچیددامن نخی  ۀگوش.  شد

 « که هم قد شوکام اون چرا میاد من نمی تونم بیام؟

آبجی کوچولو اون از تو  : »محمدرضا گفت

دو سال بزرگتره، با مامان برای غذا دادن 

 .«به کارگرا میاد 

سامره مثل همیشه، قاشق را توی بشقابش  

صدای .  انداخت و  کرد  باز  را  دهانش 

 .اش کل آبادی را برداشتگریه

 درو، موقع.  رفتند شالیزار به  دودی و محمدرضا پدر، صبح   

 ایهکیسه  کردن  جاجابه به خوابیدن  و  خوردن از  دودی کار

 .کردمی  تغییر برنج

 به  را کارگران دهی ساعت سبد مادر با صبح، ۱۰ ساعت  

. داشت فاصله دقیقه ده خانه، تا شالیمان زمین  .بردیم شالیزار

 تمشک  جاده، کنار هایبوته از کمی.  دویدم مادر از  جلوتر 

 زدم نهر توی ۀقورباغ  کنار  و  برداشتم کوچکی سنگ.  چیدم

 . پرید جایش از  که

:  کرد خودش را به من برساند گفتمادر در حالیکه سعی می

 .« شوکا، تی جان قربان دست از سر حیوان خدا بردار»

 کشش که را  شلوارم  .  شدمی دیده شالیزار  زردی  دور از  

 .دویدم شالیزار سمت  به و کشیدم بالا بود  شده شل کمی

 برنج هایساقه بریدن  مشغول داس با کارگر، مرد  چند و پدر

 بزرگی هایدسته  صورت به را هاخوشه  محمدرضا .بودند

کردم  .کردمی جمع ایگوشه  »صدایشان  رحمت،  :  بابا 

 .«محمدرضا بیاین ساعت دهی آوردیم

کرد را صاف  با  کلاه حصیری .  پدر کمرش  و  آورد  در  را  اش 

 . همان برایم دست تکان داد

.  قبل رفتن به کاکلی هم سری زدم 

چوبی  مرغ  لانهبالای   طبقه  پدر  ها، 

هایی  برای مرغ .  ساخته بود  یاجداگانه

می تخم  روی  تا  که  نشستند 

 . ندیا یبهایشان به دنیا جوجه 
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 درختی  سایه.  نشستم همسایه باغ نارنجِ درخت سایه زیر  

 د.کرمی تحمل  قابل برایم را  تابستان  گرمای نهر، خنکی و

 با.  گذاشت من کنار چمن روی را اشپلاستیکی سبد مادر

 پدر،.  کردیم آماده را  چای و  هندوانه  پنیر، نان بساط مادر

و  شد جمع سفره دور کارگران  باقی و محمدرضا  همگیه 

 شدند. خوردن  مشغول

 شالیزار  توی م.  گذاشت سرم روی  را  محمدرضا حصیری کلاه  

های روی با چوب نازکی که دستم بود، سنجاقک  .دمی دویم

 . دادمهای برنج را فراری میخوشه 

 صدای.  بگیرمش که بردم سنجاقکی سمت را  دستم آرام  

. بود زخمی سگی توله ناله شبیه صدا  .شنیدیم ریزی ۀنال

 صدا سمت آرام آرام را می هاقدم.  شدم سنجاقک خیالِبی

 کوچکِ  پشمالوی  جسم برنج، هایخوشه  لایلابه م.برداشت

پ رفتم جلوتر  .دیدم زردی  پایش روی  خون از  ردی شمالو. 

 زخمی و لاغر سگی توله کردم فکر  .بود

 .است

زده هیجان.  سمت محمدرضا و پدر دویدم

کردم صدایشان  تند  تند  »و  رحمت، :  بابا 

 .«محمدرضا بیاین کمک

پدر و محمدرضا سراسیمه سمت .  همگی از جایشان بلند شدند

 . من آمدند

 . بابا رحمت بیا بیا زخمی شده: زدم و گفتم نفس نفس می

ای تِره  : »کلافه در صورتم غرید و گفت.  پدر دستم را گرفت

 .« ، نصف جان شدیم بچه(مرضبلا ) سیا 

رحمت اونجا یه سگ کوچولو زخمی شده، داره از    بابا  :گفتم

 . ش خون میادپا

  .دادم نشان بود افتاده زخمی حیوان که راجایی   دست با  

رفتیم بالای سر حیوان  با محمدرضا  و  را گرفت  .  پدر دستم 

دستانش را  .  ها را کنار زدخوشه.  محمدرضا روی زانو خم شد

هنوز دستش به بدن حیوان نخورده بود .  نزدیک حیوان برد

هایش  دندان.  طرفش برگرداند سرش را به     که جانور پشمالو

محمدرضا خودش را عقب .  را نشان داد و غرشی توی گلو کرد

پدر چشمانش درشت شد  .  من آویزان پاهای پدر شدم. کشید

گفت »و  نیست،  :  سگ  توله  که  این  نرو  نزدیک  جان  بابا 

 .«روباهه

آره : »مجدد جلو رفت، گفت.  خودش داد  بهمحمدرضا تکانی  

 «جا چیکار میکنه؟ بابا روباهه، اما این

 حضور   پدر.  است گیلان روستاهای از یکی در شالیزارمان  

 را پدر دست ت.دانسمی عجیب  را ایقهوه و زرد اهِروب این

 .« خونه ببریمش بیا رحمت بابا» م:گفت و گرفتم

بچه جان این که قورباغه و سنجاقک نیست باهاش  : »پدر گفت

 .« بازی کنی، خطرناکه

بابا تو رو خدا  : »گفتم. باری روی زمین کوبیدمپاهایم را چند 

 .«ببریمش، آخه گناه داره، میمیره

ابروهایش را در هم گره زده و گفت بابا جان این که  : »پدر 

میگم حیوون خطرناکیه، اهلی نیست نمیشه  .  بچه بازی نیست

 .« بردش خونه

برو اون بیل و بیار از شالیزار : »رو کرد به محمدرضا و گفت

 .«ببریمش بیرون

 به را زخمی روباه توله بیل، با محمدرضا که مدتی تمام در   

 تلاش حال در من برد،می زمین  گوشه

 م.بود پدر کردن  راضی برای

زمین،   گوشه  را  حیوان  زیر محمدرضا 

روباه کوچک با وجود .  درخت انار گذاشت

زخمی بودنش اما همچنان چنگ و دندان  

 . دادنشان می

 نگاهش  .بودم نشسته روباه از دورتر کمی کرده، بُق  

 از و نداشت  ایفایده د.کر صدایم ناهار برای  مادر  م. کردمی

 م. دیدمی  را درد کوچک روباه چشمان در م.نخورد تکان جایم

چرا دلش برای روباه کوچک .  دمیفهمینمپدر را    مخالفتدلیل  

 سوخت؟ چرا سنگدل شده بود؟نمی

می نارنجی  کم  کم  نزدیک  .  شد آفتاب  روز  پایان  به  هرچه 

نگران می من  رها  نمی.  شدمتر میشدیم  اینجا  را  او  خواستم 

او .  کنم از  چشم  شد  باعث  مادر  گفتن  شوکا  شوکا  صدای 

 .«سَر بیا بریم خونهبلا میپاشو : »گفت. بردارم

کردم روباه  به  نگاهی  و  مادر  سمت  ذهنم    .نگاهی  به  فکری 

نگاه آخر را به روباه  .  کردمخودش بود، همین کار را می.  رسید

 . سمت مادر دویدم . انداختم

 را دستم  .آمد کنارم عجله با سامره.  رسیدیم خانه به    

 «:کردمی  تکرار هم پشت.  کشید مرغ لانه طرف و گرفت

 .«اومدن دنیا  به هاشجوجه  کاکلی بیا شوکا

کاکلی نگاه    یهاجوجه با سامره به  .  دو تایی سمت لانه دویدیم

خواستم جوجه سیاه که پرهایش هنوز خیس بود  .  کردیم می

دویدم پدر  و  محمدرضا  .  سمت 

:  کردمزده و تند تند صدایشان  هیجان

 .«بابا رحمت، محمدرضا بیاین کمک»
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کاکلی پُفی در پرهایش داد و قدقدی کرد و نوکی  .  را بگیرم

را عقب کشیدم.  به دستم زد ه هم طبق  سامر.  سریع دستم 

 . معمول فرار کرده و کنار فنس فلزی ایستاده بود

تولد جوجه  از  به درد  آنقدر  بودم که نه حواسم  ها خوشحال 

هنوز چندتایی مانده بودند که سر  .دستم بود نه روباه کوچک

در    و  برای کاکلی گذاشتم  یاتازهآب و دان  .  از تخم در بیاورند 

 .را بستم اشلانه

 پشت  درش که  آشپزخانه به  دم.آور در را  م یهاچکمه    

 سبد  .رفتم بود شده پنهان چوبی هایپله

 زرد یخچال کنار را  مادر پلاستیکیِ

فدیدم  قدیمی  نان پارچه  و  چای لاسک. 

 همان را  چای فلاسک  .بود مانده داخلش

 .گذاشتم یخچال کنار جا

آمدم بیرون  آشپزخانه  از  سرکی  .  آرام 

سرم .  کشیدم بالای  از  را  همه  صدای 

روی تلار نشسته بودند و چای  .  شنیدممی

جایش  می.  خوردندمی از  کسی  دیگر  ساعت  یک  تا  دانستم 

ها را پوشیدم و از حیاط  سبد در دست، چکمه .  خورَدتکان نمی

 . خانه خارج شدم

 شدن تاریک قبل باید  .دویدم شالیزار سمت  توانم تمام با  

 سلام نه  و نهر  توی هایقورباغه نه .کردممی  تمام را کارم هوا

 .نکرد کم دویدنم سرعت از همسایه، پیرزن  حلیمه ننه

 به  انار درخت  زیر جاهمان  .رساندم روباه سر بالای را خودم  

 ریزی ثهج  .گذاشتم نزدیکش کمی را  سبد  .بود خوابیده پهلو

  .شدمی همسایه پسر ۀماه یک  سگ هتول  ۀانداز شاید داشت

 اما داد نشان دندانی و خورد تکانی دم.ش نزدیکش یکم

 دست با شدنمی .نداشت انداختن چنگ نای صبح مثل دیگر

 بودم، خورده کاکلی  از که نوکی خاطر به  م.کن بلندش خالی

 کنار هایکاه زیر  را  بیل محمدرضا آمد یادم  م.ترسیدمی

 پای نزدیک را سبد  .آوردم را  بیل  د.بو کرده پنهان مترسک

 سبد توی بود، بزرگتر خودم قد از که بیلی با آرام  م.برد روباه

 روی  را پارچه آرام  رسید سبد ته به وقتی  .مددا لشهو

 .انداختم سرش

دور دست و    پارچه.  خودش را چند باری توی سبد چرخاند

  .دسته سبد پلاستیکی را گرفتم . پایش پیچید و آرام گرفت

 را حیاط توی کلَکَ پشت از  آرام  م.بازگشت خانه  به عجله با  

 پاورچین د.آممی  خانه تلار از همچنان داص  . کردم نگاه

 پدر  .رفتم مادر  تنور اتاقک به  چسبیده انباریِ  به  پاورچین

  .کردمی نگهداری آنجا را اشکشاورزی و کار وسایل همیشه

 پشت .مبرداشت را چوبی هایجعبه  از یکی  م.شد انباری وارد

 را سبد ۀدهان  .بماند مخفی که گذاشتم بزرگی فلزی  بشکه

 جعبه توی  را ترسیده کوچک روباه آرام  .چسباندم جعبه  به

 پارچه  .کرد ایناله و چرخید خود دور کمی  .فرستادم

 تقلا بیشتر  چی هر  .بود پیچیده بدنش و  سر دور همچنان

 .بود شده تاریک  کاملاً هوا  .شدمی کورتر  پارچه  گره کردمی

 دیگری جعبه عجله با  .کرد  صدایم حیاط توی از سامره

 که گذاشتم جعبه  توی هم بزرگی سنگ  م.گذاشت رویش

 سامره م.آمد بیرون انباری از  د. نیای بیرون

 .شد ظاهر رویم پیش

شوکا کجایی  : »نگاهی به من کرد و گفت

 .« پس، مامان کلی صدات کرد

 .« همینجا بودم، نشنیدم: »گفتم

گفت سفره شام رو   بیا بریم مامان: »گفت

 .« آماده کنیم

 .« کاکلی بزنم میامتو برو من یه سر به : »گفتم

  .دیدم را هاجوجه  کاکلی، ۀکرد پف پرهای لای از یواشکی  

کردند.  می نامفهومی هایجیک  جیک و زدندمی رتچُ

 کاکلی.  زندمی حرف  خواب توی  که  کسی شبیه درست

 عقب.  داد نشان نزدیکی این از را عصبانیتش و کرد قدقدی

 آمدن دنیا به  از  بعد بود قرار.  بستم را  اشلانه  درِ  رفتم

 ه.سامر برای تایش شش باشد من برای تایش شش ها،جوجه 

و   بعد.  بودند آورده در تخم از  سر  همگیشان باًیتقر بیست 

 .بود داده نتیجه تلاشمان روز یک

خیالم که از خواب .  بعد از شام همگی زود به رختخواب رفتند

از باقیمانده  غذای  شد،  راحت  خانه  اهل  را     بودن  در شامم 

های قدیمی  یکی از روسری .  بشقاب پلاستیکی کوچکی ریختم

برداشتم معروفش  گلی  دوا  با  را  از .  مادر  پاورچین  پاورچین 

 .خانه بیرون زدم

 سنگ  همراه  را  بالایی جعبه  م.کرد روشن را  انباری  چراغ   

 را سرش کوچک روباه.  گذاشتم ایگوشه  و برداشتم داخلش،

. کشیدم عقب.  ترسیدم ایظه لح برای.  داد تکانی پارچه  زیر

 بگیرد؟  گازم نکند است، وحشی گویدمی پدر

دستکش کار پدر را از روی جعبه ابزارش  .  از جایم بلند شدم

هر سه انگشتم در یک انگشتش جا  .  برداشتم و دستم کردم

خون  .  شدمی رد  که  پاهایش  قسمت  از  را  پارچه  احتیاط  با 

زخم   و تکانی خورد. خِرخِری کرددوباره . رویش بود کنار زدم

را   همه  سرم صدای  بالای  از 

و  .  شنیدممی بودند  نشسته  تلار  روی 

می یک می.  خوردندچای  تا  دانستم 

تکان  جایش  از  کسی  دیگر  ساعت 

ها را سبد در دست، چکمه .  خورَدنمی

 .پوشیدم و از حیاط خانه خارج شدم
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دوا  .  تکه چوبی داخلش گیر کرده بود.  کوچکی روی پایش بود

به سرعت چوب را از پایش بیرون .  گلی مادر را رویش ریختم

های جعبه چند باری خودش را به دیواره . کرد یاناله. کشیدم

بعد از آرام شدنش با روسری  .  عقب ایستادم تا آرام شود.  کوباند 

ظرف غذا و آب را توی جعبه کنارش  .  مادر زخمش را بستم

بخورد.  گذاشتم غذا  بتواند  تا  برداشتم  سرش  از  را  . پارچه 

آرام جعبه بعدی . کردحال و با چشمان کم جان نگاهم میبی

انباری خارج  .  را رویش گذاشتم از  را خاموش کردم و  چراغ 

 . شدم

 راضی دم خو از.  داشتم خوبی احساس و شده راحت  خیالم 

 .دادم نجات  را جانش ها،مخالفت  خلاف بر  که بودم

های  ها و آمپول زدن به قورباغهبالاخره قرص دادن به مورچه

کارم همیشه همین بود هر کسی در خانه  . روستا به کارم آمد

و حیوانات   داروهاماندم و باقی مانده  شد، من میمریض می

 .روستا

 غذا و آب زردک برای پنهانی روز هر که شدمی روزی سه  

 .بودم گذاشته زردک را روباهم اسم م.بردمی

 پدر کم کم شدنش، خوب بعد  خواستممی

 .دارم نگهش کنم راضی را

 از شدمی ساعتی نیم محمدرضا و  پدر  

 پخته تازه نان مادر  .بودند برگشته  شالیزار 

 عصرانه خوردن  مشغول سفره دور  .بود

 سامره سر به سر محمدرضا با م.بودی

 د.آم لانه از هاخروس  و مرغ  بلند صدای که گذاشتیممی

 .دیدند می را  همسایه  پسر سگ که هاییوقت شبیه  درست

به طرف لانه مرغ دویدیم  با عجله  و محمدرضا  .  همگی  پدر 

باعث شد  .  زودتر رسیدند پدر  یا خدا گفتن    می هاقدمصدای 

شود محمدرضا  .  شل  به  »گفتمیپدر  اون  :  محمدرضا  بدو 

این    ۀهماین روباه چطور اومد اینجا؟ نگاه کن  .  چوب و بیار

 .«ها رو کشته، خدا لعنتش کنهزبون بسته 

.  یعنی زردک بود.  اسم روباه را که شنیدم رنگ از صورتم پرید 

خاطرم هست خودم در انبار را بسته  .  زردک که در انبار بود

اعت پیش وسایل پدر را به یادم آمد محمدرضا نیم س.  بودم

 رو صحنه  دیدن با .رفتم هامرغ  فنس توی     .انباری برده بود

 همان با  د.بو خودش  .کردم فراموش  را  کشیدن  نفس رویم  به

 سیاهم کوچک جوجه م.بود بسته پایش دور که مادر روسری

 به  باز دهان با  .کردمی  فرار پدر  دست  از  و  بود دهانش به

 هیچ شده، خشک  چوبِ مانند  م.کردمی نگاه درگیریشان

 .کردمنمی کاری

ها خورد پدر، سنگی سمتش پرت کرد که اشتباهی به لانه مرغ

ایی  بدترین صحنه .  ها هم بلند شدو سر و صدای مرغ و خروس 

های  سامره بالای سرِ جوجه .  توانستم ببینم، همین بودکه می

می گریه  زر.  کرد مرده  دنبال  چوب  با  محمدرضا  و  دک  پدر 

بر سرم)  سریمای خاک  : »گفتمادر مدام می.  بودند ( خاک 

 .«ها رو تلف کرد ذلیل مردههمه جوجه 

روسری قرمز  .  زد تا فرار کند زردک خودش را به در و دیوار می

 .روی زمین افتاده بود. از پایش باز شد

 ک.زرد یا بود هایمجوجه  برای  دانستمنمی ت. گرف امگریه   

 دو پدر .انداختند گیر  را زردک فنس، ۀ گوش محمدرضا و پدر

 به  جا را  خودش  زردک  .داد قرارش  هدف مورد چوب  با باری

 اشک  از  خیس  چشمان  با  .نکرد برخورد او با چوب  و  کرد جا

 و پدر جلوی پریدم .دویدم سمتشان 

 .زدم جیغ ،محمدرضا

هر دو شوک زده با چشمان گشاد شده  

چوب در دستشان خشک  .  نگاهم کردند 

تکرار می.  شد بلند  نه  : »کردم با صدای 

 .«، نکوشیدشدشینکوش

در همین گیر و دار، زردک به سرعت از 

 .از کنار پاهای محمدرضا گذشت و فرار کرد. پشت سرم دوید

کرد نگاهم  اخم  از  پر  صورتی  با  به  .  پدر  را  دستش  چوب 

گفت  یاگوشه  و  »انداخت  اهلی  :  خطرناکن  اینا  گفتم  بهت 

های  به جوجه .«  نیستن، نتیجه حرف گوش نکردنت همین شد

 . مرده اشاره کرد 

لش، از لانه بیرون پدر غرغر کنان و محمدرضا با سامره در بغ 

این چه کاری بود کردی؟    سریمآخه بلا  : »مادر گفت  .رفتند

:  زیر لب گفت  نگفتی بلایی سر خودت میاره؟« آهی کشید و 

او   «هی خدا، آخه این بچه به کی رفته انقدر خرابکار شده؟»

کرد ترک  را  آنجا  جوجه   . هم  و  ماندم  به  من  دانه  که  هایم 

 ■ .خیس، در باغچه خانه دفن کردمیشان را با چشمان دانه

 

 پنهانی روز  هر که  شدمی روزی  سه  

 اسم م.بردمی غذا و آب زردک برای

  .بودم گذاشته زردک را روباهم

 کم شدنش، خوب  بعد  خواستممی

 .دارم نگهش کنم راضی را پدر کم

 



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره            72

 »چشم به راه« داستان  

 « فاطمه حیدری مراغهنویسنده » 
 

کیه دییده    ییهیامکیتین  ۀهمی   د.خلوت بو  بزرگ و  بیاًیتقرحییاط  

رنگ و    نیمکت چوبی آبیِ  یکروی  ز یکی.  جخالی بود    ،شییدندیم

بود که کلاهی نیم   یامجسیمهشیبیه   ،رو رفته نشیسیته بود. از پشیت

با کتی خاکستری چروک که دست چپش    .اندگذاشتهلبه بر سرش  

زرد و نارنجی    یهابرگرا بر روی پشیییتی نیمکیت انداختیه بود. باد  

  خواسیییتیمو به هر جا که دلش   کندیم  هاشیییاخهدرختان را از  

را دور مچ پای پیرمرد نیمکت نشیین گیر   هابرگیکی از    .کوفتیم

. روی دیوارهیای حییاط پر از  کنیدینمو   دیی دیمرمرد  یپ  انیداختیه بود.

»سیییالمندان را    ۀجملنقاشیییی و شیییعار بود.  

شیعارها بولد تر اسیت.   ۀهمفراموش نکنیم« از  

می گویم  بعید از همیاهنگی بیا رئیس مجموعیه  

.« مدیر  شییومیم»برای تحقیق میدانی مزاحم  

مرکز، خیانم خوش برخوردی اسیییت، دوبیاره  

  پرسیدیمتکراری پشیت تلفن را    سیؤالاتهمان  

اشییییاره   پیرمرد  بیه  از  رودیمو    کنیدیمو   .

بیه    .لرزدیمزیر پیاهیایم دلم    هیابرگ  ییهمنوا

. دهمیمسیلام تکان    ۀنشیاندسیتم را به و    شیومیم  یکت نزدکمین

  رسییم یماز قبل منتظرم بوده اسییت. وقتی    ، انگارخنددیمبی قرار  

  ی نیمکت نیمکت خودش را به انتها  و از وسییط  شییودیمنیم خیز  

  ،کندیما باز  ج  . انگار که جا تنگ باشد برایمکشاندیم

 ، خوبید؟سلام پدر جان-

 ...سلام-

 ونه؟! خیلی که دیر نکردم!سردت-

و  .  کندیمجا  ه  ب  . ماسییک آبی را روی صییورتش جادهدینمجواب  

ش را دور  ا کت  رون.یافتد ب  یم  کاز ماسیی  اشیقلمو    یکبار ینیب

تیا تیه و بیا بیاد   شیییودیمبوی سییییگیار بلنید  و کنیدیمکمرش کییپ  

ب.  رودیمدمیاغم فرو     ونو پیدر جیان خیلی وقتت»  خواهم بگویمتیا 

نیم سییاعت حرف  تا به من گفتن می تونیم  » دیگویم  «.رمیگینم

 است.کارکنان بهزیستی    منظورش  «بزنیم.

.  شییوم یمخوشییحال    دهدیماز اینکه خودش را مشییتاق نشییان  

 کمه؟  یعنی:  پرسمیم

حرف    اینطور  بخواهیم  اگر». می گویم دهدیما تکان  رفقط سیرش  

 «.میرسیی ینمنیم سییاعت به چیزی    ۀاندازبزنیم تا یک هفته هم به  

  شی هیا گوشو بیه    کنیدیمو صیییدایش را کمی بلنید    خوردیمه  یکّ

 م بلندتر!«که  ی. »گوش هام سنگین شدن،  کندیماشاره  

 ؟!به چی برسید دخترم -

از  خبر را همیان اول بگویم.    خواهمینم،  کنمیمگلویم را صیییاف  

 به حرفشروع  . تا بخواهد آماده شود و  پرسمیمرضایت حالش  

 

  .بیرون  کشمیمو خودکار را از کیفم    یادداشت  کندزدن   

 .کردمیمقبل نبود داشتم عادت   ۀهفتاتفاق    اگه-

چه »  پرسییمیم.  لرزدیمصییدایش    دیگویمرا    «عادت»  ۀواژوقتی 

چشیییمهیای ریزش را بیه درخیت روبیه رویی آن طرف    .«!؟اتفیاقی

ی  ها مو  یلا  یدیسییف  م را از تک و توکا  . چشییمدوزدیمآسییفالت  

و    کنیدیمچنید بیار جیا بیه جیا    . میاسیییک اش رادارمیمش بر یابروهیا

  . وقتی برای رضایت کندیمو روی زانویش پهن    داردیمبر    آخر سر

راحت باشیید،  » می گویم  دوزدیمچشیمانش را به سیمت من    خاطر

تا بخواهد گرم گفتگو شیود    «.خوبهآزاد    یهوا

این اتفاق نحس    اگر»  دیگویم.  کشیدیمطول  

کرونا نیفتاده بود...!« بعد از کمی مکث ماسک  

ملاقیات رو  »،  دهیدیمرا دوبیاره می زنید و ادامیه  

  بشیییه خوب    کیه  اوضیییاع  قیدغن کردن. میگن

. چنید  نینببیو  ن رتو  هیابچیهنیید  تودوبیاره می  

،  لرزد یمصییدایش  «  .شییون!ندیدم  میشییهماه  

،  د ی گویمو آرام    کندیم بغض  ،شیودیمسیاکت  

 پرسمیم»نمیدونین از کی چشم به راه شونم...«  

 ؟نمیان  بخاطر کرونا-

 !نه-

. بیا دسیییتمیال داخیل میاسیییک، آب دیی گویم  را بلنید و قیاطع  «نیه»

. وقتی می گویم راحیت بیاشییییید دوبیاره ادامیه  ردیگیمدمیاغش را  

  »به همین اومدن های گاه گدارشیییون عادت کرده بودم« .  دهدیم

روی    هک  یاشییک  ۀقطرو دسییتش را روی    شییودیمبه زانویش خیره  

نیاراحیت    ور  ونخودت». می گویم  کشییییدیم  افتید،  یم  زانویش

  خواهدیم  گرداندیمسیرش را چند بار به چپ و راسیت    «ین...!نکن

 .دیگوینم  چیزی بگوید،

  و  ردیگیمییادش بیفتید لحن جیدی بیه خودش    یاتیازه  چیز  انگیار کیه

ه شییییده می کی ومیدن آخر عمری ییک بیارم  کیاش می»  دیی گویم

 دیدمشون...«

و زیر دسیتمال انگار که ناله بکند    پوشیاندیمصیورتش را با دسیتمال  

 ،دیگویم

م جانش  کان هق هق  یم  «!.نمشیییونیشیییایدم دیگه هیچوقت نب»

قبل   از ایران رفتن.  رفتن!  نگذاشیتبرای همیشیه    میدونم»  دیگویم

 از این که بیارن بذارن اینجا تصمیم خودشون رو گرفته بودن.«

و تو  انیدگرفتیهبگویم دختر و یکی از پسیییرهیات کرونیا   دیی آینمدلم 

 پیش فوت کرده است.  یک ماه  پسر بزرگ ات،  کما هستند. و

می   با دسیت دیگر  می دارد وندرختان بر  یهابرگباد دسیت از سیر  

■  ...!من  یادداشت  دفتر  یهابرگافتد به جان کلاه پیرمرد و  

روبه   درخت  به  را  ریزش  چشمهای 

م  ا  . چشمدوزدی رویی آن طرف آسفالت م

توک و  تک  از  لای  را  ی  هامو   سفیدی 

چند    ماسک اش را.  دارمی ش بر میابروها

  داردی بر م و آخر سر کندی مبار جا به جا 

 .کندی و روی زانویش پهن م
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 »قهوۀ خیلی تلخ« داستان 

 « نویسنده »مونا مزینانی 
 

را هم ورانداز کردم.    ی کادو  آخرین جعبه سبز و    ک یتولدم 

  ی کلاه و شال زمستان  کیکه داخل    سمسیقرمز به طرح کر

بود که بعد از مراسم تولد   نیهم  می ها  یبود. از عمده دلخوش

د  کیو    نمیبنش را    ها عکس،  ها فیلمهمه    گریبار  کادوها  و 

 .نمیبب

رو  دمیکش  ایخمیازه   یخستگ  از ولو شدم. س  یو   مایفرش 

 .مبل سه نفره لم داده بود یرو

بر   یمهد»  :گفتم گفت  زد  واارونیب  میزنگ  چقدر    ی.  که 

شب م.  م  هی خسته  متحرک  زامب  مونمیمردگان  خدا.  م    یبه 

 !«قشنگ

  شی شد و موها  زیخ  مین  شی برق زد. از جا  شیمشک  هایچشم

 .بست یرا دم اسب

نانا. بر  دهیم  فیک» . متولد  شامو بعدشم    یپاساژ گرد  م یکه 

 «!کوچولو 

 .زدمیش مرا نانا صدا  یاز کودک ما،یس دخترخاله

که موعد رفع    شیافتاد، از دو سه شب پ   هاگلدان به    چشمم

بود آب نداده بودم. فراموش کرده بودم. با حرص   شانتشنگی

جا صورت  میاز  پارچ  و  شدم  را    یکوچک  یپلاستک  یبلند 

که    ینرود، برداشتم. مثل مادر  ادمی  مثلاً تا    گذارممیکنارشان  

داشتم.   یغذا وجدان  عذاب  رفته  خاطرش  از  فرزندش 

  ی . کوچک و بزرگ ندارد وقتدیگراست    تیمسئول  تیمسئول

 .یرا انجام بده یکار ایپذیرفته

خاک   یرو  اطیو با احت  کردممیکه دستم را نم دار    همانطور

 :گفتم مایبه س پاشیدم میگلدان 

من سرحال بشم؟   میقهوه بزن  هی ینییپا  ابونیتو خ میاول بر»

 .«به جان خودم هلاکم 

 «رسن؟یم یها؟ ک اررررره. کجان بچه » :ذوق کودکانه گفت با

جمله ش تمام نشده بود که تلفن زنگ خورد و عجله   هنوز

کش  یزیعجله چ و سر  تن  اتوموب  می دیبه  سوار  .  میشد  لیو 

 .بود یبه سمت قهوه فروش  مقصدمان قبل از هرجا،

منتظر  نیماش  داخل دخترک  میبود  هایمانسفارش ،  با    یکه 

. چکار  یشگیهم  یدستش جلو آمد. حس دو راه  یتو  هایفال

 پول بدهم؟   کنم؟ لبخند بزنم؟

 ز یچ  ک ی  ها بچه  نیراجع به ا  ایمقالههر    آخرتفاوت باشم؟    یب

 .گویدمی

س  رو کردم  ما،یبه  زمزمه  قض» :آرام  هر    هابچه  نیا  هیانقدر 

 شه ی. تمام بدنم جمع مدونهیکه خدا م  کنهیم  ریدفعه منو درگ

 .« کرد د یبا کاریدونم چ  یطرفم و من نم انی م یوقت

داد  لبخند جواب  و  خودت» :زد  فقط  عالم  خور  من  یغصه   .

 .«دم بهشون یم دارم یخوراک شهیهم

  یبود که خواه  یطور  صدایش  زدمیکوچولو که حرف    دختر

 !فروشدنمیفال  دمی. دقت کردم و د شنیدممی ینخواه

 «درسته؟ "ضبط"خاله؟ خاله؟ درست نوشتم؟ »

از سرما قرمز شده بود،    بینیشدر چشم او شدم. نوک    چشم

داشت. و کاپشن رنگ و رو رفته ش    یگره محکم  اشروسری 

 .را سفت بسته بود

ماش  ۀشیش  یرو گرفته  کلماتنیبخار  و  الفبا  حروف  که    ی ، 

  املاءش نوشته بود و از من خواسته بود    میبود را برا  ادگرفتهی

 .نمیرا بب

 .بزنم  یکه حرف شد نمیباز  زبانم قفل

کرد  او شروع  نرفت» :دوباره  تا  ا  یزیچ  هی  یخاله    نجا یبگو 

 « درسته؟ نیبب سمیبنو

 «.سیاسم خودتو برام بنو»: گفتم

سنگ  دوباره  .نوشتو    دیخند ذهنم    تیمسئول  نیکلمه  در 

بود که انتظارش را   یزیاز چ  ترتلخ.  دیم رس  قهوه  .شد  یتداع 

 ■ .تنم ماند یرو یاما، خستگ دیاز سرم پر خواب .داشتم
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 نسب« «؛ »اکرم حسینیسعید روستایی »؛ «برادران لیلا »  :یادداشتی بر فیلم 

« میلاد پرنیانی»  ؛ «؛ »هنری ورنیول «وپنجمین ساعت بیست»   : نگاهی به فیلم

 « فرنوش رضایی درجی»»سعید روستایی«؛  «؛ برادران لیلا »  :فیلم یادداشتی بر  

 

 

  

س 
یـ

ـ
 ـن 

و ت
ما 

رـات ـئـ
 

 



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره       

 « برادران لیل»یادداشتی بر فیلم    

 «نسباکرم حسینی »  ؛«روستاییسعید » کارگردان 

 دختران   و  زنان  از  ایاسطوره .  دیدم  اسطوره  را  لیلا  فیلم،  در

  ذهن  در  که  زنانه  ظاهر  به  احساساتِ  از  دور  و   عاقل  و  قدرتمند

 توجه   و  عنصری  سست  و   نازکیدل  همان.  اَندَشنشانده  مردم

  نظر  به  که  نامندشیم  زنانه  رسمِ  که  ظواهر  و  مادیات  به

  مسائل  در  عمل  و  تفکر  از  را  آنها  و  آیدمی  سطحی  و  سخیف

 . شودنمی دیده لیلا شخصیت در دارد،بازمی اساسی

  که   دهد می  نشان  و   زند می  را  حرفش  جسورانه  که  لیلایی

 .ترسو و منفعل نه گراستعمل  انسانی

 . کندمی حقوقشان  و حق گرفتن به ترغیب را برادران

.  دهدمی  راهکار   آنها   به  و   دهدمی  نشانشان  را  پذیری  ریسک 

  کند می  سعی  و  اندازدمی  آینده  فکر  به  را  پا  و  دستبی   برادران

 .برهانَدِشان فقر و  بطالت  و کاریبی از

 و   اقتصادی  بحران  از.  گویدمی   فرصت  شمردنغنیمت   از 

  دست   از  اگر   نابسامان،  مملکت  این  در   که  زند می  دم  فرصتهایی

  و   دلار  و  طلا  قیمت  انیاگهن  و  ایلحظه  هاینوسان  با  بدهی 

 . زد خواهی پا   و دست نداری و فقر در همیشه برای سکه،

 فلاکت   از  را  اشخانواده  که  ستمالی  امنیت  دنبال  که  لیلایی

 دیکتاتوری  پدر  مقابل  در  ایستادن  و .  دهد  نجات  گرفتاری  و

 زدن   تکیه  به  داشتنحرص   و  اشبینیکوته  و   مابی جاهل  با   که

 . کندمی قربانی  را اشخانواده خاندانی،  بزرگ ۀکیار بر

 احساسات   کردن  دارجریحه   با  و  فریبکارانه  که  پدری

 ۀ پشتوان  با  و   کندمی  جلب  خود  به  را  آنها  توجه  پسرهایش،

 احترام   نوع  از  مداراخلاق   ۀجامع  بر   حاکم  سنتی  تفکرات

 را  افسارشان  تحکمانه  شرایطی،  هر  در  بزرگترها   به  ترهاکوچک 

 . بنددمی حقایق روی به را گوشش  و چشم و  گیردمی

  منطقی   ارتباط  و  پیوند  و  زنانگی  قدرت  و  زداییکلیشه  با   لیلا  و

  و   جهل  با   تا  کندمی  را  خود کوشش  تمام   عطوفت،   و   عقل  بین

 . کند مبارزه سنت

  و  کشانده  ذلت   به  را  هاخانواده  است  سال   هایسال  که  جهلی

  ۀ ندیآ  و  خواسته  به  شدهحساب  اهمیت  و   درست  تربیت  جای  به

 . دهد می نمایش  را نمانخ  و پوسیده  هایارزش  فرزندان،

  سیلی   با  که  است  فیلم  پایانی  سکانس  مبارزه  این  اوج  ۀنقط  و

 . یابدمی نمود پیرش، پدر صورت به لیلا زدن

  تنها   و  خواهدنمی  خودش  برای  چیز  هیچ  که  لیلایی 

  ۀ نمون  که  است  برادرش  چهار  به  دادن  سامان  و  سر  اشخواسته 

  پیشینیان  اشتباه  رسوم  و  آداب  در   شدن  غرق  و   ترسویی  کامل 

 .هستند

  و   خفت  خواهندنمی که  عصا  به  دست   فرزندان  و   انسانها  ۀنمون

  و   خود  شدن  تباه  قیمت به  حتی   ببینند  را   والدینشان  ناراحتی

 نابود   قیمت  به  والد  به  احترام  نماییبزرگ  نوعی.  شانآینده

  که  پدر   دیکتاتوری  و  جهل  مقابل   نایستادن  و  خودشان  شدن

  آوارگی و  بدبختی و نبودن خوشحال و  ذلتشان در را عواقبش

 . بینیممی آنها

ریزد،  ها را به هم میتکرار چنین ماجراهایی که بنیان خانواده 

عقب نوع  از  خطرناکی  و  عواقب  فرهنگی  فقر  و  ماندگی 

ها ادامه  که تا نسلداشت    در پی خواهد   ی زندگناشادمانی از  

باز خواهد    ی زندگ پیدا کرده و آنها را از توجه به مسائل اساسی  

و  مسائلی  .  داشت شعف  کردنشان  حل  برای  تلاش  که 

شان از در نهایت راهِ نجات  خرسندی به دنبال خواهد داشت و

 . های به ظاهر لاینحلبستبن

  هستند  لیلاهایی  و  لیلاهمیشه    اطرافمان را خوب بنگریم  اگر 

 و خواستار   .نظرینادانی و تنگ  در برابر  کنند  سپر  سینه  که

 خوشبختی   ادعایو در تلاش برای تبدیل    .باشند  سالم  زندگی

آن هم نه با توهم دانایی  .  باشند  حقیقی   و  واقعی  خوشبختی  به

گذاشتن و  دانستن و کمکه کسب آگاهی و واقف بودن به کم

ثمره که  اجتماعی  و  فردی  رشد  برای  بستن  اش  کمر همت 

 بود.  تربیت نسلی دانا و آگاه با شعوری انسانی خواهد

که کلیشهبردارند    دست  نسلی    وتغییر    از  نترسند  و  هااز 

  و   خوش  ۀ ندیآ  و   روزگار  یقین  به  خوب،  زندگی   برای  بجنگند

 . سازند می را سالمی ۀجامع

گفته که  پاموک  اُرهان  قول  انسان":  به  بزرگ  برای  های 

چون بر این باورند یا راهی خواهم یافت  .  بست وجود نداردبن

 ■ ".یا راهی خواهم ساخت
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 « وپنجمین ساعتبیست » نگاهی به فیلم  

 « میلاد پرنیانی»«؛ هنری ورنیول کارگردان » 
 

روایت یک مرد ساده روستایی   ۱5فیلم بیست و پنجمین ساعت

رومانی  در  که  است  کوئین(  آنتونی  بازی  )با  یوهان  نام  به 

و از روی جبر حاکم بر زمانه خویش، ناخواسته   کندیم زندگی  

که زندگی او را دستخوش تحولات بی   شودیم  ییهایبازوارد  

الهام   یاسوژهه  . با اینکه این کاراکتر بعدها بکندیمشماری  

بدل   طنزنویسان  برای  نیز    شودیمبخش  فیلم  خود  در  و 

ولی در کلیت خود، یک تراژدی   شود یماز طنز دیده    ییها رگه 

هایی است  . این فیلم حکایت آدمگذاردیمتلخ را به نمایش  

و از    اند ستادهیاکه در بدترین زمان، در بدترین جای ممکن  

خواهند  شوند که نه مییی میخبر، درگیر ماجراهاهمه جا بی

چیزی می آن  درباره  نه  و  باشند  آن  وجود،  در  این  با  دانند. 

این   در ها ت ی شخصدرون  که  دارد  وجود  الهی  کودک  یک   ،

شود. شاید  و نجات آنها می  ها توطئهنهایت، باعث خنثی سازی  

ایران بتوان شخصیت »مسعود شصتچی« در سریال مرد  در 

را الهام گرفته از همین کاراکتر دانست. کسی که  ۱6هزارچهره

به قول خودش اشتباهی بود! این الگوبرداری حتی در دادگاهی  

. شخصی با خصوصیات او را شودیمشدن شصتچی هم دیده  

  ی هاست یفاشدر نیمه جنگ جهانی دوم در میانه لشکری از  

 نژادپرست تصور کنید.

بو توطئه  یوهان  خواندن  یهودی  اینکه  چهره  با  ولی  د 

که بعدها    یاچهرهغیراروپایی او نیز در این اتهام نقش داشت.  

ماجرای دیگری را برای او رقم زد. یوهان ابتدا به ارودگاه کار  

و پس از گذشت بیش از یک سال، فرار   شودیماجباری تبعید  

ولی این بار نیز سر از جایی اشتباهی    دهد یمرا بر قرار ترجیح  

بار او توسط یک دانشمند آلمانی به عنوان . این  آوردیمدر  

را    هاینازو لباس    شودیممردی با نژاد خالص آلمانی معرفی  

تن   و  کندیمبه  ظاهربینانه  تماماً  که  مضمونی  چنین   .

تواند یادآور  می  برد یمنژادپرستانه است و انسانیت را به مسلخ  

در    یالوم هم باشد. حتی   نیآرورمان »مسئله اسپینوزا« نوشته  

پایان فیلم، نام آلفرد روزنبرگ )یکی از افراد بلندمرتبه نازی و  

دومین کاراکتر اصلی رمان یالوم( هم در دادگاه نورنبرگ برده  

. این دادگاه به عنوان نماد اجرای عدالت درباره عاملان  شودیم

جنگ، برای یوهان سرآغاز یک زندگی جدید با آگاهی از این  

حر پسر  یک  که  است  پسر حقیقت  این  دارد.  روسی  امزاده 

 نمادی از حضور شوروی در اروپای پس از جنگ است.

پسر،   این  قابل    یانکتهدرباره  که  دارد  فیلم وجود  در دوبله 

پایان فیلم، طی   همسر یوهان اعتراف   یانامهتأمل است. در 

اند و اکنون صاحب کند که نظامیان روس به او تجاوز کردهمی

جاوزین روس است؛ اما در دوبله چنین  فرزندی از یکی از مت

چیزی وجود ندارد و فقط به ذکر این نکته که دشمن این کار 

 دیآیم. در واقع این احساس به وجود  شودیمرا کرده بسنده  

  هاروس. موضوع تجاوز  هاروسبوده و نه    ها ینازکه این کار  

در کشورهای فتح شده طی جنگ جهانی دوم و خصوصاً در  

پیرامون آن   تاریخی است که    ییهالمیفآلمان، یک حقیقت 

نیز ساخته شده است ولی پرسش این است که چرا در دوبله، 

انکار   حقایق  دهه  شوندیماین  اواخر  در  دید  باید    ۱۹6۰؟ 

دهه   اواخر  با  )مصادف  و ه  ۱۳4۰میلادی  ایران  روابط  .ش( 

تحاد جماهیر شوروی در چه سطحی بوده است؟ قبل از هر ا

چیز باید توجه داشت جهان در آن زمان درگیر جنگ سرد 

بود و در این میان، رژیم پهلوی متحد استراتژیک بلوک غرب، 

حساب   دهه    آمد یمبه  اواخر  در  و    ۱۹6۰ولی  ایران  روابط 

ان، آمریکا دچار تنش شد زیرا شاه برای تحقق توسعه سریع ایر 

به دنبال افزایش درآمد نفتی بود. این موضوع باعث شد که  

شاه با غرب به خصوص با ایالات متحده درگیر شود. از این رو  

ایران سعی کرد نیم نگاهی به بلوک شرق داشته باشد و رابطه 

سال در  کند.  تعدیل  را  کشورها  این  با  تا    ۱۹6۷های  خود 

اهای ایران( رابطه )تاریخ تقریبی اکران فیلم در سینم  ۱۹۷۰

ایران و شوروی به طور کلی خوب بود. در این دوره، دو کشور 

های مختلفی از جمله صنعت، کشاورزی، نفت و گاز  در حوزه 

پادشاه    ۱۹6۹های مثبتی داشتند. همچنین، در سال  همکاری

ایران سفری به مسکو داشت و با رهبران شوروی دیدار کرد.  

ن ذهن  از  دور  اوصاف،  این  از با  متأثر  فیلم،  دوبله  که  یست 

مسائل سیاسی آن زمان، ممیزی شده باشد تا از این طریق،  

 ■ جلوگیری گردد.  هاروس از تخریب 

  

 

15 The 25th Hour (1967); Director: Henri 

Verneuil. 

16 The Man with a Thousand Faces  مرد(

 .Comedy; Director: Mehran Modiri ‧ 2008 ;هزارچهره(
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 « برادران لیل»یادداشتی بر فیلم   

 « فرنوش رضایی درجی»  ؛«سعید روستایی» کارگردان 
 

 به خاطر یک مشت سکه
بازیگران: نوید محمد زاده، ترانه علی دوستی، پیماد معادی،  

 سعید پورصمیمی، فرهاد اصلانی، مهدی حسینی نیا 

 خلاصه داستان: 

با مرگ غلام بزرگ خاندان جورابلو بر سر جانشینی وی رقابتی 

  دهدیم . بایرام پسر غلام به اسماعیل پیشنهاد  ردیگیمشکل  

سکۀ طلا در روز عروسی پسر بایرام اونیز   4۰که در ازای هدیۀ  

سمت بزرگی خاندان جورابلو را به اسماعیل منتقل کند. لیلا  

معتقد است که باید با  دختر اسماعیل مخالف این کار است و 

 برای برادران بیکارش فراهم شود.  یامغازه هاسکهفروش 

فیلم برادران لیلا سعی دارد با طرح مضمونی اجتماعی به نقد  

شرایط امروز ایران بپردازد اما سعید روستایی در مقام نویسنده  

و کارگردان در اثر خود از عناصر مهمی که سازندۀ یک درام  

 شود یمموفق هستند غافل 

از آنجا که فیلم برادران لیلا اثری با ساختار مدرن محسوب  

کلاسیک  ، گرددینم درام  عناصر  رعایت    باید  درستی  به  را 

ننموده   عمل  درستی  به  باب  این  در  روستایی  لیکن  نماید، 

 است.

روستایی بسیار تحت ثاثیر سینمای نئورئالیسم است و مانند  

فقر   به  توجه  ایتالیا  نئورئالیسم  سینمای  در  شده  تولید  آثار 

  ست. لیکنفاصلۀ طبقاتی در آثار وی نیز بسیار مشهود ا  وایجاد

برادران لیلا در مقام آخرین اثر وی از منظر درام به آشفتگی 

 . میپردازیمادامه به برخی از مشکلات آن  دچار است که در

در این اثر شخصیت اصلی و مشکل اصلی وی معلوم نیست و  

را متحول   از آنجا که روستایی در پایان اثر شخصیت علیرضا

علیرضا در مقام شخصت  در نظر گرفت که    توانیم  د ی نمایم

اصلی اثر قرار دارد. اما وی در واقع از منظر درام یک شخصیت 

، زیرا وی فردی کنشمند شودیمضعیف و نا کارآمد محسوب 

به   پیوسته  و  انجام    ییهاکنشنیست  دیگران    دهند یمکه 

. چنین شخصیتی یک شخصیت منفعل دهدیمواکنش انجام 

و    گرددیممحسوب   مناسب  دراماتیک  اثر  یک  در  زیرا 

 استاندارد خود شخصیت نیز باید فعال باشد. 

.  ماندیم باز    روستایی در اثر خود گاه از پرداخت مناسب درام

و    ردیگی مدستشویی اثر منطقی آبزورد به خودش    ۀصحندر  

 انی دایره وار است که  این در حالی است که جهان آبزورد جه

 

افتاده و    یهات یشخص به دام  آن در یک دور تسلسل باطل 

تحول  ندارند. در چنین جهانی دیگر  آن  از  راه گریزی  هیچ 

 .شودیماشتباه محسوب  یامسئله شخصیت اصلی 

راه    یایمنطقروستایی در درام خود هیچ دلیل   اینکه  برای 

ب تبدیل  لیلا  برادران  برای  نیاز دراماتیک  انداختن کار  ه یک 

. و مخاطب با تعدادی جوان بیکار روبه رو کندینمگردد ارائه  

از وضعیت موجود هیچ تلاشی    شودیم برای نجات خود  که 

اثر باز    یهاتیشخص. در اینجا مخاطب از همراهی با  کنندینم

و به همین دلیل نواخته شدن سیلی از طرف لیلا به    ماند یم

 منطق خود را در فیلمنامۀ اثر پیدا کند.   تواندینمگونۀ پدر نیز  

یکی از نقاط ضعف اثر روستایی ایجاد موانعی آنچنان بزرگ 

یا خرید مغازه قابل حل    هاسکهاست که هرگز با کمک فروش  

 نخواهد بود. 

تومانی منوچهر به هیچ وجه  ملیارد    ۹۰۰به عنوان مثال بدهی  

قابل پرداخت نخواهد بودو بدینگونه است که روستایی در مقام  

 نویسندۀ اثر تنها گزینۀ فرار را در برابر وی نهاده است. 

پدر را مقصر به وجود آمدن    توانینماین در حالی است که  

تمامی مشکلات پیش آمده دانست، زیرا این اشتباهات خود  

 . گردد یمبه بروز مشکلات  پسران است که منجر

برادران لیلا همچون دیگر آثار روستایی از نظر درام و ایجاد  

منطق دراماتیک دچار مشکل است و امید است روستایی در  

با   اثری  ساخت  در  خویش  توانایی  به  تنها  خود  کار  ادامۀ 

سینمای نئو رئالیسم تکیه نکرده و مشکلات درام    یهاشاخصه 

 ■ ید.خویش را نیز رفع نما
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های »فروغ صابرمقدم« ناداستان  

»صدیقه پاشایی««؛ کایتنگاری »شتجربه  

نگاری »شب«؛ »نسرین عطیفی آذر« تجربه  

 ناداستان »مواد لازم«؛ »نسرین عطیفی آذر« 

 جستار »زخم قبل من بود!«؛ »صدیقه پاشایی« 

 ناداستان »پل خاطرات«؛ »امیرحسین شعبانی« 

پور«جستار »از تفکر تا متن زندگی«؛ »زویا قلی   

 جستار »زندگی همین است!«؛ »امیرحسین شعبانی« 

    پور«؛ »زویا قلی «تابوها را بشکنیم یا نشکنیم؟ جستار »
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 « موقع رسید، سپیده به موقع زد، من بی موقع خوابیدم شب به  » نگاریتجربه  

 ( شعر: زنده یاد عباس کیارستمی) 
 «نسرین عطیفی آذرنویسنده » 
 

 آدم صبح هستید یا آدم شب؟ 

چند بار در زندگیتون به این موضوع فکر کردید یا براتون مهم  

 است؟بوده 

به نظرتون موضوع پیش پا افتاده و سطحی است، باید بگم    اگر

طول د یکنیماشتباه   سالها  من  برای  موضوع  این  دانستن   .

 چطور؟ دیپرسیم کشید. 

 نبود.  دیکنیم باید بگم به این آسانی که فکر 

همیشه از جمله سحر خیز باش تا کامروا باشی، متنفر بوده و  

بود. تمام    هاصبحهستم. هیچ وقت   انرژیم کم  کامروا نبودم. 

طول تحصیل از مدرسه بیزار بودم. با این که درسم خوب بود  

د خوبی بودم ولی همه سالهای مدرسه برایم مثل زندان اگرو ش

 کردم.و شکنجه گاه بود. کل دوران تحصیل تحمل 

سر کار رفتن اذیت شدم. آدمی    بعدهادوران مدرسه، دانشگاه و  

که صبح به سختی از رختخواب بیرون بیام یا چند بار ساعت  

خیلی  همیشه  نبودم.  بیایم  بیرون  تخت  از  بزور  بزند،  زنگ 

بیدار   انگار بدن من خودش ساعت دارد، هر  شومیم سریع   .

میاید که خواب   . به ندرت پیششومیمساعتی بخواهم بیدار  

 بمانم. 

شروع   تازه  مشکل  صبح  شد یماما  داشتم.  مکافات  روز  هر   .

، حالت تهوع داشتم و دلم آشوب شدمیمزودکه از خواب بیدار  

حالم بهم می خوردو میلی به خوردن   تانیروبود، گلاب به  

 صبحانه نداشتم.

فقط   کارم،  به محل  رفتن  و    یانسکافهوقت  بدون شیر  تلخ 

دوستان  ردمخویمشکر   با  مثلآ  نداشت،  تمامی  مشکلات   .

و   کوهنوردی  که    یها برنامهبرنامه  جمعی  تفریحی 

، برای من عذابی الیم بود، نه اینکه جمع را دوست گذاشتندیم

نداشته باشم و یا از کوهنوردی بدم بیاید، موضوع این نبود. 

. هر  کند یم آدم بی تحرک و تنبلی نیستم، فقط شرایطم فرق  

پر انرژی تر و    می شدیمو به شب نزدیک    گذردیمچه از روز  

 .شومیمسر حالتر 

ا در عصر و شب هستم.  همیشه طرفدار برگزاری دورهمی ه

ترجیح   را  شام  و  عصرانه  قرار  نهار،  و  صبحانه  قرار  بجای 

. هر  شودیمزمان بجای صبح برای من از ظهر آغاز    .دهمیم

 کاری که نیاز به فکر و خلاقیت داشته باشد، از دوازده شب به  

 

 

. تقریبآ بیشتر کارهای هنری و فکری را شب  دهمیم  بعد انجام

 .کندیمهنم بهتر کار ، ذ دهم یمانجام 

  ها شب،  د یآیمهمه سالهای کودکی از وقتی دو ساله بودم یادم  

پا به پای بزرگترها و حتی بیشتر از آنها بیدار بودم. در دوران 

اما   باشم.  بودم، ساعت ده شب در رختخواب  مدرسه مجبور 

که همه خواب   یگاه   ،بردیم من تا چند ساعت بعد بزور خوابم  

بلند   روشن  شدم یمبودند،  کم  بسیار  صدای  با  را  تلوزیون   ،

را    کردم یم تلوزیون  برنامه  آخرین  تا  بعد    دم ید یمو  و 

و    هاجوجه   . در رختخواب هم گوسفندان، گاوها، دمیخوابیم

به   و  شمردم  رامی  وحشی  و  اهلی  حیوانات    ها ستارهکلیه 

 .... تا خوابم ببرد. دمیرسیم

هم   صبح  بخوابی  شب  دو  یک،  ساعت  وقتی  است  طبیعی 

زمان   برای یک کودک  باشی  بیدار  باشی شش صبح  مجبور 

 ت.کمی برای استراحت اس 

داستان   کتاب  رختخوابم  داخل  تابستانها  وبا    بردمیمگاهی 

تا مادرم نبیند، بیدار   خواندمیمچراغ قوه تا نصف شب کتاب  

 . شدم یمهستم، تا خوابم بگیرد. صبح هم نه و ده صبح بیدار 

بیدار  بزرگتر شدم، دیرتر خوابیدم و دیرتر هم  البته هر چه 

. بخاطر دیر بلند شدنم همیشه شرمنده بودم و یکی  شومیم

از مهمترین دلایل شرمندگی من برخورد جامعه و خانواده با  

با   بخصوص  داشتم،  مشکل  خانواده هم  در  بود.  موضوع  این 

  اگر مادرم بخاطر تفکر خاص سنتی و مذهبی که داشت، حتی  

  کرد یم، احساس گناه شدید  شد یمخودش یک روز دیر بیدار  

و این حس گناه را به من هم منتقل   کرد یمهانه تراشی  و ب

 کرده بود. 

همیشه در کنار دوستانم در مدرسه احساس شرم و حقارت  

چقدر تنبل و خواب آلود هستم و البته    کردمیم، فکر  کردمیم

 نیتریمیصم.  زدیمرفتار دوستانم نیز به این موضوع دامن  

.  شدندیمزود بلند    دوستانم شادی، مریم، رها هر سه نفر صبح

از مدرسه و غدا   شب هم نه شب خواب بودند وظهر ها بعد 

هم  دندیخوابیمخوردن،   روی  صبح    اگر.  شش  تا  شب  ده 

  ۹حساب کنیم، هشت ساعت بعلاوه حداقل یکساعت ظهر،  

یکشب  دندیخوابیم ساعت   دوازده،  من  ولی    دمیخوابیم، 

هم عادت خوابیدن نداشتم، شش ساعت    ظهرها تاشش صبح و  
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وجود  دمیخوابیم این  با  و  داشتم  خواب  کمبود  همیشه   ،

 . کردمیمدرکناردوستان پرخواب بودم واحساس حقارت 

بدین منوال گذشت، اتفاقی باعث شد، اوضاع بدتر شود.    هاسال

یکی از دوستان بسیار صمیمی که دوست خانوادگی بود ومثل  

را از دست دادم، فوت دوستم شوک  خواهرم دوستش داشتم  

برایم آرامبخش و    دکتر  بزرگی به من وارد کرد. مریض شدم. 

 قرص خواب به اسم زولپیدم را به مدت دو هفته تجویزکرد.

و صبح   رفتمیمدو هفته به کمک این قرص سریع به خواب  

. قرصم تمام شد و من نسخه را تجدید  شدمیمهم زودتر بیدار  

 کردم.

عوارض   هاقرص"دارو از دکتر داروساز پرسیدم:    هنگام خرید

 "ندارند.  

عوارض خاصی هنوز گزارش نشده است و    "دکتر هم گفت:  

 ". شودیم جزء داروهای کم ضرر محسوب 

 و این آغاز ماجرا بود. قرص خواب خوردن و وابسطه شدن. 

اولیه زده   یهاحرفاتفاق بعدی موضوع ازدواج من پیش آمد.  

عقد  تاریخ  و  شد.   شد  خواهر   به  مشخص  بودن  مسافر  علت 

. قرص خواب خوردنم را به م یکردیم همسرم باید سریع عقد  

مصرف   دارو  نباید  ازدواج  آزمایش  برای  بودم.  گفته  همسرم 

آزمایش اشتباه بشود و یا هر    اگر ، زمانی نداشتیم که  کردمیم

، مجبور شدم از چهار شب  افتادیم اتفاق دیگر، عقد نباید عقب  

 . بردینمقبل، قرص خواب نخوردم. بدون قرص خوابم 

آزمایش،    روز  چشمتان روز بد نبیند، چهارشبانه روز نخوابیدم.

حالم خوب نبود و بدتر از همه قرار بود بعد از آزمایشگاه برای 

خرید حلقه و.... به بازار برویم. با هر بدبختی بود آزمایش دادم  

آز نتیجه  باز  و  چشمم  شدیم.  بازار  راهی  بود،  خوب  مایش 

تلاش    شدینم ولی  داشتم  سرگیجه  بهم  کردمیمو  حالم   ،

نخورد و حال همسرم را نگیرم. دوست نداشتم خوشحالیش را 

 خراب کنم.

هم گذشت. مدت دو سال قرص زولپیدم، مصرف    روزهاآن  

 . دادیمکردم. بعد از این مدت دارو عوارضش را نشان 

، دست به کارهای عجیب و غریب  خوردمیمقرص  که    هاشب

انجام  زدمیم کارهایی  یادم  دادمیم .  صبح  چند  آمد ینم،   .

خوردن  بودم.  داده  انجام  اراده  بی  که  کارهایی  از  نمونه 

خوراکیهای مختلف بود، چیپس، پفک، بستنی، شیر و کیک  

و حتی یکبار کلی سیر و پیاز داخل ماست خرد کرده بودم و  

 م.خورده بود

یکبار هم کوکوسبزی سرخ کرده بودم، یا نصف شب کیک و  

 . کردمیمدسر درست 

یا از روی کاغذ    کردیمالبته این کارها را صبح همسرم تعریف  

. تازه متوجه دمیفهمیمنشسته    یهاظرفچیپس و شکلات و  

 عوارض شده بودم. 

تازگی   به  قرص  این  عوارض  از  کلی  کردم،  سرچ  گوگل  در 

بسیار   کارهای  قرص  عوارض  از  بعضی  بود.  شده  منتشر 

انجام   قرص  خوردن  از  بعد  اختیار  بی  افراد  بود،  خطرناکی 

، حتی چند مورد جنایت و حمله به افراد دیگر و یا  دادند یم

 خودزنی و...... 

ن  ترک  گرفتم.  قرص  ترک  به  قرص  اگهتصمیم  عوارض انی 

زیادی داشت. به چند پزشک مراجعه کردم اما نتیجه نگرفتم.  

خانمی از همکاران خواهرم که خودش به علت افسردگی تحت  

کرد.   معرفی  من  به  بود،  معروف  بسیار  دکترش  بود،  درمان 

تخصص   فوق  و  اعصاب  و  مغز  متخصص  دکتر  آقای 

در   کارشناس  عنوان  به  و  بود    ی هابرنامهسایکوسوماتیک 

را    پزشکی مطب  تلفن  و  آدرس  بود.  کرده  شرکت  تلوزیون 

 گرفتم. 

زیاد بی    یهاتماسالبته بعد از  )وقتی با مطب تماس گرفتم  

در بر خورد تلفنی هم مو  )منشی بسیار خوش اخلاقی   (پاسخ

تلفن را پاسخ داد و با کلی منت و خواهش    ( بر تنم راست شد

 برای شش ماه بعد وقت گرفتم. 

بار به مطب مراجعه کردم، با این که وقت  روزی که برای اولین  

قبلی داشتم، حدود سه ساعت و نیم معطل شدم تا نوبتم شد.  

)اسکن کار  LORETA کلی فرم و تست پر کردم. نوار مغزی

 انجام دادم.  (QEEG)کردی مغز( و نقشه برداری مغز 

مشکلی نداشت و بیش از حد نرمال    امحافظه تشخیص پزشک:  

و میگرن و بی خوابی    (OCD)، اما وسواس ذهنی  کردیمکار  

 مزمن داشتم. 

با   مغز  مغناطیسی  تحریک  درمان  جلسه  دوازده  دکتر 

 ، به همراه دارو درمانی شروع کرد. rTMSدستگاهی به اسم 

داروی   و  دکتر  کمک  با  عوارض  بدون  را  زولپیدم  قرص 

ذهنیم غلبه کردم و تا    یهاوسوسه جایگزین ترک کردم. به  

تی یک قرص زولپیدم مصرف نکردم، اما داروهای ضد  امروز ح

برای وسواس و خواب تجویز کردند،   میگرن و داروهایی که 

دوز    گذشتیمعلاوه بر مزیت، عوارضی داشتند و هر چه زمان  

،  شدندیمو از همه بدتر باعث اضافه وزن    شد یمداروها بیشتر  

نشدند.   واقع  مؤثر. داروها در بی خوابی من شدیمباعث آزارم  

دستم   روی  را  پاکی  آب  بالاخره  دکتر  درمان،  چهارم  سال 

همه نلاشش را کرده و بیشتر از اینکاری از   "ریخت و گفت:  
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بر   وکسی  د یآینمدستش  بودم  فعال  بیش  بچگی  شایداز   ،

 متوجه نشده است.

 از ادامه درمان نا امید شدم. 

هم   خواب  متخصص  به  درمان  برای  دوبار  یکی  مدت  این 

کردم. اما نتیجه نگرفتم. تا اینکه سال پیش از طریق    مراجعه

کلاس آموزشی    یکی از دوستانم که روانشناسی خوانده است،

،  ایرؤپیشنهاد داد. دوره مجازی هوشیاری و مدیریت خواب و  

 در کلاس ثبت نام کردم. 

پرسشنامه مربوط به شرکت در دوره کلاس را پر کردم. خیلی  

 در این پرسشنامه گرفتم.  جالب بود من جواب مشکلم را

استاد این دوره یک سؤال ساده که مطرح کرده بودند، فهمیدم  

  (یعنی ذات خلقت من)مشکل چی بود. من به طور مادرزادی  

محدود   بسیار  افراد  جزء  عادت،  حسب  بر  یا  اکتسابی  نه 

night work    یا آدم شب، شب زنده دار، جغد شب(night 

Owl) .هستم 

بسیار ساده استاد این بود: از پدر یا مادر و یا بزرگتری   سؤال

  "که زمان کودکی و نوزادی شما رو یادشان هست، بپرسید:

 "من در نوزادی خوابم چطور بود؟

و چیزی در مورد بد خوابیدن یا خوش خوابی نپرسید. پاسخ  

شما جزء کدام گروه هستید:    کند یم، مشخص  سؤالبزرگتر به  

یا آدم    و  (، افراد سحر خیز(Early Bird)خروس  )آدم صبح،  

شب  night workشب   جغد  دار،  زنده  شب   ،(night 

Owl). 

  یکردیم خیلی گریه    هاشب  "گفت:    سؤالمادرم در پاسخ به  

 "وخواب را دوست نداشتی. 

شب خیلی بیدار    "را پرسیدم، گفت:    سؤال  ترمبزرگاز خواهر  

چشمت تو تاریکی اتاق    دمتیدیمبودی و هر وقت نصف شب  

 "و بیدار بودی.  زد یمبرق 

به من گفت:   استاد  البته  امکان درمان    "به همین سادگی، 

و بستگی به   بردیموجود دارد، فقط بیشتر از بقیه افراد زمان 

 "تلاش و خواست خودم دارد. 

، دوره هنوز تمام نشده است.  سمینویمالان که این متن را  

  کنم ینمو از همه مهمتر احساس گناه    امشدهمن کمی بهتر  

.  کنمیمو آرامشم بیشتر شده است و شرایط را بهتر تحمل  

دوره  این  استاد  بود.  مثبت  من  برای  کلاس  دراین  شرکت 

،  کنند یممختلف صحبت    یهاجنبه درباره مهم بودن خواب از  

مختلف روانشناسی، فیزیولوژی  یهاجنبه درباره آداب خواب، 

 .. و اکوسیستم و.

. هیچ انسانی حق ندارد از دانندیمخواب را مهمترین کار بشر  

فراوانی    یهالطمهخوابش تحت هیچ شرایطی بزند. چون باعث  

و  شودیم بخوابد  موقع  به  کند  سعی  باید  نرمال  انسان  و   .

زودبلند شود تا بتواند از مزایای سحر خیزی استفاده کند. تنها  

ه ذات خلقتشان آدم شب افرادی حق دارند شب بیدار باشند ک

باشند، که البته تعداد این افراد بسیار کم است و امروزه بیشتر 

خوب   این  و  شدند  دار  زنده  شب  اکتسابی  صورت  به  مردم 

 نیست.

شرکت در این دوره باعث شد بفهمم مشکل من تنبلی نیست.  

شب زنده داری درجامعه بسیار کم است و جامعه طبق اصول 

. افرادی  دهد یمو افکار عمومی همه را در یک قالب و الگو قرار  

مثل من مجبوریم در چهار چوبی قرار بگیریم که مناسب ما  

 نیست و خلاف خلقتمان است.

ان راحت شبها در آرامش و سکوت به  حالا بدون عذاب وجد

. آشپزی، خیاطی بادست، نقاشی وطراحی و  رسمیم کارهایم  

  خوابمیم. کمی زودتر  دهمیم نوشتن و .... آرام و ساکت انجام  

 . شومیمو کمی زودتر بلند 

است، شب   بودن صحبت شده  مزایای سحر خیز  از  همیشه 

خلو  سکوت،  صدای  شنیدن  دارد،  مزایایی  هم  و بیداری  ت 

 آرامش داشتن و داشتن زمان برای تفکر کردن.

. ما در جامعه  شودینمالبته این مزایا مانع دیدن مشکلاتش  

انتظار داشت کلاسهای دانشگاه و   شودینمو    میکنیمزندگی 

در شب برگزار شوند و یا شیفت شب داشته   هاشغلبسیاری از  

 ار کنیم. باشند. ما شب زنده داران باید خود را با محیط سازگ

ناهماهنگی با محیط و افراد دیگر اتفاق منفی شب زنده داری 

خودشناسی    است. مشکلات   م یکنیموقتی  شدن  کمتر  به 

. وقتی یاد بگیریم مشکل را از زوایای مختلف  میکنیمکمک  

عدد    ۷بطور مثال عدد    ببینیم. انگلیسی    9در فارسی و  در 

  (.شودیم بر عکس نوشته شوند، منظور اشتباه برداشت    اگر)

اشکال   ایجاد  شکل  دید  یکاف   ، کند یم ظاهر  زاویه  را    است، 

حل   قابل  مشکلات  بعضی  سادگی،  همین  به  کنیم.  عوض 

 ■نگفتید بالاخره شما آدم روز هستید یا آدم شب؟ هستند.
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 « شکایت» نگاریتجربه  

 «صدیقه پاشایی نویسنده » 
 

 از دشمنان برند، شکایت به دوستان

 کجا بریم؟   تیشکا  است،  دشمن  چون دوست، 

ذهنم لانه کرده   یهاکوچه در پس  یاهیسابختک ناکامی چو 

مکرر صورتم از فک و دندان و استخوان گونه و    ی دردها  بود.

ابرو و سرم آگاهی ذهنم را کند کرده بود و فکر و    و  چشم،

  ،شد یماحساسم تماماً در اختیار درد بود و و بس! صورتم سر 

 . کرد یمدستم گز گز   انگشتان

از دکترهای متخصص دندانپزشک و جراح لثه و ریشه دندان 

و دکتر گوش و حلق و بینی و جراح متخصص عمومی که در  

ک  هیچ  بودم  اسیر  آنان  بر  دستان  به  آمدینماری  اینکه  تا   .

که   عمومی  جراح  دکتر    به  ،شناختمشیم  هاسالپیشنهاد 

کردم. مراجعه  اعصاب  و  مغز  پاسخ    پس   دکتر  و  پرسش  از 

توسط دکتر مغز و اعصاب و گرفتن نوار مغز که جوابش خوب  

  از سر انجام بدهم.   یآرآ امبود و مشکلی نداشت تأکید کرد یک  

گفت:    دکتر  هم هیچ مشکلی نداشت.  جواب را دیدند، آن  یوقت

  نم یبب  ،ا یب  یک نسخه میدم که بعد از یک ماه استفاده کردن،

 شرایطت چه تغییری کرده است؟

یک ماه، دو ماه، چهار ماه، شش ماه    ۀفاصلخلاصه که من به  

 تأثیری نداشت.  چیه  .کردمیمدارو مصرف 

  با   .شدیمدرد شروع  کردمیمیک وعده قرص را فراموش  اگر

 فهمیدم که برای   هاقرصمطالعه در مورد 

افسردگی شدید   که  قصد    اندداشتهکسانی  که  معتادهایی  و 

داشته  تجویز  ترک  داروها  این  دوره    من  .شودیماند  این  در 

کسی    با  انجام هیچ کاری را نداشتم.  ۀحوصلو    دمیخوابیمفقط  

کا  ساکت  ،زدمینمحرف   روی  مبهوت  و  مات  ناپه  و 

به من گفتند    ها قرصبا دیدن    ها بچههمان ابتدا    از  .دمیخوابیم

عادت نده ولی من بخاطر    ها قرصکه اصلاً خودت را به این  

 بودم.   هاقرصدرد بی وقفه، مجبور به مصرف 

از خواب بیدار شدم تلویزیون را روشن کردم   که  یک روز صبح،

بودند. کرده  دعوت  را  ارتوپدی  دکتر  سلامت  از    بعد  شبکه 

از  خیلی  گفت:  سؤال  اولین  جواب  در  دکتر  مجری  پرسش 

بیماران ما با سر درد شدید و دندان دردد و گوش درد به ما  

چند   تا  هستد،  عذاب  در  که  میگویند  کنندو  می  مراجعه 

مسکن   آرام    هاآنساعتی  شروع    کندیمرا  درد  دوباره  و 

 . شودیم

 

 

بررسی   از  سابیدگی    م ینیبیمبعد  یا  گردن  آرتروز  دچار  که 

 عصب در ناحیه گردن یهارگیا گرفتگی   هامهره

سر و    ۀیناحاین بیماری باعث دردهای شدید در    که  هستند.

 .شودیمصورت 

ا  به سختی از ج   من   گویی که نور امیدی در دلم روشن شد. 

 ، ولی آن زمان زود از جا بلند شدم شدمیم بلند 

 اسم دکتر را یادداشت کردم وبا مطبش تماس گرفتم. 

 از  به هر زحمتی بود آن روز خودم را به مطب دکتر رساندم. 

  بعد   ام به دکتر چیزی ابراز نکردم.اینکه شش ماه دارو خورده

از  اتاق مجاور نوار عصب  از پرسش و پاسخ خواستند که در 

 ردن و دستها بگیرند. گ

 دستور   درصد گرفتگی رگ عصب داشتم.   ۲5که با انجام تست  

  سر و گردن بگیرم که شبانه انجام دادم.  "یآرآام"دادند یک  

مهره    یوقت گفت: خوشبختانه سابیدگی  را دید  دکتر جواب 

که   است  آرتروز  درصدی  چند  درگیر  گردنتان  ولی  ندارید 

در عوض تا عمر    ی ول  نیازی به جراحی و فیزیوتراپی ندارید.

که ما می گوییم انجام بدهید و هیچ    یی هاورزشدارید باید  

گونه کار سختی با دست انجام ندهید و نیازی به مصرف قرص  

ندارید.  درد  تسکین  برای  دکتر    بعد   مسکن  نظر  شنیدن  از 

  داروهای دکتر مغز و اعصاب را روی میز دکتر ارتوپد گذاشتم.

 برای چیه؟ ااینهگفتند:  شانیا

 سؤال  را به دقت نگاه کرد،  ها قرص شرح حالم را گفتم و دکتر  

خانم  بالا  دوز  این  با  را  داروها  این  چه  برای  مصرف    کرد 

 ح یتوض  گرفت.  امهیگراعتیاد دارید؟ از ناراحتی  ؟ مگر  دیکنیم

و  امکردهمراجعه  دادم که پیش از شما به دکتر مغز و اعصاب

  ها قرص .دکتر کیسه  امگرفته   دارو  چند ماه تحت نظر ایشان،

  ا اینهداد و گفت در اولین سطل زباله    امخواهرزادهرا به دست  

بریزید. اعصاب    من  را  و  مغز  دکتر  ولی  گفتم:  اضطراب  با 

را قطع یا حتی کم کنم تشنج    داروها سر خود    اگرکه    اندگفته 

گفت    یاخنده  . کنمیم و  آمد    اگر»کرد  پیش  مشکلی 

با من. بجا  «  مسؤلیتش  را  و شکر خدا  آمدم  بیرون  از مطب 

به این    ۀوابستآوردم و تأسف خوردم که این مدت خودم را  

چرا    گفتمیمتمام مسیر برگشت به خودم    دم.داروها کرده بو

دارو  تجویز  و  بیماری  تشخیص  مورد  در  ما  پزشکان  انقدر 

و به چه بهایی حاضرند سوگندشان در مورد   کنند یممسامحه  

 ■صداقت با بیمار را زیر پا بگذارند؟ 
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 نفر: 8مواد لازم برای تهیه کتلت گوشت برای 

چربی   .1 بدون  چرخکرده   ۳/۱  –گوساله    ۳/۲) گوشت 

 نیم کیلوگرم ( گوسفند

 سه عدد  پیاز متوسط .2

 کیلوگرمنیم  سیب زمینی .3

 ق غ  ۲ )ریحان و جعغری تازه و خرد شده  .4

 عدد   ۲ تخم مرغ .5

- ادویه: نمک / پاپریکا / فلفل سیاه / زرد چوبه و پودر پیاز .6

 ه مقدار لازمب

 ق غ ۱ آردذرت یا آرد سییب زمینی .7

 طرز تهیه: 

از قبل  پیاز و سیب زمینی که  با  را دوبار چرخکرده  گوشت 

و حسابی    میکنیم، مخلوط  میاگرفتهو آب آنرا    میاکردهرنده  

قبل دردمای محیط   هامرغتخم  ).  میدهیمورز   یکساعت  را 

، که  میشکنیمرا جدا جدا در ظرفی    ها مرغ.( تخم  م یگذاریم

خراب    اگر را  مواد  کل  باشند  خراب  یا  مانده  ناکرده،  خدای 

نکنند. یا این وضع گرانی گوشت و تخم مرغ و موادغذایی باید  

  ها مرغ احتیاط کرد و بعد از مطمئن شدن از سالم بودن تخم  

و ادویه و سبزی خرد شده را اضافه    میکنیمبه مواد اضافه  

ه را داخل و سپس مواد آماده شد   م یکنیم کرده خوب مخلوط  

تاخوب خودش را بگیرد و بعد از یکی دو    میگذاریمیخچال  

عجله داشته باشیم، مواد را یکربع    اگر.  میکنیمساعت سرخ  

،  شودیم . اینکار باعث  میکنیمدر فریزر گذاشته و بعد سرخ  

 هنگام سرخ شدن وا نروند.  هاکتلت

 ..................................................... ......................................................... 

و   گذاشتم  یخچال  راداخل  ظرف  شد،  آماده  که  کتلت  مواد 

گوشی موبایلم را برداشتم ودستور پخت کتلت رو که در واتس  

و از من    کندیمآپ صفحه دوستم شادی که در آلمان زندگی  

 خواسته بود، تایپ کرده بودم را برایش ارسال کردم. 

فردا امروز وفردا خیلی کار دارم و حسابی سرم شلوغ است،  

شب برای افطار مهمان دارم، البته غریبه نیستند، مادر وبرادر 

به هر حال   ولی  و خواهرهای خودم هستند  مادر  و  همسرم 

را  و دردسرهای خودش  افطاری زحمت  برای  دادن  مهمانی 

دارد. بخصوص وقتی بخواهی همه کارها را خودت انجام بدهی.  

 ا هم خیلیدو ساعتی هست که از خرید به خانه برگشتم. هو

 

 

گرم شده است وگرمای هوا با دوش آبسرد هم از بدنم بیرون  

 نرفته است.

برای سرویس کولر به    "در تعطیلات نوروز به همسرم گفتم:  

 "آقای سحری زنگ بزن.

گفت: تو    "همسرم  است،  زود  خیلی  را    یخواهیمهنوز  من 

و ....    کند یمعود    تمینوزیس  من سرما بخورم،  اگرسرما بدهی و

" 
کوتاه آمدم، ولی امروز دمای هوا بسیار بالا رفته است، در دلم  

بخاطر کوتاه آمدنم چند کلمه محبت آمیز به خودم نثار کردم، 

چرا تسلیم شدم. الان هم فرصت ندارم سرویس کار پیدا کنم،  

هم کسی را پیدا کنم و بخواهد بیاید، بیشتر اگرتلفن بزنم و  

میر کارها بد قول هستند و  . چون اکثر تع شودیموقتم گرفته 

با هزار بهانه که کارم    ندیآیم مثلأ بجای ساعت چهار، هشت  

 طول کشید، ترافیک بود و ..... 

برای  برگردد،  که  سفر  از  بود  داده  قول  هم  سحری  آقای 

آقای سحری همکار سابق همسرم بود  )سرویس کولر ما بیاید.  

 .( دادیم و در شرکت کارهای تأسیسات و برقی را انجام 

مرد    دانست یم)همسرم بخاطر شناخت اخلاق آقای سحری،  

همیشه  دارد،  زیاد  هم  نانخور  و  هست  داری  آبرو  و  محترم 

 .( سپردیمکارهای تأسیسات و برقی منزل را به ایشان 

و مشغول هم زدن قابلمه غذا بودم، نگاهم    زدمیمهمچنان گر  

  یهاقابلمهروشن بود با    شی هاشعلهبه اجاق گاز افتاد، تمام  

یک دست بادبزن گرفته    با  غذای در حال پخت و کتری آب.

 بودم و با دست دیگر ملاقه، پنکه هم داخل انباری بود. 

سریع    امآشپزخانه  ولی  کردم  باز  آنرا  دارد،  کوچکی  پنجره 

پشیمان شدم، بوی رنگ از خانه همسایه داخل شد، احساس 

پیچه و دل آشو  ب شدم. سرگیجه وحالت تهوع گرفتم ودل 

 به بوی رنگ آلرژی دارم.( )

 ولی محبور به بستن پنجره شدم.   یکساعت تحمل کردم

و گندم حلیمی که پخته و له    کردمیمقابلمه جوشان را نگاه  

، مثل من تو گرما وکار زیاد و پخت کرد یمشده بود و پلقُ پلُق  

 . شدم یمو پز داشتم ولو 

آب آمدن  جوش  از  خبر  آب،  وبخار  آب جوش  دًم    فوران  و 

 . دادیمکردن یک قوری چای درست وحسابی خستگی در کن  
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قرمز   و هل   امی نیچقوری  مقداری چای خشک  برداشتم  را 

وگل سرخ داخل آن ریختم بعد قوری رو زیر شیر کتری گرفتم  

و شیر آب کتری را باز کردم با حرارت بخار آب به یاد چند 

 ساعت قبل افتادم. 

خربد بودم و کلافه از گرمای    در بازارچه نزدیک منزل مشغول

زود هنگام هوا در این وقت سال، هوا برای وسط فروردین ماه  

 زود گرم شده بود. 

را در بیاورم و پرت کنم وسط    مانتوامدوست داشتم شال و  

خیابان و مثل مردان بایک تی شرت و شلوار باشم. اما فقط  

 تصورش را انجام دادم. 

یک لیوان آب میوه تازه   خواستیم ماه رمضان هم بود و دلم 

آیمیوه و  بخورم که آن هم به لطف ماه پر فیض رمضان مغازه

ردن آبمیوه بستنی بسته بود. دست ازپا درازتر فقط با خیال خو

برگشتم و خریدهایم را برداشتم و با صورت سرخ و گداخته و  

 بدنی خیس از عرق پیاده به سمت منزل حرکت کردم. 

باز هم دردلم به خودم جمله محبت آمیز نثار کردم، چه موقع 

پر از کیسه خرد بود که شال از   م یهادستمهمانی دادن بود.  

گذارم و مشغول درست  سرم افتاد. مجبور شدم بارها را زمین ب

 کردن شالمشدم. 

، حجاب نداشتند،  آمدندیمروبروی من چهار دختر دبیرستانی  

با طراوت در حال شکفتن بادیدنشان لبخند زدم و با    یهاگل

و در آن حال   آمدمیمگلویی خشک و خسته به سمت خانه  

طبقعادت   مشغول   امیشگیهمهم  خیابان  کنار  و  گوشه  در 

 چشمم به بچه گربه سیاه قشنگی افتاد که    بودم،  ها گربهرصد  

 

 

 

 

 خرید را زمین یهاسهیککنار پیاده رو نشسته بود. ایستادم، 

کیفم    داخل  واز  در    یا سهیکگذاشتم  گربه  خشک  غذای 

آوردم. همیشه مقداری غذای خشک گربه همراهم دارم. پیش  

پیش کردم و مًشتی غذا از داخل کیسه برایش ریختم. بچه 

دًرشتی  گربه کنا زیبای  مشغول خوردن شد. گربۀ  و  آمد  رم 

 دوان دوان از طرف دیگه خیابان با عجله خودش را رساند. 

سریع مشتی دیگر غذا برای گربه بزرگتر جلوی پایش ریختم.  

در همین لحظه گربه سیاه کوچک دست از غذا کشید و لابه  

گرفت.  پناه  کنار خیابان  بوتۀ  کنار    به  لای  بزرگتر  نفع گربه 

 رفت.  

 گربه زیبای بزرگتر هم دوید و غذای بچه گربه را خورد. 

و رفتار محتاطانه گربه کوچکتر نسبت   کردمیم راتماشا    هاگربه

بچه گربه    اگررا دیدم. با خودم گفتم،    تریقوبه گربه بزرگتر و  

به احتمال زیاد کتک   خوردیمو غذای خودش را    ستادیایم

جسارت و شجاغت کافی داشت. ممکن بود    اگر.  وردخیمهم  

 گربه بزرگتر او را نزند و هر کدام در کنار هم غذا بخورند. 

 از قدیم گفتن احتیاط شرط عقل! ... شرط عقل!!! 

ترجیح داد مسالمت آمیز   دی رسینمگربه کوچک چون زورش  

 رفتار کند، سلامت بماند ولی گرسنه.

 این رفتارش برایم آشنا بود. 

 ها یشصتتار بیشتر ما دهه رف

 مان یهاترسو  دها یامبا همه 

 و نبایدها  دها یبا

 ■ بی انتها. یهاآمدنو کوتاه 
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گذارد و در  گاهی یک واژه، یک اسم، پا را از حد خود فراتر می

شود  شود. چیزی که میذهن آدم تبدیل به چیز دیگری می

شود بویی را حس کنیم  حسش کرد. گاهی یک واژه باعث می

بیدار کند. گاهی هم    وجودمانو یا دردی کهنه را در اعماق  

کند به سالها پیش و چیزی  مانند ماشین زمان تو را پرتاب می

شود به بیان تبدیلش کرد، حس  کنی که سخت میرا حس می

 کودکی. 

ای در شرق تهران است. با میدانهای صدگانه و  نارمک محله

های دو طبقه های منظم که در سالهای اخیر خانهبندیخیابان

های بلند مرتبه عوض کرده است.  خود را با آپارتمانویلایی  

تعریف  این  از  فراتر  چیزی  من  برای  نارمک  همه  اما  هاست. 

خاطرات کودکی و نوجوانی است. برای همین گاهی مسیرم را  

می تهران.کج  شرق  سمت  به  چپ    کنم  به  که  را  چهارراه 

رسد به میدان چهلم.  پیچم اولین فرعی به سمت شمال میمی

نشینم روی روم و میکنم و میای پارک میین را گوشه ماش

پدربزرگم نیم همیشه  که  همانجایی  میدان.  وسط  کت 

آمد. این  خاصش به استقبالمان می   یهاخندهنشست و با  می

های  ها همیشه پر بود از نسلهای مختلف. از پدربزرگ نیمکت

ور  کردند اوقات پایانی عمر خود را به مربازنشسته که سعی می

همسالان با  دور  سالهای  بچهخاطرات  تا  کنند  پر  های  شان 

کردند.  امروز جستجو می  یدوست نوجوانی که رؤیاهایشان را در  

 گاهی با دور همنشینی و گاه با شیطنت.

های کوتاهی  اندازم. دور این میدان نردهنگاهی به میدان می

مانع  قرار بود    مثلاًهای مزاحمی که  بود که امروز نیست. نرده

تفریح بهترین  که  مایی  شود.  چمن  محوطه  به  ما  مان  ورود 

خوابیدیم و زل  درازکشیدن روی چمن نمدار بود. به پشت می

  اصلاًزدیم به آسمانی که به رنگ غروب نقاشی شده بود.  می

میدان وقت غروب یک بوی خاصی داشت. آفتاب بساطش را 

شهرداری رفت و تا چراغهای نصفه و نیمه کرد و میجمع می

روشن شود، لحظاتی تاریکی لذتبخشی سراسر میدان را فرا  

شد.  گرفت طوری که همه چیز تبدیل به شبحی سیاه میمی

کردیم تبدیل به خفاش از آدمها گرفته تا پرستوها که فکر می

بوته  ییگو  اند. شده و  درخت  هر  بود. پشت  نهفته  رازی  ای 

پرستوها و اذان  های ریز  انگیز سکوت شب و جیغترکیب خیال 

  کرد که هنوز با یادآوری آنمان میمسجد چنان مست

 

 

پرواز کنم و دور این فضای لبریز از    توانمیمکنم  احساس می

 خاطره چرخی بزنم. 

میدان چهلم نارمک شش کوچه داشت که دو به دو روبروی 

هم قرار داشتند. آزاد خو، آزاد رو، آزاد زنان، آزاد مردان و اسم 

نمی یادم  دیگر  کوچهدوتای  این  اسم  بعدها  اسم  آِید.  با  ها 

ما   روبرویی  انتهای کوچه  شهدای مسجد عوض شد. مسجد 

نبود. در  قرار داشت. یک در کوچک فلزی که همیشه هم باز  

اصلی مسجد سمت خیابان بود و این در فقط موقع نماز باز  

رسیدی به  کردی میشد. یک راهروی بلند را که طی میمی

چند   دورش  و  بود  شبستان  یکطرفش  که  کوچکی  حیاط 

همه   بود.  شده  اضافه  مسجد  به  بعدها  که  اتاق  و  ساختمان 

روزهای تا  گرفته  جماعتش  نمازهای  از  بود.  خاطره    اینجا 

بوی   یریگی رأ و  قدر  شبهای  هوای  و  حال  و  انقلاب  اوایل 

جان  اسپند شبهای محرم تا روزی که در حیاطش بر بدن بی

 خواندیم.  نمازپدربزرگم 

خواسته  از  پر  آدم  سر  است.  عجیبی  دوران  های  نوجوانی 

های  بیشمار و دست نیافتنی است و تن در پی کسب تجربه

اصرار کردم   مادرم  به  راضی شد در  جدید. چقدر  بالاخره  تا 

هفته کلاس هر  کنم.  نام  ثبت  مسجد  نظامی  آموزش  های 

ها تا لنگ ظهر جمعه ساعت شش صبح. برای منی که صبح

گذشتن از خواب صبح، آن هم خواب صبح جمعه    دمیخوابیم

فضای   و  خاکی  لباس  و  اسلحه  عشق  اما  بود  سخت  چقدر 

ای جبهه و  نظامی آن هم پس از سالهای نه چندان دور از فض

می جا  از  مرا  فنر  مثل  آقای  جنگ  به  صبح  روز  یک  پراند. 

فلاحتی مسئول آموزشمان گفتم که تا صبح چندبار پریدم که  

وقتی هم با خدا  "برای کلاس خواب نمانم برگشت و گفت:  

زنه یا  قرار داری، برای نماز صبح هم همینطور دلت شور می

خو  "نه؟ صبح  نماز  وقت  خدا  همیشه  که  من  با و  بودم  اب 

آقای  این  کردم.  سکوت  و  پایین  انداختم  را  سرم  خجالت 

بود.  اللهی  حزب  اصطلاح  به  و  مؤمن  مردان  آن  از  فلاحتی 

گفت  فرمانده جنگ بود و سالها در جبهه حضور داشت و می

فکر  همیشه  است.  گذاشته  جا  آنجا  را  دوستانش  از  خیلی 

راهنمای  تواند مرشد و  کردم این محمد آقای فلاحتی میمی

ها که ندارد و در طول آن  زندگیم باشد اما زندگی چه بازی

 کند. چه مسائل های انسان تغییر میچقدر عقاید و آرمان
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بازد و چه باورهای استواری مهمی که به مرور زمان رنگ می 

ریزد. اما مهم این نیست که چقدر  که با نسیم شکی فرو می

می وتغییر  لحظه  در  زیستن  بلکه  آنچه    کنیم  تجربه 

همین  می برای  است.  زندگی  خود  است،  حقیقت  اندیشیم 

کرده پشیمان سعی  گذشته  من  بر  آنچه  از  ممکن  حد  تا  ام 

داریم ما را  نباشم. هر مرحله و هر تغییر مانند قدمی که بر می

برد و هر لحظه در جایی هستیم که پیش از این  به جلو می

به نظرم یک جای    همیشه در جای ثابتی هستیم  اگر نبودیم.  

 لنگد. زندگی می

 

 

کند به  موقع یک ماشین عبوری دوباره پرتابم مینفیر بوق بی

اش برایم پر  نیمکت میدان چهلم نارمک. جایی که هر گوشه

هایش هم شیرین است.  از خاطراتی است که یادآوری تلخی

پل زد به گذشته و دست انداخت گردن کودکی    شدیم کاش 

نگاه کرد.   دوباره  را یک دل سیر  و خیلی چیزها  نوجوانی  و 

چیزهایی که از بس برای بزرگ شدن هول بودیم با عجله از  

گرفته   مه  هوای  و  پدربزرگ  لبخند  مثل  کنارشان گذشتیم. 

جمعه صبح و بوی چمن نمدار و آسمان پر از ستاره و پرواز 

 ■ و ...پرستوها 

 

  



 

 1402ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وچهارمصدوپنجاهشماره       

 سه ناداستان   

 «فروغ صابرمقدمنویسنده » 
 

 آن خالق من 

با سوزن    راهنیپ  ۀ قیپشت    ۀدگونیمروار کوک دگمه    نیآخر را 

تر  گره زدم تا دگمه سفت و محکم  گرید  یینخ طلا  کیدستم به  

را با دقت و وسواس خاص    هاجادگمه اطراف    یاضاف  یهاشود. نخ 

بر ق  دمیخود  وقت  ،یچیو سپس  و  نهادم  را کنار   ینخ و سوزن 

 ی از عمق ابرها  یامردهرا با تابش    نیزم  ارهیس  یسو  ن یا  دی خورش

به  م  جیتدرانبوه  پ   المیخ  کردیگرم  هفتادودو   یراهن یبابت  که 

 دوخت آن وقت گذاشته بودم، راحت شد.  یرو وقفهی ساعت ب

ملا  ینرمبه  گرفتم.   راهنیپ  متیو  خود  مقابل  و  کرده  بلند  را 

را    قهی،  هاسرشانه پشت، جلو،   کمر  ورانداز کردم.    بادقتو دور 

ها، کمر بلند شدم. دردِ پشت شانه  یسخترا برداشته و به میعصا

  سروپا   یب  یرا به ماکت  راهنی بود. پ   دهی رسبه اوج خود    میو زانوها

توأم    تیو به آن نگاه کردم. حس رضا  ستادمی اتر  پوشاندم و عقب

 تمام وجودم را پر کرد.  یبا خشنود

 خلق کرده بودم! گریشکل د کی

را روشن کردم.   یبرق ی. کتردیچسبیدم متازه یفنجان چا کی

فضاقُل  یصدا آب  را    امخانه اطیخ  یقُل  پنجره  کرد.  پر  را 

خود    تاشو  یِاسکاتلند  یچوب  یصندل  یباز گذاشتم و رو  چهارطاق

 و دمی سوهان سوغات اصفهان نوش یارا با تکه مینشستم و چا

بود، چشم دوختم   ستادهیتمام قد ا  میکه روبرو  راهنیبه پ  یطور

  ی . ابرهاکردمی خود نگاه م  ی نقاش  یتابلوهااز    یکیکه انگار به  

  میگذاشته و من را در آن نس  دنیبار  یبنا  روزمندانهیآسمان پ 

مست و مجذوب خلقت خود ساخته بودند. در   یآور بهاراعجاب

 . دمیچشم خود دبه رهیرا خ راهنیپ یهالحظه چشم آن

نازک و کوچک سمت آن رفتم تا   یچیق کیجا برخاستم و با  از

زرد    یمجلس  راهنی. پ نمیاز چشمم دور مانده، بچ  یااضافه  نخ  اگر

با    یریحر بودم  ب  یابالاتنه دوخته  دامن  نیآست ی چسبان،    ی و 

  فیبه رد واررهیمنظم و دا یبه شکل  ز یر یدهایکه مروار دارن یچ

به دور   با ظرافت  به    هیحاش  وکمر    قه،یو  دامن دوخته شده و 

 خاص داده بود.  یت یزرد جذاب ریحر

من پشت در    یشهر مشتر  یازدحام و شلوغ   انیبعد در م  یساعات

وقت  ستادهیا  خانهاط یخ و  کردم   یبود  دعوت  داخل  به  را  او 

 آن را برداشت  جانیخود رفت و با ه راهنیگونه سمت پشتاب 

دامن آن    نیچ.  کندیو لمسش کرد. انگار که فرزندم را لمس م

سر   و  کرد  باز  را   راهنیپ  یپا  تارا  آن  با شوق  کرد.  ورانداز  را 

  حی. رنگ زرد ملستادیا  اینه  یچرخاند و مقابل خود گرفت و جلو 

 . کردیرا مجذوب خود م یاننده ی نگاه هر ب راهنیپ

 

 

 آمد ی م  خانهاط یپرو لباس به خ  یبرا  ام یهر زمان که مشتر  مانند

بدون ش  یفنجان او گفتم که    شی برا  ریقهوه  به  و  درست کردم 

باشد    یمشکل  اگربار لباس را پرو کند تا    نیآخر  یبرا  تواندیم

 برطرف کنم. 

مجذوب   شتریب   دمیدختر د  یبا یرا در اندام ز  راهنیکه پ  یهنگام  

دختر جوان به دور  فیظر یها که دست  یشدم و هنگام  راهنیپ

دستش را بر    یانگار کس  شدیآن سفت م  یدیمروار  یهادگمه 

پفشردی گلوگاهم گذاشته و م م  راهنی.   ی بلندو    یپست  انیدر 

به گ بود و    سوانیاندام متناسب صاحب جوانش خوش نشسته 

داده بود! دخترک    یشتریب  یاو درخشندگ  رنگیمرتب و بلوط

دوخت    دیو تمج  نیو زبان به تحس  کردیاز من تشکر م  تندتند

داشت و   یخور مناسبتن  راهنیپ  قتأیگشوده بود. حق   راهنشیپ

داده بود. دختر قرار بود تا آن  یخاص  نتیبه اندام دختر جوان ز

و    یرسم  ییهاو در حضور مهمان  یعصرگاه  یمهمان  کیرا در  

و ازدواج به   یکه قرار بود به منظور دوست  یبخصوص مرد جوان

 شود بپوشد.  یاو معرف

و   دمی کش  یتا لبه دامنش را دست  قهی لحظات از دور    نیواپس  در

در   را  پلاست   ک یآن  ز  یجا  یک یپوشش  و  را    پشیدادم 

بالا بردم. طولچروق چرق برا  دینکش  یکنان   ی راهن یپ  یکه دلم 

شده بود که دوست   ییهاراهنیکه دوخته بودم تنگ شد. از آن پ

و در  دخ  امخانه اطی خ  نیتریداشتم  به  و  ول  تربگذارم   ی ندهم؛ 

 قاعده و قانون خود را داشت.  یو خواست مشتر تیرضا

اسکناس سمتم دراز شد و    برگدختر جوان همراه با چند    دست

  ختهیر  زیم  یکه رو  ییهانخ، سوزن و قرقره  ،یچیها، قپارچه   یرو

آن زمان    یمتعلق به من نبود حت  گرید  راهنیبود، سُر خورد. آن پ

 ! ز یناب بود، ن ریقواره پارچه حر کیکه تنها 

تن ساخته   کی رها و آزاد را شکل داده و از آن    ان،یپارچه عر  کی

و شُرشُر آب که    یروانیش  یباران رو   یصدابودم. خسته بودم! به 

به رو ناودان  و   دادمیگوش م  خت،یریسنگفرش کوچه م  یاز 

به دهان مشتر م  امینگاهم  بسته  و  باز  انگار   شدیکه مرتب  و 

م بود.  زد،ی حرف  خورده  هوا  قهوه  عطر   گره  در  اتاق    یهنوز 

رفته بود و من هنوز   یخواب!؟ مشتر  ایبودم    داریپراکنده بود. ب 

 ش یبودم که خود خلق و سپس رها  یراهنیو افسون پ  ایرؤدر  

 ی لادیم ۲۰۰8 بهار                               ■ کرده بودم.

 ----------------------------------------------- 

 پُرچانه د اگرش

پشت،  کم  ییبا چشمان سبز، موها  یمن جوان  یکلاسهم  »بهزاد«

 بود. پرتحرکگو و قدوقامت، باهوش، مغرور و پُرگو، بذله خوش
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  کردند ی مطرح م   یها پرسشمعلم   کهنیمحض ا  بهکلاس زبان    در

م  یکس  نینخست بالا  دستش  آن  رفتیکه  بدون  و  بود  که او 

روده با  بماند  معلم  اجازه  م  یدرازمنتظر  برخدادیجواب  از    ی. 

و    ییروتر بودند با گشاده مراتب پُرحوصلهو به   جوانها که  معلم

و به   هاگذاشته  سنپابه و  دادندیزدن ملبخند به او فرصت حرف 

باتجربه خود  مزعم  گوشزد  او  به  با  کردندی ترها  به    دیکه 

 ن یداد و نخست  پاسخو    فکرکردنهم مجال    گرید  یهای داگرشهم

ها است. آن  گرانی در برابر د ی شرط ادب در کلاس صبر و بردبار

انگل زبان  پ  یسیمعلم  با تعصب در  و  و    گرفتنیشیبودند  رفتار 

 ی به طور  دادندی دان ماگردرست، درس اخلاق هم به ش  آداب

گاه  م  یکه  سالن    کردمیفکر  به نشسته   سایکل  کیدر  و  ام 

 .دهمیگوش م شیکش کی یهاصحبت 

با  اگرحق داشتند چون ش  یتا حدود  چهاگر   ، تیملدان کلاس 

 یی ای جغراف  یپراکندگ   نیفرهنگ، آداب و رسوم متفاوت بودند و ا

. سن  کردیم  زیها را از هم متماآن  یوخوخلق  یریطرز چشمگبه 

بود و بدون   یس  نیآموزان بعموم دانش  شک در  تا پنجاه سال 

مشابه    ییهاکلاسخود در    یطول عمر خود بارها در کشور مادر

وجود   یلیرفتار کنند؛ پس دل  دینشسته و آموخته بودند چطور با

 . رند یبگ ادینداشت تا درس اخلاق 

و گوشش بدهکار    شدیسرش نم  اخلاقی و ب  بااخلاق  یول  بهزاد؛

نبود و  حرف  نیا مانند    دانستیرا م  یبار که پاسخ سوال  هرها 

  دنبال به    کهنیو بدتر ا  دادیکه کوکش کرده باشند جواب م  یآدم

پرسش،   گاه  یگرید  سؤالهر  و  به    یربع  یداشت  کلاس  از 

به    یحواش شخ  سؤالاتپاسخ  ا  صیشخص   دا ی پ  ختصاصاو 

 ! کردیم

 که یطور؛ به  است  یرانیاو هم مثل من ا  دانستندی م  های کلاسهم

م  یوقت بالا  آن  رفتیدستش  نگاه    ۀ متوج  گریدهمبه ها  از 

ها به نگاه   کهنیبهزاد بدون ا  یول  شدم؛ی ها مپچهو پچ   یگکلافه

و    زدیبدهد حرفش را م  تی اهم  های داگرشهم  زیر  یهاو خنده 

م  بادجوان    یهامعلم  قیاز تشو . در شگفت انداخت ی به غبغب 

را فراهم آورد و    یتیموقع  نی چن  تواندیمانده بودم که او چطور م

واکنش آن  به  ندهد! چه    ینسبت  نشان  ! ینفساعتمادبه از خود 

خود در کلاس فراهم   ساختنانی عرضه و نما  یکه او برا  یمهمل

 راد یااز او    یکس  اگربود.    نیغرور دروغ  کیگرفته از  نشأت   کردیم

مو    گرفتیم م  کردیانتقاد  ناراحت  که   یجور  شد،ی سخت 

دستش را بالا برد و   هامعلماز   یکیکردن از   سؤالهنگام  بارکی

 !«چری ت د،ی گفت: »ببخش یسیبه زبان انگل

فاز به او وصل کرده باشند با کلاس هم که انگار برق سه   معلم

و    دینگو  چریبه او ت   گریرو به بهزاد کرده و گفت که د  ییترشرو

کار را به  چریچند بار بهزاد کلمه ت  نیاسمش را صدا بزند. قبل از ا

کرده   یپوشاشتباه او چشم  ن ی ها با متانت از ابرده بود؛ اما معلم

و دلخور نشست و    کردهاخمدرس    انیتا پا  زادبودند. آن روز به

از خود   یکلاس مشارکت  یحرف نزد و در بحث و گفتگو  یاکلمه

نداد. ت »معلم«   یکه معنا  یسیانگل  ۀهمان کلم   یعن ی  چریبروز 

دانشگاه  و  و ها مرسوم است که معلمدارد. در مدارس، کالج  ها 

رو    ن ی! از ا نمخا  ایآقا    ندیبگو  ایرا به اسم خطاب کنند و    دی اسات

 ی . وقت ستیعموم محترمانه ن   دیاز د  ییبه تنها  چریت  واژهکاربرد  

از  شی انگار که به او فحش داده باشند! پ چریت ندیبگو  یبه معلم

بار   بودآن چند  بهزاد گفته  به معلم  م یبه  تکه  و    دینگو  چر یها 

بگواسم را  ا  یول  د؛یشان  بدهکار  گوشش  و حرف  نیاو  نبود  ها 

 . ردیآن موجب شد تا مورد سرزنش قرار بگ کرارسماجت در ت

رفتار  پدرش با ضوابط  و  بود  ارتش  نظام  یسرهنگ  از   ها ی که 

  یی بای نگرفته بود شک  ادیسراغ داشتم مانده بودم که چرا بهزاد  

 تر باشد! خرج دهد و منضبط به  یشتریب

 اشیی داشته باشد و تنها  یدختر دوست   زدی بال مروزها بال   آن

اما تا به دخترها نزد کار دستش    یحرّاف  شدیم  کیرا پر کند؛ 

بعد از چند دق  دادیم بر قرار ترج  ،ی صحبتهم  قهیو  را   ح یفرار 

 ! رفتندیو فلنگ را بسته و درَ م دادندیم

پسرها  شهیهم با  را  مقا  گرید  یخودش  و    کردیم  سهیکلاس 

فلانگفتیم از  که  »من  تونسته ترمپ یت خوش  ی:  چطور  اون   !

 کنه و من نتونستم!؟« دایدوست دختر پ 

  ی حساب   هایداگرشاز هم  یک یموضوع با    نی روز هم بر سر ا  کی

ها گروه زبان آن  ردفتریراه انداخت و سرانجام مدبه   جاروجنجال

کالج    ۀرا به دفترش احضار کرد. وقت استراحت بود و در محوط

 . مینشسته بود

بود   یرانیا کی که او هم  گرمانید یکلاسبود. هم  یگاریس بهزاد

 ؟یکشِی م  گاریس  قدر نیسر صحبت را با او باز کرد و گفت: »چرا ا

 .« شنیم ریزود پ  هایگارینَکِش! س 

 !« کنه یم  ریزودتر پ ادیز سکسگفت: » بهزاد

 انداخته بود!  تِکه

 .«کنهیم کیرو تحر  یسرطان  یهاسلول  گاریگفت: »س پسر

 !« ا یکوتاه ب  دکترجانگفت: » بهزاد

 آفَته.«  گاریگفت: »س پسر

 !«ییو گفت: »آفت تو دیخند بهزاد

 !« یریمیگفت: »م پسر

 .« میریمی. همه میریمیگفت: »تو هم م بهزاد

 !« یدیگفت: »پولت رو هدر م پسر

کنم سرهنگ   ترلب  هیکاف  ؟یدیگفت: »مگه تو پولش رو م  بهزاد

به حسابم! تو برو فکر نون کن که خربزه   ختهیهزار پوند ر  یفور

کار    یتو اون رستوران کوفت  ی خوایم  یتا ک  یفکر کرد  چی آبه! ه

نشد  ؟یکن شست  نیا  یخسته  ظروف  و  ظرف  ک   ؟ی قدر    ی تا 

کار رو. برو    نیا  ن. نکیپول بفرست  تی واسه ننه و آبج  یخوایم

  ساش یخودت تا گ  یپا  یرو که نشوند  یدست اون دختر بدبخت

تا    جانیا  اریو ب  ریتون بگشه از تو دهات   دیهاش سفمث دندون 
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قدر   نیا  یبار بذاره و بادمجون سرخ کنه! خسته نشد  یکمترترش

 !؟« یور بالا رفت نیا یاز سر و کول دخترها

را به اوج خود رساند و در خاتمه حرف را   یادبیروز بهزاد ب  آن

  سایو به پسر گفت: »برو اون ور وا  تریشخص  یهاکشاند به بحث 

چرا؟  ؟یرو ول کرد اههیموساون دختر  دمیبابا! شن   ادی بذار باد ب

بگو، شاخ م  یمال نه! راستش رو  د  ای  زدینبود،  و    روزیلگد؟  بر 

با  بچه عرقت    ی کی  نیا  دنت؟ید  ییموطلا  هیها  هنوز  چطوره؟ 

 هم خوب تنده!«  شتی! آتیشیم گهید یکیخشک نشده، سوار 

دنبالش رو    ومده؟یتو هنوز جواب اقامتت ن  گمی: »مگفتهم    بعد

  رانیتو ا  میتیقدر به دروغ برا اون دختره   ن یا  که نی. عوض ار یبگ

بنو ابروو قربون  یسینامه  برو    ،یپشمالوش بر  یصدقه چشم و 

 ه یشد!؟ من بعد    یزارت خارجه که اقامتت چ به و  سینامه بنو

هنوز   ییجانیساله اسه   ؟یتو چ  یسال اقامت گرفتم بدبخت؛ ول

نگرفت کی جواب  تا  بزن  یخوایم  ی!  رو  کر  یخودت  و   یبه 

 ؟«یکور

کار  خنجر تو  یبهزاد  اقامت!   یبود.  نداشتن  بود!  زده  خال 

کند. بحث    مانیزدن پشچطور آدم را بچزاند و از حرف   دانستیم

شده   قهیبه  دستبالا گرفته بود و با هم  یشوخ یشوخ شانن یب

که   کردی قّمپوز درَ م  شهیامروز با آن بهزاد که هم  بهزاد  بودند!

ا بچه  نم یمن  و  آنم  بچهو  و  بقپولدار  و  و    هی  هیسرهنگم  لاقبا 

د  نیزم  ،ی دهاتبچه محض  به  داشت.  فرق  آسمان  من    دنیتا 

کرک بلکه  نگرفت  بالا  را  رسرش  پشت    ختهی وپشم  را  خودش 

 . نمی ها پنهان کرد تا او را نبها و بوتهدرخت 

 که ییجابدهم. از آن  امخانه صاحبرا به    خانه  ۀاجاربودم تا    رفته

  ا ی  بچه،  گربهتا سگ،    استحواسم به مقابل    ۀهم   یهنگام رانندگ

جلو  یمست ز  نمیماش   ینپرد  لال  زبانم  بروم   رمیبگ   رشانیو  و 

  یپشتاما از رنگ قرمز کوله  دم؛ یزندان بخوابم بهزاد را ند  ۀگوش

  یباق  میبرا  یو قد بلندش شک  سبزرنگو کت    نیبزرگ و شلوار ج

خود   دیکه خودش را پشت درختان پنهان کرده با  ینماند کس

 دم ید  یوقت  یکنم؛ ول  یپرسو احوال  ستمیبهزاد باشد! خواستم با

درخت پشت  نماز  جمُ  رو  میپا  خورد،یها  و    ی را  گذاشتم  گاز 

آن از  سر  خواستم  که  شوم  دور  ماش  کوچهجا   یۀتخل  نیبه 

  ن یآن محل برخوردم. ماش  یمسکون   یهاآشغال خانه   یهاطل س

خروج با  یراه  و  بود  کرده  مسدود  م  یستیرا  تا   کردمی صبر 

زباله  نیها را سمت ماشخانه  ۀزبال یهاسطل یکارکنان شهردار

تخل  تیهدا  خُردکن لحظه زن جوان  هیو  در همان  آن    یکنند. 

ماشطرف  عقب  صندوق  کرد    نیتر،  باز  را  خود   ی تعداد  وپژو 

لباس    اگرو پنجره را جا داد و    شهیش  یمخصوص شستشو  لیوسا

بود هرگز   اوردهی ن  رونیخود را از تنش ب   رنگیفسفر  قهیفرم و جل

او    اگرکه    یمتعلق به خودش باشد. زن  لی که وسا  کردمیفکر نم

ا با  هرجا  در  د  نیرا  ا  دهیظاهر  تصور    ک ی  که نیبودم، 

دق  کنُپاک شه یش چند  بود.  ناممکن  ظاهر  قهیباشد،  با   ی بعد 

و مفتخرانه پشت رُل نشست و جلوتر از    نفساعتمادبه مرتب و با  

 من حرکت کرد و رفت.

ا  کار م  جانیدر  چه  و   خواهد یهر  توالت  نظافت  ولو  باشد 

 ب ی ع  چیه  یو پزشک  یمختلف ادار  یهاساختمان   یهایی دستشو

 ن یندارند تا هنگام انجام ا  یلیها تماندارد؛ اما هم وطن  یرادیو ا

 بودن ه یمای دار شود و حس بها لکهآن  تشخصشوند و    دهی کارها د

ا  یسیانگل  زن   ایمرد    ک ی  کهی ! در حالکنند را    ن یانجام  کارها 

 . داند یخود نم شأن کسر

شرف   اگر بود،  داده  ادامه  کارش  به  من  به  توجه  بدون  بهزاد 

  ده یشن  یرانیا  یهااز بچه  یک ی. از  شدیحفظ م  ترش یب  اشیکار

  ی اگهاو    یو برا  کندیکار م  یرانیا  کی  یتزافروشیپبودم که در  

 . کندی پخش م یغاتیتبل

بهزاد    قوزکردهو   مچاله  ریتصو  ادیتمام طول راه، هر بار که به    در

پشت   بدجور  افتادمیم  درختدر  کسگرفتیم  یدلم  که   ی! 

  ازمند یکار ن  نیباشد به دستمزد اندک ا  یاگهمجبور به پخش  

تغ  بهزاد  زندگ  رییاست.  از  بود.  بزرگ شده  و  در خارج    یکرده 

 ات یاز تجرب  یبخش  هادرس  نیکشور درس گرفته بود و آموختن ا

 است. یااره یس انسان

با چشمان    اگر حقا  رتیبصما   ۀ جاد  میبنگر  مانرامونیپ  قی به 

  کی سوزن به خود زده و    کی   اگرخواهد شد و    هموارتر  یزندگ

انتخاب خود ما بوده است و مسبب    نیکه ا  گرانیدوز به دجوال 

بوده ما  خود  د  م یاآن  آسانبخش لذت  یزندگ  گران،ینه  و  تر  تر 

 کرد.  میخواه  دایدست پ   ینسب یآرامش کیخواهد شد و به 

نم  یگاه هم  خودش  سرزم  داندی مهاجر  کدام  به  تعلق   نیکه 

  کنند ی خود افتخار م  یدارد. در کشور ثالث به هوش و فراست مل

م غرور  احساس  مدت  کنند؛یو  از  بعد   د، یجد  یهاارزش  یاما 

.  بردی م  نیاندک از ب رنگ و اندک ها را کم آن  یمل  یهای دلبستگ 

اصل  نیب  یتضاد فرهنگ بحران  یوطن    یهاو وطن دوم موجب 

افسردگ  گرددی در مهاجر م  یروح با    یکه  و ترس روبرو شدن 

شاخصه ناشناخته  نسبت    یاصل  یهاها  به  مهاجر  هستند.  آن 

  ی ایبا دن   یتطابق لازم و کاف  د یشا  طیشرا  نیخود از ا  یریرپذیتأث

پ  دیجد و    دای را  پ  رید  اینکند    ۲۰۰8  ■ کند.  دای به آن دست 

 ی لادیم

 -----------------------------------------------

 خودباخته 

 

 در گل ماند ماند  یکه را در خاک غربت پا هر

 را شیخو ارید ین یدگر در خواب خوش ب کو

 « ی»سعد

حس  ب یان خود را تنها و غراگهدر هجرت ممکن است ن مهاجر

 ا یکند    تیدارد تا از او حما  یاکه نه خانواده  یطیکند. در مح

است. مناسبات   یعیطب   کاملاًها باشد حس انفعال  آن  یخود حام 
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برقرار  دیجد  دهیاتوکش  یاجتماع امکان  حس  یکه  و    یروابط 

 ی انزواطلبرا سمت    او  سازدیفرد مهاجر فراهم نم   یرا برا  یعاطف

 ت یو بحران هو  شودیم  محدودترارتباطات او    رهی. دادهد یسوق م

اول پ  هیشکل  را  مانند    یاتیجزئ  کهیطور  به  کندیم  دایخود 

  د، ی جامعه جد  جیرا  ورسومآدابو    ای ، پوشاک، جغرافخوردوخوراک

 . کندیم داریحس غربت را در دل مهاجر ب 

زمستان باشد و سقف اتاق چکه کند و آب گرم نباشد و آدم   اگر

 شود ی م  اهی س  یرختخواب افتاده باشد، زندگ   یباشد و تو  ضیمر

م ا  یخواهیو  تن  به  س  ایدن  نیسر    اه یس   ای  شودی م  اهی نباشد. 

نظر من هر سه    ک؟یکدام  م؟یکن یم  اهیس  ای  کنندیم  ااینهبه 

آدم نقش داشته باشند.    کی  یزندگ  اهِیرنگ س جادیدر ا  تواندیم

  مار یزمستان باشد و سقف اتاق چکه کند و خانه گرم نباشد و ب

از   شودیوقت م  کیرنگ عوض کرده است.    تیای دن  یعنی  یباش

تر که  داشت؟ جوان  یچه رنگ  یدر گذشته زندگ  یپرسیخودت م

 ر ییهم تغ  ماناحوالو    اوضاع  م یشویکه م  ریها شاد و پرنگ  میباش 

 ی وصله ناجور هم بخواه  مهاینه  نیاست که ب  نی. موضوع اکندیم

  ا یدن  ن یاز ا  گریگوشه د  ک ی  یو برو  یاز وطن خودت هجرت کن

 ا ی  یخودت برو  لیهم ندارم به خواست و م  ی! کاریکن   یزندگ

  نیاست. ا  یکیبدهند، هر دو    اتیفرار  ای  یاجبار. فرار کن  ی از رو

. یرت را انتخاب کردماندن و رفتن، مهاج  نیکه ب  یخودت هست

خورد خواست   یکتک  خودت  هم  باز  بود؟  خطر  در  جانت    ی و 

که    یو گذاشت  یعمر اندوخت  کی.  یکه بساز  ی. آمدیی ایب  رونیب

 ی و سرزندگ  یجوان  گریکه آن هم د  یدوباره از صفر شروع کن

  ی و تبار هم گذاشت لیا ک یلقمه نان و   کینبود و شَلان و لنگ  

کر،   طانیروز گوش ش  ک یکه    ورتات و در کشمنزل نداشته   یتو

پَل سراغ   یبفرست و  از خودت شَل  و  را  شان که کور و کچل  تر 

در جهان اول را بدست   یتا تجربه زندگ  ایطرف دن  ن یا  یاوریب

نروند. حالا خودت بدبخت و فلک زده و    ایدن  نیآورند و ناکام از ا

شد ناکام  و  به   یناتوان  آمکه  برا  یددرََک!  آبچه   یکه   نده یها 

بذاریبساز را  بخت  دم  دختر  تا  پنج  و  آن  ی.  به   یبسپارجا 

  یکیشوند و    الیخیها هم بو آن  یو خودت فرار کن  تیبرادرها

ا سرا  رانیبرود  د  ی داریو  و  پوکه  یگریکند  کردستان    ی هادر 

  ، ی که نشد زندگ  نیا  ؛ییبرود امارات پادو  یکیجمع کند و    یخال

 شد؟! 

بود که حدود چهارسال    یاساله  وپنجشصت  یمرد عراق  م«ی»زع

ساختمان   کیدر    ییایبیو ل  یکُرد، سور  ،یعراق  یبود که با تعداد

 کردند یم  یاتاق زندگ  ک ی. هر دو نفر در  کردیم  یزندگ  یمیقد

و   آشپزخانه  اآن   نیماب   توالتو  طول  در  بود.  مشترک   ن یها 

 یرا گرفته و رفته و تعداد داز افراد اقامت خو یچهارسال تعداد

 جواب.طور بدونهم مانده بودند همان 

سر مستأجرها خراب شود.    یکم مانده بود رو  یمیقد  ساختمان

ها بار کرده و رفته بودند و  دوماه گذشته دو سه نفر آن  یکیدر  

ساختمان بودند. مسلط به زبان   هیهم در صدد ترک و تخل  هیبق

 نم ی جا رفتم تا بباز سمت آژانس به آن  یندگینمابودم و به  یعرب

ما جواب    یتلفن  یهاتماس  به از خودش خبر نداده و    میچرا زع

 . دهدی نم

شد،    انیدر را باز کرد و در چارچوب در اتاق نما  کهنیمحض ا  به

هوا  یموج بو  یاز  و  ر  یمانده  با  رونیب  ختی ناه   هیاثاث  کهنیا. 

و   یماندگ  یبو  یبود به استثنا  وداغاندربداخل اتاق کهنه و  

بس  ل ینامطبوع، وسا خود قرار   یمرتب و منظم سر جا  اری اتاق 

ب  دنیکشداشت. نفس  راه  برا  ینیاز  بود  سمت    نیهم   یسخت 

اما    مار؛یهوا سرد است و او ب  دانستمیم  کهنیپنجره رفتم و با ا

کند. انتظار داشتم از    رییاتاق تغ  ی باز کردم تا هوا  یآن را کم

دور    یاورورفتهرنگ   یفقط پتو  یشود؛ ول  یپنجره شاک  بازکردن

 نگاهم کرد.  زدهوَق یهاو با چشم دیچ یخود پ

  ی پنجره رو باز کن  ن یساعت در روز ا  هی  اگهجان    می: »زعگفتم

 .« مزخرف گفته بودم. یخوبشفکر کنم زودتر 

 .«رهیگیباز باشه لرزم م پنجره: »گفت

 لبه تختش و گفت: »با اجازه.«  نشست بعد

سقف افتاد و گفتم: »چرا تلفن   یسیبه نم و رطوبت و خ چشمم

 م؟«یزع یدیتو جواب نم

زمگفت »خورده  شده.    نی:  برام    یکیخراب  تا  داده  قول  بهم 

 درستش کنه.« 

 ان؟« یاز آژانس م یوقت  یکنی: »چرا در رو باز نمگفتم

نکنم؟ مگه    باز  رونبودم وگرنه چرا در    حتماًاومدن؟    ی: »کگفت

 شما باز نکردم؟« یالان در رو برا

 !« یکنیخونه؛ اما درو باز نم یهست  گنیهات مخونه : »همگفتم

  خواستم؟ ی مفتش بودن بهم دست داده بود. از جانش چه م  حس

 بدم آمد. از خودم  کردم؟ی م نشیجنیقدر س نیچرا ا

 .« د ینکن  تمیاذ گهی. شما دضمیحال ندارم. مر بخدا: »گفت

»مگفتم برا  میزع  دونمی:  الان    تهیضیمر  نیهم  ی جان.  که 

. جانیاز ا  یبر  دیموندن نداره. با  یجا  گهیخونه د  نی. اجامنیا

 کنه.«  ریو تعم نیرو بندازه زم جانیا خوادی خونه مصاحب 

اون ملعون رو نشناسه، من    کس چیه»و غضب گفت:    یناراحت  با

 .« شناسمیم یکی

 انداخت.  نییناراحت شد و سرش را پا 

شو بهت اجاره اس؟ بد کرده خونه خونه : »منظورت صاحب گفتم

 داده؟« 

که    گم یوطن خودمو مهم  ن ی. اگمیخونه رو نم: »صاحب گفت

 .«کنمیم ضیرفته بهش گفته من مسلولم و همه رو مر

گفته باشه، حرف    میریها. حالا گ حرف   نی: »دست بردار از اتمگف

 .«اسگه ید زیسر چ

 ؟«یبهم بد ی. کجا برم؟ تو اتاق دارهی: »دستم خالگفت

 نه.«  متیق نی: »با اگفتم
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 کار کنم؟«  ی: »پس من چگفت

 .«یری از دولت کمک بگ یبر دی: »باگفتم

 ک یکه هم نزد  جانیجاشم اونا کمک کردن. اومدم ا  نی: »تا اگفت

 کنم.«  یزندگ هامزبونهم  شی باشم و هم پ مارستانیبه ب

 .« یباش  جان یا  ستین  یراض  گه یخونه د: »به هر حال صاحب گفتم

  جا نیخونه نخواد اصاحب   اگه.  خونم ینماز م  جانیگفت: »من ا 

 .« ستیبمونم نمازم درست ن 

نشست و به من   دوزانودوشش انداخت و    یپتو را از رو  اناگهن

م دروغ  »بدمصب  گفت:  و  دوخت  براگهیچشم  و    ی!  دوست 

بندازه   خوادی. مخوادی خودش م  یآشنا من بدبخت مفلس رو 

 .«یبر جانیاز ا دیبا یتو مسلول گهی. مخواد ی. من رو نمرونیب

سقف رو سرت    نیآخرش ا  ترسمی: »من مأمورم و معذور! مگفتم

 خراب شه!« 

جمع شد و گفت: »سقف آسمون رو سرم   شیهادر چشم  اشک

. بهش بگو خدا رو خوش شهخراب   نمیدرک که اخراب شده! به 

والاخونم کنه. باهاش حرف بزن و  آلاخون یزمستون نیتو ا ادی نم

تعم   شیراض پول  نصف  یسقف هر چ  ریکن. در اصل   شوی بشه 

 .« جا نیهم نمیبش نی. فقط بذاردمیخودم م

انگل   میهمان سال اول که زع  از بار    ضیآمد مر  سیبه  شد. دو 

م  شیهاهیر سرفه  مرتب  و  بود  آورده  تنگ  کردیآب  نفس   یو 

 داشت و در حال درمان بود. 

تکان    هیاز فرط گر  اشیلاغر و استخوان  یهاو شانه   دی ترک  بغضش

از    تیاو حکا  دیسپ  ینازک مو  ی. دگرگون شدم. تارهاخوردیم

از    شدیرا م  اشیی داشت. پوست سر زرد کهربا  قیرنج عم  کی

 . د یتُنُکش د یموها یلابلا

از اشک پُر و قرمز   شیهارا بالا گرفت و نگاهم کرد. چشم سرش

و پر از لَک    یاستخوان  یهاگونه  یرو  ز یر  یهااشک  دنیبود. با د

 او قلبم مچاله شد!  سیو پ

تو  گفت دخترام  و  »زن  بفرستم  :  منتظرن  موندن.  تنها  عراق 

با ا   ی پول  هیتا    یو عملگ  ییبنا  رم یم  ضیحال مر  نیدنبالشون. 

خونه  جمع کنم و بفرستم دنبالشون. خدا برات بذاره! با صاحب 

زمستون هم بهم رخصت بده، بمونم.    نیحرف بزن. بهش بگو ا

 .«رمب دمی. قول مگردمی دنبال جا م اد،ی بهار ب

نمخونه    ن ی: »اگفتم بهار  بامیزع  کشهیبه  بگم یپاش  دی.  اول   !

 کرد.«  شهی چکار م نمیتا بعد بب  ننیسقف رو بب انی چند تا بنّا ب 

و   دهی ساختمان به آژانس گفتند که سقف ساختمان پوس  یبنّاها

بود و   ضیتعو  متیطور کامل عوض شود. قبه   دیبا سقف گران 

چن   یخارج  ۀخانصاحب  نبود  گزاف  نیحاضر  پرداخت   یپول  را 

تصم و  عمارت    مشیکند  و  بود  گرفته  ساله   صدوپنجاهرا 

 ی میقد یها. خانه رد یاز آژانس پس بگ  خواستیاش را مفرسوده

اجار  خرندیم  های را خارج با  م  ۀو  درآمد    به   .کنند یآن کسب 

آوار نمانده و نمرده    ریز  یتا کس  میاطلاع داد  گرید  یمستأجرها

و    عیسر را    هیاثاثاسباب  را    وجورجمعخود  ساختمان  و  کنند 

  یزیچ  می. به زعافتاد یم  سی کارمان به پل  سروکنند وگرنه    هیتخل

 ی و نقل  زیآپارتمان تم  کینگفتم و خدا خواست و چند روز بعد  

فصل از سال   نیدر ا  کردمیکردم. فکرش را هم نم  دای او پ  یبرا

چن  پ  یبرا  یاخانه   نیبتوانم  وقت  دایاو  از    دیکل  یکنم.  را 

به خان   دیجد  ۀخانصاحب  و  بگو  میزع  ۀگرفتم  او  به  تا    میرفتم 

 را جمع کند، هر چه در زدم در را باز نکرد. لشیوسا

شده   یبستر  مارستانیدر ب  گرید  بارکی  دمیفهم  یریگ یاز پ  بعد

  ی . انجام کارهادی طول کش  یل یخ   مارستانی ماندنش در ب  بارنیو ا

مسکن و    ادارهبا کمک    دیاو به آپارتمان جد  وانتقالنقلو    یادار

منزل    یاعلام کردم که نشان  مارستانیتمام شد و به ب   یشهردار

به خانه ببرند،    مارستانیاو را از ب  استندخو  اگر کرده و    رییتغ  میزع

عمرش پر شده   ۀمانیببرند؛ اما پ  دشیبه آدرس و آپارتمان جد

 بود. 

  یۀ واثاثو اسباب   دیبه آن آپارتمان نرس  شیپا  وقتچ یه  یعراق  مرد

برف و باران ماند    ریآن خانه و ز  اطی اش تمام زمستان در حکهنه 

 رفت. نیو از ب دی تا پوس

تخل  یشهردار  امروز وقت  اطیح  هیدستور  است.  گرفته  به   یرا 

دوشش انداخته    یکه آن روز رو  یاچهارخانه   یجا رفتم، پتوآن

به    یعراق  رمردیبسته پشکسته  هیاثاثها و  آت و آشغال   نیبود در ب

 . کردیم یکجمن دهان

پ سن   عامل در  هو  شامدیوسال  عمده   تیبحران  دارد.   یانقش 

ندارند.    یهمخوان  یضیو مر  ی ریو سلامت با پ   یجوان  یهامقوله

 ی زندگ  اگرهستند.    گریدمنفک و جدا از هم  کاملاًها دو مقوله  آن

وطن    یآدم در وطن خود روبراه باشد مگر مجبور است که جلا

شود و خارج از وطن به خاک   ماریکند و دور از بستگان خود ب

 رون یکه از مملکت خود ب  رسدیسپرده شود؟ کارد به استخوان م

و    دیایتا فکر مهاجرت ب  شودی باعث م  ی. عوامل گوناگونزندیم

بگ را  آدم  اقتصاد  ط یاز جمله شرا  ردیدامن  مع  یبد  و    یشتیو 

جاه   یحاکمان نمکه  مردمانش  دل  داد  به  وقت رسندی طلبانه    ی . 

با  یادرسیفر آدم  خود  زانو  دی نباشد  به  بگ   یدست  و   ردیخود 

  ی گاه   یحرکت کند؛ ول  گرید  بارک یو قد راست کند و    ستدیبا

درد هم  نم  یکوچ  دوا  آدم  بدب  کندی از  ندارد.    یتمام  یاری و 

تأملسن قابل  شرط  مهاجرت  مقوله  در  هم    اگر است؛    یوسال 

باش کن  میجوان  مهاجرت  شرا  میو  کنار   طیبا  بهتر  نامتعارف 

 . مییایم

به  عواملمهاجران  مذهب  یموجب  تعصبات  جمله    ، یاز 

مخالف   یاسی س  یباورها  ،یجنس  یآزارها  ،ینژاد  یرهایوگگرفت

را ترک    یاصل  ۀکاشان  یدستیو ته  یکاریدولت کشور متعلق، ب 

گاه و  دسترس  یگفته  هدف  آزاد  یبا  آسا  یبه  سر    شیو  از 

  ناکجاآباد و سر از    دهیبه در بسته خورده و به مقصد نرس  یبداقبال

م از دست  آورندیدر  مانع  و ترس  به آن  بازگشتدادن جان  ها 
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در فکر    شدهنییتع  شیاز پ  ی با اهداف  زین  یاری بس.  شودیوطن م

اند ب   یزندگ  کیخود    ۀشیو  و  ثالث   دغدغهیآرام  کشور  در  را 

ولو   یاجبار  یهاکوچ  جورنیابا    زین  یاو دسته   کنندیتجربه م

 ی هم بشوند احساس سرخوردگ  یپناهندگ  نموفق به گرفت  کهنیا

 دارند.  یتی و نارضا

 است.  شمارانیاز آن ب یکیو...  میهم مانند زع »احمد«

متوال  چند م  یروز  باران  هم  انگل   دیباریپشت  از   یکی  سیو 

 . دی گذرانیرا م ریاخ صدسالکی یهازمستان نیسردتر

. باز هم  دمیکارم د زیم یرا رو یادداشتیمحض ورود به اداره  به

دفعه    ن ی. اجانیو معمول ا   یشگیکابوس مشابه. مشکل هم  کی

اتاق   آپارتمان  یکی  یروانیرشیزسقف    نگز ی »ک  ابانیخ  یهااز 

بارندگ به علت  نمَ داده و   دیشد  یهای نِست«  سه شب گذشته 

بو  زشیاز سقف ساختمان ر  یاگوشه  ادکرده  اکثر  ها  خانه  ن ی! 

مستمر    یهای و بارندگ  گذردی حداقل هفتاد سال از عمرشان م

 ی و فرسودگ   یخراب  یعامل اصل  نیزم  یایاز جغراف  خطه  نیدر ا

 ها است. خانه  سقف

اداره سمت آپارتمان احمد راه افتادم و   یرکارهایتعماز    یکی  با

و همراه   دمیسَر کش  نیجا داخل ماشصبح را همان   قهوهفنجان  

سقف    ریسرگرم تعم  رکاریتعمکه    یاو به اتاق احمد رفتم. هنگام

قرض کردم    گریبود، من هم دو گوش داشتم، دو گوش د  یروانیش

و معطر    زیتم  یفنجان چا  کی  دنیوشاصرار احمد به اندازه نو به

 . نشستمدرددلش  یپا

  ۀ کاناپ   ی زدن مرتب خودش را روبود و در طول حرف  نییپا  سرش

دستش ورَ   یهاو با انگشت   کردی خانه جابجا م   یمیقدمندرس و  

 .رفتیم

 یی نانوا کیو روز خود را گم کرده بود. سه روز در هفته در  شب

ها  بود. شب   کاری و ب  دیخواب یروزها تا عصر م   یو باق  کردی کار م

م  زدیم  یخواب ی ب  یگاه راه  تا خود صبح  و  و    رفتیبه سرش 

لب پنجره تا    آمدندیبودند که هر روز م  ییاو کفترها  یخوشدل 

نان خرده  بر  ییهااز  احمد  مآن  یاکه  و    ختی ریها  بخورند 

  ی روز بترکد. هر چه هم شهردار  کیشان باد کند و سرانجام  شکم

پرندگان به خرج   یبرا  دیزینان را نر  یهامردم گفت خرده  نیبه ا

  و  زن کردن با هر  سال سن از رفاقتمردم نرفت. احمد با چهل 

وطنان محترم هم  دنیمحض د  بهنارو خورده و حالا    یرانیمرد ا

را روش کار خود قرار   «یدیند  ،ی دیرمه، شگرد »شتر دمحت  و

دور نگاه داشته و   های سینگاه انگل  ررسیداده بود! خودش را از ت

جماعت    یتصنع  یلبخندها  دنیها نداشت و از دبا آن  یارتباط

باشد باز وطن   نیزم  یبهشت رو  اگر  ای دن  ۀهم  گفتی م  بود.  زاریب

براشودی نم پرخونش  بقّال  یسنگک   ی. دل  تنگ شده   محله  یو 

م ا  گفتی بود.  صبر  و  است  آدم  هم  آمدن   وبیاو  از  و  ندارد 

اول  یرا هم ندارد! روزها رانیبرگشتن به ا یاست و رو مانیپش

ندارد و آزاد شده    یغم  گرید   گفتیو م  رفتی راه م  یپناهندگ

معروف   قول  به  هنوز  زمان  آن  بود!    فتادهین  اشیالیدوراست. 

بر  نیهم و  دور  که  را   های شد  اسمش  و  انداختند  دستش 

« وقت«غمی احمدبگذاشتند  عل  ی!  رأ  هیدادگاه  و    ی او  داد 

  بت ی بود که چه مص  دهیدرخواست اقامتش رد شد باز هم نفهم

م   رشیگدامن   یمیعظ همه  د  چندتا    گفتندیشده!    گر یصباح 

  هشت  ی فیبلاتکل  نی! ایواه  یدی. امردیگیاقامت م  خودخودبه 

از    یمنچستر کرده و خبر  یها کوچه پس در کوچه او را دربه   سال

بود که    دهی فهم  یمانده بود، وقت  رانیاقامتش نبود. زنش که در ا

پناهندگ درخواست  با  تقاضا  یدادگاه  نکرده،  موافقت   ی احمد 

نم که  هم  او  و  بود  داده  خود   خواستی طلاق  بند  در  را  زنش 

افقت کرده و از زنش جدا  او مو یابیبگذارد با درخواست طلاق غ

از  یوحسابها هم بزرگ شده بودند و احمد درست شده بود. بچه 

را گرفته بود و هرچه باداباد!   مشیها خبر نداشت. او هم تصمآن

 برگردد.  رانیبه ا خواستیم

 خور میرا ن  یهنوز سرگرم کار بود که فنجان سرد چا  رکاریتعم

بود رها کردم    مجلهکه پر از روزنامه و    یکوچک  زیم  یجا روهمان 

 .رونیو از اتاق احمد زدم ب

  دم یکشرا تا بناگوش بالا    امیباران  قهی.  دیباریم  ز یزریهنوز ر  باران

 راه افتادم.  بهسمت اداره  ادهیو پ

در   در را  او  موافقت  و  گرفتم  تماس  آپارتمان  صاحب  با  اداره 

 مدارک کردم.  مهی ضمبها کمتر از احمد خصوص گرفتن اجاره

پناهند  دانستمیم هزاران  مانند  هم  آرزو  گری د  ۀاحمد    ی که 

ا به  با اندک آسا  رانیبازگشت  پا  یشیرا داشتند   آمدن ن ییبابت 

! فشار گرددی و برنم  آوردهو غربت را    یآپارتمانش تاب دور  ۀاجار

به    ی و هوا  کردیها را دستخوش احساسات مآن  یزندگ رفتن 

 ال یخ   کردندیفکر م  رگشتنبه عواقب ب   یاما وقت  زد؛ی سرشان م

 . سپردندیم یرفتن را به فراموش

بماند! در همان    وروزحال  اقامت نداشتند  امثال احمد که هنوز 

مانع بزرگ روبرو شده و متوقف شده بودند و   کیراه با    یابتدا

 ی و مهُر پناهندگ   دهیپرجاده از مانع اول    نیدسته هم که در ا  آن

پ دستان  خورده  شانی شانیبه  ا  ستیبای م  یبود، رستم  از    نی تا 

واهفت و  وقت  دغدغهی ب  یایدن  کی  ردخان عبور کرده   ی شوند. 

  یلازم و کاف  یمل  تیهو  کیاقامت نداشته باشند انگار که هنوز  

برگه از آن   یدر پ  یوقت  یول  ست؛یبه برگه ن   تیچه هواگرندارند.  

تمام    شودیهمان تکه کاغذ م  ندیآیم  ایسر دن  نیبه ا  ایسر دن

  یطورآن   رندیاقامت هم بگ  ی که بعدها حت  یها! زندگآن   یزندگ

در خارج کشور   یاز زندگ  توانندی نم  کندی شان حکم مکه قلب

  ی مساو  یحق و حقوق یلذت ببرند. درست است که از نظر قانون 

ورقه نوشته شده.    یرو  ااینه  ۀهم   یدارند؛ ول  گریبا شهروندان د

 ■است!  یگرید  زیچ  تیاما حکا  د؛ی سف  ی. کاغذهااهی س  یکاغذها

 

 ی لادیم ۲۰۰۹
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های زیست محیطی حاکم که به چند سال پیش به سبب سیاست 

در   که  دادند  هشدار  پزشکان  از  برخی  دارد  ادامه  همچنان  نظرم 

چندان دور با سونامی سرطان مواجه خواهیم شد. همان  هایی نهسال 

چون و چرای حاکمیت فریاد وامصیبتا سردادند  موقع طرفداران بی 

... و  مه خدمات را نمیاینهکنند و  نمایی میکه دارند سیاه  بینند 

 مثل همیشه اصل موضوع در میان این هیاهو گم شد.

رسانی درست و نبود نهادهای مستقل،  گرچه به سبب عدم اطلاع 

بینی به وقوع پیوسته است  دانیم به لحاظ علمی آن پیش امروز نمی

در  یا نه، اما کمی که به دور و برمان نگاه کنیم از تعداد این بیماران  

شویم. دوستانمان  اطرافمان همزمان متعجب، مغموم و هراسان می 

کردند امروز  که تا چندی پیش صحیح و سالم کنارمان زندگی می 

اند که گاهی به سختی  به دست حجار سرطان چنان تراشیده شده 

های چند وقت پیش هستند.  شود باور کرد که اینان همان آدم می

سروکله  بیماری  این  در وقتی  می  اش  پیدا  خانواده  شود،  یک 

گرفتاری مصیبت  و  می ها  ارمغان  به  خود  با  زیادی  از  های  آورد. 

های  استرس و نگرانی آینده گرفته تا مشکلات درمان و تشخیص

های کمرشکن. اما چیزی که برای من از همه ترسناکتر  غلط و هزینه

کشد. احساسی که  است مواجه با مرگی است که از هرسو سرک می 

کنند. پیشرفت  بیمار و هم اطرافیان به نوعی متفاوت درکش میهم  

موزیانه بیماری و وخامت هر روزه شرایط و عوارض سهمگین درمان  

پدیده  با  را  اطرافیان  و  بیمار  آرام  شومش  آرام  که  طبیعی  ای 

می می روبرو  قابل  پنداریم  بیماری  این  که  مواردی  در  کند. حتی 

هراس تا پایان درمان همنشین  شود این  درمان تشخیص داده می

کنی تصور اینکه داری زندگیت را می   بیمار و همراهانش خواهدبود.

کند که زندگی یک جایی که یک آزمایش ساده برایت مشخص می

مسیر را اشتباه پیچیده و حالا با لبه پرتگاه ابدیت فاصله چندانی  

یستی  نداری و این ماشین ترمز بریده هر لحظه ممکن است به دره ن

سقوط کند، نه اینکه سخت بلکه ناممکن است. برای همین اکثر 

می نرم  پنجه  و  دست  هیولا  این  با  که  در  کسانی  حتی  کنند 

می سخت  سعی  شرایط  نکنند.  ترین  نگاه  پرتگاه  سمت  به  کنند 

الموت دوختن سخت است  رویارویی با مرگ و چشم در چشم ملک

دیدن بیمار در بستر    فرسا.و انتظار کشیدن برای رسیدنش طاقت

مرگ یا خبر فوت آشنایی، همیشه با یک همذات پنداری غیر ارادی  

. گاهی حتی "توانست این اتفاق برای من بیافتدمی"همراه است که  

گردیم و شاید در مواردی  در خود به دنبال علائم مشابه بیماری می

مان را  کنیم اضطراب درونیبا یک پزشک مشورت کنیم. سعی می

ز ندهیم اما این هراس تا مدتی با ماست. تا زمانی که دوباره غرق  برو

در روزمرگی شویم. اما ریشه این هراس از مرگ در کجاست؟ سالانه  

ای جان خود را از دست  تعداد قابل توجهی انسان در حوادث جاده 

آید که مسافرت و جاده در ما هراس از  دهند اما کمتر پیش می می

کته قلبی دومین عامل مرگ و میر در کشور  مرگ ایجاد کند. یا س

ماست اما بعید است خبر سکته آشنایی باعث تغییر رژیم غذایی ما  

می بیماری لاعلاج  به یک  ابتلا  خبر  اما شنیدن   ریتأثتواند  شود. 

عمیقی )حتی در کوتاه مدت( بر روی ما بگذارد. شاید دلیل این  

ا همچون زنگ  موضوع این است که وجود این اخبار در اطراف م

آشفته می را  زندگی  ما  خطری خیال خوش  به  را  و چیزی  سازد 

می اخبار  یادآوری  داریم.  آن  فراموشی  در  سعی  عامدانه  که  کند 

دهد اما پروسه  قرار نمی  ریتأثانی آنچنان ما را تحت اگه های نمرگ 

برای   بیماری، رژه مرگ دربرابر چشمان ماست.  از یک  اضمحلال 

رطان قدرت این را دارد که از درون تکانمان  همین است که نام س

ایم. و  حقیقت این است که همه ما رو در روی مرگ نشسته   دهد.

حقیقت بالاتر این است که به سمتش در حرکتیم. الهه مرگ هر  

لحظه در کمین ماست و گرچه ما سبکسرانه در حال عبور از جاده  

راهزن این  بعدی  گذر  سر  بر  نیست  بعید  هستیم،  عمر    زندگی 

خفتمان کند و همه آرزوهایمان را چون خاکستر سرد بر باد دهد.  

پایان یافتن زندگی  جایی می  از مرگ به سبب  خواندم که هراس 

زندگی محو   اینقدر در  است.  نزیسته  زندگی  به علت  بلکه  نیست 

از   حتی  مرگ  ناقوس  صدای  شنیدن  با  که  هستیم  آن  حواشی 

ن به کابوس تبدیل شده و  مادوردست تمام آرزوهای دنبال نکرده 

حسرت روزهای به هدر رفته زهر تلخ فانی بودن را در وجودمان  

با    کند.تزریق می اما به نظر من هرچقدر که رویارویی و مواجهه 

کشاند،  مرگ هراس انگیز و دهشتناک است و ما را به نا امیدی می

  همنشینی و رفاقت با آن مایه آرامش و امید به زندگی است. ما با 

کنیم. وجودش برای ما  شویم بلکه با او زندگی میمرگ مواجه نمی

می  است.  بخش  حس  امید  را  وجودش  چون  و  هست  که  دانیم 

انگیزه می وصف  کنیم  زندگی  لحظه  لحظه  از  استفاده  برای  مان 

کنیم بلکه آن نشدنی است. با حضور مرگ ما زندگی را سپری نمی 

چیزی که مایه نیستی   چشیم. شاید عجیب به نظر برسد کهرا می

لحظاتش   و درخشش  زندگی  این حد محرک  تا  بتواند  فناست  و 

بازد و  باشد. با حضور مرگ بسیاری از مسائل به ظاهر مهم رنگ می 

مینکته اهمیت  کم  حضور  های  به  را  مرگ  است  کافی  درخشد. 

خود   به  نو  رنگی  زندگی  وقت  آن  شویم.  همنشینش  و  بپذیریم 

برای روبرو  می   گیرد و معنایی تازهمی انتظار  یابد. فرار از مرگ و 

شدن با آن، زندگی انسان را مثل زندگی یک فراری محکوم به اعدام  

کند. هراسی که بر همه لحظات زندگی  با هراسی دائمی همراه می 

ای برای  تواند به هر بهانه افکند. باید بپذیریم که مرگ میسایه می

ترین بخش زندگی است.  تهر یک از ما سر برسد و این کم اهمی

اهمیت ماجرا در این است که بدانیم زندگی همین همراهی با مرگ  

دهد و بیش از پیش  است و همین قرابت است که به آن معنا می

 ■ کند.لذت بخشش می 
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دور خودم و حس    یهاگذشته در این فکر بودم که از    هاسال

بر    امیکودکازشروع    بنویسم که  امیدرون را در  تا بزرگسالی 

از کتاب و عشق، امید،   یدگاه ید  .گرفتیم   "،یزندگ   روشن 

، از آرامش که حق مسلم هر انسانی هست واز  "هستی و بودن

سکوت و موسیقی و تنهایی وعروسکهایی که همیشه همدم  

و    هاییتنها افکار  با  گزیدن  خلوت  بودند.  کودکی  دوران  در 

ماندگی   باعث عقب  آنچه که  هر  گذاشتنِ  کنار  و  اندیشیدن 

می پنهانانسانیت  و  خا   شود  صندوق  در  آنها  همه  نه  کردن 

 رامیفشرد.  ام نهیسقفسه  اشینیسنگقلبم که 

  ام یزندگدانستم یک روزی گلهای زیبا و با طراوت  اینکه می

 شکوفا خواهند شد. 

آینده هیچ خبر نداشتم ولی   از  نبودم و  وقتی کودکی بیش 

همه اعمال و رفتار پسندیده و ناپسند در ضمیر ناخودآگاهم  

 . ساختیمرا  امندهیآو  شدیمبطور خودکارضبط 

زندگی   طراوت  با  و  زیبا  گلی  غنچه  مانند  پدری  درخانه 

ازمی و  داشتم."بودن"کردم  خوبی  دوست   همه  حسِ  چیز 

بود، به    ی اطیح  داشتنی  آمیخته  طوسی  سنگفرش  با 

کرد و  را برایم آسان می  خاکستری که کشیدن لی لی با گچ

سنگفرش و انداختن   یهاخانهبالا و پایین پریدن روی چهار  

سنگ لی لی برای بازی وشوق از برنده شدن را لذت بخش  

 . نمودیم

قرمز که هرسال بعد از تمام    یهایماهحوض آبی رنگ پراز  

ا نداختیم و روی آن را با آنها را داخل حوض میشدن عید  

ناقلا در امان باشند.    یهاگربهپوشاندیم تا از دست  توری می

بالهدر آب حوض می  ها یماه  با تکان دادنِ  های  رقصیدند و 

به   بزرگ حیاط خانه    باغچه  خندیدند.می  ها گربه کوچکشان 

کاشته   خوردن  سبزیهای  آن  در  مادر  سلیقه  به  همیشه  که 

شد و دورتا دور آن درختهای میوۀ آلبالو و گیلاس و سیب  می

بهار   در  که  داشت  قرار  به  می  یهاشکوفهو  دادند  رنگارنگی 

های  میوه  که مشتری  شدندیمخوشمزه    ی هاوهیموتبدیل به  

که  درخت    بودند.  اشیپسر  یهانوهسردرختی   تاک  بزرگ 

بوسیله داربست از سر دیوار به پشت بام کشیده شده بود تا از 

بتواند استفاده کنند و در تابستان   هاه یهمساغوره و انگورآن  

بود. فرش قرمز   سایه بانی خوب برای دورهمی های عصرها 

روی   سفید  و  سرخ  گلهای  با  مادر  جهاز    یهاکییموزارنگ 

دوست داشتنی  چهره .کردی مان طوسی و خاکستری را گلبار

 پدرم که نمادی از یک انسان عالم و مهربان بود همیشه

عینک ذره بینی کوچکش را به   هاشب  انگیز بود.برایم خاطره

گرفت تا برایمان قصه گذاشت کتاب بدست میروی چشم می

بخواند. موهای جوگندمی صاف و لختش روی صورت مهربان 

زیبایش   دیوار   که  اشهیساو    ختیریم و  روی  نورچراغ  در 

نقش می مانند  حیاط  تماشایی    یهاپردهبست  چقدر  سینما 

 بود.

تمام می  ی هاقصهوقتی   از  کتابش  برایمان قصه    هامی قدشد 

خواب    گفتیم یک  برای  را  ما  کند.    یی ایرؤتا  آماده  آرام  و 

  شی هالبو گرمای    آمدیمپشت سر هم به سراغم    هاازهیخم

  هر  کردم.موقع خواب احساس می  امیشانیپ را همیشه روی  

پدر    گرید   کشیدم،شدم و قد میگذشت بزرگتر میسال که می

چون خودم هم داشتم    دمید ینمر و برادرانم را مثل غول  و ماد

شد که با دنیای  شدم و همین غول شدن باعث میغول می

توی   امیکودککوچک   عروسکهای  و  کنم  خداحافظی 

صندوقخانه را به دست فراموشی بسپارم و دنیای پر مشغله  

که دیگر مال خودت   ییایدن   را شروع کنم.  نوجوانی و جوانی

دنیایی پراز اجبارها درد و رنج ودروغ وغم وغصّه   وارد نیستی.

 شوی. می "هستی و بودنت"و بی اختیاری در مورد 

پا   با  را  بودنش  خدمت  به  آماده  همیشه  که  سربازی  مانند 

می  کوبیدن اعلام  فرمانده  پذیرفتن  به  به    یهاخواسته کرد 

درانم پیش فامیل و دوستان  خانواده گردن نهادم. سر بلندی برا

زمانی بود که خواهرشان هرچه زودتر به خانه شوهر برود تا از  

درس  هنوز  من  که  حالی  در  باشد  دور  نامحرمان  دید 

را آماده کرده بود و به فکر درست    امه یزیجهخواندم. مادرم  می

کردن سیسمونی بود که با دیدن این همه وسایل در دنیای  

کرد و همین شد  قدو نیم قدش بازی می  یهانوهخیال اش با 

که با آمدن اولین خواستگار که از بستگانش بود دخترش را 

فرمایشی بدون هیچ احساس    یازدواج  روانۀ خانه بخت کرد. 

با دیدن این همه ناملایمات قلبم به درد    یا دوست داشتنی.

تربیت شده بودم که حق هیچگونه اعتراضی   یطور  آمد. می

شکسته در    یاپارهرؤیاهایم بر باد رفت وتخته    تمام  نداشتم... 

شدم که هر    ی ایزندگمیان امواج پر تلاطم دریای خروشان  

 . شدمیم بیشترغرق   زدمیمچه دست وپا  

  *** 
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با    ها سال و  شدم  دار  بچه  گذشت.  بودنم  برده  زندگی  از 

کردم و به نوعی به این  ناملایمات زندگی دست و پنجه نرم می

زندگی عادت کرده بودم که به ناگاه بعد از سالها دوباره تنها  

آن   شدم. پرسیدم  خودم  از  و  کردم  سالها  آن  به  نگاهی 

ی از  را به چه قیمت  پربارعمرت  رؤیاهایت کجا هستند؟ سالهای

 دست دادی؟!

بی نظمی    ها مدتبعد از    امیزندگ وقت آن رسیده بود که به  

می سیاه  نظم  اختاپوس  قدرتمند  بازوان  و  را    امیزندگدادم، 

می قطع  یکی  بنام  درونم   کردم. یکی  انگلی  هرگونه  از    "را 

  ییهادانهرا با    ام یهستکردم و  پاکسازی می  "قضاوت دیگران

دادم  ک پنهان کرده بودم پرورش میکه سالیان طولانی زیر خا

کردند و  تا درختان تنومند با شاخ و برگهایی سر سبزرشد می

به جنگلی   میان    شدند یم تبدیل  از  نور طلایی خورشید  که 

گذشت، تا زمین را گرما ببخشد و گلهای  شاخ و برگهایشان می

گرفتم آرزوهای بر باد  تصمیم می  دیبا  زیبا و رنگارنگ برویاند.

انباشته   امرفته  آگاهم روی هم  ناخود  را که سالها در ضمیر 

 به سرانجام برسانم.  شده بود را درتنهاییم 

 سعیم برآن بود که من هم اشتباه گذشتگانم را انجام ندهم... 

زندگی  بچه  اختیاردار  و  شوند  بزرگ  وآگاهی  دانش  با  هایم 

بنام دیگران در زندگیشان دور    یاکلمهخودشان باشند و از  

و صلاح کار بدست خودشان باشد و با علمِ به درست    ندباش

 بودن راه، در مسیردرست زندگی حرکت کنند.

تسلیم   قدمهای    ی هاخواسته هیچوقت  با  و  نشوند  دیگران 

 استوار و محکم راهِ به کمال رسیدن را طی کنند. 

 "زخمِ من قبلِ من وجود داشت من بدنیا آمدم تا تَن باشم"

باشند.  خواستمینم زخمی  هم  تا    میتصم  آنها  بودم  گرفته 

ها پایان بدهم و جای آنرا با آگاهی و دانش  به زخم  توانمیم

کنم. داشت.  پر  ادامه  همچنان  به روزها    زندگی  تنها  خودم 

می روی  پاکیپیاده  نا  همه  از  را  ذهنم  تا  دورکنم.  رفتم  ها 

پارک    ها ساعت روان  آبِ  و   نشستمیم کنار  صدای ِآب     و 

گوش  پ  بود  زندگی  آرام  موسیقی  که  را  و    کردمیمرندگان 

می رها  و  آزاد  آنها  مانند  را  عمیق    یهانفس  دیدم.خودم 

وبا هر دم و بازدم همه فکرهایی که قرار بود من را   دمیکشیم

کردم وبا قلبی آرام و با نشاط به  اذیت کند از خودم دور می

گشتم.  برمی  کارهای    ی ساعت  خانه  سرگرم  خانه  درخانه 

حوصله داشتم به دیدار اگرشدم و بعداز خواب بعدازظهر  می

خواستم به دیدنم بیایند. البته رفتم یا از آنها میدوستانم می

دوستانی که بودنشان برایم ارزش داشت تا با خواندن کتاب 

باشیم.  کتاب خانه    روزهایی هم به  کی  ودیدن فیلم سرگرم 

میمی باز  را  کتابخانه  درِ  وقتی  دوران  رفتم.  خاطرات  کردم 

که کارت معرفم را یادم رفته بود با   آوردمیمرا بیاد   امیکودک

خود ببرم، به سالن راهم ندادند هر قدر هم گریه کردم قبول  

برگردم و کارتم را بیاورم   نکردند و مجبور شدم که زمان    تا 

 زیادی را از دست دادم. 

کتاب   یهاقفسهشدم در لابلای همیشه مست بوی کتابها می

تا یکی را انتخاب    کردمیم و بو    زدم یمآنها را ورق    رفتم یمراه  

های بزرگی که در سقف پنکه  کنم و در سکوت و هوای خنک

 چرخیدند سرگرم خواندن باشم تا ظهر به خانه برگردم. می

یا با هم، ویا   هاه بچو در هفته،    گذشتیم در تنهایی    امیزندگ

دیدنم   به  تنهایی  قبول   یول  . آمدندیم به  را  تنهایی  کلمه 

 برایم یک تجربه خوش زندگی بود.  "تنهایی"نداشتم 

بودند داشتم، و با   امیزندگمن فرزندانم را که داراییِ با ارزش 

 بودن آنها هیچ احساس کمبودی نداشتم.

زندگی لذت ببرم و    ی هاییبایزدوست داشتم باقی عمرم را از  

را افزایش دهم ویک مادر خوب و آگاه و    امیآگاه   با مطالعه

آن بودم که به آنها عشق   خواهان  فهمیده برای فرزندانم باشم.

ستی نگهداری کنم، زیرا به در  امیزندگبورزم و از گلهای باغ  

  شدند یمهایی بودند که در درونِ هستی انسان شکوفا  آنها گل

و به بارمی نشستند تا هستی انسان را آنگونه که هست نشان  

 ■ بدهند و این حق مسلم هر انسانی است...
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ای مانند گئورگ ویلهلم فریدریش  تفکر پست مدرن توسط فلاسفه 

هگل، سورن کیرکگارد، فردریش نیچه و مارتین هایدگر مطرح شد  

 و در تقابل با مدرنیسم بنیان نهاده شد. 

میلادی در  ۱۹۷۰ ۀمدرن و مدرنیسم در سالهای پایانی دهپست   

کشورهایی چون آمریکا و به ویژه فرانسه و متأثر از آثار نویسندگانی  

چون ساموئل بکت، مارسل پروست و جیمز جویس توسعه یافت که 

نگری  در آن تاکید بر دیالکتیک و تقابل با پوزیتیویسم و رد مثبت

از پیش تعریف شده برمبنای اخلاقیات    مندبیمارگونه تعاریف قاعده 

 قرون وسطایی و دوئالیسم کلیسایی بود. 

در این نوع نگرش فرد از حالت محلول در جامعه خارج شد و به  

 موجودیتی بر مبنای حقیقیتِ وجودیِ مستقل بدل گشت. 

این نوع تفکر منجر به خروج انسان از حالت مطلق شد و زمینه ساز  

 شناسی شد. ایجاد موج سوم در روان

های دوگانه ساده  فلسفه پست مدرن اغلب به تردید در مورد تقابل 

ساختاری    پردازد.می نظر  از  را  بشری  جوامع  نوع  جنبش  این 

کرد. بسیاری  تغییرات  خانواده   دستخوش  تغییرات  این  نیز در  ها 

 بودند. تغییر ماهیت دادند چون مشاغل تغییر ماهیت داده 

د ارجح به ماشین بود و قطع پیوند بین  ایجاد فضاهایی که در آن فر

ماشین و انسان توسط کامپیوتر و ابزار هوشمند موجب شد مشاغل  

 از حالت تمام وقت خارج شده و به نیمه وقت تبدیل شوند. 

قابل درک است که این موضوع موجب شد انسان زمان بیشتر برای  

این میان امور شخصی و خانوادگی پیدا کند که در   پرداختن به 

و   اراده  مباحث  و  شد  جلب  خود  وجودی  ماهیت  به  افراد  توجه 

 تصمیم و انتخاب بیشتر مورد نقد و مطالعه و پردازش قرار گرفت. 

آونگی انسان  سوم  موج  غمگین،  در  یا  شاد  بد؛  و  نیک  بین  ست 

 …بخت یا بدبخت، بیمار یا سالم و خوش 

یا    در صورتی که پیش از آن به صورت مطلق، سیاه یا سفید، نیک  

موج    شد.پلید، سالم یا بیمار به انسان و موجودیتش پرداخته می 

سوم انسان را از حالت کانونی به حالت طیفی تغییر داد. این نگاه  

توجیح را  حل  قابل  غیر  معضلات  از  بسیاری  و  طیفی،  کرد  پذیر 

معضلات دیگری به وجود آورد که در نوع خود منجر به مشکلات  

جامعه  کجدید  شد  آنشناختی  از  یکی  بر  ه  افراطی  فردگرایی  ها 

بی از  گرفته  نشأت  استقلال  انسان  مبنای  نیازهای  رفع  به  نیازی 

 توسط انسان و اتکا به تکنولوژی و تمایل به انزوا و تنهایی شد. 

های دوستانه را پر  مجازی جای ارتباطات خانوادگی و جمع   یفضا

کرد، امکانات اجتماعی به ظاهر انسانها را نسبت به وجود یکدیگر  

نیاز کرد، گردش مالی و افزایش سطح نسبی رفاه زندگی، منجر  بی

 به استقلال بیشتر شد و عدم نیاز انسان به انسان موجب تمایل به

 

 

 

گردید.   نی  انزوا  تنهاییانزوا  نوعی  ایجاد  به  منجر  خود  نوع  در    ز 

از آن علی اجتماعی  اعتیادآور گشت که رهایی  با ذات  رغم تضاد 

 بخش هم نیست.و درعین حال لذت   نخواهدبودانسان کار آسانی  

ای برای مبارزه و انتقاد از تفکر  شناسانه، عده های جامعه با بررسی 

اخلاق  به  قاعده پسامدرن  کردگرایی  اتکا  شاکلمند  حفظ  و    ۀ ند 

  دیگر   جوامع  افراد  اما  دانستند؛  گراییفردیت  بر  افضل  را  اجتماعی

  کیفیت   در  جدیدی  تعاریف  به   زیرا  نبودند  محدودیت  این  پذیرای

 . بودند  رسیده  زیستی

مدرن در صدد رفع نقصان و شکاف بین  داران پست از این رو پرچم 

مدرن بر آمدند. در این اهتمام به    ییفردگراگرایی سنتی و  اخلاق 

افسار   فردگرایی  و  رادیکال  گرایی  اخلاق  میان  بینابین  رویکردی 

معن ایجاد  با  و  رسیدند  شکاف  اگرگسیخته  این  با  تقابل  به  ایی 

به تعاریفی پرداخته شد که در    پسامدرندر معنا گرایی    پرداختند.

و   تعاملات  فرد  هر  وجودی  حقیقت  ارزشمندی  حفظ  ضمن  آن 

همزیستی شخص با جامعه مورد بررسی قرار گرفت و تعاریف و نظم  

 نوینی در تعاملات اجتماعی به وجود آمد. 

انکار نیست که همیشه هر نوع ساختارگرایی نوینی نیاز به     قابل 

ذیرش تجارب اجرایی دارد اما همچنان تعصبات زمان برای درک و پ

ورزد.  قومی و مذهبی و اخلاقی به مجادله با این روند اهتمام می

گیرد و ناچار  این روند قرار می  ر یتأثروز بیشتر تحت    روزبههرچندکه  

بنیادین می تغییرات ساختاری  تا کنون جهان    گردد.به  از دیرباز 

مبارزه با تغییرات نوین ساختاری و متمایل  زمان در حال  همواره، هم

پیوند سنتی با تفکر    و علی رغم  به تغییرات بنیادین ساختاری بوده

که وجود آنها نهادینه شده هرگز نتواسته مانع رشد   جوامع پیشین

 و تغییرات ساختاری گردد. 

شاید این تمایل به رشد و تغییر نیز یک غریزه است که به نوعی از  

 گیرد و پایدار مانده است. وراک می غریزه بقا خ

کند  امروز را دچار سرگشتگی و عدم آرامش می  انساناما چیزی که  

داند  گسسته شود خدا می   اگربند با گذشته است که  همین پیوند نیم

آید زیرا که همان نوع تفکر به نوعی ما را زنده نگه  چه بر سرش می

شد جهانمان  جرا می درست ا  اگرداشته و مولد اخلاقیاتی بوده که  

و   بود  و  نقص   اگرزیباتر  شود  برطرف  قاطعیت  با  باید  دارد  هایی 

ها نیست که نیاز به یک ها به این آسانیبرطرف کردن این نقص

تواند منجر به مرگ یا حتی  جراحی حساس و خطرناک دارد که می

 فلج دائم شود. و بشر را به انحطاط کامل برساند.   بدتر از آن

را  قرن خود  از  ارزنی  هنوز  و  خویشیم  جستجوی  در  که  است  ها 

می نیافته بیشتر  چه  هر  و  یک    جوایم  به  انسان  که  روزی  باشدا 

 ■ ساختار فکری و اجتماعی منسجم و متعادل دست یابد.
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 در  فروید. است بوده بشر ۀموضوع تابو شکنی از دیر باز دغدغ

 بشری   مهم  موضوع  این  به  خوب  خیلی  تابو«  و   »توتم  کتاب

  یا  اخلاقی  آیین  یا  بشری  قانون  ترینقدیمی  را  آن  و  پرداخته

 .است مذاهب  شکل ترینابتدایی نوعی به

های پلینزی است وام واژه تابو از زبان تونگا که یکی از زبان

عقید  به  است.   از   برخی  پولینزی،  جزایر  اهالی   ۀگرفته شده 

  مردگان،  اجساد  جادوگران، کشیشان، مانند) اشیاء  یا  اشخاص

 از  برخی  قبایل،  رؤسای  قاعدگی،  ۀدور  در  زنان  زائو،  زنان

  طبیعی  مافوق   و  مقدس  ایقوه  دارای(  …و  جانوران  یا  گیاهان

شدن به آنها ممکن است خطرهای  که نزدیکطوری هستند، به

 وجود آوردَ.بزرگی مانند جنون، بیماری یا مرگ به

روانکاوی   با  نخستین  انسانهای  نگرش  نوع  انطباق  از  فروید 

شدن ممنوعچنین برداشت و بیان کرد که تابوها در آغاز از  

هایی را از  ممنوعیت  تمنیات و اعمال غریزی به وجود آمد و 

های اولیه با خشونت تمام بر نسل بعدی  نسل پیشین انسان 

کرده پاسخ  تحمیل  خود  دل  در  فرضیه  همین  و  است 

 دارد.  یتابوشکنای به دلایل تمایل انسان به کنندهقانع

ری وسواس  های زیادی را بین رسوم تابویی و بیمااو شباهت

 نمایان کرد. 

را ساختند که معتقد    ییتابوهانیاکان ما بنا بر اعتقادات خود  

بودند برای پایداری ساختاری اجتماع خودشان جزو ضروریات  

گرفته شوند ممکن  این قوانین و رسوم نادیده  اگر باشد و  می

به همین دلیل    و فروپاشی شود.   جامعه دچار تزلزل  است نظم

 تثبیت   را  قوانین  آن  تا  گرفتند  مدنظر  را  گرایی  تقدس  ۀجنب

 اری آنها یقین حاصل کنند. پاید از و کنند

تر از مقدس نمایی کافی نبود زیرا همیشه غرایز قوی  صرفاًاما 

بوده بازدارنداعتقادات  نیروی  به  بنابراین    مانند   دیگری  ۀاند 

 به   که  گرفتند  نظر  در  کنندگاننقض  برای  شدید  یفرهایک

  نسل   و  گرفت  قرار  جامعه  افراد  ۀنهادین  یباورها  جزو  زمان  مرور

 نسل منتقل شد.  به

موضوع   بهتر  درک  فهرست  خوببرای  نگاهی  به است  وار 

نگاه   با  بتوانیم  تا  باشیم  تابو داشته  توتم و  به    یبازترمفهوم 

 . بیندیشیم شکنی تابو ۀمقول

 

 توتم چیست؟ 

اول جدَ گروه و در وهلۀ دوم فرشتۀ حامی و   توتم در وهلۀ 

 توان به او و خرد و قدرتش اتکا نگهبان آن است. کسی که می

 

را حفظ   قطعاًکرد. پس   تا مرجعیت خود  باشد  باید مقدس 

 کند. 

 

 تابو چیست؟ 

 کند: چنین تعریف میفروید تابو را این

سو  از دیدگاه ما تابو مبین دو معنای کاملاً متضاد است. از یک

به معنای وقفی و مقدس و از سوی دیگر به معنای خطرناک،  

اسرارآمیز، حرام، منوحشت  غیرقابل    کَر،ناک، ممنوع، نجس، 

 وصول و اساساً به معنای محدود و ممنوع است.

 
 های تابو: گیویژه

های اخلاقی  های تابویی چیزی غیر از ممنوعیت ی محدودیت

 و مذهبی محض است.

های ملکوتی نیست و فقط به  ی بر اساس هیچ کدام از فرمان

 خود تکیه دارد.

های اخلاقی این است که  ممنوعیتی عموماً وجه افتراق آن از  

آورد و  جزو نظامی که امساک و پرهیز را واجب به حساب می

 دهد، نیست.دلایل این وجوب را به دست می

باشد اما  های تابویی بر هیچ استدلالی استوار نمیی ممنوعیت

می زندگی  آن  سیطرۀ  تحت  که  کسانی  نظر  کاملاً  از  کنند، 

 طبیعی است.

 نوع تابو وجود دارد:  ۳از منظر فروید 

یک تابوی طبیعی یا مستقیم که محصول نیروی جادویی    ی  ۱

 )مانا( است که به شی یا شخصی وابسته است. 

نیرو   ی  ۲ همان  از  که  غیرمستقیم  یا  انتقالی  تابوی  یک 

 شود.برانگیخته می

تابویی واسط بین دو تابوی قبلی که شامل هر دو عامل    ی  ۳

 سط شوهرش. قبلی است مثل تملک زن تو

 
ذاتی وسواس گونه دارند   ریشه در افکار  تابوهااز آنجایی که   

 این  به باشند داشته شخصی ۀتوانند جنباز تابوها می یاریبس

  فرهنگ  از  و   شده   نهادینه  فرد   خود  ذهن  در  فقط   که  شکل

  معمولاً   که  باشد  نشده  منتقل  او  به  ایجامعه  یا  کسی  یا  خاصی

قوی  در  گرایی اخلاق   که  افرادی  در است  بیشتر  و  آنها  تر 

 پایدارترند. 

 مدرن  جوامع  از  بسیاری  در.  ایم شنیده  را  یتابوشکن  ۀبارها واژ

  تلقی مثبت  بار با ایواژه مصطلح  و مفهومی لحاظ به واژه این
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های خود دارد  در جوامعی که هنوز پیوندی قوی با سنت  .است  سرکوبگر  و   بازدارنده  هایسنت  از  رهایی   و  پیشرفت  ۀلازم  و  شودمی

 شود. آید که موجب انحطاط که فروپاشی ساختاری و هویتی میتابو شکنی هنوز هم جزو گناهان نابخشودنی و کبیره به حساب می

 داند. ترین راه هم برای پیشروی و حفظ تعادل میمطمئناما همیشه خردورزی و منطق میانه روی را بهترین و 

خیلی از از تابوها نه تنها هیچ استدلال قابل پذیرشی ندارند بلکه به مرور زمان ناکارآمد شده و صرفاً موجب بازدارندگی پیشرفت و  

م افسار گسیخته و مهار ناپذیر و  شود که زمینه ساز خشها میزدگی حقوق انسانی و احساسات معقول انساناز آن واپس  بدترحتی  

 شد. تابوها وجود نداشتند سنگ روی سنگ بند نمی اگرتوان انکار کرد که های اجتماعی است. اما نمیآسیب 

 و  شودمی  نوشته  هاانسان  توسط  قوانین.  داشت  نخواهد  هویتی  هیچ  قوانین  بدون  نظم  و  است  نظم  نیازمند   بقا  برای  انسانی  ۀجامع

 زی با شرایط زمانی دارد. سا همسان و  ارتقا و بازنگری به نیاز  زمان مرور  به و نیست منزل وحی  پس . شودمی اجرا ها انسان  توسط

 توان تابوهای ناکارآمد را شناسایی و حذف کرد و تابوهای مفید را پیدا و تقویت کرد.ها میدر این بازنگری

  با   تناقضی  و   باشند  پذیرش  قابل  و  منطقی   هایاستدلال  و  ادله  بر  مبتنی  که  شرطی  به  اما   هستند  انسانی   ۀجامع  ۀبنابراین تابوها لازم

 قی و غریزی انسان نداشته باشند. حقی ذات

دهد. اما  برد و خوی حیوانی را مشروع جلوه میمی  سؤالگاهی شکستن برخی از تابوها نه تنها مفید نیست بلکه شأن انسانی را زیر  

 تواند تشخیص دهد کدام تابو مفید یا مضر است؟چه کسی می

افراد جامعه بودند مانند جادوگران،    نیخردمندترترین و  ها قویشود. در گذشته توتمدرست در همین نقطه نیاز به توتم درک می

  کسی  چه  امروزه  اما  بود؛  بیشتر  داشت،  محدودی  افراد  که  ایجامعه  یا  قبیله  افراد  دیگر  از  آنها   توانایی  و  دانایی  که  …و  دهایسفشیر

 است؟  ترعاقل دیگران از که شود مدعی تواندمی

هایی شکل گرفت تا با اجماع نظر به درک بهتری در مورد  ها از حالت فردی به صورت هیئتی درآمدند و تشکلبه همین دلیل توتم

های لازم برسند. اما باز هم کافی نبود. زیرا گسترش و تنوع فرهنگی و ارتباطات بیشتر جوامع با  اجرایی و پروبلماتیک  های پروتکل

 . شد خواهیسهم و  قیاس  ۀیکدیگر منجر به پدید

شد که ضمن های مدرن نشد. پس باید یک معیار مشخص مد نظر گرفته میگوی تابوسازیهای هیئتی هم پاسخبه همین دیگر توتم 

گیری منطق در  مندی منطق برد و این سرآغاز شکلبود. به این شکل انسان پی به ارزش حفظ تعادل ضامن اخلاقیات و نظم می

این نیاز بنیانگذار علم منطق شد. به مرور زمان گسترش و ارتقا یافت و امروزه در ناهشیار  اَشکال گوناگون شد. ارسطو بر مبنای  

 ■ باشد.ترین توتم میجمعی و فردی انسانهای زیادی منطق مقدس
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 « یکشت  یناخدا»داستان  ترجمه 

 « اسماعیل پورکاظممترجم » ؛ « بِستون یهنِر»نویسنده  
 

زندگی    یهادوران در   مهربانی  و  جوان  ماهیگیر  این،  از  پیش 

با    . کردیم تنهائی  به  و  بر می خاست  از خواب  او سحرگاهان 

دریا   وسیع  پهنۀ  در  ماهیگیری  به  خویش  بادبانی  قایق 

 . دیوزیمیک روز صبحدم باد بسیار آرامی  .پرداختیم

 . شدندیمقطعات کوچکی از ابر در گسترۀ آسمان دیده 

 هوا اندکی سرد شده بود. 

به   کم  کم  هوا  و  بود  دمیدن  حال  در  صبح  روشنی  سپیدۀ 

و به    کردندیمامواج کوتاه و پهن به آرامی حرکت    .دیگرائیم

 . رساندندیمآرامی خودشان را به ساحل 

از   زیادی  حدود  تا  اینک  که  جوان  ماهیگیر 

ساحل فاصله گرفته بود، لنگر قایق بادبانی را  

به دریا انداخت. او سپس قلاب ماهیگیری را 

 پرتاب کرد. برای آغاز صید آن روز به دریا  

ن  که  بود  نگذشته  لحظاتی  قایق  اگههنوز  ان 

و   افتاد  خوردن  تکان  به  شدت  با  ماهیگیری 

کف   و  آشفتگی  دچار  دریا  آبی  و  آرام  سطح 

 آلودی شدیدی شد. 

وسط   زیاد    یهاآب در  بسیار  شگفتی  با  ماهیگیر  مرد  آشفته، 

از   سراسر  که  هائی  لباس  با  را  براق    یهافلسمردی  و  سیاه 

 پوشیده شده بود، مشاهده کرد. 

ماهیگر جوان شاهد بود که آن مرد در حال مبارزه با یک ماهی  

که نبردی شدید برای   د یدیم بسیار بزرگ قرمز رنگ است. او  

 ریان دارد.مرگ و زندگی در بین آندو ج

مرد دریائی سعی داشت، تا با خنجری که دارای تیغۀ کوتاه و  

نیز تلاش   بزند و ماهی بزرگ  به ماهی بزرگ ضربه  بود،  براّق 

 ، تا همچون گرگ گرسنه بدن دشمنش را پاره پاره بکند. کردیم

فلسی   بدن  به  که  سریع  حرکتی  با  بزرگ  ماهی  زمان  این 

یورش برد و مرد دریائی با  درخشانش داد، به طرف مرد دریائی 

 اطمینان از بازوهای قوی و دراز خویش از این حمله گریخت.

ان با حرکتی سریع خودش را کاملاً از آب به  اگهماهی بزرگ ن

بیرون پرتاب کرد ولیکن لحظه کوتاهی پس از آن بلافاصله در  

مقابل مرد دریائی بر سطح آب فرود آمد و با دُم بلند و قدرتمند  

 بت وحشتناکی بر مرد دریائی وارد ساخت. خویش ضر

برای   مَهیبی  دریافت چنان ضربت  با  دریائی که   ی الحظه مرد 

 گیج و حیران مانده بود، به حالت مرگ بر سطح آب افتاد. 

 

 

این زمان مرد جوان به سرعت نیزه ماهیگیری خویش را از کف  

قایق برداشت و آن را با تمام قدرتش به داخل بدن ماهی بزرگ  

 رمز رنگ فرو برد. ق

زخم نیزۀ ماهیگیر آنچنان بر بدن ماهی بزرگ کُشنده بود، که  

درون   به  رنگ  قرمز  عظیم  موجود  تا  شد،  تیرۀ    یهاآب باعث 

اطراف را    یهاآبتمامی    اشرهیتاعماق دریا فرو برود و خون  

 فرا گیرد.

با   افتاد و  تکاپو  به  با آخرین رمق خویش    یهادستمرد دریا 

 به لبۀ قایق ماهیگیر چنگ انداخت.  شاشاخهچند 

رنج   شدیدی  درد  از  درحالیکه  به  بردیماو   ،

 ماهیگیر گفت: من پادشاه اعماق دریا هستم. 

من زندگی خود را مدیون ضربۀ به موقع شما  

 یازهیجاهستم لذا وجداناً شما را لایق دریافت  

ماهی   این  اینک  دانم.  می    ی انقرهارزشمند 

این   از  پس  زیرا  بگیرید  من  از  را  کوچک 

 برایتان خوشبختی به همراه بیاورد.  تواندیم

شما هرگاه زندگی خویش را در مخاطره دیدید و در خطر مرگ  

ار گرفتید، باید آن را به دریا بیندازید، تا به دنبال من بیاید و  قر

 مرا برای نجات جانتان مطلع سازد. 

  یانقرهمرد ماهیگیر از پادشاه اعماق دریا تشکر نمود و ماهی  

 کوچک را از او پذیرفت. 

دست    یانقرهماهی   کوچک  انگشت  اندازه  حدود  در  کوچک 

 انسان بود و چشمانی به رنگ سنگ مروارید داشت.

ماهیگیر جوان پس از آنکه از دریا به خانه برگشت، طلسم ماهی  

 کوچک را با یک زنجیر ظریف به گردن خویش آویخت.  یانقره

از صبح آن روز به بعد، همه چیز در زندگی مرد جوان تغییر  

 . گرفتندیمکرد و جملگی اوضاع بر وفق مراد وی شکل 

قایق وی دیگر هیچگاه سوراخ نگردید و دچار نشت آب دریا به 

نشد. آن  در    داخل  هیچگاه  آن  از  پس  دریائی    ی هاطوفاناو 

نگردید.  اینکه قلاب  یهایماه  گرفتار  به محض  تور    زیادی  و 

 . افتادند یم، به صید او انداختیمماهیگیربی را در آب دریا  

مرد ماهیگیر در ضمن یک تا دو سال آنچنان در زندگی کامیاب  

 گردید، که به یکی از ثروتمندان منطقه بندری تبدیل شد. 

بزرگترین   و  بهترین  از  یکی  توانست  آن  از    ی هایکشتاو پس 

 یک ناخدای کشتی تجارتی  تجاری دنیا را خریداری نماید و به 

 

وسط   مرد    یهاآبدر  آشفته، 

زیاد   بسیار  شگفتی  با  ماهیگیر 

مردی را با لباس هائی که سراسر  

سیاه و براق پوشیده    ی هافلساز  

 شده بود، مشاهده کرد. 
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 تبدیل گردد.  

مدتی پس از آن، هیچ شخص دیگری در سراسر پهنۀ دریا یارای 

 برابری با اعتبار، شکوه و جلال ماهیگیر جوان را نداشت.

از   یکی  در  آلود   شیها مسافرتاو  مه  و  سرد  سرزمین  به 

در    "پشمی  یهاجامه" دائماً  آنجا  ساکنین  کشید.  بر  بادبان 

زدگی سر و صورت قرار داشتند و هیچ لباسی بجز  معرض سرما

 . کردندینمپشمی قرمز رنگ در بر   یهاجامه

  "زیبا  یهامخمل سرزمین  "از    ییهابخش او سپس به تجارت در  

پوشیدن   به  آنجا  ساکنین  عادت    یهالباسپرداخت.  مخملی 

  شان یهااتاق مخملی و کف    یها زهیآوداشتند و دیوارهایشان را با  

 .پوشاندند یممخملی  یهایقالرا با 

کشتی او در یک صبحگاه دلپذیر درحالیکه باد 

آرامی   به  به  د یوزیمشمال    ی هان یسرزم، 

در   کشتی  از  جوان  ناخدای  شد.  وارد  شرقی 

کالای   ستد  و  داد  برای  و  شد  پیاده  ساحل 

 بازرگانی به بازار شهر رفت.

ن  او از ابتدای بازار شهر به طرف انتهای خیابا

به راه افتاد. افراد مختلفی به دنبال وی قدم بر  

 ، تا کالاهای خویش را به وی بفروشند.داشتندیم

، که پرداختندیمبرخی از این افراد به عَرضۀ پرندگان رنگارنگی  

 بسیار دور صید کرده بودند.  یهاجنگلآنها را از 

تکان   مقابلش  در  را  لباس  مختلف  انواع  آنان  از  دیگر  برخی 

تشویق   ادند دیم و  ترغیب  به خریدن کالاهای خویش  را  او  و 

 . نمودندیم

زیبا و متنوعی از    یهایبطرو    ها قمقمه برخی دیگر نیز به ارائه  

 . پرداختندیم جنس برنز و مس 

انتهای خیابان، ناخدای کشتی یک بساط بسیار کوچک را   در 

از   دوجین  چند  آن  روی  بر  که  کرد  چرمی    یهاسه یکپیدا 

 رنگ با حالتی باد کرده و پف آلود قرار داشتند. یاقهوه

ناخدای جوان به مرد قد بلند و لاغر اندامی که دارای چشمانی  

  ا اینه، گفت:  رنگ بود و تصدّی مغازه را بر عهده داشت  یاقهوه

 چیستند؟ 

نمونه هائی از    ااینهمرد فروشنده در پاسخ گفت: جناب ناخدا،  

 باد شمال هستند. 

ما    اگر از  که  است  بهتر  دارید،  را  جنوب  به  رفتن  قصد  شما 

از    یاسه یک اعتماد  شمال"قابل  آرام  و  خنک  خریداری   "باد 

روی  رنگ را از    یاقهوهچرمی    یهاسهیکنمائید. او آنگاه یکی از  

 بساط برداشت و به ناخدای جوان نشان داد.

قصد رفتن به شرق را دارید، بهتر است مقداری از بهترین    اگراماّ  

 را به همراه ببرید.  "تندبادهای غربی"نمونۀ 

او اضافه کرد: من انواعی از تمامی این بادها را استثنائاً امروز با  

که شما برای . در حقیقت بهائی  رسانمیمکمترین بهاء به فروش  

، بسیار کمتر از مخارجی است، که د یپردازیمخریدن این بادها  

 . امکردهمن برای تهیّه آنها هزینه 

اکنون شما مایلید که نمونۀ کدامیک از این بادها را به همراهتان  

 ببرید؟

بادهای گرم و سوزان  "ناخدای جوان پاسخ داد: من مقداری از  

 . خواهمیمرا  "شرقی

 یاسه یکاو سپس پنجاه سکه طلا بر روی پیشخوان گذاشت و  

فروشنده به وی داده بود، برداشت و قدم زنان از آنجا    را که مرد

 دور شد. 

چرمی بسیار    یهاسهیکاین زمان تمامی این  

اینکه  بجای  فروشنده  لذا  بودند  هم  شبیه 

ناخدای   "بادهای گرم و سوزان شرقی" به  را 

او   به  اشتباهاً  بدهد،    ی هاطوفان"جوان 

 را فروخت. "سَهمناک

مدتی گذشت و ناخدای کشتی مجدداً به دریا  

  ی اشدهرفت اماّ او خوشبختانه طوفان حبس  

در   بود،  کرده  خریداری  که  قصد    یاگنجه را  و  گذاشت  باقی 

  ی هان ی سرزمبعدی به سمت    یهامسافرت داشت که از آن در  

 سرد شمالی استفاده نماید. 

رسید. سرزمینی که    "سرزمین ابریشم"ناخدای جوان بزودی به  

.  کردندیم دنیا را در آنجا تولید    ی هالباس  نیترباشکوهبهترین و  

بر    هالباسو فاخرترین    نیترف یلطتمامی ساکنین آنجا فقط از  

سقف    هاآن.  کردندیمتن   و  دیوارها  با    شانیهاخانهتمامی  را 

 . پوشاندندیمو منسوجات ابریشمی  هاپارچه

و پرندگان    دیدرخشیمهمواره    "سرزمین ابریشم"خورشید در  

  ی هابرگزیبای ابریشمی بر فراز درختانی با    یهابالزیبا با پر و  

 .پرداختندیمسرخس مانند به چهچهه 

زمان   ابریشم"این  بسیار   "سرزمین  پرنسس  یک  سلطۀ  تحت 

 زیبا بود. 

ولیکن نسبت    گذشتیمپرنسس زیبا فقط هجده سال از عمرش  

 . نمودیمو قد بلندتر  تردرشتبه سن و سال خویش اندکی 

رنگ  به  داشتنی  دوست  و  درشت  چشمانی  دارای  پرنسس 

 ملایم بود.  یاقهوه

ناخ زیبای  و  بزرگ  کشتی  لنگرگاه  زمانیکه  به  جوان  دای 

ابریشم"   ی هاآبرسید آنگاه با وقار و شکوه زیادی    "سرزمین 

 رنگ آن را شکافت و بسوی ساحل به پیش رفت.  یاروزهیف

بر   خورشید  به    یهابادبانانوار  متمایل  آن   یانقرهسفید 

 .دیدرخشیم

او سپس پنجاه سکه طلا بر روی 

و   گذاشت  را    یاسه یکپیشخوان 

که مرد فروشنده به وی داده بود،  

دور   آنجا  از  زنان  قدم  و  برداشت 

 شد. 
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پرنسس اتفاقاً این زمان در حال استراحت در زیر یک سایبان 

 راز سقف قصر مجلل خویش بود.ابریشمی بر ف

پرنسس نیم نگاهی به سمت کشتی بزرگی که به ساحل نزدیک  

، انداخت و به همراهان فریاد زد: ببینید که چه کشتی  شدیم

. آن کشتی  دیآیمبزرگ و زیبائی به طرف بندرگاه سرزمین ما  

 . باشدیم احتمالاً مملو از کالاهای شگفت انگیز و زیبا 

که فوراً پیامی از جانب من برای ناخدای    دهم یمبنابراین دستور  

آن کشتی ببرید و به او اطلاع بدهید، که من بسیار تمایل دارم  

 تا او را صبح فردا در کشتی زیبایش ملاقات نمایم. 

صبح روز بعد، پرنسس زیبا طبق قراری که گذاشته بود، به موقع 

عمل   به  بازدید  جوان  ناخدای  بزرگ  از کشتی 

شتی در اسکلۀ نزدیک قصر وی لنگر  آورد زیرا ک

به افتخار ورود پرنسس همه جای    انداخته بود.

 کشتی را آب و جارو کرده بودند. 

کارگران کشتی تمامی عرشۀ کشتی را سائیده و  

 کاملاً برق انداخته بودند. 

زیباترین قالی هائی را که از جزایر شرقی   ها آن 

 تهیّه کرده بودند، بر روی عرشه وسیع کشتی گسترانیدند. 

زیر    یکالاها در  گذاشته    یهابانیساارزشمند  نمایش  به  زیبا 

 شدند. 

 منقوش فاخر و گران بهاء ی هاپرده

 البسه شگفت انگیز و بسیار دلفریب

 شده بودند. ادویه هائی که از جزایر شرقی آورده 

 "آدامانت"طلا و نقرۀ ساخت کوههای  یهاکوزه

از   انگار  که  شده    یهاابانیبجواهراتی  آوری  جمع  ماه  سطح 

 بودند. 

و   افتاد  پرنسس  به  اجباراً چشمانش  ناخدای کشتی  زمان  این 

 برای لحظاتی نگاهش را بر وی دوخت.

انگیزترین  شگفت  احتمالاً  پرنسس  که  اندیشید  این  به  سپس 

 ی است، که تاکنون دیده است.بانوئ

پرنسس زیبا در طی بازدید از کالاهای کشتی، دو یا سه دفعۀ  

ولیکن هر دفعه   قرار گرفت  ناخدای جوان  مسیر  نیز در  دیگر 

 فقط با نظر اجمالی و رفتار مؤدبانۀ وی مواجه گردید. 

باوقارترین،   جوان  ناخدای  که  بود،  باور  این  بر  پرنسس 

زمان ملاقات    نیترشجاعو    نیترمؤدب آن  تا  است، که  مردی 

 کرده است.

دستور داد که چندین چیز شگفت انگیز   ش یها مهیندپرنسس به  

را که از کالاهای کشتی بزرگ برگزیده است، به قصر او ببرند و  

تجاری   کالاهای  از  دیگر  برخی  به  انداختن  نظر  به  خودش 

 پرداخت.

  یانقرهی  این زمان چشمان پرنسس زیبا بطور تصادفی بر ماه

کوچکی افتاد، که با زنجیر زیبائی بر گردن ناخدای جوان آویزان 

 کوچک چیست؟  یانقرهبود لذا پرسید: بفرمائید که آن ماهی 

ناخدای جوان پاسخ داد: آه، این یک چیز کم ارزش دریائی است  

 که یک دوست قدیمی مدتی پیشتر آن را به من داده است. 

بسیار   تمایل  او  که  خواند  پرنسس  رفتار  و  چشمان  در  ناخدا 

زیادی به داشتن آن طلسم دارد بنابراین به پرنسس زیبا گفت:  

اضر به پذیرفتن آن هستند، پس با کمال میل  علیاحضرت ح  اگر

 . مینمایمبه ایشان تقدیم 

ماهی   ملاحظگی  بی  قدری  با  و  جوانمردانه  کشتی  ناخدای 

خارج    یانقره گردنش  زنجیر  از  را  کوچک 

 ساخت و به پرنسس زیبا تقدیم نمود.

پرنسس نیز با لبخندی دلپذیر آن را به عنوان 

ناخدای   از جانب  ارزشمند  جوان  یک هدیه 

 پذیرا گردید. 

دادن   یانقرهشیپورهای   اطلاع  برای 

به صدا   شی هامهیندهمراهان پرنسس توسط  

 در آمدند. 

از  پرنسس  که  را  بهائی  گران  چیزهای  تمامی  خدمتکاران 

کالاهای ناخدای جوان انتخاب کرده بود، جمع و جور کردند و  

 . آنگاه گروه سلطنتی با رضایتمندی بسوی قصر به راه افتادند

و در مورد    دندی خندیمپرنسس و همراهانش درحالیکه قاه قاه  

، شاد و خندان گام  پرداختندیمداد ستد آن روزشان به گفتگو  

 . داشتندیمبر 

به   را  کالاهایش  تمامی  ناخدای کشتی  آتی،  روز  در طی چند 

فروش رسانید و با بار کالاهای جدیدی که از آنجا تهیّه کرده  

 رهسپار دریاها شد. بود، مجدداً 

از آن به هر سرزمین که   ، سیمای رفتیمناخدای جوان پس 

با وی همراه بود و مرتباً در    "سرزمین ابریشم"زیبای پرنسس  

 .بستیمخاطرش نقش 

پرنسس زیبا نیز اغلب بر روی بالکن بادگیر قصر سلطنتی و در  

ناخدای جوان  از  تصویری  و  ابریشمی می نشست  زیر سایبان 

 . رفتیم مدام در جلوی چشمانش رژه 

  د یشیاندیمپرنسس زیبا مدام به ناخدای جوان کشتی تجاری  

 از دفتر خاطراتش بزداید.  توانستینمو رفتار متین و باوقار او را  

 ه ماه از این ماجرا گذشت. س

فرا  آن  زمان  احتمالاً  که  بود،  ور  غوطه  افکار  این  در  پرنسس 

به   مجدداً  جوان  ناخدای  که  است  ابریشم"رسیده   "سرزمین 

بازگردد. او قصد داشت که به مناسبت بازگشت ناخدای جوان 

زیبا طبق صبح روز بعد، پرنسس  

قراری که گذاشته بود، به موقع از  

کشتی بزرگ ناخدای جوان بازدید  

به عمل آورد زیرا کشتی در اسکلۀ 

 نزدیک قصر وی لنگر انداخته بود. 
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از  امکان بازدید وی را  به آن سرزمین دستور بدهد که سریعاً 

 سلطنتی فراهم آورند.  برج و باروی قصر

صبح روز بعد، درست زمانیکه پرنسس در حال صرف صبحانه  

در تختخواب ابریشمی زیبایش بود، برایش خبر آوردند که سر 

دور از بندرگاه پیدا    یافاصلهو کله یک کشتی تجاری بزرگ در  

 شده است. 

ناخدای جوان  به همان  متعلق  آن کشتی  آیا  پرسید:  پرنسس 

 است؟ 

گفت: علیاحضرتا، من از این موضوع بی اطلاع هستم    پیام رسان

زیرا کشتی هنوز در اسکله لنگر نینداخته است و فعلاً چندین 

 کیلومتر با ساحل فاصله دارد. 

از رختخواب بیرون پرید و   پرنسس به سرعت 

بدون اینکه منتظر خدمتکاران شبستان بماند،  

از    شیها لباستا   شتابان  نمایند،  تعویض  را 

بسوی بالکن قصر رفت. او بزودی    ها لهپ طریق  

بسیار  تجارتی  کشتی  یک  که  کرد،  مشاهده 

بر افراشته به کمک باد مساعد ملایمی که    ی هابادبانبزرگ با  

حرکت  در  بندرگاه  سمت  به  آرامی  به  بود،  وزیدن  حال  در 

 . باشدیم

و   نزدیک  پرنسس    ترکینزدکشتی  اینکه  تا    توانستیمآمد، 

 حتی مردان روی عرشۀ آن را تشخیص بدهد. 

ارادی بواسطه آنچه  اگهپرنسس ن ، جیغ  د یدیمان و بطور غیر 

 دوید.  ها پلهکوتاهی کشید و سراسیمه به سمت پائین  

ابریشم"بزرگ    ی هازنگدر همین زمان   به صورت   "سرزمین 

در   طبل  ضربات  صدای  و  نمودند  نواختن  به  شروع  سراسری 

 تمامی شهر برخاست. 

کشتی که در حال نزدیک شدن به ساحل آن سرزمین بود، در  

زیرا یک    شد یمراهزنان دریائی محسوب    یهایکشتواقع جزو  

پرچم سیاه هولناک با علامت جمجمه که نشانۀ دزدان دریائی  

 . شدیمبود، بر اثر وزش باد شمال از دکل بلندش در اهتزاز دیده  

تمامی   اغتشاش عظیمی در  و  ابریشمسرز"سراسیمگی    "مین 

 بوقوع پیوست.

  ی هازنگاطلاع رسانی سراسری به ساکنین با به صدا در آوردن  

نواختن   و  انجام    یهاطبلبزرگ  زیادی  سرعت  با  عظیم 

به    هاکوچهو    هاابانیخمردم با دستپاچگی از طریق    . گرفتیم

سمت برج و باروهای قصر سلطنتی روانه گردیدند، تا پناهگاهی  

 د تهاجم دزدان دریائی در امان بمانند. بیابند و از گزن

اموال   و  مال  به  بیشتری  دلبستگی  که  نیز  مردم  از  بسیاری 

  شانیهاخانهخویش داشتند، به مخفی کردن آنها در جای جای  

 . پرداختندیم

قصر سلطنتی به سرعت برای یک محاصره نسبتاً طولانی آماده  

 . شدیم

به    یاگوشه بزودی فحش و ناسزا دادن به دزدان دریائی از هر  

 . دیرسیمگوش 

بزودی    "ریش سیاه "، که دزد دریائی معروف به  گفتند یممردم  

 به آنجا وارد خواهد شد و تمامی شهر را تاراج خواهد کرد.

 ی اخانهبه هر    "ریش سیاه"، که دزد دریائی  کردند یممردم نقل  

، حتی تمامی کشوها و کمدهای لباس را خالی  شودیمکه وارد 

 . سازدیم و صاحبخانه را از هستی ساقط  کند یم

و    دینمایمخارج    هاگنجه خصوصی افراد را از    یهانامهاو حتی  

  خواندیمآنها را با اشتیاق در جلوی سایرین  

 . بردیمو لذت  

دیواری را که تمایلی به بردن    یهاساعتاو  

در   جا  از  ندارد،  زمین   آوردیم آنها  بر  و 

 . کوبد یم

  ها آشپزخانه آب دریا را به داخل    یهابشکهاو  

 ، تا زندگی عادی ساکنین را مختل نماید. سازدیمسرازیر 

دریائی   در    شانیها ب یجدزدان  که  ارزشی  با  چیز  هر  با  را 

 . برند یمو با خود   ازندس یمساکنین بیابند، پُر  یهاخانه

دزدان دریائی فقط به برداشتن    اگرساکنین عقیده داشتند که  

نقره و   اثاثیه  آنجا    هاآذوقهزیورآلات،  از  اکتفاء نموده و سپس 

نباید   کنند،  خلاص  خویش  شرّ  از  بلافاصله  را  مردم  و  بروند 

موجب نگرانی و وحشت آنها باشد درحالیکه هجوم افراد شرور، 

خوار  پیر  جیره  پادشاه  دریائی"ان  صدف  و    "کوههای 

از این فرصت  خواستگاران رَد شدۀ پرنسس زیبا ممکن است، 

به قصر سلطنتی   هایدارائاستفاده نمایند و برای تصرّف اموال و  

 هجوم آورند و به پرنسس صدمه بزنند. 

بنظر   عاقلانه  را در    آمد یماین زمان  زیبا خودش  پرنسس  که 

س سازد، تا از خشم بی حد و حصر قصر مستحکم خویش محبو

 دشمنان داخلی و مهاجمان خارجی مصون بماند. 

به   با دزدان دریائی مهاجم  افراد شرور در همراهی  ولگردان و 

دفعات تلاش نمودند، تا دروازه استوار قصر را باز کنند اماّ تمامی  

 سعی و تلاش آنها بی فائده مانده بود.

دریائی و اشرار تصمیم گرفتند، که اطراف  سرانجام گروه دزدان 

 قصر پرنسس را به محاصره در آورند. 

برای چهار روز همه چیز به اندازه کافی برای پرنسس و سایر  

آمده   محاصره در  به  اینک  و  گرفته  پناه  قصر  که در  مردمانی 

 بودند، به خیر و خوشی گذشت. 

پس از گذشت شش روز تمامی غذاهایی که در قصر پرنسس  

 خیره داشتند، خاتمه پذیرفت. ذ

خصوصی افراد را  یهانامهاو حتی 

و آنها را    د ینمایمخارج    ها گنجه از  

سایرین   جلوی  در  اشتیاق  با 

 . بردیم و لذت  خواندیم
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که   دریافت  پرنسس  هشتم،  روز  پایان  همین    اگردر  به  وضع 

تسلیم   بعد  روز  صبح  تا  است،  مجبور  او  آنگاه  باشد  منوال 

 مهاجمان گردد. 

از   یکی  به  اندوهگین  و  غمزده  قلبی  با  پرنسس  زمان  این 

دور    اشیسلطنتقصر    یهابرجک  به  نگرانی  با  و  برد  پناه 

 انوس بیکران چشم دوخت.اقی یهادست

پرنسس امیدوار بود که چشمش به یک کشتی بادبانی در حال  

عبور بیفتد، تا شاید بتواند از آنها تقاضای کمک نماید اماّ تنها  

بالا مشاهده   از آن  را که  و نمودیمچیزهائی  متروک  ، شهری 

، که  شدندیم   غمزده و یک کشتی بزرگ مملو از دزدان دریائی 

 انداخته بود. در خلیج لنگر

یک ساعت بعد، پرنسس مجدداً به برجک بلند  

دور   به  و  رفت  نظر    یهادستقصر  اقیانوس 

از    یانشانهانداخت اماّ نظیر دفعه پیشین هیچ  

اقیانوس شاهد    های کشتعبور   پهنه وسیع  در 

 نبود.

مستولی  زیبا  پرنسس  وجود  سراسر  بر  وحشتناکی  ناامیدی 

اماّ با این حال یکبار   از برجک قصر سلطنتی بالا  گردید  دیگر 

وسیع و دوردست اقیانوس    یها پهنهبر    یابارهرفت، تا نگاه چند  

 بیندازد.

اقیانوس و در  اگه پرنسس ن انتهای بستر  بسیار   یافاصلهان در 

 دور توانست کشتی ناخدای جوان را تشخیص بدهد. 

پرنسس با دیدن کشتی ناخدای شرافتمند و شجاع آنچنان ذوق  

که نزدیک بود از خوشحالی غشَ کند ولیکن توانست   زده شد،

از  را  رفتاری  زیرا چنین  بازیابد  را سریعاً  رفتار خویش  کنترل 

 کوچکی به او آموخته بودند. 

برجک قصر پائین آمد و به حیاط وسیع    یهاپلهپرنسس آنگاه از  

 قصر رفت.

برای   بود،  را که دیده  آنچه  و رسا هر  بلند  با صدای  او سپس 

 ن و مردمی که به قصر پناه آورده بودند، باز گفت. ساکنی

احساس   از شدت گرسنگی  آنهائی که  تمامی  زمانی  اندک  در 

  ها برجک، قوّت قلب یافتند و به طرف کردندیمضعف و ناتوانی 

با    یهاپنجرهو   اینک  بودند،  شنیده  آنچه  تا  شتافتند،  قصر 

 چشمان خویش شاهد باشند. 

 کشتی عظیم ناخدای جوان به سمت بندرگاه در حرکت بود. 

مردمی که به نظاره ایستاده بودند، بزودی مشاهده کردند که او  

 .شودیم در لنگرگاه پیاده 

ر به آب انداخته شدند و ملاحان سوا  هاقیقاکه    دندی دیم  هاآن 

 گردیده و اندکی بعد در ساحل پیاده شدند.  هاقیقا

و شمشیرهایشان به    ها تفنگ بزودی ملاحان و دزدان دریائی با  

 جان همدیگر افتادند. 

صدای چکاچاک و فرود آمدن شمشیرهای فولادین و آخته بر 

 .دیرسیم بلند قصر   یهابرجکهمدیگر تا 

در   وحشتناکی  تن  به  تن  میادین    هاابانیخ،  هاکوچه جنگ  و 

 بندرگاه جریان داشت.

افسوس، ملاحان کشتی تجاری در روز روشن به راحتی هدف  

و   قرار    یهاگلولهتیرها  دریائی  زخمی    گرفتند یمدزدان  و 

 کشته شدند.  ها ی ریدرگ. تعدادی از آنها نیز در این شدندیم

اثر   در  آنچنانکه  وارد شد  بر سرش  نیز ضربتی  جوان  ناخدای 

 شدت آن از خود بیخود گردید و بر زمین افتاد. 

،  دندی دیمملاحان که خودشان را بدون رهبر  

د اسارت  به  و  شدند  محاصره  زدان  بزودی 

 دریائی در آمدند. 

دزدان دریائی که با این پیروزی جسورتر شده 

بودند، گرد هم آمدند و مجدداً به قصر پرنسس  

 یورش بردند.

در    هاآن  که  گردیدند،  حمله  قصر  دروازۀ  به  شدت  با  آنچنان 

 اندک مدتی آن را گشودند. 

 مهاجمان به سرعت قصر را به تصرّف خویش در آوردند. 

افراد داخل همۀ وسا  ها آن  تاراج کردند و  را  یل قصر سلطنتی 

 قصر را اسیر ساختند. 

،  اندآوردهمهاجمان سنگدل بر آن بودند تا همگی آنچه به دست  

بزرگ   شهرهای  بازارهای  فروش    یهانیسرزمدر  به  مجاور 

 برسانند. 

آیا   پرسید:  از رئیس خودشان  از دزدان دریائی    میتوانیمیکی 

بند   در  که  افرادی  خودمان  می اکردهتمامی  کشتی  داخل  به   ،

 انتقال دهیم؟ 

رئیس یک چشم دزدان دریائی فریاد بر آورد: نه، ما فقط پرنسس  

 و آن ناخدای ولگرد را با خودمان خواهیم برد.

یک صدا فریاد    هاآندند.  مابقی مردم شروع به شیون و زاری نمو

 : آه، لطفاً پرنسس عزیز ما را با خودتان نبرید. زدندیم

و تمناّهای مردم بی فائده بودند و بر دل بی رحم    هاالتماسهمۀ  

 رئیس دزدان دریائی اثری نبخشیدند. 

  ترعیسراینک بواسطه اینکه کشتی ناخدای جوان بسیار بزرگتر،  

بود لذا دزدان دریائی پس از    و زیباتر از کشتی دزدان دریائی 

آنکه کشتی خودشان را به آتش کشیدند، بلافاصله آن را ترک 

کشتی   به  بودند،  کرده  چپاول  آنچه  تمامی  با  همراه  و  کردند 

 ناخدای جوان نقل مکان نمودند. 

ن  بستر اگهپرنسس  انتهای  در  ان 

بسیار دور   یافاصلهاقیانوس و در  

را  جوان  ناخدای  کشتی  توانست 

 تشخیص بدهد. 
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زدۀ   ماتم  و  باخته  مال  مردمان  دریائی  دزدان  بعد،  روز  صبح 

ردند و بادبان کشیدند  را در همانجا باقی گذا  "سرزمین ابریشم"

 و از ساحل دور شدند. 

از    "سرزمین ابریشم"  یهانشانهبا گذشت چند ساعت، تمامی  

 چشم دزدان دریائی ناپدید گردیدند. 

تیره به نظر    یهاآبعظیم از    یاگسترهدریای بیکران همچون  

 . آمدیم

بر   هوا  به  عظیم  امواج  مقابل،  افق  انتهای  و    خاستند یمدر 

 . آوردند یمکف آلود خویش را بر سطح اقیانوس فرود   ی هاآب 

آخرین کلمۀ  ادای  بر  دریائی درحالیکه  ناخدای کشتی دزدان 

، فریاد بر آورد: فوراً فهرست دی ورزیمتأکید بیشتری    شیهاحرف

 بیاورید. تمامی غنائم اخیر را برایم 

و   عرشه حاضر شد  روی  بر  بلافاصله  دریائی  دزدان  دار  خزانه 

شروع به خواندن فهرست بلند بالای غنائم جدید برای ناخدای 

 کشتی نمود: 

   پنجاه و سه سنجاق سینه طلا

 خدمه کشتی دزدان دریائی شادمانه فریاد زدند: هورا، هورا.

خزانه دار ادامه داد: یکصد و هشتاد و پنج لیره  

طلا و    استرلینگ  قاشق  زیادی  مقادیر 

خدمه کشتی مجدداً با شادی    نقره  یهاچنگال

 بیشتری فریاد زدند: هورا، هورا.

انواع   دستگاه  هزار  یک  گفت: حدود  دار  خزانه 

 .با ارزش ی هاساعت

دزد دریائی پیر مشتاقانه گفت: چه تعداد از آنها  

 زنگدار هستند؟

 گردید.  بلافاصله بر روی عرشه سکوت حکمفرما

به فهرست خویش انداخت سپس پاسخ    یترقیدقخزانه دار نگاه  

 داد: هفتصد و چهل و نه دستگاه 

 فریاد شادی خدمه بار دیگر به هوا برخاست: هورا، هورا.

غنائم   فهرست  اقلام  تمامی  ساعت  نیم  حدود  از  پس  زمانیکه 

برای ناخدای کشتی دزدان دریائی قرائت گردیدند آنگاه ناخدای  

 شم فریاد زد: ناخدای جوان را فوراً به اینجا بیاورید. یک چ

هنگامی که ناخدای جوان را در مقابل ناخدای یک چشم حاضر 

به پایۀ دکل بزرگ کشتی    یا انهیوحشساختند آنگاه او را بنحو  

را بر کمر زد، گلویش    ش یهادسترئیس دزدان دریائی    بستند.

شما قصد داشتید،    را با خشونت صاف نمود و فریاد برآورد: آیا

 مرا گوشمالی بدهید؟ همینطور است؟

بسیار خوب، من همین الآن به شما نشان خواهم داد، که چه بر  

و    کنندیمایجاد    می هانقشه ، که مزاحمتی در  آورمیم سر آنهائی  

 . سازندیمیا بر من شورش نموده و مرا عصبانی 

به سمت دزدان دریائی برگشت و چنین   آنگاه  گفت: آهای  او 

فوراً این مردک مزاحم را از عرشۀ   "توبی"و شما    "چشم عقابی"

 این کشتی به داخل دریا پرتاب نمائید. 

جیغ   به  هولناکی شروع  فرمان  چنین  شنیدن  با  زیبا  پرنسس 

زدن کرد. او تلاش کرد، تا خودش را به ناخدای جوان برساند 

 . قوی و زمخت دزدان دریائی مانعش شدند یهادستاماّ 

ناخدای جوان که با بی رحمی تمام به داخل دریا پرتاب شده  

تیرۀ دریا    یهاآب سریع بسوی    یاپرندهبود، بلافاصله همچون  

 به پرواز در آمد. 

 . رفتیمکشتی دزدان دریائی تا مدتی به دنبالش  

را   دریائی  دزدان  رئیس  آمیز  تمسخر  صورت  جوان  ناخدای 

کشتی به وی   یهانرده  ، که با گوشه چشمانش از بالایدی دیم

 . ستینگریم

 او در طی دقایقی چند بر پهنۀ وسیع دریا کاملاً تنهای تنها ماند. 

اماّ در کمال  ناخدای جوان برای مدتی به شنا کردن پرداخت 

خوشوقتی بزودی توانست یک الوار چوبی بزرگ را بیابد که در 

 توانستیم همان نزدیکی بر سطح آب دریا شناور بود و به خوبی  

 وزن او را تحمل نماید. 

را  توانست خودش  با زحمت  ناخدای جوان 

و  خیس  بدن  و  برساند  بزرگ  الوار  به 

هم    اشخسته  تا  بکشاند،  آن  روی  بر  را 

از    اشیخستگ موقتاً  هم  و  بدهد  کاهش  را 

 غرق شدن نجات یابد. 

زمانیکه ناخدای جوان از منطقه دید خدمه  

کشتی کیلومترها دور شد آنگاه رئیس دزدان دریائی قدم زنان  

بر عرشه به سمت پرنسس رفت و نگاهش را به چهرۀ خشمگین  

 و غمزدۀ او دوخت. 

بسیار   رئیس گفت:  استهزاءآمیز  لحنی  با  آنگاه  دریائی  دزدان 

 خوب، بانوی زیبا. 

ببرم، تا در آنجا    "کوههای صدف دریائی"آیا مایلید تا شما را به  

 به همسری پادشاه آن سرزمین درآئید؟

پول خوبی   راه  این  از  تا  بفروشم،  او  به  را  دارم شما  من قصد 

 عایدم گردد. 

که دست به کار    کنمیمبه هر حال تا آن زمان به شما اخطار  

 نزنید.  یااحمقانه 

از شنیدن   آنچنان  رئیس دزدان دریائی در    یهاحرفپرنسس 

ان کنترل ایستادن خویش را از دست داد اگههراس افتاد، که ن

 و از پشت سر بر کف عرشه سرازیر گردید. 

ماهی   بر  خورشید  نور  زمان  گردن    کوچک  یانقرهاین  بر  که 

 پرنسس بود، درخشیدن گرفت.

ناخدای جوان صورت تمسخر آمیز  

، که د یدیمرئیس دزدان دریائی را  

بالای   از  چشمانش  گوشه  با 

وی   یهانرده به  کشتی 

 . ستینگریم
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ماهی   درخشش  به  چشمش  که  دریائی  دزدان   یانقرهرئیس 

کوچک افتاد، فوراً کنجکاو گردید و با خشونت آن را در چنگش  

 گرفت.

آنکه  از  قبل  و  او عمل کرد  از  لحظه سریعتر  پرنسس در یک 

را از گردنش خارج سازد، ضربه محکمی به گوش   یانقرهماهی 

کوچک را از چنگ    یانقرهس دزدان دریائی نواخت و ماهی  رئی

 وی خارج ساخت.

، با  دیپریمرئیس دزدان دریائی درحالیکه از درد به بالا و پائین 

زد: فریاد  تنبیه خواهم کرد. شما   خشم  را  شما  یقیناً  آخ، من 

 براستی دختر گستاخ و بداخلاقی هستید.

شماه  گفت:  دریائی  دزدان  سایر  به  سپس  ا  او 

بیائید و این دختر گستاخ را برای بقیّه روز به  

دکل کشتی ببندید و هیچ چیز بجز نان و آب 

 به او ندهید. 

بیشتر    ها آن  اطاعت  به  را  پرنسس  اینکه  برای 

وادار سازند، ابتدا دستان وی را به پشت بستند سپس او را با  

 طناب به دکل کشتی محکم گره زدند. 

ئنی گرفتار ساختند آنگاه رئیس  وقتی که پرنسس را به نحو مطم

درد   پرنسس  مُشت محکم  از  هنوز گوشش  که  دریائی  دزدان 

 کوچک را از گردن وی خارج ساخت.  یانقره، ماهی کردیم

از   که  شد  متوجّه  وقتی  ولیکن  انداخت  آن  به  نگاهی  ابتدا  او 

جنس نفیسی ساخته نشده است، بلافاصله آن را بر کف عرشه  

 کشتی انداخت.

زمان درب اتاقکی که در قسمت جلو عرشه کشتی قرار  در این  

داشت، در اثر ضربات امواج عظیم دریا باز شد و یکی از دزدان  

کیسه   ناخودآگاه  بود،  کرده  اقدام  آن  بستن  برای  که  دریائی 

، داخل آن  کردیمرا یافت. او که فکر    "بادهای طوفانزا"چرمی  

 سِکرآور است، بلافاصله آن را گشود. یهایدنینوشمملو از 

هنوز لحظاتی از این اقدام ناآگانه نگذشته بود، که ابرهای تیرۀ  

 د عرشۀ کشتی را فرا گرفتند.اگرعجیبی گرد

لحظه   به  لحظه  بطوریکه   شدندیم  تررهیتو    ترمتراکم ابرها 

 بزودی حتی نوک دکل کشتی هم قابل تشخیص نبود.

ی متراکم و تیره به سختی به رنگ قرص خورشید از میان ابرها

 . شد یممسی دیده  

سیاه و سبز تیره در آمده    یها رنگعرصۀ گسترده اقیانوس به  

 بود.

گرفت. وزیدن  کشان  زوزه  شدیدی  طوفان    باد  بعد،  لحظاتی 

امواج کف آلود    سهمگین با سر و صدای وحشتناکی ظهور یافت. 

 . آمدندیم دریا تا ارتفاع یک کوه بالا 

 . پراکندیمآذرخش آبشاری از نور بنفش را در آسمان 

 . دیغریمرعد از قعر آسمان خشمگینانه 

اقیانوس   یهاآبدرشت باران بر سطح    یهادانهصدای ریزش  

 . دیرسیمبه گوش 

، به سمت پائین خوردیمرئیس دزدان دریائی همچنانکه تلوتلو 

 . میشویم ، فریاد زد: ما بزودی نابود رفتیم  هاپله

دکل   از  بلندتر  و  عظیم  موجی  عقب کشتی،  از سمت  درست 

 کشتی بر آن فرود آمد. 

از آنان فریادزنان به داخل   زدندیمدزدان دریائی نعره   و یکی 

 آب دریا افتاد. 

لحظاتی بعد امواج خشمگین بخش هائی از  

از   تن  صدها  و  شکستند  را  کشتی  عرشۀ 

کف آلود بر عرشۀ کشتی ریختند و   یهاآب 

از   بودند،  آنجا  در  آنچه  که هر  باعث شدند، 

کشتی   خدمه  از  تعدادی  و  اشیاء  جمله 

 جملگی به دریا سرازیر گردند. 

اثر تقلاّهای شدیدی که بسان یک   به تدریج کشتی بزرگ در 

حیوان زخمی به عمل آورد، توانست موقتاً خودش را از امواج  

 بخشد. طوفانی مهیب نجات 

اینک پرنسس تنها کسی بود، که همچنان بر روی عرشۀ کشتی  

بزرگ باقی مانده بود زیرا دزدان دریائی او را با طناب محکم به  

دریا   خروشان  امواج  و  بودند  بسته  کشتی  بزرگ  دکل  پایۀ 

 نتوانسته بودند، او را به داخل آب دریا بکشانند. 

تما  دریا  امواج سهمگین  آلود  آب کف  که  را اکنون  عرشه  می 

کوچک که در جلو پاهای پرنسس    یانقرهجارو کرده بود، ماهی  

افتاده بود، در داخل آب قرار گرفت لذا بلافاصله زنده شد و خود  

 عرشه به داخل دریا انداخت.  ی هانردهرا با جهشی سریع از بالای  

 طوفان همچنان با شدت ادامه داشت.

مراه با کشتی بزرگ  پرنسس بی پناه هر لحظه انتظار داشت که ه

 خروشان و کف آلود دریا غرق شود.  یهاآبدر 

هراس،  اگهن و  ترس  میان  در  مرتفع   یاصخره  یاره یجزان  و 

 چندین کیلومتر جلوتر از آنها ظاهر گردید. 

، بر قدرت سهمگین شدند یم  ترک ینزدهر چه به جزیره    هاآن 

و امواج کف آلود با شدت بیشتری بر    شد یمامواج دریا افزوده  

ضربه   منحرف    زدند یمکشتی  یکسو  به  بیشتر  را  کشتی  و 

 . ساختندیم

بر ساحل   امواج  را   یاصخرهپرنسس فریاد وحشتناک برخورد 

و    ترکینزد، که هر لحظه دیدیمرا   یاکنگرهو ساحل    دیشنیم

لذا با قدرت بیشتری خود را به دکل کشتی    دشویم  ترکینزد

 می فشرد.

 شرایط ممکن قرار داشت.   نیتروحشتناکاینک پرنسس در 

همچنانکه   دریائی  دزدان  رئیس 

پائین  خوردیمتلوتلو   سمت  به   ،

: ما بزودی  ، فریاد زدرفت یم ها پله

 . میشویم نابود 
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ناخدای جوان که قبل از وقوع طوفان چون پَر کاهی بر سطح  

 . شدیمنزدیک    یاصخره آب دریا شناور بود، این زمان به جزیره  

 را ببیند.  یاصخرهاو در یک لحظه توانست ساحل 

را   ناهموار  و  با ساحل سخت  امواج خروشان  برخورد  غرش  او 

 . دیشنیم

ساحل   به  خودش  رساندن  به  امیدی  هیچ  جوان  ناخدای 

 نداشت.  یاصخره 

او درست در زمانیکه به نزدیکی لبۀ صخرۀ دریائی رسیده بود و  

ان در همین  اگهخطر برخورد مرگ آفرین وی وجود داشت، به ن

یع دریا  اعماق  پادشاه  ماهی  زمان  توسط  که  کسی  همان  نی 

کوچک احضار شده بود، در نزدیکی وی از آب خارج شد    یانقره

گرفت و شناکنان وی را به جای    اششاخهو او را با دستان چند  

درست در موقعی که آنها به محل کم عمقی رسیدند،   امنی برد.

از جوش و خروش طوفان سهمناک نیز کاسته شد و مه گرفتگی  

 اندک کاهش یافت.سطح آب اندک 

اینک سر و کلۀ کشتی ناخدای جوان را دیدند، که همچنان    ها آن 

درحالیکه پرنسس زیبا نیز به   شدیم کشیده    هاصخره به سمت  

 پائین دکل بزرگ آن بسته شده بود.

ناخدای جوان فوراً فریاد برآورد: آه، پرنسس را نجات بدهید. او  

 را از خطر برهانید. 

جزیره   یهاصخره پادشاه اعماق دریا این زمان دستش را بر روی  

کشید و الفاظی غیر عادی و اسرارآمیز را با فریادی بلند بر زبان  

 آورد.

 یاصخرهقدرت فریاد مرد دریائی آنچنان مَهیب بود، که ساحل  

از هم شکافت و به شکل ساحل آرامی با یک پناهگاه لنگرگاهی  

 در آمد. 

کشتی نهایت  لنگر    در  بندری  پناهگاه  آن  در  جوان  ناخدای 

 . ردیگیمآرام  اشانهیآشدر  یاپرندهانداخت آنچنانکه 

بدین ترتیب ناخدای جوان، پرنسس زیبا و کشتی بزرگ بنحو 

یافت،   پایان  طوفان  زمانیکه  و  یافتند  نجات  انگیزی  شگفت 

باز    "سرزمین ابریشم"پادشاه اعماق دریا آنها را به سلامت به  

 ند. گردا

در   که  را  خود  کشتی  خدمه  تمامی  آنجا  در  جوان  ناخدای 

 جستجوی وی برآمده بودند، پیدا کرد.

در طی چند روز توانستند دکل و بادبان جدیدی بر فراز   هاآن 

کشتی بزرگ برپا کنند آنچنانکه از نمونه قبلی بسیار بزرگتر و 

 . نمودیمبهتر 

زدان دریائی از  که د  ی اشدهدر اندک مدتی تمامی اموال غارت  

ابریشم"ساکنین   آنها    "سرزمین  مالکین  به  بودند،  ستانده 

 برگردانده شدند. 

از دزدان  ناخدای جوان به خدمه قبلی و برخی  کشتی بزرگ 

عنوان  به  همگی  تا  شد  سپرده  بودند،  مانده  زنده  که  دریائی 

به خدمت    یهاخدمه آن  اصلی  مالک  نظر  زیر  تجاری  کشتی 

 .آبرومندانه بپردازند

به   مجدداً  شادمانی  و  ابریشم"خوشی  و   "سرزمین  بازگشت 

 همگی ساکنین به زندگی عادی خویش مشغول گردیدند. 

زمانی به اوج رسید، که    "سرزمین ابریشم"مردمان    یهایشاد

 ناخدای جوان و شرافتمند با پرنسس زیبا و مهربان ازدواج نمود.

یگر گذراندند  آندو مابقی عمر خودشان را عاشقانه در کنار همد 

و کوشش بسیار زیادی به عمل آوردند، تا مردمان آن سرزمین  

 ■در امنیت و آسایش به کار و زندگی بپردازند.  
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 ، فصل پنجم م زدهدوابخش  «بستی » رمان ترجمه 

 « »سمیرا گیلانی ؛ مترجم « انتظار حسین»نویسنده  
 

ها و تمام وسایل نقلیه عجله ها، رکشاها و درشکهها، تاکسی اتومبیل 

مشکل به  داشتند که از هم سبقت بگیرند. عبور از خیابان برایش  

ان ماشینی پر از مسافر اگهها نگاه کرد. ن رسید. به اتومبیل نظر می 

پشتش نوشته شده بود: هندوستان را نابود   ۀشیشو بار که روی  

جلوی   مدتی  تا  شیشه  پشت  شعار  کرد.  عبور  مقابلش  از  کنید! 

چشمانش ماند و بعد در ابری از غبار محو شد. اتومبیل با چنان 

تمام فضای خیابان پر از گردوغبار شد. سعی  سرعتی عبور کرد که  

ها جلای خود را ها و تاکسی کرد که از ترافیک عبور کند. اتومبیل 

آن کالبد  بودند.  داده  دست  بود. از  شده  گردوغبار  از  لبریز  ها 

تمامشان پر از مسافر و لبالب باروبنه بودند و در 

شان روی ها هم مسافران و اسباب و وسیله درشکه

 ته شده بودند... هم ریخ

روند؟ وای خدای من! این مردم به کجا دارند می 

به شیراز رسید. عرفان را   بود که  در همین حال 

 دید: 

رفیق! امروز چه ترافیکی شده! عبور از خیابان    -

 روند؟ خیلی مشکل است. مردم کجا دارند می

دیده  - را  ترافیک  فقط  قطار تو  ایستگاه  از  الان  همین  من  ای؟ 

 ام.و اوضاع آنجا را دیدهآیم می

 اوضاعش چطوری است؟  -

کشیدن مشکل قدر مسافر هست که نفس نپرس. روی سکوها آن  -

 . انگار قیامت شده. دیآی نماست ولی هیچ قطاری 

جور خالی مانده. اطرافش را نگاه کرد. شیراز کاملاً و شیراز این  -

گردی در آنجا  خالی بود. او و عرفان تنها کسانی بودند که دور میز  

 نشسته بودند: »رفیق! امروز از دوست موسفیدمان خبری نیست«. 

جا  جا را نگاه کرد: »اینان در باز شد و افضال وارد شد. همه اگهن

 خالی است؟«. 

 با ناراحتی جواب داد: »بله خالی است«. 

 اند؟ ها کجا رفتهموش -

به   زدن تو بودند ولی چون ناامید شدند، خودشانمنتظر فلوت  -

 طرف دریا رفتند. عرفان به شوخی این را گفت.

عاقل  نگاه  عقب افضال  را  صندلی  انداخت.  عرفان  به  اندرسفیهی 

 انگیز! چای سفارش بده«. کشید و نشست: »موجود نفرت

 عرفان صدا زد: »عبدل«. 

 گرفتن بود، فوری آمد: »بله«. عبدل هم که انگار منتظر سفارش

 چای.  -

 

 م س هندوئی اشاره به تناسخ  .  1

ها خیلی سردرگم هستند.  افضال متفکرانه گفت: »رفیق امروز پرنده 

می راوی  سمت  از  دارم  الان  میمن  هواپیمایی  تا  آید،  آیم. 

شوند و الکی در  طراف هستند، گیج میهای اهایی که در باغ پرنده 

می  چرخ  بیچارهآسمان  بعد  و  درختان زنند  روی  ساکت  ها 

 نشینند«. می

 های این شهر نگران هستند«. ای ادامه داد: »پرنده بعد از وقفه

 عرفان به او خیره شد: »و تو چی؟«. 

 من هم نگرانم. -

 کند؟ دانی که هرکس نگران و آشفته است، شهر را ترک مینمی   -

کمی   جنگلی   فکرافضال  از  »مسافری  کرد: 

می  صندلعبور  درخت  دید  که  آتش  کرد  ای 

پرنده  تمام  شاخه گرفته.  روی  که  هایش  هایی 

غازی   ولی  بودند  رفته  و  پریده  همگی  بودند 

ها نشسته بود.  وحشی بست روی یکی از شاخه 

که صندل    ینیبی نمغاز!    یاکه مسافر پرسید  

نمی پرواز  چرا  پس  گرفته؟  مگر آتش  کنی؟ 

این    ۀیساجانت را دوست نداری؟ غاز خندید. ای مسافر! من در  

ام. حالا درست است که وقتی صندل اوقات زیادی شاد و آرام بوده

 در غم و رنج است آن را تنها بگذارم؟«. 

 ماند و ادامه داد:  ساکتافضال کمی 

ها  ودا این داستان را گفت و بعد رو به راهبدانی او که بود؟... بمی  -

 دانید آن غاز که بود؟ آن غاز من بودم.گفت می

عرفان به مسخره گفت: »عجب! من همین توقع را ازت داشتم که  

 این را بگویی«. 

گویی، کاملاً درست. آن غاز من بودم. بلند شد و تو درست می  -

 فت:به سمت در شیراز رفت ولی برگشت و به عرفان گ

بودا راستگو بود من هم هستم. در واقع در تولد قبلی ما دو تا    -

 خواست برود که عبدل چای را آورد. عرفان گفت: می ۱۷یکی بودیم. 

 چای هم آمد.  -

پر   نگاه  خوبی   یترحمافضال  آدم  تو  »عرفان!  کرد:  عرفان  به 

طورکه هستی«. و بعد نشست. عرفان چای ریخت و افضال همان

 ، گفت: »هرچه پیش آید، خوش آید«. نوشیدچای می 

 چی خوش آمد؟  -

انگیز شهر را ترک کردند. امروز شیراز همین که آن مردم نفرت  -

می نظر  به  پاک  این  چقدر  به  آخرش  کردم.  فکر  خیلی  آید. من 

بود من هم هستم. در  بودا راستگو  

یکی   تا  دو  ما  قبلی  تولد  در  واقع 

می  عبدل  بودیم.  که  برود  خواست 

چای هم     چای را آورد. عرفان گفت:

 .آمد
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توانند این سرزمین  پاک هستند می   کهنتیجه رسیدم که مردمی  

 را نجات بدهند. 

 ها کجا هستند؟«. »آنعرفان باز هم با تمسخر گفت: 

ها را ببینی؟ من، تو و ذاکر.  آن یتوانی نمکجا هستند؟ عموجان  -

 سه تا هم خیلی است. 

بعد دفترچه یادداشتش را از جیبش در آورد و چیزی یادداشت 

 کرد: 

می  - آدمعرفان!  لیست  در  را  اسمت  اضافه بخشمت.  پاک  های 

 شوند. تر میکمام هر روز کردم. تعداد افراد پاک در دفترچه 

ها شنیده شدند. افضال ان آژیر قرمز به صدا در آمد و سوتاگهن

 بلند شد: »باید بروم«. 

آژیر    - نرو   ۀحملاین  بیرون  پسر!  است.  هوایی 

 بمان. 

عزیز   - دوست  هستی.  ترسو  خیلی  تو  ذاکر! 

داتا این با  امروز  نترس.  بهش ۱8قدر  زدم.  حرف 

داتا! شهرت را در پناه بگیرم؟ گفت    یاکه گفتم  

که بگیر. حالا این شهر در پناه من است. چیزیش  

 . این را گفت و رفت بیرون. شودی نم

تفاوتی میان شب  اینکه  بدون  به همین شکل،  باشد، دقیقاً  وروز 

شدند.  ها نواخته می آمد و سوتوقفه آژیر خطر به صدا در میبی 

راهنمایی  در  مأموران  اجتماعی  حفاظت  داوطلبان  و  ورانندگی 

ها را راهنمایی  های خود، اتومبیل زدند و با اشارهها سوت می خیابان 

خی می تمام  در  اتومبیل ابانکردند.  سرعت  زیاد ها  خیلی  اول  ها 

می می کند  چنان  بعد  و  اتومبیل شد  انگار  که  زیر  شد   ۀ یساها 

ها خالی شدند و فقط مأموران  کم خیابان اند. کمدرختان اتراق کرده

به دهان دیده می راهنمایی  داوطلبان سوت  و  از ورانندگی  شدند. 

آناین تا  خیسو  طرف  دو  در  خالی.  خیابان  و سو  رکشاها  ابان 

ها پارک شده بودند. فریادهای شهر  ها و درشکه ها و اتومبیل تاکسی

تحرکی. هر از  و صدای ترافیک تعطیل. در چهار طرف سکوت و بی 

می تلاش  جیپی،  اتومبیل  سریع  عبور  و  گاهی  سکوت  که  کرد 

سنگین  لحظه  به  لحظه  ولی  بشکند  هم  در  را  میانجماد  شد: تر 

کرد، گاهی پشت درختان ر خیابان تکیه میگاهی به درختان کنا

گسترد، گاهی در گوشه ها گاهی میان عابران بیگانه میکنار تپه 

ان اگهشد و گوش به زنگ بود و نگران که مبادا ن شیراز پنهان می 

صدای عجیبی بلند شود و سکوت فضا را در هم بریزد. ولی هیچ  

بل نه صدای  و  انفجاری  نه صدای  نشد:  فقط صدایی شنیده  ندی 

گوم مبهمی صدای  میگوم  دور  از  خاموشی که  آن  از  پس  و  آمد 

که   یمردمآمد و همراه آن مطلق. و بعد دوباره آژیر به صدا در می

می بیرون  بودند  شده  مخفی  کنار  گوشه  رکشاها،  در  و  آمدند 

 

تا .  1  قاره عارفان سرشناس شبه   بخش از گنج   دا

تاکسی موتورها ماشین ،  و  یکها  راه  ها  به  توان  تمام  با  دفعه 

پر از صدا بود و ترافیک، روان. و باز هم    افتادند. هنوز هم فضامی

شده در  ها، همان مردم مخفیشد. سپس همان سوتسوت زده می

شده و سکوت رو به گسترش. در طول  ها و مسافران متوقفپناهگاه 

رسید آژیر  شد ولی شب که فرا میروز این اتفاق چند بار تکرار می

ها و سرعت ماشین زمان با آن آمد و هم طور دیگری به صدا در می 

پیاده راه توقف  می  برهمدرهمها  رفتن  جای  به  اتومبیلی  هر  شد. 

کرد. ولی ای شروع به دویدن می شد و هر پیاده سرعتش زیاد می 

شد. سکوت همراه تاریکی بر تمام شهر سایه  کم صدا دور می کم

ها از این سکوت  شد. سگ بلند شب یکی می  ۀیساافکند و با  می

ردند و از همان ابتدای شب مدام  کاستفاده می 

 کردند. پارس می

شد که شب به نیمه رسیده، چقدر بعد معلوم می

که میزود شب عمیق می  دیگر  شد! شب  آمد 

. بعد دوباره آژیر به صدا زدینمحرفی از رفتن  

می سوت در  همان  دوباره  آن  آمد.  همراه  و  ها 

کردند. انگار ها با استعداد عجیبی پارس می سگ

ها  اند. صدای پارس سگهای تمام شهرها به حرکت در آمدهسگ

طورکه روی تخت  و سوت و آژیرها بر حواس او سایه افکند. همان 

انگیز  دراز کشیده بود به نظرش آمد که تمام فضا از آن صدای نفرت 

پر شده. ابا که روی تخت کناری خوابیده بود، آهسته بلند شد و  

پهلو به پهلو شد و   یام. سپس  نشست و چیزی زیر لب زمزمه کرد

 بلند شد و نشست. 

 ذاکر! پسرم! بیداری؟ -

 !«. یامبله ذاکر بلند شد و نشست: »

 دستانش را بالا برد و دعا کرد: »خدایا! خودت به خیر کن«. امی

می  چیزهایی  عربی  به  هم  گاهی اباجان  و  نادعلی  گاهی  خواند: 

 الکرسی. آیت

کرد. از وقتی جنگ شروع شده یبا صدایی لرزان و بلند دعا م یام

خوابیدند. در تاریکی بود به درخواست مادر همگی در یک اتاق می

آیه  برایشان  اباجان  و  نشسته  تخت  روی  سایه  سه  را  شب  ها 

های پر  کرد و بعد از گذراندن آن همه شبمی   دعاخواند. امی  می

حالا من   برای سرگرم  توانمینممخاطره،  پیدا راهی  ذهنم  کردن 

 نم. ک

می تلاش  گوشم  مطلق  سکوت  اعماق در  از  بشنود.  چیزی  کرد 

 رسید: گوم گوم گوم.سکوت، صدایی بلند به گوش می 

و ترسناک   بلند  بود ولی حالا چقدر  بسیار مبهم  این صدا  روزها 

 ان از جای دوری صدای انفجار آمد. اگهشد. ن شنیده می 

 ذاکر!  -

شد که شب به نیمه  بعد معلوم می

عمیق   شب  زود  چقدر  رسیده، 

آمد دیگر حرفی  شد! شب که می می

. بعد دوباره آژیر به  زدینماز رفتن  

 آمد. صدا در می 
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 بله.  -

 پسرم! اینکه صدای بمب است.  -

 بله.  -

 کجا افتاده؟  -

های مختلف شهر به ذهنم آمد: تلاش بمب کجا افتاده است؟ کوچه 

کردم بفهمم صدای انفجار از کدام سمت آمده و آن سمت در می

طور غرق ذکر آیات و ذهن  شهر واقع است. اباجان همان  ۀمحلکدام  

نگر میخ شدم: آن خانه  های شهر گم شده بود. در شاممن در کوچه 

نگر که وقتی ما به پاکستان آمده بودیم در آن اقامت داشتیم در شام

در ذهنم نمودار شد. آیا این بمب آنجا افتاده بود؟ نه نباید آنجا 

افتاده باشد. من هیچ رابطه احساسی با آن خانه نداشتم فقط از  

زمانی که از آنجا نقل مکان کرده بودیم آن خانه بدون آنکه در دلم 

ان آن اگهدر ذهنم مانده بود ولی آن لحظه ننقشی گذاشته باشد،  

به  اتاقی که موقع ورود  آن  نقش بست.  خانه در جلوی چشمانم 

پاکستان شب اول را در آن سپری کرده بودم، جلوی چشمانم ظاهر 

شد. نه، بمب نباید در آنجا افتاده باشد. آن خانه  

باید محفوظ بماند، تمام آن خانه و آن اتاق رازدار  

 لین شب من در پاکستان هستند. های اواشک
□□□ 
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سرگرم برای  فکری  طول  من  در  ذهنم  کردن 

کرده شب  انجام میهای جنگ  را  آن  و  دهم. ام 

سگ بیرون  وقتی  حالا  دوردست یعنی  در  ها 

ام  کنند، من زیر لحاف نشسته و چراغ را مقابلم گذاشته پارس می

 نویسم. ام را میو خاطرات روزانه 

از آن شب  بلندتر  و  بلند هستند  های جنگ. ها شب های زمستان 

اند. روزهای جنگ با شنیدن حالا فصل زمستان و جنگ با هم آمده 

پیروزی  شکست خبر  شایعات  و  اسب ها  دوانیدن  و  خیال  ها  های 

 ی نظامها را چطور باید صبح کرد؟ قبل از حکومت  گذرد، شب می

باش، از قبل از ساعت خاموش جان سعی دارد آیم. امیبه خانه می 

شود. ما قبل از تاریکی کامل طور هم میوپز فارغ شود همینپخت

بندد و با خیال راحت به را می  آشپزخانهخوریم بعد امی  غذا می

زمان با آمدن او صدای پاهای  نشیند. درست همآید و میاتاق می

دای شود. نه صدای پایی و نه سروص بیرون، در کوچه هم ساکت می 

نه جیغ بچه و  لحظه ها  در یک  گفتنشان. درست  مادر  مادر  وداد 

شود و  ها هم خاموش می شود. حتی صدای سوتسکوت شروع می 

مییک  محلهای  سگ شروع  هم  با  همگی  به  دفعه  کنند 

سگپارس  و  محلهکردن  تائید های  را  کارشان  هم  دورتر  های 

 کنند. می

 

نتقادی ظفر   شعر   مصرعی از .  1   ۀ دربار خان که  علی   ا

 است.   جنگ جهانی دوم سروده 

شود. سکوت، منظره شب متولد می  ازدر همان اوایل شب نیمی  

گوم هواپیمایی  ها، و بعد از راه دور صدای مبهم گومآژیر و سوت

کند. دوباره آژیر دوباره سکوت. شب چقدر  که در آسمان پرواز می 

 . شودینمآید و تمام هم کش می 

شب  گذراندن  برای  کرده اباجان  خوبی  فکر  جنگ  دراز  های 

می پهن  را  روی  جانمازش  و  میکند  شب آن  رفتن  تا  و  نشیند 

امی جا میهمان  را  ماند.  نماز عشای خود  او  از  تقلید  به  نیز  جان 

 دهد. خیلی طول می 

تا   شودی نمها را چطور بگذرانم. در نور چراغ  این شب   دانمینممن  

برق روشن کنیم. او    دهدی نمجان اجازه  دیر وقت کتاب خواند. امی 

می  درستی  برکار  زل  روشنایی  سوراخی کند.  از  باشد  هرطور  ق 

می میبیرون  فریاد  حفاظت  داوطلبان  بعد  را  رود.  برق  که  زنند 

تر دوست خاموش کن، برق را خاموش کن. و انگار چراغ را بیش 

نگرمان، هنوز برق نیامده بود ها را، وقتی در روپدارم. زمانه چراغ 

ا چه ها روشن بودند، بها، چراغ ها و در کوچه و داخل و خارج خانه 

 آورم.عشقی به یاد می

تمام مراحل تحصیلم را با نور چراغ سپری کردم 

ها را  چراغ  ۀدور ولی حالا جوری شده که فقط  

مطالعه کنم.   توانمی نمکنم و در نور چراغ  یاد می 

 توانم بنویسم.ولی من امروز تجربه کردم: می

اولین هدفم از نوشتن این خاطرات همین است 

در که  را،  ذهنم  دچار شب   که  دراز جنگ  های 

بی بی  و  میخوابی  ول  و  شده  در قراری  گردد، 

مسیر خاصی هدایت کنم و افکار خودم را از آشفتگی و پراکندگی  

علاوه  ولی  دهم.  به نجات  دارد   ۀدیفانظرم  برآن  هم  دیگری 

تألیف می اینبه  پایان جنگ صورت خاطرات من هم  از  بعد  شود. 

ام  ر روزهای جنگ چقدر دروغ شنیده فهمم که دزنده ماندم می  اگر

ام و چقدر بدنم به رعشه افتاده  ام، چقدر ترسیده و چقدر دروغ گفته 

 هایم باید محفوظ بماند. هایم و بزدلیاست. سند دروغ 
□□□ 
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های وطن  وطنانم همگی خوشحال هستند، بیش از همه روزنامههم

چهار برابر شده خبر جدیدی  ان دو یا  اگهها نخوشحالند. تیراژ آن

می پیروزی  روزنامه از  به  مردم  روز  هر  خبر آید.  و  برده  هجوم  ه 

  شوند. ولی: پیروزی را خوانده و خوشحال می 

 ۱۹آید!  ها جلوتر میهای آلمان شود و قدملندن فتح می

روی هم هست. امریتسر  هرحال همراه اخبار پیروزی، خبر پیش به 

خواجه آمده.  در  قبضه  به  مؤثق هم  منابع  از  را  خبر  این  صاحب 

شب  دانمینممن   چطور این  را  ها 

چراغ   نور  در  تا    شودینمبگذرانم. 

خ کتاب  وقت  امیدیر  جان  واند. 

برق روشن کنیم. او   دهدی نماجازه  

 کند. کار درستی می 
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شنیده و اباجان هم به آن اعتماد کرد. ولی اباجان اخبار شکست و  

صاحب این را  دهد. وقتی خواجه پیروزی را با خونسردی گوش می

متین و   ۀچهرکرد به صورت اباجان چشم دوختم. در  تعریف می

نظیرا تا    ۀمغازاز خانه بیرون زدم. از    آرام او برقی از اطمینان بود.

 ا شنیدم که امریتسر پس گرفته شده. شیراز مدام این خبر ر
□□□ 
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فرودگاه   امروز:  جدید  ساعت اگرخبرِ  در  شده. چطوری؟  ویران  ا 

درخشید، به کمک می ۲۰باش و تاریکی کامل، تاج مرمریخاموش 

 ا و محل فرودگاه شناسایی و بمباران شده. اگرآن 

شنیدند و خیلی خواندند یا از منابع مؤثق می مردم این خبر را می

محل تاج   ۀرفتدستشدند. همراه این خبر، شهرت از  خوشحال می 

چه ما تصمیم گرفته بودیم که پاکستان، اگران برگشت؛  اگه دوباره ن

 محل و تاریخی که آن را تولد بخشیده، ربطی نداشته باشد. به تاج 

ساختمانی سفید همچو مرمر وجود دارد. امروز  در همین شهر هم  

بودیم، عرفان به شوخی گفت که رفیق! ما هتل   وقتی در شیراز 

بسازیم و   ۲۱محل دروغینامپریل را کوبیدیم که به جایش یک تاج 

 من نگرانم که مبادا ما را هم با خودش نابود کند. 

 چطوری؟ -

از دفتر کارم برمی   - از این راه عبوروقتی  کردم و خیلی   گشتم، 

نظر   به  واضح  و  شفاف  خیلی  تاریکی  در  ساختمان  آن  ترسیدم. 

رسد انگار حسابی روشنایی تدارک دیده که هواپیماهای دشمن  می

 اش کنند. راحت شناسایی 

شدن این ساختمان مخالفت کرده زمان صلح، من با سفید ساخته 

شود  محل ببودم. اینکه عمارتی، باوجود سفیدبودنش، تبدیل به تاج 

که حرف دیگری است وگرنه سفیدبودن از عظمت ساختمان کم 

ها، این چهار چیز  زاغ  ۀفضلکند. نور خورشید، طوفان، باران و  می

بخشند. ولی عمارت با همدیگر به ساختمان قدامت و عظمت می 

ها چنین عظمتی سفید شهر ما خیلی نو و درخشان است و تا مدت

با گذشت زمان و چشیدن پیدا نخواهدکرد که اکثر ساختمان  ها 

 آورند. ها به دست می وسرد فصلگرم

این شهر   ۀصحنباوجود این حالا که امپریل مثل حرفی تکراری از 

به افسانه شده پاک شده و میس  اند و  دولی و طرفدارانش تبدیل 

ایش ناپدید شده، باید این ساختمان را حفظ کرد. روزی  قهوه  ۀگرب

ب پشت  تمام  که  آمد  و خواهد  بشود  سیاه  و  بچسبد  خزه  امش 

 بنشینند.  یمیقدوسفید های سیاهها با آرامش میان لکهپرنده 

که  جنگ  دارند  بزرگ  عیبی  حاضر،  عصر  آن   گذارندی نمهای 

ساختمانساختمان  بیابند.  عظمت  که  ها  ندارند  زمانی  بلند  های 

 

سنگ    محل که جنس نمای کاخ از اشاره به تاج .  1

 . مرمر است 

ها را بمباران  شود و هواپیماها آن ، جنگی شروع می بشوند قدیمی  

شوند و بیش از نند. بعد از جنگ شهرها از اول طراحی میکمی

ساختمان میپیش  ساخته  بلند  نشده، های  نو  هنوز  ولی  شوند. 

اسرار   ۀهالشود. قبل از آنکه غبار عظمت و  جنگ بعدی شروع می 

 شوند. اطرافشان را فرا بگیرد، فروریخته و خراب می
□□□ 
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دیشب باز هم محدودیت آمدوشد بود. بعد از نوشتن خاطراتم، دراز  

از خواب    دفعهکی  یامکه کشیدم و تازه چشمانم روی هم آمده بود  

 پرید: 

 زنند. پسرم! آژیر می -

داند چند بار آژیر زده شد. خیلی  طور بود. خدا می تمام شب همان

قدر درد نکه من آترسیدم. ترسیدم، از فکر اینکه این شهر، جایی 

ام و  نگر را به یاد آوردهام و روپنشسته  کهییجاام، ر ا تحمل کرده

ام، بلایی بر سرش بیاید من  داشته   نگهشدر تصوراتم تا امروز زنده  

خواهم دردهایم را به یاد داشته باشم. بستی بر  باید چکار کنم؟ می 

می  و  باد  درد  و  کشیده   یغمرود  ساکنانش  فراموش  که  نیز  اند 

زده این است که دردها و خاطرات شود. دردِ این روزگارِ جنگیم

نمی  ساختمان ما  این  که  چرا  بشوند،  ساخته  این توانند  ها، 

نابود  مکان با یک بمب نیست و  هایی که رازدار این درد هستند 

 شوند. می

از دست من برای این شهر کاری ساخته نیست جز دعاکردن که 

نگر و اهالیش ی است که من برای روپکنم. در ذهنم همان دعایمی

کنم که حالا دیگر قادر نیستم آن را جدا از این شهر تصورکنم. می

 اند. نگر و این شهر در درونم با هم آمیخته و یک بستی شده روپ
□□□ 
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تا حالا عبور از خیابان در این شهر کار مشکلی نبوده ولی صبح  

ابان عبور کردم و بعد خیلی  اولین روز جنگ، با چه سختی از خی

شود و ترافیک کم. سروصدای زود ترافیک روان شد. روز تمام می

طور. شود و فریاد و صداهای مردم هم همینرکشاها خیلی کم می

سواری در این شهر، اتوبوس   ۀل یوسرسد که تنها  گاهی به نظر می 

است که مثل قبل از این خیابان به آن خیابان در حرکت است. با 

این تفاوت که حالا جلوی درش هیچ مسافری ننشسته و کسی هم  

داخل آن سرپا نایستاده. مسافر کم و جای نشستن زیاد. در هیچ 

. وقتی آژیر قرمز زده  شودینمایستگاه اتوبوسی هم ازدحام دیده  

راهنماییمی مأموران  و  سوت شود  خیابان  ورانندگی  وسط  زنان 

گیرد و آن موقع  ها شکل میآیند، در دو طرف صفی از ماشینمی

ساختمان .  2 به  و   ۀ ادار   : W.A.P.D  اشاره  آب    مرکزی 

از   ۀ توسع  پاکستان،  مرزی  نشانه   نیروی    ۀ برجست های 

 . لاهور 
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ها هنوز در شهر در حال تردد  شود که رکشاها و تاکسیاحساس می

 هستند. 

ها شروع شود. وقتی سوتهم آغاز می  ینظامبا آمدن شب، حکومت  

اوضاع شهر    یامگردم.  کنند؛ من به خانه برمی منع تردد را اعلام می

گوید که ساکنان فلان  پرسد و اخبار محل را برایم میرا از من می

آید زند و میصاحب هر روز در میخانه به فلان شهر رفتند. خواجه 

کشد و شیند و قلیان مینو با خیال راحت داخل اتاق پذیرایی می

می تعریف  را  پیروزی  دهاناخبار  که  به به کند  و  چرخیده  دهان 

شود.  ای قفل و کلید میجا رسیده است. در محل هر روز خانه این

 کند. به این کارشان خیلی انتقاد می یام

آمد: »ای وای تو محل فقط  تر از قبل به نظر مینگران  یامامروز  

 ایم«. ما مانده 

جا هست. آدم از  ن با آرامش گفت: »مامان ذاکر! مرگ همهاباجا

به کجا می  تواند فرار کند؟ حدیث حضرت است که  دست مرگ 

 دود«. فرماید هرکس از مرگ فرار کند در واقع به سمت او میمی

با تعجب به اباجان نگاه کردم. اینکه همان حرفی بود که اباجان به  

وبا در رو بی  بود وقتی که  بود و پاما گفته  پیدا کرده  نگر شیوع 

 ۀخانرفتند. از  هایشان را ترک کرده و از بستی بیرون میمردم خانه 

 ما هم دو نفر رخت بستند. 

حیات   امرود   ۀخاندر  درخت  یک  است.  ۲۲ما 

زنان به وقتی هوا خوب بود، جفتی بلبل چهچه

ها بدش  جان از بلبل جا آمدند و ماندند. امی این

 آید: می

کنند. ها امرودها را خراب میبیچارهوای این    -

گذراند حداقل  ها. نمی کنند داخل میوهرسند نوکشان را میتا می

 ها کامل برسد. یکی از میوه

ها هم در آن  وروزی که روی درخت است، سهم پرنده امی! رزق  -

 هست. 

می   بهامی   زل  ما  من  را  کارهایش  است!  خوبی  نظر  »خیلی  زد: 

 ها بخورند«. بکنیم و پرنده 

ها کجا هستند؟ صبح اولین روز جنگ، آن دو ولی حالا آن بلبل 

پرنده پروازکنان آمدند و روی درخت امرود نشستند و با ذوق و 

با نوکشان وارسی میشوق میوه  ن های رسیده را  ان  اگهکردند که 

غر پرنده گیج ش هواپیمایی  تا  دو  عبورکرد.  آسمان  از  ومات کنان 

 ها را رها کرده و پریدند و رفتند. میوه 

ها  اند. مادر هر روز از آنحالا امرودهای درختمان حسابی رسیده 

ای  کند. هیچ اثری از نوک هیچ پرنده چیند و سالاد درست میمی

 

را زیتون محلی    چابهار آن   در :  اواوا ؛ گ امرود .  1

 . زیتون دارد و  ای شبیه انار  میوه و  گویند  می 

ما آمده    ۀخان هایی که به  ها نیست. آن مهمانکدام از میوه روی هیچ 

 اند. ها شریکمان بودند، حالا رفتهو در روزیِ میوه

  تا شدم، شب شده بود و زمانِ کمی امروز وقتی از شیراز خارج می

نظامی   حکومت  آخرین    ماندهشروع  من  که  را   ۀجرعبود  چای 

دوان مردم  تمام  شیراز  از  بیرون  شدم.  خارج  و  دوان  نوشیدم 

اتومبیل می و  توانرفتند  تمام  با  می  ها  اتومبیل گاز  ها،  دادند: 

ها و موتورها. خیلی سروصدا و ازدحام ها، رکشاها، درشکه تاکسی

شود. خیلی تعجب  بود مثل وقتی نمایش فیلمی از سینما تمام می 

از کجا  ماشین  این سیل  بود حالا  خالی  خیابان  روز  تمام  کردم. 

ماشین این  خیابانآمده؟  کدام  روی  حرکت ها  نامرئی  های 

نده کرمی که حالا  مال اگه اند  به  بار ان گذرشان  افتاده؟ چند  رود 

کدام باوجوداینکه خالی بودند، سعی کردم تاکسی بگیرم ولی هیچ 

ای  ها گیر افتاده بودم که تاکسی نایستادند. میان ازدحام اتومبیل 

 اش گفتم:کنارم ایستاد. به راننده 

 روی من را هم با خودت ببر! پور میبه باغبان  اگرداداش!  -

 پور؟ چرا باغبان -

 چون من باید برگردم خانه و آژیر الان است که به صدا در بیاید.   -

ا بیش  کردم  فکر  که  بود  موقع  تاکسیآن  منتظر  این  ماندن  ز 

فکر  بی  به  موقعیت هرکس  این  در  است.  فایده 

پیاده   که  است  این  کار  بهترین  است.  خودش 

رود بروم شاید در راه تاکسی ببینم که آنجا می 

ماشینش   سوار  مرا  که  کنم  پیدا  خوبی  آدم  یا 

 کند. 

تاریک هوا  در  سرعت  مغازه  ۀکرکرروشن  به  ها 

زدند و ا با عجله قفلی به در مغازه میدارهشد و مغازهکشیده می 

پیاده.  می دیگری  و  اتومبیلش  با  یکی  و  موتور  با  یکی  رفتند. 

هم  شب  با  بشوند،  برق  روشنایی  مدیون  اینکه  بدون  وروز 

کممی تاریکی  و  خیابان آمیختند  در  کوچهکم  و  سایه  ها  ها 

به می اینگستراند.  تمام هرحال  در گذشته  که  آمد  نظرم  به  طور 

همینب ش میها  فرا  بیطوری  زندگی  زمان  در  رسید.  چراغ 

شکارچی جنگل  وقتی  سعی ها،  شکارکردن،  روز  تمام  از  بعد  ها 

کردند قبل از غروب، تمام شکار خود را به غار برسانند. آن زمان  می

ها شروع ها پر از سکنه شده بود و چراغوقتی که بسیاری از بستی

بستی مردم  وقتی  کرد،  سوختن  تمام  به  در  کارکردن  از  بعد  ها 

 از گشتند تا قبل  های بلند به سمت خانه برمی روشنایی روز، با گام 

هاشان برسند. آن زمان که شهرهای ها به خانه شدن چراغروشن

 بزرگ پر از جمعیت شدند و اطرافشان دیوار کشیده شد، وقتی 

 

  ۱ما یک درخت امرود  خانۀدر حیات  

جفتی  بود،  خوب  هوا  وقتی  است. 

اینبلبل چهچه  به  و زنان  آمدند  جا 

 ماندند. 
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از میان راهقافله   های گرم و متروک رنجها زیر خورشید سوزان 

می میسفر  منزل  به  منزل  میکشیدند،  تلاش  و  کردند  گذشتند 

ای تنبل بود و  قبل از فرارسیدن شب وارد شهرها شوند. هر قافله 

های شهر بسته شده رسید که دروازهکرد، وقتی می کند حرکت می 

 کرد. دیوارهای شهر، صبح می ۀیسابود و به ناچار شب سیاه را در 

وزمان  جنگ زندگیِ شهر را مغشوش کرده است. در درون من زمین

شدهدرهم اصلاً  برهم  گاهی  سیر    دانمینم اند.  عالم  کدام  در  که 

به آخر رسیده و شب در حال آمدن است. راه می های کنم؟ روز 

 روم.زنان به طرف غار خودم می اند. من قدمجنگل غرق سکوت
□□□ 

 دسامبر  10

کلاس  که  تشکیل  ملادرکالج  سرکی    شودینمسی  همین  برای 

کشیدم و آمدم شیراز. بعد عرفان هم آمد. گاهی هم افضال خودش 

می اما  را  نیست  سلامت  و  اجمل  از  خبری  ما.  جمع  در  چپاند 

اند  ها همراه شده و دوستدار وطن شده ها با انقلابی ام که آنشنیده 

از کاری است  تر  کنند. این بیش و برای ارتش هدیه و اعانه جمع می 

 دهیم: که ما انجام می

 ۲۳در این عشق چه کاری از من ساخته بود. 

گفتیم. وپلا میزدیم. اولش پرتنشستیم و حرف میدر شیراز می

 امروز به عرفان گفتم: 

 ای برای من نداشت. نگاری تو هیچ فایدهدوست عزیز! روزنامه  -

 ای باید داشته باشد؟ چه فایده -

حک  - عبور  مجوز  نظامی  تو  که یدارومت  هم  روزنامه  ماشین   ،

است، خب   خاموش   یتوانی نمدستت  ساعت  می وقتی  شود،  باش 

 شهر را به من نشان بدهی؟

وکور دیدن،  توانم نشانت بدهم ولی شهر پر شور را سوتچرا می -

 خواهد. خیلی دل می 

ایم، هنوز دلش را  داشته   ادیزما که در این شهر حکومت نظامی    -

 پیدا نکردی؟ 

که چیز دیگری است،   ینظام دیدن شهر موقع حکومت    ۀتجرب  -

 این تجربه کلاً متفاوت از آن است.

ترسی گوید، نبین، می افضال وسط حرفش دوید: »عرفان راست می 

 ها؟«. 

 گویی؟ای یا بدون اینکه دیده باشی این را میتو خودت دیده -

بابا!    - دیده می   اگرای  بعد مثل آدمی  گویم حتماً  حسابی    کهام. 

ترسیده گفت: »پریشب وقتی عرفان با ماشین اداره مرا رساند خانه،  

خیابان از  تاریکی  و  مطلق  های  ها گذشتیم، ساختماندر سکوت 

رسیدند. هر ساختمان چنان  اطرافمان خیلی ترسناک به نظر می

. حس کردم  کندی نموکور بود که انگار کسی داخلش زندگی  سوت

 

 کپوری   فراق گهور   شعر   مصرعی از .  1

ولرزان  ها ترسانهاست. موشموش  ۀخان آدم نیست.    ۀخانکه آنجا  

 نشسته بودند و من حسابی ترسیدم«.

ها از خانه بیرون رفته و به  افضال از من هم بدتر است. وقتی شب

کنم که در ساعت  مان نگاه می های محله روم و به خانه کوچه می 

اند، هیچ صدایی چنبره زده باش، غرق تاریکی و ساکت و بیخاموش 

 رسد که در غار هستم. به نظرم می

□□□ 

 دسامبر  11

ام. بیرون، شب سیاه دهانش را باز کرده و ایستاده در غار نشسته

سوت  آژیرها،  سگ است.  پارس  انگار  ها،  غایب.  انسان  صدای  ها، 

و به جای دوری رفته اسیرِ طلسمِ مردم مهاجرت کرده  اند. شهر 

کنم به کنند که فکر میها چنان پارس میجنگ. گاهی تمام سگ

شوند ولی در  سپس خاموش می داخل غارم حمله خواهند کرد.  

رسند. وقتی در شب به جنگل  دورها همچنان صداها به گوش می

و   دهیندهای  شود دیگر. در دوردست از بستیسفر کنی، همین می

پارس سگ صدای  میناشناخته،  است. ها  حصاری  مانند  که  آید 

آدمی  چنان  گویا  انگار سگ ها می پارس سگ  محصورکه  ها شود. 

را احاطه کرده باشند. من در حصار ترس هستم.  خاکی    ۀکرکل  

برهم و زمین در درونم درهم  زماندر اعماق جنگل و دور از غارم.  

روم؟ به کدام زمانه؟ به کدام زمین؟ هر سو  اند. من به کجا می شده 

 ■ نظمی. اغتشاش، هر سو بی 
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 «چهار برادر باهوش» داستان  

 « آرزو کشاورزی؛ مترجم »«جاکوب و ویلیام گریم»نویسنده  
 

های عزیزم، چیزی ندارم  بچه »مرد فقیری به چهار پسرش گفت:  

شانس   و  برین  پهناور  دنیای  به  باید  بدم.  بهتون  خودتونو که 

تا   کنین  پیدا  شغلی  یا  بگیرین  یاد  مهارت  یه  کنین.  امتحان 

 «بتونین باهاش امرارمعاش کنین.

چوب  برادر  چهار  بقچه دستیپس  و  دست  در  را  های  هایشان 

هایشان گرفتند و پس از خداحافظی با  کوچکشان را روی شانه 

افتادند. راه  هم  با  همه  چهارراهی   پدر،  به  شدند  راهی  وقتی 

 رسید. ند که هر کدام به یک کشور میرسید

جا باید از هم جدا بشیم. اما بعد از چهار این » برادر بزرگتر گفت:  

گردیم و تو این مدت هر کدوم باید دنباله جا برمیسال به این

 «تونه انجامش بده، بره. کاری که می

 هر برادر راه خودش را رفت.

لاقات کرد و از او  رفت، مردی او را م تر باسرعت میبرادر بزرگ

 خواهی؟روی و چه میپرسید که کجا می

خوام با یادگیری خوام شانسمو تو دنیا امتحان کنم و میمی»

 « هنر یا تجارت شروع کنم.

ترین دزد  با من بیا، بهت یاد میدم که زرنگ»سپس مرد گفت:  

 «بشی.

نه، این شغل درستی نیست، و آخرش به جز چوبه دار، چی »

 « میشه؟نصیبم 

لازم نیست از چوبه دار بترسی. چون فقط بهت یاد »مرد گفت: 

میدم تا چیزی رو بدزدی که حاضر و آماده باشه. با هیچی کاری  

تونه بهشون برسه یا چیزایی کس نمینداری جز چیزایی که هیچ

هیچ که  جایی  و  نمیدن  اهمیت  بهشون  نمیکه  تونه  کس 

 « متوجهت بشه.

پذی جوان  مرد  کند.  بنابراین  دنبال  را  حرفه  همان  که  رفت 

چیز  به هیچ  که  داد  نشان  باهوش  چنان  را  خود  زودی 

کاری  نمی انجام  به  تصمیم  که  وقتی  کند  فرار  او  از  توانست 

 گرفت. می

برادر دوم نیز مردی را ملاقات کرد که از او پرسید که قصد دارد 

 « دونم.هنوز نمی» چه شغلی را انتخاب کند؟

شناس شو. یه هنر مهمه چرا که وقتی  ستاره  پس با من بیا و»

 «مونه.هارو درک کنی، هیچی ازت پنهون نمیستاره

شناس ماهری شد، وقتی  زود ستارهبسیار خشنود شد و خیلی

 فرصتش تمام شد و خواست اربابش را ترک کند، یک شیشه به 

 

 

تونی هر چیزی که تو آسمون و زمین با این می»او داد و گفت:  

 «مونه.میفته، ببینی و هیچی ازت پنهون نمی اتفاق 

برادر سوم با یک شکارچی ملاقات کرد، او را با خود برد و همه 

خوبی به او آموخت، در حرفه شکار بسیار چیزهای شکار را به

به او داد و گفت:    یو چون اربابش را ترک کرد، کمان  ماهر شد.

کنی،  » شلیک  که  هرچیزی  به  کمان  این    بهش   حتماًبا 

او    «خوره.می از  که  کرد  ملاقات  را  مردی  نیز  کوچکتر  برادر 

 خواهد بکند. پرسید چه می

 «دوست نداری خیاط بشی؟ »گفت: 

و » سوزن  با  و  نشستن  زانو  چهار  شب  تا  صبح  از  نه!  وای 

 «مناسب من نیست. اصلاًاتوکارکردن، 

تونی  جوری نیست. با من بیا، میخیاطی من این»مرد پاسخ داد:  

 «مهارت یاد بگیری.یه 

دانست کدام کار بهتر است تا انجام دهد، پس قبول کرد و  نمی

از همان ابتدا خیاطی را یاد گرفت. و چون استادش را ترک کرد، 

تونی هر چیو بدوزی چه  باهاش می»سوزنی به او داد و گفت:  

مرغ باشه و یا به سختی فولاد. درزها انقدر ظریف  به نرمی تخم

 «دیده نمیشن. اصلاًمیشن که 

پس از گذشت چهار سال، در زمان توافق شده، چهار برادر در  

چهارراه، همدیگر را ملاقات کردند. پس از استقبال از یکدیگر،  

جا همه آنچه را شان حرکت کردند و در آنبه سوی خانه پدری

آن  برای  افتادهکه  اتفاق  یاد  ها  که  شغلی  به  راجع  و  بود، 

 بودند، گفتند. گرفته

ها جلوی خانه، زیر درخت بسیار بلند  یک روز، در حالی که آن

باید شمارو امتحان کنم تا ببینم  »نشسته بودند، پدرشان گفت:  

 « تونه انجام بده.از شما چه کاری می کدوم هر 

در بالای این درخت،  »سپس به بالا نگاه کرد و به پسر دوم گفت:  

 « جا هست؟نای لونه داره، بهم بگو چند تا تخم اوپرنده

نگاه کرد و  شناس شیشه ستاره بالا  به  را در دست گرفت،  اش 

 «پنج تا»گفت: 

هایی رو که پرنده روشون  حالا تو تخم»پدر به پسر بزرگتر گفت:  

 « که متوجه بشه.رو بردار، بدون ایننشسته 

از درخت بالا رفت و پنج تخم را از زیر پرنده برای پدرش آورد.  

جا  تی احساس کرد و با خیال راحت همانپرنده نه دید و نه ح

تخمنشسته  پدر  چهار بود. سپس  در  را  و هرکدام  گرفت  را  ها 
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گوشه میز و پنجمی را در وسط گذاشت و به شکارچی گفت:  

 شونو رو با یه گلوله دو تیکه کن.«همه »

شکارچی کمان خود را برداشت و در یک شلیک هر پنج تخم  

 ، کرد. خواست طور که پدرش میرا همان

به خیاط جوان گفت: »حالا نوبت توئه. دوباره به هم بدوزشون، 

 « که انگار تیری بهشون نخورده.طوری 

طور که به او گفته ها را همانخیاط سوزنش را برداشت و تخم

بود دوخت. و پس از انجام این کار، دزد به بالای درخت فرستاده  

ه پرنده متوجه شود، کها را به لانه بازگرداند. بدون آنشد تا آن

ها از  ها را زیرش قرار دهد. پرنده به نشستن ادامه داد، جوجهآن 

به بعد  روز  چند  و  آمدند  بیرون  حرکت  تخم  به  شروع  آرامی 

ها وجود داشت، کردند. فقط یک رگه قرمز کوچک، در گردن آن 

 بود.ها را به هم دوخته جایی که خیاط، تخم

گفت:   زم»پیرمرد  از  شما  خیلیانآفرین،  استفاده تون  خوب 

اما   داشتن  دونستن  ارزش  که  گرفتین  یاد  چیزایی  و  کردین 

تون باید جایزه داد اما شاید به زودی موقعیتی  دونم به کدومنمی

 « کنین.پیش بیاد تا از مهارتاتون استفاده

پاشد. چرا که دختر پادشاه  کمی بعد هیاهویی در کشورشان به

بود و پادشاه شبانه روز برای از برده  را اژدهای نیرومندی با خود

کرد. اعلام کرد که هر کس دخترش دست دادن او سوگواری می

 شود.را پیدا کند و نزد او بازگرداند، همسر دخترش می

گفتند:   یکدیگر  به  برادر  چهار  برامون.   نی»اسپس  فرصته  یه 

چیزایی میبیاین  ببینیم  و  بدیم  انجام  بلدیم،  که  تونیم  رو 

 « رو پیدا کنیم.هشاهزاد

الان  »کرد، گفت: اش نگاه میکه از شیشه در حالی شناسستاره

 «متوجه میشم که اون کجاست.

زد:   می»فریاد  صخرهاونو  رویه  که  و  بینم  نشسته  دریا  تو  ای 

 «کنه.ببینم که ازش محافظت میاژدهارو نزدیکش می

خواست.  سپس نزد پادشاه رفت و برای خود و برادرانش کشتی 

ها بودند،  و با هم بر فراز دریا حرکت کردند تا به جایی که آن

 رسیدند. 

همانآن  دیدند.  را  شاهزاده  ستارهجا  که  دیدهطور  بود،  شناس 

 و اژدها خوابیده و سرش روی دامن او بود.  نشستهروی صخره 

گفت:   باید  »شکارچی  چون  کنم،  شلیک  بهش  ندارم  جرأت 

 « رو هم بکشم.شاهزاده

 « کنم.پس من مهارتمو امتحان می»گفت:  دزد

متوجه نشد و  اصلاًرفت و او را از زیر اژدها ربود، چنان آرام که 

سپس خوشحال به سمت کشتی    داد.به خروپف کردنش، ادامه

بود  ، دلتنگ شاهزاده شدهشدهدویدند. اما اژدها از خواب بیدار  

 آمد. شان میکرد و به سمتو پشت سرشان غرش می

ها حمله کند و  آمد و خواست که به آندنبال کشتی می  وقتی

و   برداشت  را  کمانش  شکارچی  ببرد،  خودش  با  را  شاهزاده 

مستقیماً به قلبش شلیک کرد به طوری که مُرد و روی زمین  

 افتاد. 

ها هنوز در امان نبودند. زیرا آنقدر بزرگ بود که موقع افتادن،  آن 

در دریای روی چند تخته  ها مجبور شدند  روی کشتی افتاد. آن

بخیه  چند  با  و  گرفت  دست  در  را  خیاط سوزنش  کنند.  شنا 

شان نشست و را به هم چسباند. روی  ها  بزرگ تعدادی از تخته،

ها  های کشتی را جمع کرد. همه آندر دریا رفت و همه قطعه

آماده به  را به هم چسباندند و کشتی  شد. سوار شدند و سالم 

 خانه برگشتند.

شد.  وقتی   برپا  بزرگی  جشن  آوردند،  پدرش  نزد  را  شاهزاده 

تونه باهاش ازدواج  یکی از شما می»پادشاه به چهار برادر گفت:  

کنه اما باید بین خودتون حل و فصل کنین و خودتون یه نفرو  

 «انتخاب کنین.

 ها نزاع در گرفت. بین آن

گفت:  ستاره نکردهشاهزاده  اگه»شناس  پیدا  مهارتای  رو  بودم، 

 «ای نداشت. پس من باید باهاش ازدواج کنم.شما فایده

گفت:   نمی  اگه»دزد  دورش  اژدها  فایدهاز  تو  دیدنِ  ای  کردم، 

 « نداشت. پس من باید باهاش ازدواج کنم.

بودم، تو  اژدهارو نکشته  اگهنه، اون واسه منه.  »شکارچی گفت:  

 « کرد.رو تیکه تیکه میو شاهزاده

گفت:   ندوختهبهرو  کشتی  اگه»خیاط  غرق  بودم، همههم  تون 

 « شدین. پس من باید باهاش ازدواج کنم.می

تون که گین ولی همهتون درست میهمه»سپس پادشاه گفت: 

راهنمی کنین،  ازدواج  دخترم  با  که    اینهحلش  تونین 

نکنین. چون حقیقت  کدومهیچ ازدواج  باهاش  که یه    اینهتون 

. اما برای جبران کار نفر هست که دخترم خیلی دوستش داره

به هر کدوم پادشاهیمو شما،  از  پاداش، قسمتی  به عنوان  تون 

 « میدم.

برادرها موافقت کردند چرا که این، خیلی بهتر از نزاع یا ازدواج  

 شان ندارد.با زنی است که دوست

پادشاهی از  قسمتی  کدام  هر  به  همانپادشاه  را،  که  اش  طور 

برادر بقیه روزهای خود را با خوشی سپری چهار    بود، داد. گفته 

کردند و از پدرشان مراقبت کردند و یک نفر هم از شاهزاده در  

 ■ خوبی محافظت کرد.برابر اژدها و بقیه، به
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پای تپه مردابی بود پوشیده از گُلهای  

»آکالیفا«. درخت گردویی که در نوک  

را   خشکش  برگهای  بود،  روییده  تپه 

شو خشِدستِ  به  باد  خش  خِ 

 بود.انداخته 

جایی  مقصدِ زن پشت درخت بود: آن

بودند.  که گیاهانی بلند داشت که همانند بوریایی درهم پیچیده

خورد و جلویِ درِ خانه سگی پارس  باغ، دری به هم میدر خانه

نمی  کرد. می دیگری  صدای  مدیدی  زمان  اینکه  مدت  تا  آمد 

تکان  که تکان  شد یمسبب    زده،یِ یخدلیجانی از راه رسید: جاده

به   را  صداها  این  زمین،  بدهد.  صدا  تولوپ  و  تالاپ  و  بخورد 

رساند که زن بر بسترِ علفهایش دراز ضعیف به جایی می  صورتی

ای  داد. رایحهروی بدنش بازی می  کشیده بود و انگشتهایش را

تا دلیجان    خوش از او برخاست و پخش شد. زمانی دراز گذشت

 جا عبور کند. از آن 

یِ همسایه سکوت را صدای دیگری شکست. مرد جوانی از مزرعه

سر   پشت  را  مزرعه  عرضِ  احتیاط  با  و  مخفیانه  و  آمد  بیرون 

گذاشت و از روی پرچینی پرید، از تپه بالا آمد اما برایِ مدت  

نزدیکی  زمانی زن همان  دراز کشیده  ندید که  پایش  زیرِ  و  ها 

دست  است. می مرد  برانداز  را  خانه  و  ایستاده  او  درجیب  کرد؛ 

 کوبید. پای می زدههمچون اسبی بر زمین یخ

از آن  به درونِ هوش و حواسش خزید و بعد  زن  عطرِ خوشِ 

 متوجهِ حضور زن شد.

آرمیدهبی اندامِ  کنار  زن  درنگ  زد؛ همهیِ  شبهای  زانو  با  چیز 

آوردند تفاوت داشت، دیگر روا  دیگر که پنهانی به تپه پناه می

وگو کرده و انتظار  نبود درنگ کنند، آن دو به قدر کافی گفت

 بود.بودند؛ زن متفاوت و دیگرگون شدهکشیده

بی و  پیدا کرد  پروا دستانش صورت، گردن،  مرد جوان جرئت 

کرد. اندام زن سختی و ثُباتی شگفت  سسینه و سُرینِ زن را لم

به خود گرفته بود که تازگی داشت. هنگامی که مرد لبهایش را  

بوسید، زن حرکتی نکرد و برای یک آن، مرد به وحشت افتاد،  

 اما شهامتش را بازیافت و کنار زن دراز کشید.

های  از زمین   هکتارهکتارمرد تمام عمرش در مزرعه گذشته و  

  کاشت را شخم زده و بذر پاشیده بود. یِزراعیِ آماده

او    مرد با اعتمادی که به خودش داشت اعماقِ زن را شخم زد؛

 بذر پسری را در خاکِ گرم و بارورِ زمینی لرزان و جُمبان کاشت. 

 یییییییییی. ی. ی. ی. ییییییییییی  

داری کرد. در شبهای  داشت و نگهزن بذرِ پسر را در درونش نگاه

راهی   تپهزمستان  پای  از  کوچک میرا  بالا  یِ  تپه  از  و  پیمود 

  دوشید. ای که آنجا گاوها را میرفت به سمتِ طویلهآمد و میمی

 استخوان بود و پُرتوان. زن درشت 

خورد، در حرکت  پای پسری که در درونش تاب میپاهایش پابه

طفل،    آموخت؛یِ کوچک را میپسرک، پایین و بالای تپه  بود.

ه با  را  زمینخود  دشتماهنگیِ  و  همها  میها    کرد؛ آهنگ 

می درک  را  رونده  و  روان  پاهایِ  ریتم  طفل،    کرد؛ پسرک، 

را فرا میضرب  دستانی قوی  بر پستان گاوها  آهنگِ  گرفت که 

 گرمِ دوشیدنِ آنها بود. 

 یییییییییی. ی. ی. ی. یییییییییی  

سنگ و کلوخ. بار و بایری بود پُر از  در آن نزدیکی، تکه زمین بی

بهاران، زن که درست و حسابی شِکمش   شبی از شبهای گرمِ 

جا رفت. سرِ سنگها از زمین بیرون زده بود، بالا آمده بود به آن

 هایی که در آن خاک دفن شده باشند. درست همانندِ سرِ بچه

نرمک و با  رَفت نرمروفت و میشُست و میزمین را مهتاب می

ای که آرام، آوازی را زمزمه جویبارهریخت در  شیبی ملایم می

پُشت  کم  یهاعلف  هاسنگتخته چندتایی گوسفند میانِ    کرد. می

هزار نوزاد در آن خاک مدفون  یک  کشیدند. و تُنُک را به نیش می

مدفَنِ از  آمدن  بیرون  تقلای  در  و  تلاش    ها آنشان،  بودند  در 

بر سنگها تاخت  زنان  بودند تا خود را به زن برسانند. جویبار، جیغ

جا ماند؛ محزون و  زن، زمانی دراز در آن   شان.و شُست و روفت

 بود. گیر شدهلرزید و زمینمغموم بر خود می

جایش بود برخاست و  سنگی که نشیمنْ سرانجام از روی تخته 

ای ساکت  از کنار طویله  کهسرِ راهش    باغ روان شد.به سمت خانه

 ن بر سرش فریاد زد. کرد، تاریکی به هزار زباعبور می

زن در درون دلش تنها طفلکی داشت که او هم در تقلا بود و  

هایش  گرفت. وقتی به بسترش پناه برد، پسرک با پاشنهآرام نمی 

زندانش را زیر لگد گرفته بود. زن آرام دراز کشید و  دیواره یِ 

زیر و ضعیف از میانِ سکوتِ    یی صداتکگوش تیز کرد؛ انگاری  

 ■ آمد...سویش میشب داشت به 
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گذشت. او    یاش  از دانشگاه م   یلیچند ماه از فارغ التحص  تنها

که از تلاش    البافش یاز غرغر پدر بازنشسته و مادرخ  یی رها  یبرا

اش را صبحانه  کرد،یم  تیشغل شکا  افتنی  ینکردن  برا  یکاف 

اعتماد به    ابانیتمام گذاشته و به خ  مهین رفت. در واقع کاملاً 

تح دوران  در طول  او  داشت.  وظا  یلیصنفس  به    فشیخود  را 

  یرا از دست نداده بود، به جا  ی انجام داده بود، هرگز درس  یخوب

به    تیمعاشرت، در اتاق خوابگاه خود درس خوانده بود و در نها

  ی در مورد زندگ ی دانش آموز موفق که اطلاعات کم کیعنوان 

 ل یاز گروه خود داشت موفق شد فارغ التحص  یادی عات زو اطلا

به    یکه به سخت یلیخواست  با مدرک تحص  ی م   ولشود. حالا ا

 ..اش را شروع  کند ی دست آورده بود کار کرده و بعد زندگ

ا  او ب  یروزنامه  از     یشغل  ی ها  ی اگه  نیشتریکه  داشت،  را 

 یرو. آهسته به سمت پارک رفت.   دیخر  ابان یکنار خ  وسکیک

پاها  ابانیخ   کینزد   مکتین  نیاول رو  ش ینشست.  هم    یرا 

گذاشت. روزنامه را باز کرد و با دو دست آن را گرفت و صاف  

  دایپ   اشده ر  یطبقه بند  یها  یاگهکرد. صفحات را ورق زد و  

م از  سرعت  به  ب  ندگانیجو  انیکرد.  و  مجرب  مهارت    ی کار 

فحه را دوباره  نشد. ص  دایگشت. پ   یگذشت و به دنبال کار مناسب

  ی بار دوم با انگشتش خط برد، مثل بدبخت  یاز نظر گذراند و برا

نشده اش    لیتحو  طیبار محتاط تر و مضطرب تر به بل  نیکه ا

 .او نبود ثلم یکس دنبال کس  چیکرد. ه ی نگاه م

اش سر رفت. ورق ها را با وحشت ورق زد و به صفحه    حوصله

  س یرئ  ن یدون شآن ب  یبرگشت. شروع به خواندن دعوا  یاصل

  هودهیکه سال ها ب  ی حزب مخالف کرد. بعد افسران  س یدولت و رئ

  .ناعلاج مبتلا شده بودند  یها  یماریدر زندان مانده و به ب

از   . فکر کردخوردیچروک م  شدندیم  کیبار  یوقت  چشمانش

  یآمار کارگران  یبه بررس  یاست. به خواندن ادامه داد. و  دیخورش 

ماه گذشته بر اثر سقوط در آسانسور، خارج نشدن از   کیکه در  

جان خود را از دست داده   بوسینیم  یزده و واژگون  لیمعدن س

لحظه کلاه   بود. همان  داغ شده  پرداخت. تخت سرش  بودند، 

  ک ی  یبود برا  بشیکه در ج  ی شد. پول  یاز  آنجا رد  م   یفروش

سرش   یگرفت و رو  رهیبود. کلاه را از گ  ی بژ کاف  یکلاه سافار

 .گذاشت

به م  یبرا  یکه در جنوب شرق  یستاد  گروهبان  یهمسرش  

ب  د،یخر پلنگ  ا  ی ابیکم  اریسبه   کرده    کیشل  نیسرزم  نیدر 

شدن    دیاو شروع به سف  یها  قهیاخبار، شق  نیبود. با خواندن آخر

کرد و    انیشده توسط سد از رودخانه طغ  هیتخل  یکرد. آب ها

ها زم  ی بچه  همراه  رفتند.    ر یز  ریبا  یها  نیدهقان   فرو  آب 

برگرداند. دستانش کم  را  به نظر م  ینتوانست ورق    ی متفاوت 

 .آن  خبرنماند  یبودند. رو  دهیورم کرده و چروک دند،یرس

افتاده   ریکه همراه خواهرشوهرشان گ  ییصفحه سوم آدم ها در

آمدند،    یم  رونی که  ازچمدان ب  یبودند، چاپ شده بود. اجساد

که هر دو دستش را از    یانبازخوردند که ج  یرانندگان قسم م 

مادران است.  نکرده  چاپ  کارت  داده   نم  یدست  توانند    یکه 

عل برا  رغم یبفهمند  شنبه  هر  هف  یملاقات  بر    ته،صدها  چه 

گردشگران است،  آمده  برا  یسرنوزادانشان   هنگام تلاش   یکه 

که سرشان له    ییعکس گرفتن مورد تجاوز قرار گرفتند. آدم ها 

شده بود آن هم  هنگام خواب در کاروان پس از آن که با چاقو 

 .شدند یزخم

بود. سع  یبلند و خاکستر  ششیر  بعدازظهر   ی کرد رو  ی شده 

  نده یاز آ  یمثبت  اریبس  دیکه در صفحه اقتصاد، د   یریمصاحبه مد

کرده، درنگ کند. بازار سهام به افت    میگروه شرکت ها ترس  نیا

افزاادامه داده   ارز همچنان در حال  پروژه    شیبود، نرخ  بود و 

 .شد  یم هرمسکن مانند قارچ در سراسر کشورظا یها

همچنان رشد کرده و    ششیکه حالت تهوع داشت، ر  همچنان

گرفت با خواندن صفحه ورزش حواس    میشد. او تصم  یم  دیسف

فصل را با    گ، یل  م یاز هجده ت  م یخود را پرت کند. تنها هفت ت

رسانده بودند. ورزشکاران   انیکه شروع کرده بودند به پا   یا  یمرب

با اتهامات    یتبان   ت کردند، اتهاما  ی م   نگیدوپ   ی کی  ی کیمدال آور  

از اسلحه   یمل   م یت  ی شد، سرمرب  یمحاکمه ناعادلانه پاسخ داده م 

 .کرد ی صحبت م گریکدیفوتبال به سمت  کنانیباز دنیکش

تا کرد. سع  روزنامه با  ی را  بود. چند  ستدیکرد  . کمرش گرفته 

زباله   یقدم  سطل  به  را  شده  مچاله  روزنامه  رفت.  جلو  لنگان 

که نشسته بود، برگشت. خسته شده   یمکتیانداخت. به سمت ن

برداشت.   را  روبالش در  کیبود. کلاهش     مکتین  یست کرد. 

بود که    ی ا  هیلنق  ل یمملو از وسا  ابانیبود. خ  کیمچاله شد. تار

داشتند از محل کار به خانه   یکردند که سع   یرا حمل م  یافراد

 ت یکم رنگش را نوازش کرد. پشتش را به جمع  شی برگردند. ر

سع برگرداند.  بسفر  تنگه  به  را  صورتش  که    ی و  را  آنچه  کرد 

■ .خوانده بود فراموش کند

.  
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 « (Ahmet Telli) یتِلل احمد » معرفی نویسنده 

 « نازیامیر بنی » مترجم 
  

 "  شهرستان(    Eskipazar)    "  پازار  یاسک  "  در  یلادیم  ۱۹46  سال  دسامبر  دوم  ،  هیترک  مشهور  شاعر  و  سندهینو  ،  مُعلم  ؛  یتِلل  احمد

 Pazarören)  " اُورِن پازار  " ،(  Hasanoğlan)  " اوغلان حسن  " معلم تیترب مدارس در او.  آمد ایدن به(  Çankırı)  " یریچانک

 .  است کرده لیتحص(  Pınarbaşı)  " ینارباشی پ   " و (   Kayseri)  " هیصریق  "( 

 ل یالتحص  فارغ  از  پس  هم  بعدها .    کرد  سیتدر  ییابتدا  مدارس  در  سال  چهار  ،  معلم  تیترب  مدارس  در  لاتیتحص  گذاشتن  سر  پُشت  از  پس

 "  نِبولویا   "  ،(    Kastamonu)    "  کاستامونو  "  یشهرها  در(    Gazi  Eğitim Enstitüsü)    "  یغاز  یآموزش  موسسه  "  از  شدن

(İnebolu    ) ،  "  ورتی  دوئان  "    (Doğanyurt    ) ،"   کاله  کیریک  "    (Kırıkkale    ) ی تُرک  ات یادب  ،   آنکارا  آتاتورک  رستانیدب  در   و  

  شده  ریدستگ  ینظام  حکومت  حُکم  با  بود  معلم  "  یغاز  یآموزش  موسسه  "  در  که  یزمان  یلادیم  ۱۹8۱  درسال.    کرد  سیتدر  یاستانبول

  بار  ی کوتاه  مدت یبرا(  Cigerhun)   " خون جگر " شاعر یشعرها درباره  ی مطالب نوشتن خاطر به.   است شده تبرئه هم   سال همان ،

  کرده   کار  "  یانتشارات  ریمُد  "  و  "  راستاریو   "  عنوان  به  مختلف  یانتشارات  موسسات  و  ها   یفروش  کتاب  در.    شد  محکوم  دادگاه   در  دوم

 .  شد بازنشسته و  بازگشت اش یمعلم شغل  به یتِلل  احمد دادگاه حُکم  با  ی لادیم ۱۹۹۳ سال در.  است

 تونجر   زیچنگ  "  رُمان  درباره  یا  نوشته  خاطر  به  ی لادیم  ۱۹۷۲  سال  در .    شد  چاپ   یلادیم  ۱۹6۱  سال  در  "  یتِلل   احمد  "  اشعار  نینخست

"    (Cengiz Tuncer    )کوچک  باز   "  نام   به  "    (Kerkenez    ) کیوارل  "  مجله  یادب   نقد   دوم   زهیجا    "  (Varlık ¬   شد   اعطا   او  به    .

  بعد   را  شیها  کتاب  او  خود  ،  نوشت  یم  ها  کتاب  یمعرف   درباره  و  داد  یم  انجام  یپژوهش  کار  تر  شیب  یلادیم  ۷۰  دهه  در  که  یتِلل  احمد

  منتشر   یادب   یها  مجله  از  یاریبس  در   یلادیم ۱۹۷۲  سال  از  بعد   ژهی و   به  او   اشعار  و   ها  نوشته.  کرد  چاپ  به  شروع   یلادیم  ۱۹۷۹  سال  از

  پُرتقال  "  شعر  زهیجا  یلادیم  ۲۰۱۱  سال   در  ،   بود  شده   چاپ  یلادیم  ۲۰۱۰  سال  در  که(    Nida)    "  اد یفر  "  او   شعر  کتاب  به.    شد

 .   شد اهدا(  Altın Portakal)  " ییطلا

  : "یتِلل  احمد " شعر یها کتاب

   سوخته ی ها سال 

 .   شود ی م  لیتبد شورش به غم 

 . دیبگو جو جنگ بگذار 

 شدگان یمخف 

 .  است ده یگند آب 

 .  می ایب دوباره   دیشا 

 .  ی هست یطفل کی تو 

 .   کُن فراموش را نیا قلبم 

   اشعار دهیگُز 

   شاهزاده  و بربر 

 .   است گُل عطر از دهیپوش صورتش عتیطب 

   ادیفر 

 ■تو نگاهِ  
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که جهان فانی را وداع گفتند  و هنرمندی  دوستان عزیز  

 کانون فرهنگی چوک است فقید صفحۀ یادبود اعضای جااین
 

 
 محمود خداوردی

 
 لیدا نیک فرید 

 
 علی علی شاه

 
 الله شیرین زبان لطف 

 
 روح الله کاملی 

 
 زاده ژیلا تقی 

 

 

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید 

 ست و آدم مثل شیشها اجل سنگ
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هاداشتمنتظرآثار، مطالب، مقالات، یاد

 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 « تریبون همه هنرمندان است.چوک»

http://www.chouk.ir/

